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  1400/ 17/09در تاریخ  90252به شماره مجوز  های نوین ادبیپژوهش نامة فصلدو 

 شود.معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر می 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 های نوین ادبیمجله پژوهش داخلی    دبیران  هیات

 

 دکتر زینب نوروزعلی

 صاحب امتیاز و مدیر مسئول 

 های نوین ادبیمجله پژوهش 

مولف، پژوهشگر، عضو پیوسته انجمن ترویج 

 فارسیزبان و ادب 

 

 
 

 

 
 

ی  رنجبر هرمزآباد  یدکتر احمد حسن

 )سردبیر(

 ستهاستاد بازنش   عضو هیات علمی و

 یفارس  اتیگروه زبان و ادب 

 دانشکده ادبیات و علوم انسانی ریاست اسبق  

 یدانشگاه خوارزم

 

 دکتر سید حسین حسینی 

 دکتری فلسفه و کلام اسلامی 

 ف دانشگاه معار

 عضو هیات علمی  

 پژوهشکده مطالعات اجتماعی 

  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 

 
 

 
 



 
 

 غی جهانت   یلی خل   میمر   دکتر

 زبان و ادبیات فارسی دکتری 

 دانشگاه فردوسی مشهد 

 عضو هیات علمی و

 یفارس اتیگروه زبان و ادب استاد   

 دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 و بلوچستان  ستانی دانشگاه س

 

 دکتر غلامرضا پیروز

 دکتری زبان و ادبیات فارسی

 استاد و عضو هیات علمی 

 گروه زبان و ادبیات فارسی 

 دانشگاه مازندران

 

 
 

 

 
 
 

 دکتر مرتضی محسنی

 دکتری زبان و ادبیات فارسی

 استاد و عضو هیات علمی 

 گروه زبان و ادبیات فارسی 

 دانشگاه مازندران



 

 

 

 نصرا...زاده  روسی س  دکتر

 های باستانی  فرهنگ و زبان دکتری

 ن دانشگاه تهرا

 پژوهشکده عضو هیات علمیدانشیار و  

 یپژوهشگاه علوم انسان  یزبانشناس

    ی و مطالعات فرهنگ   
 
 

 

 
 

 دکتر سیدجواد میری منیق

 شناسی جامعهدکتری  

 دانشگاه بریستول انگلستان 

 های علمی همکاریالملل و مدیر روابط بین

 نماینده بنیاد مطالعات اسلامی روسیه در ایران 

عضو هیات علمی پژوهشکده  دانشیار و 

 پژوهشگاه علوم انسانی   مطالعات اجتماعی

 و مطالعات فرهنگی 

 یمراد   وبی ا   دکتر

 یفارس  اتیزبان و ادب  یدکتر 

 یدانشگاه علامه طباطبائ

 اتی گروه زبان و ادبعضو هیات علمی دانشیار و  

 نور  امی سرپرست دانشگاه پ  ی وفارس

 مرکز تهران غرب

 

 

 
 

 



 
 

 

 دکتر هادی وکیلی

 اسلامی  دکتری عرفان اسلامی، دانشگاه آزاد

 واحد علوم و تحقیقات

 ایران  اسلامی  عرفان  انجمن   عضودانشیار و  

 یمهران زنده بود  دکتر

 دکتری زبان و ادبیات فرانسه

 اتی گروه زبان و ادبعضو هیات علمی دانشیار و  

 مشهد یدانشگاه فردوس  یفارس

 

 
 

 

 

 

 

 یمی تسل   یعل   دکتر

 دانشگاه تهران یفارس اتی زبان و ادب دکتری  

 عضو هیات علمی دانشیار و  

   لانی دانشگاه گ یفارس  اتیگروه زبان و ادب 



 

 

 

 

 

 

 دکتر محمد رضا فلاحتی قدیمی فومنی
رایانشیدانشیار زبانشناسی   

ای اطلاع رسانی مرکز منطقه   

 علم و فناوری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 های نوین ادبیبرون مرزی مجله پژوهش   دبیرانهیات  

 

 ینوشاه  دعارفیس  پروفسور

 دکترى زبان و ادبیات فارسى دانشگاه تهران

 اتی گروه زبان و ادبعضو هیات علمی  استاد و 

، فهرست دانشکدة گوردن راولپندی پاکستان  یفارس

 نویس و نسخه شناس مطرح جهان اسلام، 

 شبه قاره ی مشاور امور فرهنگ 

 

 
 

 

 
 

 یصفو   دختیآذر م   روفسورپ 

 دکتری زبان و ادبیات فارسی 

 دانشگاه  علیگر هندوستان

 اتیزبان و ادب گروه عضو هیات علمی استاد و 

و  س یهند، رئ گریعل   یدانشگاه اسلام ،ی فارس

دانشگاه  یفارس قاتی تحق  مرکز گذاران یبن 

 یانجمن استادان فارس   سیرئ  گر،یعل   یاسلام

 وستانسراسر هند 

 

 عباس  دحسنیس  پروفسور

 دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

گروه زبان و  سیو رئ   عضو هیات علمی استاد و 

 دانشگاه هندوبنارس هندوستان  یفارس اتیادب 
 

 
 

 



 

 

 

 
 

 یعصمت درّان  پروفسور

 دکتری زبان و ادبیات فارسی

گروه زبان و  سیو رئ   عضو هیات علمی  و استاد

 دانشگاه بهاولپور پاکستان  یفارس اتیادب 

 

 

 مقصودزاده  نیبدرالد   پروفسور

 دکتری زبان و ادبیات فارسی

 اتی ادبگروه زبان و  عضو هیات علمی  استاد و 

  کستان یتاج   یدانشگاه مل  یفارس

 

 
 

 

 
 

  قولینرز   نیالد مصباح   پروفسور

 محمودزاده

 دکتری زبان و ادبیات فارسی

 یفارس  اتیزبان و ادب عضو هیات علمی  استاد و 

 کستانی تاج  یدانشگاه فلولوز



 محمد ناصر  دکتر

 دکتری زبان و ادبیات فارسی

ادبیات  گروه زبان و عضو هیات علمی استاد و 

 دانشگاه پنجاب لاهور پاکستان  فارسی 

 

 
 

 

 
 

 دیرش   یشکر   هادی ج   دکتر

دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه  تهران،  

 اتی گروه زبان و ادب عضو هیات علمیدانشیار و  

 عراق  لیدانشگاه ارب  یفارس

 دکتر انور عباس مجید حیدر

 دکتری زبان و ادبیات فارسی

علمی گروه زبان و دانشیار و عضو هیات 

 ادبیات فارسی دانشگاه بغداد، عراق

 

 
 

 



 

 

 

 های نوین ادبیمجله پژوهش     مشاوران علمی

 

 یب یخط   یال ی احمدخ دکتر  

 اسلامی دانشگاه آزاد ی  فارس اتیادب   زبان و  دکتری

 قاتی واحد علوم و تحق

 اتیگروه زبان و ادب عضو هیات علمی استادیار و 

 یواحد تهران مرکزاسلامی  دانشگاه آزاد    یفارس

 

 
 

 

 
 

 دکتر حوریه احدی

 دکتری زبان شناسی همگانی از دانشگاه پیام نور

 ةپژوهشکد   یعلم  أتیعضو ه استادیار و  

پژوهشگاه   یروابط عموم ریمد  و  شناسیزبان 

 یو مطالعات فرهنگ   یعلوم انسان

 ینل یدکتر محمدجواد ز 

 فارسیدکتری زبان و ادبیات  

 اتی گروه زبان و ادب عضو هیات علمی استادیار و 

   سمنانپیام نور مرکز  دانشگاه    یفارس

 

 

 

 
 



 

 
 

 دکتر آتوسا رستم بیک تفرشی  

 دکتری زبانشناسی همگانی

استادیار و عضو هیات علمی پژوهشکده 

 زبانشناسی پژوهشگاه علوم انسانی 

 و مطالعات فرهنگی

 

 یل ی اسماع  یدکتر محمدمهد

 های باستانیدکتری فرهنگ و زبان 

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 

 اتی گروه زبان و ادب عضو هیات علمی استادیار و 

 اسلامی دانشگاه آزاد    یفارس

 یمرکز تهرانواحد 

 

 
 

 

 

 

 

 فام  وسفی  هی دکتر عال

 دکتری زبان و ادبیات فارسی

 واحد تبریزاسلامی  دانشگاه آزاد  

گروه زبان و  عضو هیات علمی استادیار و 

 اسلامی دانشگاه آزاد    یفارس اتیادب 

 یواحد تهران مرکز



 

 

 

 

 محمدزاده   م یدکتر مر

 دکتری زبان و ادبیات فارسی 

 مدنی آذربایجان دانشگاه شهید  

  اتیگروه زبان و ادبعضو هیات علمی استادیار و 

 واحد اهر  اسلامی دانشگاه آزاد ی فارس

 

 

 
 

 

 
 

 

 آسمند  یدکتر عل 

 ی فارس ات یزبان و ادب ی دکتر

 همدان   نایس ی دانشگاه بوعل 

  یها زبان ی زیمرکز مطالعات و برنامه ر  ریمد

 ی، دانشگاه آزاد اسلام  یسازمان مرکز

  یفارس   اتیزبان و ادب گروه  عضو هیات علمی 

  ی دانشگاه آزاد اسلام ،ی دانشکده علوم انسان

 واحد اسلامشهر 
 

 

 

 

 یدکتر فرشته ناصر

 یفارس  اتیزبان و ادب دکتری 

 اتی گروه زبان و ادب عضو هیات علمی استادیار و 

 اسلامی دانشگاه آزاد    یفارس

 )ره(ینی امام خم   ادگاری واحد 

 

 

 



 قهرمان  یدکتر تراب جنگ 
دانشگاه آزاد    یزبان و ادبیات فارس   یدکتر 

 واحد علوم تحقیقات اسلامی 

 اتی گروه زبان و ادب عضو هیات علمی استادیار و 

 یواحد تهران مرکزاسلامی  دانشگاه آزاد    یفارس

 

 
 

 

 

 

 دکتر شهین اوجاق علیزاده

 یفارس اتیزبان و ادب   دکتر

 اتیق واحد علوم و تحق  یدانشگاه آزاد اسلام

 تهران

عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات استادیار و 

 دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجهفارسی  

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

 دکتر محمدکاظم رضازاده جودی

 دکتری فلسفه وکلام اسلامی دانشگاه تهران

علمی دانشگاه آزاد عضو هیات  استادیار و 

   اسلامی واحد تهران مرکزی

 

 
 



 

 

 

 
 

 دکتر اکرم خطیبی

ایران شناس و خیام پژوه معاصر و تنها دارنده 

 نشان هزار سال شاهنامه فردوسی 

 )جایزه جهانی یونسکو(

 

 طاهره سید رضاییدکتر  

عضو هیات  ی  فارس  اتیزبان و ادب دکتری 

دانشگاه  یفارس اتی گروه زبان و ادب علمی 

 پیام نور مرکز لرستان

 

 

 

 

 زادهل یاسماع  روزیف 

 عضو هیات علمی ی  فارس  اتیزبان و ادب دکتری 

اسلامی دانشگاه آزاد   یفارس  اتیگروه زبان و ادب 

 یواحد تهران مرکز
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 داوران این شماره

 

 دکتر سمیه گرامی
 دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی -

 

 یمحمدقاسم   یالهام قنوات   دکتر

 دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی -

 

 دکتر نادر مسلمی
 دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی -

 

 ینوروزعل   نبیدکتر ز 
دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی -



و   یس یو انگل یبه دو زبان فارس «یادب نینو ی هامقاله در مجله »پژوهشارسال  

 . ممکن خواهد بود  لیطبق دستوالعمل ذ

 

 مقاله  یکل ی هایژگیو - الف

  ی بوده و دارا   سندگان ینو   /سندهی نو  ۀحاصل مطالعه و تجرب  دیبا   هیارائه شده به نشر   ۀمقال  -

 باشد.  دیجد نو و   یهاافتهی

 است.  هیری تحر أتیو ه ر یسردب دییمقاله، منوط به تأ یۀاول رشی پذ -

 مسئول انجام خواهد شد.  سندةیخصوص مقاله صرفا با نومکاتبات در  -

 ها آزاد است. مقاله یو ادب یعلم  شیرا یاصلاح، و ص،یدر تلخ هیر یتحر  -

  سندگان ینو  /سندهیبر عهدة نو   ،یو حقوق  یها از جهت علممطالب مندرج در مقاله  تی مسئول  -

 است. 

 نباشد.   شتریصفحه ب   20از  یارسال ۀحجم مقال -

نونام    - تدر   ،یعلم  ۀمرتب  سندگان،ی نو  /سندهی کامل  محل    ۀ رشت  ل،یتحص  /سیدانشگاه 

الکترون  ،یلیتحص در صفحه  یکیپست  تلفن  و شماره  نام »مشخصات    یا معتبر  با  جداگانه 

 شود.  مهیضم  سندگان«ی نو

به    « یادب  نی نو  ی ها»پژوهش  یتخصص  یعلم  ۀدو فصلنام  ۀسامان  ق یارسال مقاله فقط از طر   -

در صورت رد شدن پس از گذشت   یافتیدر  یهااست و مقاله ری پذامکان  JPLL.IRآدرس 

 . گرددیحذف م هینشر  وی ماه از آرش 2

پذ  - مقاله، گواه  رفتهیدر صورت  داور  رشی پذ  یشدن  اتمام  از  و    یراستاریو  ،یمقاله پس 

مسئول ارسال خواهد    سندةینو   یبرا  ل یمیا  قی صادر و از طر  هیری تحر  أتیه   یینها  ب یتصو

 شد.

 

 مقاله  یساختار و اجزا  -ب

 کلمه(  15مقاله بوده باشد. )حداکثر  یمحتوا یا یمقاله: کوتاه و گو عنوان -

فارسسندگان ینو   /سندهینو   نام به  درج  ،ی:  با  وابستگ  یعلم  ۀهمراه  تع  یسازمان  یو    ن ییو 

 مسئول درج شود.  سندةی نو

پژوهش و روش    تی موضوع، ضرورت و اهم  یکلمه و شامل معرف  250- 150  نی : بده یچک  -

 .( شودیتوسط مترجم مجله انجام م یسیانگل دةیباشد. )چک قی تحق یهاافتهیکار و 

 



 

 . شوندی)،( از هم جدا م رگولی واژه که با علامت و 7-3 نی : بید یکل یها واژه -

 مقدمه -

 مسأله و سؤالات پژوهش  انیب -

 و هدف پژوهش  تیضرورت، اهم -

 پژوهش   ۀنیشی پ -

 موضوع  یلیپردازش تحل -

 های اصلی عنوان -

 های فرعی عنوان -

 ی ری گجهینت  -

 یشناسکتاب -

 

 نگارش  یکل ۀنام وهیش -ج

 و بالاتر نوشته شود.  WORD  2007  طیدر مح مقاله -

 : از یمورد ن یها فونت

 پررنگ(   -14اندازة قلم  -B Titr: )عنوان -

 پررنگ(  -  13اندازة قلم  -B Nazanin: )سنده ینو   نام -

 (  یمعمول -اندازة قلم  B Nazanin- 10: )ی سازمان یوابستگ -

 (   Times New Roman9: )یکیالکترون آدرس -

  پررنگ(   -  13اندازة قلم  -B Nazanin: )ده یچک -

 ( ی معمول -اندازة قلم  B Nazanin- 11: )ده یچک متن -

 ( یمعمول -11اندازة قلم   -B Nazanin: )ید یکل یا هواژه -

 ( یمعمول -  13اندازة قلم  -B Nazanin: ) یاصل متن -

 پررنگ(   -اندازة قلم  B Nazanin- 13: )مقدمه -

 پررنگ(  -اندازة قلم  B Nazanin- 13مساله و سوالات پژوهش: ) انیب -

 پررنگ(   -  13اندازة قلم   -B Nazaninو هدف: ) تیّاهمّ ضرورت، -

 پررنگ(  -  13اندازة قلم  -B Nazaninپژوهش: )   نۀیشی پ -

 پررنگ(   - 13اندازة قلم  -B Nazaninموضوع: ) یلیتحل پردازش -

 پررنگ(  -  13اندازة قلم   -B Nazanin: )یاصل ی هاعنوان -

 



 

 

 

 پررنگ(   - 12اندازة قلم  -B Nazanin: )یفرع ی هاعنوان -

 Bخود و بسته به نوع مقاله( )   ۀمناسب موضوع مقال  تریت  - ازیمدل: )در صورت ن   حیتصر   -

Nazanin- 12   پررنگ(  -اندازة قلم 

 پررنگ(  -  13اندازة قلم  -B Nazanin: ) ی ری گجهینت  -

 ( یمعمول - اندازة قلم  B Nazanin- 12: ) یشناسکتاب -

 ( یمعمول -10اندازة قلم  -B Nazanin: ) یفارس سی رنویز  -

 ( Times New Roman10: ) یسی انگل سی رنویز  -
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Abstract 

The abstract appears before the keywords. Abstract must be 

about 250  words. However, it must be limited between 150  to 250  
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the conclusion of the work. 
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Introduction 

The paper must not exceed 12  pages. Please use the following 

guidelines in preparing your full papers  . 
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 •Paper title 
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 •Abstract 

 •Keywords 

 •Introduction 

 •Main body of paper, including figures and tables, page numbers 

and footer, headings, enumerations, etc. 

 



 

 •Conclusions 

 •Nomenclature(Not-necessary for two-page summary paper) 

 •References 

 •Appendices   

Paper Preparation 
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Paper will be presented in the language that it is written  . 

Paper must send by uploading in the Journal websit. Don’t use 

Email for sending papers . 

For English papers; the fonts for the different parts of a paper are 
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 •Author(s): 11 pt bold (centered) 

 •Affiliations: 11 pt (centered, italic) 

 •Keywords: 11 pt 

 •Section Headings: 11 pt bold   

 •Subsection Headings: 11 pt -Others: 11 pt 
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starts 90mm from the top of the page on the first page. 

Papers must be prepared using Word 2007 or higher. They must 

be submitted in both PDF format and a word file . 

The headings will start from the far left . 

Use single spacing with no space between the section headings 

and the paragraph following it. Put one space between the texts 

of main sections. 

Paper must have page numbers . 

System of Units 

SI system of units is deemed to be used. If necessary use the 

equivalent value in the other system of units in brackets after the 

SI system of units . 

Equations 

Equations start from the far left of the column and numbered 

consecutively. The equation numbers must be bracketed and 

placed opposite to the equation on the far right of the line in that 

column . 

 



 

 

 

Tables, Figures and Photographs 

Tables must be numbered and the title of the table must be placed 

on the top of the table with the footnotes on the bottom. Tables 

must appear where (or as close as to) they are first mentioned in 

the text. They must be referred in the text as "Table 1 ."  

Figures must be numbered and the caption of the figure must come 

at the bottom of the figure. All the legends and the numerical 

values on the axes of the  curves must be clear and readable. 

Figures must appear where (or as close as to) they are first 

mentioned in the text. They must be referred in the text as "Figure 
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Photographs must original and follow 2  above for numbering and 

captions . 

Leave one space between the Table/Figure and the text following 
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 سردبیر  یادداشت 

شمارة »-علمینامۀ  فصلدو    دومین  ادبیپژوهشتخصصی  نوین  خداوند    «های  عنایت  با 

اعضای محترم هیات   به همت و پایمردی  نامه وفصلدوی توجه کارداران امور پژوهش تعال،م

  1401  مهرماهدر  پژوهشگران حوزة زبان و ادبیات فارسی،  و    تحریریه داخلی و برون مرزی

  متون عرفانی و  کلاسیک   به ادبیاتاین شماره  عمدة مقالات توفیق انتشار یافت.   خورشیدی 

 اختصاص دارد.   و ژانرهای معاصر ایران حماسی و

گامی   ،جهان و ایران ادبی تحولات به توجه کنند تا باتلاش می نامه گردانندگان این فصل

کوچک   چند  پیشبرد  درهر  و  و    فارسی  ادبیات  و  زبان ترویج   ،استادان  گشایراهبرداشته 

،  نمودن روال پذیرش  و با کوتاه  باشد  دوستان  آموختگان زبان و ادبیات فارسی و فرهنگدانش

تا    فراهم آورند  های تحصیلات تکمیلی زبان و ادبیات فارسیدانشجویان دورهی برای  امکان

به    خارج از ایران خاطر و توسل به مجلات    ۀمقالات خود را بدون دغدغ  این عزیزان بتوانند

   چاپ برسانند.

منتقدان   همراهیبدان امید که با یاری و  «های نوین ادبیپژوهشنامۀ »فصلدومجموعۀ 

علوم انسانی و اعتلای  راه جهاد تبیین و    درمهم  گامی    میپژوهشگران گرامی ایران اسلاو  

کوشد تا  و می  هد رهای یاد شده ترسیم کخط مشی خود را بر بنیاد دیدگاه  د؛برداراسلامی  

و جهان با  بیان و انتشار مباحث مربوط به حوزة زبان و ادبیات ایران  زمینۀ مناسب را برای  

 آورد. های علمی فراهم روش

نزدیکآینده  که در  یمدواریام ۀ زبان و  ستیدرخور اعتنا و شا  یمجله بتواند نام  ن یا  ،ای 

همراهی سخاوتمندانه هیات محترم تحریریه  د به مدد واین مقص ادبیات فارسی کسب نماید. 

عملی خواهد   ؛رسدنظران میو به تأیید صاحب نویسندمیای که اهل فن عالمانه هایمقالهو 

 شد.

 با احترام 

 احمد حسنی رنجبر هرمزآبادی 

 های نوین ادبی« »پژوهش  ۀ مجل سردبیر
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 1 پیری و جوانی در شاهنامة فردوسی 

 

 

 جوانی در شاهنامة فردوسی و پیری 
 

 1شکوفه آجودانی

   اسلامی واحد اراک، اراک، ایران.آزاد دانشگاه   ،و ادبیات فارسی زبان ارشد کارشناسی  .1

shkoufeh.adjudani@gmail.com 

 

 چکیده اطلاعات مقاله 
مقاله  نوع مقاله: 

 پژوهشی

پیری و جوانی از جمله مفاهیم دارای اهمیت در فرهنگ و ادبیات  
ها نگاشته شده است.  هر قومی بوده و مطالب فراوانی در مورد آن 

نیز   و  شخصیت در شاهنامه  و پیران  جوانان  با  ارتباط  در  پردازی 

ها به خوبی قابل مشاهده است. تحقیق  ن های شخصیتی آ ویژگی 
توصیفی  روش  با  که  منابع  -حاضر  از  استفاده  با  و  تحلیلی 

به  خانه کتاب  نسبت  فردوسی  دیدگاه  به  گرفته  انجام  ای 
یر  های مثبت و منفی، اعم از پیر و جوان در شاهنامه و تغی شخصیت 

های مثبت  و یا عدم تغییر این دیدگاه و ایستایی یا پویایی شخصیت 
و منفی در شاهنامه پرداخته است. بر اساس نتایج تحقیق دیدگاه  

های داستان اعم از پیر و جوان ثابت  فردوسی نسبت به شخصیت 

هایی که به دلیل  کند. شخصیت نیست و در طول داستان تغییر می 
باو منفی،  و  مثبت  به رپذیرتر و جذاب ابعاد  می ترند.  توان  طورکلی 

چون میهن دوستی، دلاوری و  هایی هم گفت که فردوسی ویژگی 
می  نسبت  جوانان  به  بیشتر  را  دیگر  بزرگی  سوی  از  و  دهد 

چون دانایی و خردمندی را بیشتر به پیران نسبت  هایی هم ویژگی 
 داده است. 

 

   :افت یدر خیتار

17/02/1401      

 

 :    رشیپذ خیتار

06/05/1401 

   های کلیدی:واژه

 فردوسی  

 پیری 

 جوانی 

 شخصیت 
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 . مقدمه 1

به فردوسی  درونی شخصیتورود  به  دنیای  نسبت  شاهنامه  تمایز  وجوه  از  یکی  ها، 

تر خصوصیات جسمانی بسیاری از آثار کهن است. این مهم در کنار توصیف گاه دقیق

ها و ثبت برای شرکت در کشمکش های پیری و جوانیو از جمله ویژگی هاشخصیت 

شاهنامه از لحاظ دقت باید گفت که شدن در خاطر خواننده، تأثیر فراوان دارد. چنان

متون داستانی   ۀهای درونی، در رأس همویژه جنبهدر ترسیم خصوصیات اشخاص به

که بخواهیم شاهنامه را استثنایی  آن  سنتی فارسی، اعم از منظوم و منثور قرار دارد. بی

ترسیم خطوط  و  فردوسی گاهی از توصیف    گفتباید   بدانیمپردازی گذشته  در داستان

مهم  از  برخی  مورد  در  مطلب  این  البته  است.  شده  متمایل  شخصیتی  ترین  دقیق 

به   مربوط  توصیفات  لحاظ  از  هم  آن  گشتاسب،  و  اسفندیار  رستم،  مثل  قهرمانان 

 .کندونی آنان صدق میهای درجنبه

رغم  های نفسانی، بهگرایش تقریبی قهرمانان شاهنامه به واقعیت از لحاظ ویژگی

چنین  رشد جسمانی و هم  ،نیرو  ،جسمانی از قبیل ابعاد  ةالعادتمامی خصوصیات خارق

ها، تنها تا حدی است که آنان را در نظر ما قابل درک  ها و کردارهای غریب آن دلیری

قهرمانان شاهنامه ایستا نیستند. برخی    ۀهمد اما باید در نظر داشت که  پذیر کنو لمس

برهه  برای  دگرگونی میخواه  عمر  پایان  تا  خواه  و  محدود  به ای  اما  و  پذیرند  دلایل 

های نخستین اقامت هایی که مشخص و معقول است. مثلا افراسیاب در سالانگیزه

به که  مهری  اثر  در  توران  در  شایستگیدلسیاوش  شاهیل  از جمله    ةزادهای  جوان 

برای مدتی سیرت اهریمنی را به یک سو    ؛یابدخویی و هنرمندی او به وی میخوش

ظاهرا   دهد.به خرج می و نهایت اکرام را در حق او و حتی دخترش فرنگیس    نهاده

های مهرانگیز سیاوش، عوامل سیاسی و تبلیغاتی و رقابت با کاووس علاوه بر ویژگی

بدبین  او  گرسیوز به    ةتدریج و در اثر بدسگالی فزایند نیز در این امر مؤثر بوده اما به

دانیم  که میگردد. اسفندیار چنانقتل او فراهم می  ۀسان مقدمات فاجعشود و بدینمی

دهد چرا هایی ضد و نقیض از خود بروز می تحت تأثیر عوامل متضاد، رفتارها و واکنش

شود و مرگ که حقایق بر او عیان می  ۀژگی ثابت اوست تا لحظکه تنزل و تلون، وی

 د.گردسویه مییک 
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های پیری و جوانی در شاهنامه  نگارنده در این مقاله به بررسی برخی از ویژگی

ای از جزئیات  رو بوده است. شاید پارهوپنج هزار بیت روبه پرداخته و با بیش از پنجاه

آمد؛ پرداخته  ها سخن به میان مینادیده گرفته شده و به بعضی مسائل که باید از آن 

علت گستردگی بحث از اطالۀ کلام خودداری، به  وارد به نشده باشد. در بسیاری از م

ها، احترام  به بررسی واژة پیر و جوان، بسامد آن ذکر ارجاعات در آن مورد بسنده شد. 

های مثبت شاهنامه بیشتر که شخصیتها و اینفردوسی به پیران و جوانان، مقایسۀ آن 

بزرگی، خرد، دانایی و میهن  چون  هایی همپیرند یا جوان پرداخته و در نهایت واژه

 نمائیم. ها را به پیران و جوانان مطالعه میدوستی را بررسی کرده و نسبت این صفت 
 

  پژوهش. بیان مساله و سوالات 1-1

:  1386)ریاحی،  فردوسی که »متفکر، رهبر فکری و صاحب درد ملت خویش است...«  

لامش مشغول نموده. در زبان و »شاعری است که دنیایی را به تأمل و تدبر در ک  (13

قدر عشق و علاقه اش اینفارسی شاعری که به وطن و مستحکم نمودن زبان قومی 

 ( 15:  1384خواه،  )دوستداشته باشد سراغ نداریم.« 

چون شاهنامه با آثار وجودی یک ملت  نیز »کمتر کتابی در جهان توان جست که  

ازجمله مباحثی که در شاهنامه    (28: 1379)مرتضوی، پیوندی ناگسستنی یافته باشد.«  

ها مصادیقی از خصوصیات پردازی است. این شخصیت باید به آن نگریست شخصیت 

ها بوده و قهرمانان شاهنامه اعم از پیر و جوان دارای نقش ایرانیان و جزئی از هویت آن 

ئی،  . )رستگار فساتوانند بر مردم جامعه منطبق گردندبوده و در هر زمان می  نمادین

هدف کلی این پژوهش شناخت بهتر شاهنامه و چگونگی به تصویرکشیدن  (7:  1386

  ة آیا واژاهداف جزئی تحقیق عبارتند از اینکه    چنین. هم پیری و جوانی در آن است

آیا احترام فردوسی نسبت به پیران و  پیر و جوان در شاهنامه به یک نسبت آمده؟

هایی مانند  ویژگی  ؟پیرند یا جوان  آن های مثبت  یکسان است؟ شخصیت   آن جوانان در  

 ؟بیشتر به جوانان نسبت داده شده یا پیران ،بزرگی، دانایی، میهن دوستی 
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   ضرورت، اهمیت و هدف پژوهش. 1-2

از   معرفی بخش کوچکی  تلاشی است در جهت  و ادب  پژوهش حاضر  مظاهر زبان 

ای  ها. با این کار گوشهترین آنعنوان یکی از عمدهطور اخص شاهنامه بهفارسی و به

های  از این اثر ارزشمند مورد بررسی قرار گرفته و دیدگاه فردوسی نسبت به شخصیت

مثبت و منفی، اعم از پیر و جوان در شاهنامه و تغییر و یا عدم تغییر این دیدگاه و  

شود. امید که های مثبت و منفی در شاهنامه بررسی مییا پویایی شخصیت  ایستایی

 ای برای دیگر محققان باشد. عنوان منبع قابل استفادهبه
 

 . پیشینۀ پژوهش 1-3

مندان به دوستان بلکه در میان علاقه این شاهکار بدیع حماسی نه تنها در میان ادب

بوده و بدیهی است که مطالعات فراوانی پیرامون  هنر، معماری، سینما و... مورد توجه 

توان به مواردی که شباهت بیشتری به موضوع  آن صورت گرفته باشد. از آن جمله می

 رو دارد اشاره کرد:تحقیق پیش

رستنده فردوسی  در،  (1378)  مجید  شاهنامه  در  و حدیث  ازقرآن  بعد  بحث    ، 

تأثیر ،  های مختلف از جمله ادبیاتپیرامون ورود اسلام به ایران و تأثیر آن در جنبه

مبانی   وشاهنامه    ی بینپیوند عمیق  و  دانستهوسیع    شاهنامه راتعلیمات ادیان الهی در  

و اعتقادات مذهبی فردوسی و   داندبرقرار می وری از »قرآن و حدیث«  اسلام و بهره

اش به پیامبر اسلام و خاندان پاک آن حضرت  و منابع حدیث و علاقهآشنایی او با قرآن  

فهرست آیات و احادیث و ابیات آمده   ۀشمرد. در پایان به ارائاین کار می  ةرا دلیل عمد

فرهنگ  در  (،  1380)پورانداخت برومند    پردازد.چنین فهرست منابع میدر متن هم
آفرینی فردوسی در فرهنگ زبان  ه نقشب ،فردوسی ۀ)بیان( در شاهنام های ادبیآرایه

بحثی کوتاه پیرامون  ه و خواندپردازد و فردوسی را هنرمندی پرمایه  و ادب فارسی می

شاهنامهآرایه در  ادبی  عطای   .آوردمی  های  )فرهاد  اثر  1378ی  ترجمۀ  در  الگار  (، 

توان  ه میچگونپردازد که  به این موضوع می  شاعر و پهلوان در شاهنامه  به نام  دیویدسن

؟ نویسنده  دانستیک شکل از ادبیات کلاسیک را تداوم یک سنت شفاهی پیشین آن  

فردوسی است و نه »تاریخی« که    ۀناممعتقدست که منظور اصلی این کتاب نه زندگی
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آن    نۀست که زندگی شاعر نموتوان از خلال شاهنامه نگاشت. بلکه منظور شعریمی

ای است از تاریخ  ههم شعری که آمیزنماید آنست که شاعر روایت میاست و داستانی

اسطوره. ملک   و  رضازاده  در  1378)  رحیم  فردوسی(،  کلام    «، شاهنامه»به  ،  بلور 

جمشید» در»و    «پادشاهی  گرفته  انجام  نوروجمشید«،  عصر    اقدامات    ز »تأسیس 

»شمار ابیات شاهنامه«  و  گور«  هرامبارگی ب»زن،  »سیمرغ و سیندخت«،  جمشیدی«

»کهبد« در کتب مختلف  ةهای گوناگون و معانی مختلف واژشکل پرداخته؛ در نهایت 

فرهنگ   الاحباب،  تحفه  قواس،  فرهنگ  الفرس،  اسدی، صحاح  فرس  لغت  از جمله 

  به  فردوسی»رمان تاریخی«(، در 1378) زادهساتم الغ  را بررسی نموده است.جعفری 
رخ از  فردوسیبخشی  زندگی  اجتماعی    دادهای  فضای  در  نویسنده  خیال  پرواز  و 

 . پرداخته استفرهنگی هزار سال پیش ایران 
 

 . پردازش تحلیلی موضوع 2

 پیری و جوانی در شاهنامه. 1-2

مرتبه واژة پیران )جمع    21مرتبه واژة پیری و    28مرتبه واژة پیر،    308در شاهنامه  

جدا از ابیاتی که واژة »پیران« به معنای اسم »پیران ویسه« آمده   - پیر( آمده است.

مرتبه تکرار  23مرتبه و واژة جوانان نیز  61مرتبه، واژة جوانی  355است. واژة جوان 

 شده است.  
 

 فردوسی نسبت به پیران و جوانان در شاهنامهاحترام . 2-2

 احترام به پیران . 1-2-2

چو بیت با احترام نسبت به پیران سخن گفته و پیران را با صفاتی هم 83فردوسی در 

بیدار، روشن روان، روشن دل،    پذیر، پیردلیر،گو، دانا، سخن دلخردمند، پاکیزه، راست

پژوه، رازدار و... خطاب نموده اما بیشترین  جهاندیده، دانشبا اندیشه، با رأی، هوشیار، 

صفاتی که فردوسی در شاهنامه نسبت به پیران به کار برده به ترتیب خردمند، دانا و  

 باشد. جهاندیده می
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 عدم احترام به پیران . 2-2-2

احترامی نسبت به پیران سخن گفته و بیت با عدم احترام و یا بی  23فردوسی در  

تر فریب، گرگ، فرتوت، ابله، ناخوش، ناتوان، چو ناپاک، جادو، مهپیران را با صفاتی هم

گر، روباه و... خطاب نموده اما بیشترین صفات منفی که به پیران زبان چرب، پرخاش

 باشد.نسبت داده پیر گرگ و پیر جادو می
 

 احترام به جوانان . 3-2-2

در   به    64فردوسی  نسبت  با احترام  با صفاتی بیت  و جوانان را  جوانان سخن گفته 

روان،  دل، بیدار دل، دلیر، هوشیار، روشندل، جوان، پهلوان، خردمند، پاکچو نیک هم

بیشترین   اما  نموده  ... خطاب  و  کارزار  شایستۀ  پسندیده،  رادمرد،  سرافراز،  پرمایه، 

 شیار است. صفاتی که به جوانان نسبت داده به ترتیب پهلوان، خردمند، دلیر و هو
 

 عدم احترام به جوانان . 4-2-2

احترامی نسبت به جوانان سخن گفته و آنان  بیت با عدم احترام و یا بی  4فردوسی در  

 چو قدر نشناس و کم خرد خطاب نموده است. را با صفاتی هم
 

   شاهنامهو منفی  های مثبت شخصیت. 3-2

  زمانی است که شاعر، دو نیروی ضد هم؛   یحماس  آثارگاه عنصر شخصیت در  تجلی

می قرار  هم  مقابل  را  شر  و  خیر  شاهنامیعنی  پایان،   ۀدهد.  تا  آغاز  از    فردوسی 

آدمیان   و جدال اهورا مزدا و ابلیس ۀعرص الخصوص در ادوار اساطیری و پهلوانی،علی

ح  ابلیس و دیوان مطر،  های منفی شاهنامه جزو سپاه اهریمنت شخصی»  .دیوان است  و

)توحیدیان،   .«یزدان و آدمیان،  جزو سپاه اهورا مزدا  های مثبت،شوند و شخصیت می

پردازیم  های مثبت شاهنامه میما به بررسی جوان یا پیر بودن شخصیت   (2:  1389

ها در شاهنامه از کودکی تا پیری تشریح شده و به هرچند زندگی برخی از شخصیت

ها را مشخص نمود؛ از این رو پیر یا  ی از آنتوان پیر یا جوان بودن برخدشواری می

 مثبت( در نظر گرفتیم.  جوان بودن یک شخصیت را بر اساس نقطۀ اوج آن )ویژگی
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 های مثبت و جوان شاهنامه  شخصیت. 1-3-2

 سیاوش 

س محیط امن و وهای مظلوم و مغموم شاهنامه است. دربار کاویکی از چهرهسیاوش 

از همین رو رستم وی را به زابلستان    .زاده جوان نیستبالندگی شاهآرامی برای رشد و  

خوبرده؛   روانمی قرار    د تحت حمایت  دوباره  رسید  بالندگی  به  وقتی  و  دربار   ۀدهد 

زیبایی  د.   های مثبت شخصیتی خویش را از رستم دارنماید. سیاوش بخشی از جنبهمی

  پیمانی/ خردمندی و دوراندیشی/ ی/ درستمردجوان  پذیری/تسلیم یی/گرادرون  /و پاکدامنی
 هستند.  خصوصیات شخصیتی سیاوشبرخی از 

 

 سهراب  

اند. خاندانی که در آن های شاهنامهترین شخصیت سهراب و نیاکان او، ازجمله نیک 

زند و اگر چه بارها و بارها از دست امیران و شاهان جفا  مردی و محبت موج می جوان

نیک می به  را  روزگار  اما  میبینند  سر  پشت  پیشه  خواهی  شرم  و  فروتنی  و  گذارند 

بار نهفته و نیرویی اهورایی  زرم البته که قدرتی گرانکنند. در ورای این فروتنی و آمی

ای سراسر مردانه سهراب و دیگر نوادگان این خاندان را در بر گرفته و از سهراب چهره

شعلهبه و  گذاشته  مییادگار  دیده  ایشان  در  کودکی  از  پهلوانی  شود. های 

وجود است و نظام  دنبال تغییر وضع مسهراب جوانی نوگرا و به(  2:  1388)ابراهیمی،

طلبی جان خود را از دست  فعلی آن روزگار برای او تازگی ندارد و در راه این اصلاح

  دهد.می
 

 اسفندیار 

صفتی که در شاهنامه جز در او در  »دوسفندیار در عین شهریاری پهلوان نیز هست. ا

 ( 27:  1376ندوشن، )اسلامی «کس دیگری جمع نشده.

آن خانوادة  به  سلطنت  که  وقتی  از  است  رستم  همانند  دلاوری  در  ها اسفندیار 

منتقل شد نگهبان تاج و تخت ایران بوده و دشمنانی قوی پنجه را مقلوب ساخته؛ به  

زرتشت پیغمبر گرویده و به اخلاص تمام آیین وی را در سراسر ایران گسترش داد.  
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هد و شاهنشاه ایران و مورد ستایش همۀ دار و ولیعجوانی است مهذب و مذهبی و نام

 ایرانیان. 
 

   بیژن

های  او در جنگ   (229  :1379)رستگارفسائی،بیژن »از پهلوانان روزگار کی خسرو است.«  

زمان خود حضوری نمایان داشت. پیروزی بر فرود، پسر سیاوش و کشتن او/ کشتن  

کشیدن   بند  به  پیران/  پسر  و  برادر  رویین،  و  تژاو/  هومان  زیبای  کنیز  اسپنوی، 

که سپهسالار فریبرز، درفش  بازگرداندن درفش کاویانی به صفوف سپاه ایران پس از آن

دل  ایران  سپاهیان  و  گریخته  دشمن  پیش  از  دست،  مهمبه  از  هستند؛  ترین سرد 

 ( 186- 187: 1381مطلق، )خالقی کارهای او است.
 

 شاهنامه های مثبت و پیر شخصیت. 2-3-2

 ویسهپیران

 بیران(  258  :1413)طبری،   فیران بن ویسغان (  251  :1378ندوشن،  )اسلامی   ویسه،پیران

تنها پهلوان تورانی است که از جهت صفات اخلاقی   (199  :1963، )ثعالبیبن ویسکان 

در متون کهن ایرانی، پیران و اغَریرث،   ؛های برجستۀ ایرانی استطراز شخصیتهم

توران زمین بزرگان  تنها  افراسیاب،  نشده برادر  نکوهش    : 1385،  یشت)آباناند.  اند که 

   (54 ـ53بندهای  

به  / مهربانی  /فداکاری   /جوییصلح  /خردمندی راست    /پرستیوطن  /عهدوفای 

و درست نفس    /همتی  والا  /خداشناسی  /اندیشیکرداری  مثبتی ویژگی  ازعزت    های 

مانند  برخی خصایص منفی  به او نسبت داده شده.    لای ابیات شاهنامهلابهاست که در  

های کلی در  با توجه به برداشت شده اما  نیز به وی منتسب    کاریفریب   و  گوییدروغ

 دانست. های مثبت شاهنامه شخصیت او را ازتوان ویسه میزندگی پیران ۀزمین
 

 رستم

انسان کامل و تمام عیاری است که     . او پروراندایرانی در ذهن مییک  رستم همان 

ها پهلوان نام  هایی دارد که سایر بزرگان و پهلوانان با داشتن تنها یکی از آنویژگی

در    اوهای رستم اعتقادی است که در زندگی به خدا دارد.  اند. یکی از ویژگیگرفته
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تر ست و در لحظات بحرانی و حساس زندگی بیشخدایاد  آرامش، سکوت و خوشی به  

تر مهم  ؛طلبد برد و در تنگناها از وی کمک میافتد. در کارها به او پناه میمیاو    به یاد

داند. رستم  اینکه شناختی کامل نسبت به ایزد دارد و تمام هستی خود را از او می

وی هویدا است. او در    یم زندگ علاوه بر این صفات، خردمند است و این مسئله در تما

می   ۀهم تصمیم  خردمندانه  عکارها  آگاهانه  و  میمگیرد  در    .کندل  رستم  عظمت 

زندگی    ۀبستای است که بعد از مرگ رستم خود فردوسی نیز دیگر دل گونهشاهنامه به

  .پایان برسانداش را بهنیست و تمایل دارد شاهنامه
 

 

 کاوه آهنگر 

مردم را به ایستادن مقابل    و ریزد  علیه ضحاک )اژیدهاک( را پی میاو قیامی مردمی  

 خواند. او علیه ضحاک خروشید و آواز دادخواهی سرداد. ظلم ضحاک فرامی
 

 گودرز 

و   است  آهنگر  کاوة  نوادگان  از  نوادگاناو  و  پسران  همراه  در   خود   به  نقش مهمی 

دارد.داستان بی   های شاهنامه  از  او  و  گمان  دوران کاووس  و کاردان  سرداران زیرک 

پایداری    ،منشیبزرگ ،  بخشش  زیرکی،  ،هوشیاری  وری،آجنگ   ،دلیری  خسرو است.کی

 اوست.  هایویژگی ازهای کارزار و شرایط سخت در میدان
 

 فریدون 

آهنگر بر ضحاک ستمگر    ةپادشاه پیشدادی و از نسل جمشید بود و با یاری کاواو  

فریدون در پایان  د.  سپس پادشاه جهان ش  و  چیره شد و او را در کوه دماوند زندانی

 ادبیات ایرانیریدون در ف. ش سلم، تور و ایرج بخشیدانسلطنتش جهان را میان پسر

دا پزشکی و   جادوگریای  با گونه بود  شتهنیز پیوستگی  مردم  مورد پذیرش  زیرا    و 

خدایی دارد و لقب او اژدهاکُش  صیتی نیمهقهرمانی است که شخ اوستاریدون در  ف

 است.

 

 
 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
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 های منفی شاهنامه شخصیت. 3-3-2

نابکاران   روحیات  تحلیل  یا  حضیض  در  فروافتاده  انسان  روانی  سیمای  بررسی  در 

دارد  پیشهستم وجود  شاهنامه  و  که در  و  خطوط  مشخصی ملاحظه   ابعاد مشترک 

بدزبانی،  دشومی بداندیشی،  آزمندی،    خدانشناسی، ،  بدبینی  خردی،بی  بدکنشی،: 

ژارخایی،  شرمی،بی و  سخنپیمان  پرگویی  شتابزدگی، شکنی،  سفلگی،    چینی، 

کاری،  توزی، گناهناراستی، کینه،  کژی  نیرنگ،ب،  فری  غرور و خودکامگی،  جویی،عیب

ناسپاسی، حسدورزی   ،آسایی تن  هواپرستی،  نامردمی،  نادانی،  تندخویی،  ،  کاهلی، 

:  1378رزمجو، )  ستمگری و مردم آزاری ،سریسبک   نفاق،، دورویی گویی،رشک، دروغ

98-94 ) 
 

   ضحاك

اکثر صفات منفی فوق و سرآغاز پیدایش    ةدارند  ،اولین شخصیت منفی در شاهنامه

جمشید  ؛  تازدمرداس پس از کشتن پدر به ایران می  پسرضحاک  .  اکثر حوادث شاهنامه

کشد  روزگار فرمانروایی او هزار سال به درازا می  نشیند.بر تخت شاهی می  کشد ورا می

  خواند. جنگ با ضحاک می  پشتیبانی فریدون و  مردم را به  خیزد وتا اینکه کاوه به پا می

 کشد. به بند می  فریدون ضحاک را در البرزکوه
 

 افراسیاب 

از شوم و پیچیدهاو یکی  درترین شخصیتترین  و دشمن  شاهنامه،  ها  توران  پادشاه 

دختر خود را به    .شودعنوان ناجی ایران هم ظاهر میبینیم به ایران است اما گاه می

خواهی پدرش  خسرو، پسر سیاوش به خون هنگامی که کی ؛دهدش میوهمسری سیا

خسرو محکوم دست کیآید و هنگامی که بهافراسیاب از در آشتی درمی  ؛خیزدبرمی

دانیم این سرنوشت محتوم را او  سوزانیم، اما میهرچند بر او دل می  ؛شودبه مرگ می

 خود برای خود رقم زده است. 
 

 کیکاووس

های مشهور شاهنامه  او در شاهنامه شخصیتی تندخو و کم خرد دارد. خیلی از داستان

 ت.اگرچه کاووس به معنی پاک، اصیل و نجیب اس ؛مان پادشاهی او اتفاق افتاده در ز
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 اندهآید که جم و کیکاووس هر دو جاودانى آفریده شداز تفسیر پهلوى چنین برمى 

های پهلوى از خطاهای کیکاووس  ولى بر اثر خطاهاى خود فناپذیر شدند. بنا به کتاب

ه امشاسپندان دست یابد و چون به آسمان خواست بر آسمان و جایگاآن بود که می 

 .رفت سرنگون شد
 

 بزرگی، میهن دوستی، خرد و دانایی در پیران و جوانان. 4-2

 های برجستۀ شخصیتی جوانان ویژگی. 1-4-2

های عظمت و  گذارند دارای نشانهپهلوانان جوان از زمانی که پا در عرصۀ شاهنامه می

ها در همان آغاز  والای پهلوانی هستند. گاهی این خصلتهای بزرگی همراه با خصلت

خسرو در هنگام تولد( گاهی  ها نمایان است. )داستان رستم و کیتولد در وجود آن 

هاست. )حضور ایرج حرکات و سکنات پهلوانان نشان دهندة بزرگی و بزرگ منشی آن

نم دلاوری  و  شجاعت  قدرت،  نیز  گاهی  تور(  و  سلم  سپاهیان  میان  این  ایاندر  گر 

های پهلوانی است. )قدرت و دلاوری سهراب در لشکرکشی به ایران( به هر حال نشانه

و بیگانه    برخوردارند که خودی  و بزرگی  در شاهنامه پهلوانان جوان از چنان عظمت

 ستایند. ها را میبه صراحت بزرگی و عظمت آن 
 

 بزرگی و دلاوری جوانان . 1-1-4-2

از   فریدون  ضحاك:وصف  پیشکار  کندرو  و    زبان  تسخیر  را  ضحاک  کاخ  فریدون 

رساند و  کشد؛ کندرو فرار کرده خود را به ضحاک میبسیاری از افراد دربارش را می

 پردازد. به بیان آنچه از بزرگی، هیبت و عظمت فریدون دیده؛ می

چنان شکوه و عظمتی دارد که  ایرج آن   وصف ایرج از زبان سپاهیان سلم و تور:

شوند و او را از هرکس در اولین برخوردش با سپاهیان سلم و تور همگی مجذوب او می 

دانند و شاید همین مسئله بیشتر آتش کینه دیگر سزاوارتر به تاج و تخت شاهی می

 ور ساخت تا ایرج را به قتل رساندند. و حسد را در دل سلم و تور شعله

پای کوه البرز رسید سیمرغ از آمدن   زمانی که سام به  زال در نگاه سام و منوچهر:

نشانه اول  نگاه  همان  در  سام  آورد.  سام  نزد  را  زال  و  خبر شد  با  و  او  بزرگی  های 

 منشی و شایستگی تاج و تخت را در او دید. بزرگ 
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گردد او زمانی که مهراب کابلی از استقبال زال باز می  زال در نگاه مهراب کابلی:

فاظی نظیر شیر نر/ زور پیل/ درُ افشان/ جوان سال/ بیدار  با الرا برای همسرش، سیندخت 

 کند. بخت/ نهنگ/ اژدها و ... توصیف می

فرستد تا زال را به می رودابه کنیزان خود را نزد زال زال در نگاه کنیزکان رودابه:

ها با دیدن زال، او را با کلماتی نظیر پر از رنگ و بو/ بلند قد/  کاخ او دعوت کنند؛ آن

با شکوه/ فراخ/ چشم نرگس/ لبش رنگ خون/ شیر نر/ موبد دل/ شاه با فر و... وصف 

 کنند. می

زمانی که رستم با مساعدت سیمرغ از تهمینه    شکوه و عظمت رستم هنگام تولد:

های عظمت و بزرگی در  شود در همان لحظۀ تولد آثار و نشانه با سزارین متولد می

ای  گونهجسمانی و تغذیۀ غیرطبیعی رستم نیز به سیما و جبین او آشکار است. رشد  

 انگیزد.میاست که اعجاب بر

گژدهم پیر از ساکنان دژ سفید که از    وصف سهراب در نامۀ گژدهم به کاووس:

ای به کاووس نوشته و نزدیک شجاعت، دلاوری، قدرت و هیبت سهراب را دیده نامه

 ومت در برابر سهراب را ندارد. گوید هیچ پهلوان و سپاهی یارای مقابله و مقامی

وصف بزرگی، دلاوری، هیبت رستم دوبار بهوصف سهراب از نگاه و زبان رستم: 

کند  ها نفوذ میپردازد. زمانی که با لباس تورانیان در اردوگاه آنو عظمت سهراب می

گردد و دیگری زمانی که شجاعت و توانمندی سهراب در نبرد و  و نزد کاووس بر می

 کند با حیله و نیرنگ از دست سهراب رهایی یابد.کشتی گرفتن، رستم را ناچار می

بعد از بازگشت گرسیوز از تحویل  وصف سیاوش از زبان گرسیوز برای افراسیاب: 

پیمان صلح  و  به سیاوش  به همراهی هدایا  افراسیاب  پهلوانان خویشاوند  از  تن  صد 

گو، گُرد؛ سوار، خردمند و... را دلیر، سخنها، گرسیوز نزد افراسیاب، سیاوش میان آن

 کند.توصف می
 

 میهن دوستی جوانان  .  2-1-4-1
به بسیار  مورد در شاهنامه  نابودی ضحاک، چشم میاین  برای  خورد: فریدون جوان 

خیزد/ کیقباد جوان در  کند/ منوچهر برای گرفتن انتقام خون ایرج به پا میقیام می

نشیند/ همچنین در هر جای شاهنامه که  های عصر گشتاسب بر تخت میآشفتگی
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اندازد  یت و آسایش عمومی را به خطر میالعاده امنوجود حیواناتی غیرطبیعی و خارق

آناین جوانان هستند که پیش به جنگ  و  روند: قیام فریدون علیه ها میقدم شده 

پیش منوچهر/  توسط  تور  و  سلم  سرکوبی  علیه  ضحاک/  جنگ  در  منوچهر  قدمی 

آشفتگی زمان  در  شاهی  تخت  بر  کیقباد  جلوس  نبیره ضحاک/  عصر کاکوی،  های 

قدمی پیلسم برای جنگ با ایرانیان/  م جوان پیل سفید را/ پیشگشتاسب/ کشتن رست

قدمی بیژن برای کشتن پلاشان و  قدمی سیاوش برای رویارویی با تورانیان/ پیشپیش

قدمی گیو برای رفتن به کاسه رود و به آتش کشیدن  آوردن اسپنوی زن تژاو/ پیش

قدمی بیژن برای جنگ با قدمی بهرام برای شناسایی فرود و تخوار/ پیشآنجا/ پیش

 گرازها/ کشتن گرگ و اژدها در روم توسط گشتاسب و...  
 

 های شخصیتی پیران شاهنامه ویژگی. 2-4-2

نظر و سخنور اندیشی، همچنین صاحبپیران چون دارای تجربه، خرد و دانایی، عاقبت

مأموریت هستند در شاهنامه از جایگاه والایی برخوردارند؛ هرگاه جوانان برای انجام  

عنوان راهنما و مشاور از نزدیک شوند؛ همواره پیری بهعازم می یا لشکرکشی و جنگ 

طور معمول جوانان از آنان نظرخواهی  ها بهکند و در تمام صحنهها را همراهی میآن

رای مطابق  و  میکرده  اقدام  ژندهشان  در  کنند:  سهراب  راهنمای  و  همراه  رزم 

راهنما و همراه فرود برای معرفی پهلوانان ایرانی/ گرگین    لشکرکشی به ایران/ تخوار

دست  و  مشاور  راهنما،  سوفرای  گرازها/  در جنگ  بیژن  راهنمای  و  بلاش همراه  یار 

هنگامی که بر تخت پادشاهی نشست/ رستم همراه و راهنمای سیاوش در جنگ با  

 تورانیان/ و...
 

 شاهنامه در یجوان و یریپ یها یژگیو. 5-2

 های جوانان ویژگی. 1-5-2

 جوانان عاطفی، هیجانی، عصبانی و زودرنجند . 1-1-5-2

شود که گاهی  شدت عواطف و احساسات در ذات جوان است و همین امر باعث می 

 جوان خشمگین و عصبانی شده و یا عجولانه تصمیم بگیرد.
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تور:  تصمیم  و  سلم  تهدیدهای  برابر  در  ایرج  ناراحتی  گیری  از  که  زمانی  ایرج 

که مبادا خونی به ناحق ریخته شود و آرامش برادرانش، سلم و تور، آگاه شد از بیم آن 

خطر بیفتد؛ حاضر شد از تاج و تخت شاهی بگذرد. ابتدا برای پند  و امنیت عمومی به 

و هشدارهای پدرش در مورد خطری که از ناحیۀ گویی نزد سلم و تور رفت و نصیحت 

 کرد جدی نگرفت.ها، او را تهدید میآن

های زودخشم،  سهراب از چهرهالعمل و اقدام سهراب در برابر سخنان هجیر:  عکس

ها و علامت عجول و ناسنجیده در شاهنامه است. او هنگامی که از هجیر دربارة سراپرده

سواپرچم ایرانی  پهلوانان  هجیر  های  از  نیاورد  دست  به  پدرش  از  سرنخی  و  کرد  ل 

عصبانی شد. همچنین زمانی که در برابر سپاهیان قرار گرفت با خشم و تندی، کاووس 

 و سپاهیان ایران را مورد خطاب قرار داد.

بهمن به نخجیرگاه رستم رفته پیام اسفندیار  درشتی و تندی بهمن در برابر رستم:  

خورد و در جواب گستراند و بهمن غذای کمی میخوان می   را به او ابلاغ کرد. رستم

 جوست. گوید که خسرونژاد پر حرف و پر خور نیست و جنگ تعجب رستم می

زال: برابر  در  بهمن  خشونت  و  لشکر    تندی  رستم  اسیرکردن  برای  اسفندیار 

به رستم می خود  پیام  مأمور رساندن  موبد  بهمن را همراه چند  کند. خبر  کشیده؛ 

می زال  به  که  بهمن  و آمدن  نشناخت  را  زال  بهمن  ولی  آمد  او  استقبال  به  رسد؛ 

 نسنجیده و با تندی با وی رفتار کرد. 
 

 عدم پندپذیری جوانان . 2-1-5-2

های پهلوانان  گیری یا خودرأی بودن از ویژگیدندگی، اصرار و پافشاری در تصمیمیک 

دانند  نظر خود را بر دیگران مقدم میها اغلب موارد تصمیم و  جوان شاهنامه است. آن

شده یا  ها منجر به قتلشان  گیریپذیرند و در بعضی موارد تصمیمو پند و اندرز نمی

 آیند. ها گرفتار میاینکه در دام مشکلات و سختی

کند؛  فریدون جهان را میان پسران تقسیم میعدم پندپذیری ایرج از فریدون:  

اند. فریدون، ایرج را نصیحت کرد که گول  بندی معترضسلم و تور نسبت به تقسیم
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گیرد و برای پند دادن به سلم و  سلم و تور را نخورد اما ایرج سخنان او را جدی نمی

 شود.تور با پای خود به قربانگاه رفته، توسط برادرانش کشته می

مادر:    سهراب پند  نپذیرفتن  میو  سهراب  از  مخفی  تهمینه  را  نژادش  خواهد 

دارد اما سهراب راز را فاش و به نیت بر تخت نشاندن رستم، لشکری از ترکان را  نگه

کند. همین عدم پندپذیری باعث شد تا افراسیاب از همان  مهیای جنگ با ایرانیان می

چینی افراسیاب  کند. سهراب با دسیسهآغاز طرح و نقشۀ نابودی پدر و پسر را طراحی  

 شود.دست رستم کشته میبه

کتایون، مادر اسفندیار از نقشۀ گشتاسب برای  اسفندیار و نپذیرفتن پند مادر:  

مطلع  به رستم  کشیدن  میبند  اسفندیار  نزد  و شده؛  رستم  کارهای  ذکر  با  و  رود 

میدلاوری اندرز  و  پند  را  پسرش  او  اسفندیارهای  اما  گرفتن    دهد  نادیده  ضمن 

طلبی پدر و حرص دستیابی به  کشد و قربانی قدرتهای مادرش، لشکر مینصیحت 

 شود.تاج و تخت شاهی می
 

 صراحت لهجه، قدرت اعتراض و انتقاد در جوانان . 3-1-5-2

های جوانان شاهنامه صراحت لهجه، قدرت اعتراض و انتقاد است. حتی  یکی از ویژگی

زنند و اهل کتمان و اغماض نیستند  ا تهدید با دیگران حرف میدر بعضی موارد نیز ب

 پذیرند.و هر کار یا تصمیمی را به سادگی نمی

مهراب کابلی  سخنان صریح و روشن زال در برابر دعوت مهراب کابلی به مهمانی:  

گوید که تنها یک آرزو دارم و آن آمدن تو به مهمانی من  میو رود  به استقبال زال می

 گوید آمدن به کاخ تو در شان من نیست. زال می امااست 

در جریان جنگ ایران و توران  خسرو به توس: سخنان صریح و تحقیرکنندة کی

پوشی و بدون توجه به  خواند و بدون اغماض و چشمخسرو، توس را به دربار فرا  کی

شکنی و ندانم کاری مورد  خاطر فرماننژاد، سن و تجربۀ توس صریح و روشن او را به

 کند.  ملامت قرار داده؛ خوار می
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 ن در جوانان پایبندی و وفاداری به عهد و پیما. 4-1-5-2

شود. این پایبندی به عهد  شکنی جوانان در شاهنامه یافت نمیحتی یک مورد پیمان

و پیمان گاهی در عشق و دلدادگی است؛ )عهد و پیمان بستن زال و رودابه( و گاه 

های  میان پهلوانان جوان )عهد سیاوش با افراسیاب( و در بعضی موارد مربوط به قول

 ابر اولاد دیو( شفاهی )عهد رستم در بر

زال با رودابه قرار ازدواج پایداری و پایبندی زال به عهد و پیمان خود با رودابه:  

ها مخالفت کردند اما زال با وجود اینکه منوچهر، گذاشت. سام و منوچهر با ازدواج آن 

 سام را با لشکری به سمت کابل فرستاد؛ به پیمان با رودابه وفادار مانده. 

به رستم  دیو:    وفاداری  اولاد  با  خود  قرار  و  به  قول  کاووس  نجات  برای  رستم 

دهد که اگر زندان کند و وعده میمازندران رفت. در خوان پنجم اولاد دیو را اسیر می 

دهد. بعد از کشد و حکمرانی مازندران را نیز به او می کاووس را نشان دهد او را نمی

موافقت کاووس را برای پادشاهی    خوبی و موفقیت انجام گرفت؛اینکه همۀ کارها به

 کند. اولاد دیو بر مازندران جلب می

سیاوش  وفاداری و پایبندی سیاوش به عهد و پیمان صلح و دوستی با افراسیاب:  

به شرط گرو داشتن صد تن از پهلوانان خویشاوند افراسیاب، با پیمان صلح موافقت 

آید و سیاوش را خشم میس بهنماید. کاووای کاووس را مطلع میکند و طی نامه می

نماید. سیاوش از فرماندهی، تاج و تخت شاهی و تکیه به شکستن پیمان صلح امر می

 کند. دادن بر مسند قدرت گذشته ولی به عهد و پیمان خود وفا می
 

 عفو، بخشش و جوانمردی در جوانان . 5-1-5-2

کار و ظالم همچنان به روش خود گنهکشی در جوانان تا زمانی است که انتقام و کین

سزای اعمال خود رسید یاران او به محض اعتراف به دهد اما هرگاه ظالم بهادامه می

کار باشند  گیرند. هر چند از نزدیکان فرد گناهگناه مورد بخشش پهلوانان جوان قرار می

 برسد. گناهانهیچ عنوان راضی نیستند که گزند و آسیبی به بیزیرا جوانان به

تور:   و  سلم  سپاهیان  به  نسبت  منوچهر  بخشش  و  تور، عفو  و  سلم  مرگ  با 

سپاهیانشان مردی خردمند را نزد منوچهر فرستاده و اظهار بندگی و تقاضای عفو و 
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بخشش کردند. چون گناهکاران اصلی از پای درآمده بودند؛ منوچهر درخواست آنان  

 را پذیرفت.

سهراب با علم به اینکه  تم برای تورانیان:  تقاضای عفو و بخشش سهراب از رس

های  گناهان برسد در لحظه قربانی توطئۀ تورانیان شده از بیم اینکه مبادا گزندی به بی

 کند. آخر مرگ از رستم برای همۀ تورانیان تقاضای بخشش می

سیاوش سربلند از آتش بیرون  تقاضای عفو و بخشش سیاوش نسبت به سودابه: 

دست   و  سیاوش آمد  اما  بزند  دار  را  سودابه  گرفت  تصمیم  کاووس  رو شد.  سودابه 

ناحیۀ سودابه شکنجه از  مجازاتهرچند  و  تحمل کرده؛  های روحی  فراوانی را  های 

 چون سودابه را در خواری و درماندگی دید برایش تقاضای عفو و بخشش کرد. 
 

 اعتقاد و پایبندی دینی در جوانان .  6-1-5-2

شوند مغرور نشده به دعا و راز و نیاز با  زمانی که بر دشمن پیروز میجوانان شاهنامه 

 دانند.خدا پرداخته و خود را در برابر قدرت و عظمت او ناچیز می

گذارد؛ خود را بندة ناچیز خدا و قدرت که کلاه کیانی بر سر میمنوچهر بعد از آن 

ز نبرد با افراسیاب به دعا و خسرو قبل اداند/ کیو امکاناتش را از لطف و عنایت او می

ها و گناهان افراسیاب را برشمرده و کشتگان احتمالی  نیایش با خداوند پرداخته و بدی 

شاه را برید این پیروزی و بزرگی،  نامد/ وقتی بهرام سر ساوهاین جنگ را بهشتی می

هزار  نژادی و پادشاهی را از یاری خداوند دانست/ هرمز نیز بخاطر پیروزی بهرام صد  

درم به پرستندگان، درویشان و موبدان بخشیده؛ مبلغی را صرف آبادانی مناطق ویران 

 داند/  ها میساخت/ رستم شکست تورانیان تا دندان مسلح را از نداشتن ایمان در آن
 

 های پیران در شاهنامه ویژگی. 2-5-2

 اندیشند بین و دور نگر، پیشپیران در شاهنامه آینده. 1-2-5-2

پیران به دلیل تجربه، مهارت و صبر و شکیبایی هنگام برخورد یا قبل از برخورد با 

دهند.  اندیشند و با تفکر و تعمق از آینده خبر میمشکلات با درایت به عواقب کارها می

ها حل و یا دست آن ها بهشود که بسیاری از مشکلات و گرفتاریاین ویژگی باعث می

 ی بحران شوند. گیرمانع از شکل
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البرزکوه:  پیش  از وجود کیقباد در  از گویی زال  تورانیان  از مرگ گرشاسب،  بعد 

خالی بودن تخت شاهی ایران استفاده و به آن حمله کردند. زال که توسط موبدان از 

بینی و رستم را مأمور ظهور پادشاهی دادگر خبر داشت وجود او را در البرزکوه پیش 

 آوردن او کرد. 

و مرج و فلاکت    در اوج هرجخسرو:  گویی گودرز از وجود کیبینی و پیش پیش 

ابری پر آب را به خواب می از خواب  اواخر پادشاهی کاووس، گودرز  بیند؛ صبح که 

خسرو در توران زمین خیزد خواب را به یاد داشته گیو را فرا خوانده و وجود کیبرمی

 کند. گویی میرا برایش پیش
 

 اندرزگویی پیران در شاهنامه  . 2-2-5-2

بار تجربه و گنجینۀ های زندگی کولهدلیل گذر از عمر و دیدن فراز و نشیب پیران به 

توانند با پند و اندرز تأثیر بسزایی در حفظ آرامش و تسکین  توانایی و بردباری بوده؛ می

 ها داشته باشند.دیگران و رفع مشکلات زندگی آن

س به اغوای دیو آهنگ مازندران کرد. زال نزد کاووس  کاووپند زال به کاووس:  

رفته؛ گفت قبل از تو نیز منوچهر، نوذر، کیقباد و دیگر بزرگان چنین نیتی داشتند و  

 او را نصیحت و از این قصد و تصمیم منصرف نمود. 

در نبرد اول میان رستم و سهراب تلاش هر دو پند و اندرزگویی رستم به زواره: 

بار با کسی روبروست که  نتیجه ماند. رستم برای اولینکست دیگری بیپهلوان برای ش 

کند که  در جنگ بر او برتری دارد پس برادرش زواره را فرا خوانده و او را نصیحت می 

اگر کشته شدم دنبال انتقام نباش چون امکان ندارد بر سهراب پیروز شوید. تمام سپاه  

  ش.را به زابلستان ببر و مراقب خانواده با

رستم زمانی که از متقاعد کردن اسفندیار ناامید  پند و اندرزگویی زال به رستم:  

شد به زواره دستور داد تا لوازم جنگی او را آوردند. رستم با ابزار جنگی خود صحبت 

زال سخنانش را شنید و به پند و اندرز رستم پرداخت که از جنگ با اسفندیار    کرد.می

دست او کشته شوی نه ایران باقی است نه زابلستان و همه دربند منصرف شو؛ اگر به 

پذیرد و دوباره اسفندیار را به  رستم اندرز پدر را می  ماند.شوند و نامی باقی نمیمی
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خود و  خواهد که دل از کینه و خشم بی خواند و از او میصبر، اندیشه و تأمل فرا می

 دلیل پاک کند.بی
 

 لات و تنگناها محل رجوع برای حل مشکلاتندپیران در مشک. 3-2-5-2

تصمیم خود دچار مشکل شدند   و  کار  انجام  در  لشکریان  یا  بزرگان  شاهان،  هرگاه 

 پیران کارآزموده و مجرب، تنها ملجأ و پناهگاه آنان بودند.

نوذر بعد از مدتی پادشاهی  دامن سام شدند:  ایرانیان از ظلم و بیداد نوذر دست به

پند و اندرز و راه و رسم پدر را فراموش و ظلم و بیداد را پیشه کرده و باعث فتنه و  

آشوب داخلی، پراکندگی سپاه و هرج و مرج شد. نوذر که سررشتۀ امور مملکت را  

تا بتواند مملکت را به حالت اولیه خود بازگرداند. دامن سام شد گسسته دید؛ دست به 

گردانده؛ حتی باعث بیعت مجدد  آید و آرامش و آسایش را به کشور باززال به دربار می

 شود.میمردمان با نوذر  

کاووس برای رفتن به مازندران ایرانیان از زال کمک و یاری طلبیدند:    در تصمیم

کرد. بزرگان ایران با این تصمیم مخالف بودند   کاووس به اغوای دیو قصد مازندران

ای تشکیل داده؛ تصمیم گرفتند که پهلوانان جلسه ولی کسی یارای مخالفت نداشت.

زال به دربار کاووس آمد و با اندرزهای    از زال برای رهایی از این مشکل کمک بطلبند. 

ل در کاووس مؤثر  فراوان او را از عواقب وخیم این لشکرکشی آگاه کرد ولی سخنان زا

 واقع نشد؛ به مازندران لشکر کشید و در دام گرفتاری و مشکلات افتاد. 
 

  یریگجه ینت. 3

برتری شاهنامه فردوسی نسبت به سایر آثار حماسی تنها در حجم آن نیست بلکه  

ها و حوادث، انتخاب واژگان، توصیف زیبا و مناسب شاهنامه از نظر گزینش داستان

به صحنه آثار حماسی است.  و استعارات زیبا سرآمد همۀ  تشبیهات  همین سبب  ها، 

ها  رسی و تحلیل کرد. ازجملۀ این ویژگیهای آن را از منظر مختلف برتوان داستانمی

های شخصیتی در پیران و جوانان، مثبت و منفی پردازی و توجه به ویژگیشخصیت 

 ها و... است. بودن شخصیت 
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ای در طرح، های داستانی در شاهنامه که نقش برجستهترین ویژگییکی از مهم

اهنامه از نظر دقت  پردازی است و شانسجام، رشد و گسترش داستان دارد؛ شخصیت 

های درونی، سرآمد همۀ متون  ویژه جنبههای داستان، بهدر ترسیم خطوط شخصیت 

های کهن  های سنتی فارسی، اعم از منظوم و منثور است زیرا قهرمانان داستانداستان

ها را تغییر ناپذیر گرایی هستند که آنهای چون ایستایی، سکون و مطلق دارای ویژگی

مان در پایان داستان همان است که در آغاز داستان بود. اما فردوسی با کند و قهرمی

گرایی  های شاهنامه، قهرمانان خود را از این مطلقپردازی دقیق در داستانشخصیت 

از قهرمانان قصه  به مرز »شخصیت« در دور کرده و  و  داده  های سنتی کهن فاصله 

می داستان است.  کرده  نزدیک  امروزی  ویژگیآن توانیم  های  و  معیارها  با  را  های  ها 

مورد  شخصیت  در  کلی  توصیف  به  فردوسی  کنیم.  بررسی  و  نوین سنجیده  پردازی 

قهرمانان بسنده نکرده و به سمت ترسیم خطوط دقیق شخصیتی و بیان جزئیات و  

های داستان متمایل شده؛ از این رو در شاهنامه،  خصوصیات روحی و خلقی شخصیت

های درونی، روحی  ها توجهی به پرورش و بررسی خصوصیتدر آنها که  برخلاف قصه 

در   گیرد.ها مورد بررسی قرار میها و ابعاد مختلف شخصیت شود؛ جنبهو خلقی نمی

ها  اند که شخصیتای پرداخته شدهگونهحقیقت قهرمانان شاهنامه اعم از پیر و جوان به 

خارقعلی خصوصیات  تمامی  دارند  العادهرغم  که  و  ای  درک  قابل  خواننده  برای 

میلمس تفاوتپذیر  وجود  با  و  برتری  شوند  عادی، ضعف،  آن   و  مردم  به  نسبت  ها 

ها را به حوزة درک و  اشتباه و خطاهای بشری در رفتار و کردارشان وجود دارد که آن 

های قهرمانان  گرایی که از ویژگیسازد. به بیان دیگر، مطلقلمس مخاطبان نزدیک می

ها را به واقعیت  یابد و همین امر آن است در مورد اشخاص شاهنامه کاهش میهقصه

ترین.  ترین گاهی ضعیفترین است و قویسازد. خردمندترین، گاهی ناداننزدیک می

تر  شویم فریدون هویت انسانیتر می در داستان پادشاهی فریدون هرچه به پایان نزدیک 

و بدون خطا نیست؛ دادگر و آزاده است؛ در    یابد. او قهرمان مطلقتری می و ملموس

ها  بینیم. در صورتی که قهرمانان اصلی قصهتوزی را هم در وجود او میعین حال کینه

بد. یا  به توان گفت شخصیت طورکلی میبه  یا خوبند  کرده  که فردوسی خلق  هایی 

اند. های امروزی مطرح است نزدیک شدهمعنای آنچه در داستانمرزهای شخصیت، به 
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ویژگی و  بنابراین  قهرمانان  که خاص  و...  بودن  مطلق  ایستایی، سکون،  چون  هایی 

های دیگر در وجودشان پدیدار ها کمرنگ شده و مختصات شخصیت ها است در آن قصه

به می پهلوان بیشود.  مثال رستم  و عنوان  در کنار خصوصیات خاص  بدیل شاهنامه 

کند؛  د و اندازة یک انسان باورپذیر ظهور میها در حفوق بشری گاه در طول داستان

ضعف تمام  با  رنجانسانی  خطاها،  ناامیدیها،  و  سهراب،  ها  و  رستم  داستان  در  ها. 

ها و روحیات رستم را  های مختلف درون داشتهفردوسی با هنرمندی و به مدد شیوه 

می آشکار  خواننده  رستمبر  گفتار  و  رفتار  اعمال،  داستان،  این  در  گر  نمایش  سازد. 

های روانی است که در نهایت به فرزندکشی منجر  تضادهای عمیق درونی و درگیری

شود و رستم در پایان به فردی دردمند و درهم شکسته و حتی شایستۀ ترحم و می

کند. در همین داستان شخصیت سهراب از  دلسوزی بدل شده و آهنگ خودکشی می

هایی که  د. ارادة او در یافتن پدر و تلاشهاست فاصله دارآنچه مختص قهرمانان قصه

انجام می این راه  ایجاد میدر  در درونش  داستان  پایان  در  تحولی که  و دهد؛  شود 

کشاند؛  یابد و او را به آشنایی میاش میهای کودکیگشتۀ سالکه نسبت به گم  آگاهی

صیتی پویا  کند و به مرزهای شخهمه و همه او را از قالب شخصیتی ایستا خارج می

دلی، خوش باوری، غرور، بلندپروازی و  دهد. از سوی دیگر، معصومیت، سادهسوق می

ها در شاهنامه  سازد. بنابراین شخصیتخطاهای کودکانه او را از مطلق بودن دور می

شان و حوادثی ها در طول زندگیطور کامل مثبت و یا منفی نیستند و برخی از آنبه

 دهند.ید تغییر شخصیت می آشان پیش میکه برای

های داستان اعم از پیر و همین منوال دیدگاه فردوسی نیز نسبت به شخصیت به

هایی که به دلیل ابعاد  یابد. شخصیتجوان ثابت نیست و در طول داستان تغییر می 

جذاب و  باورپذیرتر  منفی،  و  به مثبت  اما  میترند  فردوسی  طورکلی  که  گفت  توان 

همچونویژگی نسبت    هایی  جوانان  به  بیشتر  را  بزرگی  و  دلاوری  دوستی،  میهن 

چون دانایی و خردمندی را بیشتر به  هایی همدهد تا پیران و از سوی دیگر ویژگیمی

ها ثابت و ایستا نیستند. طور که گفته شد این ویژگیپیران نسبت داده است البته همان

ویژگی نسبت  فردوسی  جوانان  و  پیران  به  مختلفی  میان های  این  در  اما  داده 

ویژگیویژگی و گوناگون است.  متفاوت  بسیار  داده  نسبت  به جوانان  هایی  هایی که 
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قدرت هم لهجه،  صراحت  پندنپذیری،  زودرنج،  و  عصبانی  هیجانی،  عاطفی،  چون 

و جوان  پیمان، عفو، بخشش  و  به عهد  وفاداری  و  پایبندی  انتقاد،  و  مردی، اعتراض 

هایی که به پیران نسبت داده هاست. ویژگیو... از جملۀ آن   اعتقاد و پایبندی دینی

بین، دوراندیشی، پند و اندرزگوی و  نگری، پیشهایی همچون آیندهکمتر بوده؛ ویژگی

 باشد. ها در حل مشکلات میمحل رجوع بودن آن 

طور که در متن  در ارتباط با نسبت تکرار واژة پیر و جوان در شاهنامه نیز همان

 مرتبه تکرار شده است. 355مرتبه و واژة جوان  308ذشت؛ واژة پیر مقاله گ
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characters, both young and old in Shahnameh, and the 
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  27 نقد عمیق گرا بر غزل اعتدال مبتنی بر آثار سیدرضا محمدی 

 

 محمدی سیدرضا آثار بر مبتنی اعتدال  غزل بر گراعمیق  نقد

 1پروین احمدی

 .  ، کرمانشاه، ایراننور اسلام آباد غرب دانشگاه پیام   ،شناسیزبان ارشد کارشناسیدانشجوی  .1

Parvinahmadi6262@gmail.com 
 

 چکیده اطلاعات مقاله 
 نوع مقاله:  

 مقاله پژوهشی

سیمین صورت گرفت برخی شاعران  هایی که در غزل پسادر مواجهه با نوآوری

و سنتدرصدد   نوآوری  بین کفۀ ترازوی  گرایی اعتدال را رعایت  برآمدند تا 

پتانسیل از  هم  از   کرده  هم  ببرند  بهره  کلاسیک  غزل  ساختار  و  زبان  و 

غزلنوآوری این  جمله  از  مدرن.  غزل  زبانی  و  فرمی  سیدرضا های  سرایان 

  های ادبی سرشناس در ادبیات افغانستان و ایران است که با محمدی از چهره

غزل، فراقومی و فراملی برخورد کرد. او از لحاظ زبان و خنیای آن، زبانی فاخر  

را برگزید که همچون زبان خراسانی دارای جملات سالمِ کوتاه اما بسامد لغات 

چون هم عصرانش دارای  امروزینه دارد. غزلش از لحاظ فرم در دهۀ هفتاد هم

شود.  نئوکلاسیک مایل مینوآوری فرمی است اما پس از دهۀ هفتاد به سمت 

خانه در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتاب

پردازیم که آیا  ای تدوین شده ضمن بررسی اشعار ایشان به این موضوع می

و جریانوی غزل نوآور  به همسرایی  افزایی  ساز است؟ آیا توانسته در غزلش 

لیات محمدی کفۀ ترازوی مدرنیته از لحاظ سنت و مدرنیته دست یابد؟ در غز

چنان زیاد نیست  ها آنتر است اما بسامد این نوآورینوآوری در فرم سنگین

بتوان او را شاعری جریان بلکه میکه  نامید  ایشان به سبک ساز  توان گفت 

و  فاخر  زبان  بین  اعتدال  ایجاد  با  و  یافته  نوشتار دست  در  خویش  شخصی 

محور را به  جنس سومی از زبان فاخر خراسانی و زبان شیءهای زبانی،  نوآوری

وجود آورده است. دلیل به جنس سوم رسیدن قلم سیدرضا محمدی در یک  

 افزایی این دو شیوة زبانی در نگارش است. بودگی و همدست

   :افت یدر خیتار

27/03/1401 

 

 :    رشیپذ خیتار

28/05/1401 

 

   های کلیدی:واژه

 اعتدال   غزل

 گرا عمیق  نقد
 فرم زبان،

   محمدی سیدرضا

 افغانستان  شعر 
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 . مقدمه 1

توان از لحاظ پرداختن به عناصر شعر کلاسیک و عناصر شعر مدرن  غزل معاصر را می

سرایانی که از لحاظ فرم، محتوا و زبان هنوز هم اغلب غزلبه چند دسته تقسیم کرد. 

نوآوری و  هستند  به غزل کلاسیک  دارند پساکلاسیک مقید  اندکی  از    های  هستند. 

توان شهریار و هوشنگ ابتهاج را نام برد که فضای شعرشان فضای بین  ها میجملۀ آن

 . شودتقلید و احیاء است برای  همین بیشتر منجر به تقلید می

سرایان درصدد برآمدند که غزل را به زبان روز بسرایند و  اما دستۀ دیگری از غزل

از کلمات و ترکیبات غزل کلاسیک گذر کردند و نتیجۀ آن غزلیات پرشور و عاشقانۀ  

توان از غزل حسین پور و... شد. لذا می حسین منزوی، محمد علی بهمنی، قیصر امین

سرایان توانسته بودند  برد زیرا این دسته از غزل منزوی با عنوان غزل نئوکلاسیک نام

اما فرم ذهنی و ساختار  در زبان و محتوای غزل کلاسیک نوآوری هایی ایجاد کنند 

همان غزل کلاسیک است. با ظهور نیما و انقلاب علیه شعر کلاسیک سیمین بهبهانی  

ن و وزن عروضی رود توانست با نوآوری در محتوا، زباکه تبار غزل معاصر به شمار می

و حتی فرم و ساختار غزل انقلابی در غزل معاصر ایجاد کند و پر واضح است که آرش  

نام ملکۀ غزل ایران را بر ایشان   - های سرزمین مندختر اسطوره- آذرپیک در لیلا زانا 

 نهاد. 

هایی پساسیمینی  اند و به ترتیب جریان غزل سیمین بهبهانی را غزل مدرن نامیده

الگوی غزل خود قرار داده بودند عبارتند از: غزل فرم، غزل مینیمال،    که غزل او را 

میان غزل این  در  اما  و...  گفتار  بودند که درصدد  غزل پیشرو، غزل  سرایان دیگری 

برآمدند تا بین سنت و مدرنیته در غزل تعادل ایجاد کنند و علاوه بر حفظ قالب غزل 

های که در گذشته در غزل  یعنی انواع مکتبهای فرارو  با بازگشت آوانگار به اصالت

هایی  ها ایجاد نوآوری کنند. لذا با حفظ مؤلفهها و سبک شکل گرفته بود در این مکتب 

هایی از شعر و غزل مدرن را با آن به وحدت رساندند و جنس  از غزل کلاسیک مؤلفه

آورانه  سومی از غزل کلاسیک و غزل مدرن در زبان شکل گرفت که از لحاظ فرم نو

نمود. بنابراین نوعی غزل به وجود آمد که از لحاظ زبان متعهد به غزل کلاسیک  می



  29   و تطبیق شخصیت صحابه و مشایخ در روایات مثنوی و ماخذ آنتحلیل 

 

خاصه )مکتب خراسانی( و شیءمحوری در زبان اشعار )احمدرضا احمدی( بود و از 

های غزل دهۀ هفتاد، مدرن بود. لذا لحاظ فرم به پیروی از سیمین بهبهانی و جریان 

اعتدال غزل  را  نوع غزل  این  نقد عمیقمی  ما  بنابر  که  ابداعنامیم  گرا محسوب گرا، 

 شود. می

 . بیان مساله و سوالات پژوهش 1-1

سرایانی که در جدال بین سنت و مدرنیته توانست تعادل ایجاد کند، و از جمله غزل

که ضمن به  جنس سومی از زبان و فرم در غزل ایجاد کند، سیدرضا محمدی بود  

روایت روایت مکتب خراسانی و کلانهایی از زبان سنت و خاصه کلانکارگیری ساحت

اوزان به خصوص،  زبان در شعر موج نو، از لحاظ نوع و جنس ک  لمات، به کارگیری 

افزایی رساند. و با بازگشت به  ها را به همزبان فاخر سنت و زبان شهری مدرنیته آن

فردی زمان و مکان _محور گذشته و زیست در خودآگاه و ناخودآگاه جمعیغزل بیت 

 ت: های ذهنی مدرن را به کارگیرد.اما سؤال اساسی اینجاسامروزین، توانست انواع فرم

های فرمی و زبانی ایجاد جریان است با بسامد فزایندة نوآوریآیا محمدی توانسته  - 1

 و ژانری نوین در غزل نماید؟ 

ها چه برخوردی داشته  روایتگرایی با کلانغزل محمدی از نگاه نقد عمیق- 2

 ؟ و یا بدعتی تازه خلق کرده است؟  گراست؟ آیا تقلیدگرا است یا ابداع

   ضرورت، اهمیت و هدف پژوهش. 1-2

شماری درصدد ایجاد نوآوری در غزل و  سرایان بیدر گسترة ادبیات دهۀ هفتاد غزل

عده اما  برآمدند،  تازه  و  بکر  فضایی  ادبیات  ایجاد  از  تقلید  و  بدعت  یا  احیاء  به  ای 

سازان  پایان جزء جریانهای بیط و تفریطکلاسیک روی آوردند. اما هر یک به علت افرا

نمی به شمار  هفتاد  دهۀ  و  غزل  افراط  از  توانست  محمدی  غزل سیدرضا  اما  آیند. 

مبرا مانده و سنت و مدرنیته را در غزل به اعتدال   سرایان پساسیمینهای غزلتفریط 

های نگارش یافته تا لحظۀ اکنون نامهبرساند. ولی متاسفانه در کتب و مقالات و پایان

به حاشیه رفته است. در این نوشتار  ضمن معرفی این جریان که سیدرضا محمدی و 
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های سروده د غزلانهای نانوشتۀ آن غزل سرودهسیدضیاء قاسمی تحت لوای مؤلفه 

شده از لحاظ فرم و زبان مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت. تا مشخص شود که 

توانستهاین غزل تا چه حد  و   سرا  و زبان غزل کلاسیک  از فرم  است جنس سومی 

 مدرن را نمود ببخشد.  

 . پیشینۀ پژوهش 1-3

ول غزل معاصر وجوی دامنه دار در مورد غزل دهۀ هفتاد در بررسی سیر تحجست

نامۀ   پایان  در  و  مافی  «  80و  60،70  ۀدر سه ده  ی»تطور غزل معاصر فارسحسین 

احمدرضا    ،یسی)مالکه تدر  70  ۀغزل در ده  ییمحتوا  ی(، »بررس1392  ی)،حسن دلبر

صورت گرفته است و مقالات فراوانی در مورد غزل معاصر نگاشته شده    چروده(    ینظر

از جمله: نوکلاس است.  اعتدال  تکانه  ک ی از  اپست  یهاتا  امروز  غزل  در  ن رایمدرن 

انقلاب    یبررس(،  1395) از  تا پس  انقلاب مشروطه  از  و شکل غزل  تحول ساختار، 

 و... (1393) در غزل امروز یینمایس تیروا یها وهیش(، 1396)ی اسلام

نامه پایان  و  مقالات  و  کتب  این  در  تقسیماما  جانبهها  همه  تمام  بندی  که  ای 

های غزل معاصر را معرفی کند صورت نگرفته؛ خصوصا در مورد غزل سیدرضا  جریان

محمدی به عنوان یک شاعر دو زبانه بررسی صورت نگرفته است. در واقع اگر از اشارات  

توان گفت که غزل سیدرضا محمدی  بگذریم به یقین میخیلی کوتاه برخی مقالات  

تا به امروز بررسی نشده است. لذا این مقاله از این لحاظ در نوع خود منحصر به فرد  

تحول   ریس  یهفتاد در بررس  ۀدار در مورد غزل دهدامنه   یجستجو  و نوآورانه است.

معاصر حس پا  یماف   نیغزل  در  فارس  ۀنام  انی و  معاصر  غزل  ده  ی»تطور  سه    ۀ در 

در ده  ییمحتوا  ی»بررس  (،1392  ی)دلبر«  80و  60،70 تدر  70  ۀغزل    ، یسی)مالکه 

در مورد غزل معاصر    یچروده( و... صورت گرفته است و مقالات فراوان  یاحمدرضا نظر

 نگاشته شده است. از جمله: 
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 . پردازش تحلیلی موضوع 2

 گرانقدعمیق. 2-1

 نویسد:، می1400 ادبی جنبش کتاب مقدمۀ در آذرپیک 

 :کندمی تقسیم شاخه دو به را( اجتهادی-انتقادی تفکر) گرانابداع -1

 تفکر)  روایتبنیان   یک   تمدنِ  و  فرهنگ   ثابت  بعد  حفظ  با  که  روایتی  اول  گروه(  الف

 . دهدمی ارائه را(  پیشنهادی-اجتهادی تفکر) نوین روایتیکلان ،( اجدادی

  تفکر )  روایتبنیان  یک   تمدن  و  فرهنگ   ثابت  بعد  حفظ  با  که  روایتی  دوم  گروه(ب

  جامه  در را( اعتقادی تفکر) یافتهتعین پیش از یا و شدهتثبیت روایتیکلان ،( اجدادی

:  1400  همکاران،  و  همتی :  آذرپیک  آرش   مقدمه،.  ک. ر).«  دهدمی   ارائه  نوین  کالبدی  و

39 ) 

 تفکر) روایتبنیان یک  تمدن  و فرهنگ  ثابت بعد حفظ با که روایتی دوم گروه(ب

  جامه  در را( اعتقادی تفکر) یافتهتعین پیش از یا و شدهتثبیت روایتیکلان ،( اجدادی

:  1400  همکاران،  و  همتی :  آذرپیک  آرش   مقدمه،.  ک. ر).«  دهدمی   ارائه  نوین  کالبدی  و

39 ) 

  هایی روایت  جزء  محمدی  سیدرضا   قراولی  پیش  با  اعتدال  غزل   توضیح،  این  با

  بهبهانی   مدرن  غزل  هاینوآوری  خراسانی،  غزل  ثابت  بعد  حفظ  با  که  شودمی   محسوب

 . داد ارائه معاصر غزل  کالبد در را- شودمی محسوب شده تثبیت روایتیکلان که- 

  آذرپیک  که  نقد  شیوة  این  در.  دهیم  ارائه  گراعمیق  نقد  از  مختصری  شرح  است  لازم

:  شوندمی تقسیم دسته چند به بودن نوآور لحاظ از  ادبی های جریان  کرده ارائه را آن

 . فراگرایان /بدعتی ژانر /ابداعی ژانر /احیایی ژانر /تقلیدی ژانر

  فرهنگ  آن  روایتِبنیان  زادة  که  دیگر  روایتکلان  یک   که  روایتی:  تقلیدگرایان -1

  تقلید   دیگر  هایزمانه  و  زمینه  در  سابق  سیستم  همان  حفظ  با  را  است  تمدن  و

  اندیشۀ   زادة  تنها  تقلیدگرایان.(  هستند  انسدادی_اعتقادی  تفکر  دارای  یعنی. )کندمی

  شناسند؛ نمی  رسمیت  به   را  خود  زمینۀ   و  زمانه   و  بوده   خود(  اجدادی   تفکر)  نیاکان
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  نشناسد  رسمیت به را تقلیدگرایان روایت هم زمینه و زمانه که است ممکن بنابراین

 ( 38: همان). یابدنمی را لوگوس از مهمی کشف هاآن  جهان در چون

 فرزند  هم  توأمان  ،( اجدادی_اجتهادی  تفکر)  احیاگران  روایت  :احیاگران -2

 احیاگران.  هستند  خود  زمان  و  محل  و  نسل  اندیشۀ  فرزند  هم  و  اندیشگانی  نیاکان

  دوباره   جانی  شده  احیاء  ایگونه  به  شده  سپرده  فراموشی  دست  به  که  را  روایتی

 (  39:همان). بخشندمی

  های فراروایت  تمام  از  تند  انتقاد  یا   نفی  با  که  است  روایتی  بدعت:  گرایانبدعت -3

  (ارتدادی -انتقادی تفکر) شودمی زاده خاص اقلیم یک  در دیگر

 حادثۀ  از  پس  پسامدرنیسم  افول  با  که  شودمی  اطلاق  نواندیشانی  به:  فراگرایان -4

  هستند   هامکتب   و  هاپارادایم  ها،سیستم  تمام  از  فراروندگی  خواهان  سپتامبر  یازده

 بنیادین مقولۀ  دو  مبنای بر فراگرایان... هاآن درونی هایکشف از یک  هیچ انکار بدون

  ادبیات،   فلسفه،   تاریخ  در  بار  نخستین  برای   «گرایی  کلمه»  و  «گرایی عمیق»  یعنی  دیگر

:  1400  مسیح،).  پرداختند  فراسیستم  و  فرامکتب  فراپارادایم،  ارائۀ  به  جهان...    و  هنر

364 ) 

  کتاب   غزلیات  تا  هستیم   آن  پی  در  گرا  نقدعمیق  به  توجه  با  نوشتار  این  در  لذا

 .دهیم قرار بررسی مورد زبان و فرم منظر از را  محمدی سیدرضا از «باد کاغذ»
 

 فرم . 2-2

 را  اثر   یک    دهندة  تشکیل  عناصر  که  کندمی  دلالت  هاییشیوه   به  موارد  اغلب  در  فرم

  فراچگ  عناصر  این  ترکیبی  برآیند  از  ساختار  که  معنا  بدین.  سازدمی  مرتبط   هم  با

 بنابراین.  آیدمی  دست  به  واژگان  ترکیب  از  شعر  یک   ساختار  مثال  عنوان  به.  آیدمی

  قابل   در  را  فرم  لذا.  ترکیب  در  شده  گردآوری  عناصر  و  اجزاء  پویایی  از  است عبارت  فرم

  فرم   اعتبار  به  هنری  اثر  که ارزش  اندمدعی  افراطی  گرایانفرم  و  دهندمی  قرار  معنا  با

 بیرونی  فرم  لحاظ  از  توانمی  را  ادبی  اثر  یک   لذا(  10: 1394  جمالی، ).  شودمی  تعیین  آن
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  درونی   یا  ذهنی  فرم  سپس  و  بیرونی  فرم  به  ابتدا  اینجا  در.  کرد  بررسی  آن  ذهنی  فرم  و

 .شودمی پرداخته
 

 نیمایی  شعر صورت به غزل . نوشتن1- 2-2

 تساوی  زدن  هم  بر  با  و  ریخت  هم  به  را  گذشته  شعر  نوشتاری  شکل  یوشیج  نیما 

  را   کار این او. برداشت میان از را گذشته شعر  آشکار هایمحدودیت از  یکی ها،مصراع 

  به   نه.  باشد  سطر  همان  در  سخن  ظرفیت  با   متناسب  شعر،  سطر  هر  اندازة  تا  کرد

  لی،   حسن).  باشد  ناپذیر   تخطی  و   شده  تعیین  پیش  از  ایقاعده  تابع  ناگزیر،  ایگونه

 بر  در  را  کلاسیک،  شعر   منسجم  ساختار  از  عدول  گونه  هر  واقع  در(  222:  1383

 تعادل   حفظ   جهت  در  شاعر  این  که  این  دلیل  به  محمدی،  شعر  در  لذا.  گیردمی

  غزل  در در که هایینوآوری غزلش در دارد؛می  بر گام نو و کلاسیک  غزل بین فرمیک 

  سبک  از  هاییفراروی  گاه.  نیست  مشهود   چندان  شود؛می  مشاهده  سیمین  شاگردان

  بسامد   پر  و  زیاد  آنچنان  هافراروی  این  تعداد  اما  شودمی  مشاهده  کلاسیک   غزل  نوشتار

 : مانند. نیست

 نگاه  شرم، نگاه، یعنی گلدان، جهان

 گلدان؟  کندمی تعبیر را گل  کدام

 یعنی گلدان جهان

 ها واسطه جهان

 دیدن  هاشیشه پشت از را شب جهان

 چیدن هاشیسشه پشت از را  هاستاره

 و  

 کردن طلب هاشیشه پس ز را نور 

 ها فاصله جهان یعنی گلدان جهان

 ( 28: 1387 محمدی،) گلدان کندمی  تفسیر تو برای فقط را، جهان هایآیه یعنی،

 قصه  این از رفت او آمد، اتوبوس

   بعد و
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 ها آدم از پر ایستگاه

 ( 35: همان) مرا بلعید

 دیدند شهر مردم باراند چه ندیدم من این از بعد

   گفتند

 را  دختران بالغ نو چشم

 ( 47:همان )  را هابچه  تنبی سر و
 

 شعر  کردن دیداری  یا . کانکریت 2- 2-2

 هیأت شعرها، گونه  این در. آمیزدمی  در شنیدن با دیدن کانکریت، یا دیداری  شعر در

  اینکه   جای  به  شاعر  هاست؛آن  ذهنی  معنای  از  دقیق  تصویری  هاواژه  صور  و  فیزیکی

 ( 22: 1378 پور،علی) . کندمی  ترسیم را آن از تصویری بنویسد را معنا

 بعد ولی گرفتم سر بر چتر بود مه و باران و ابر ابتدا

 ژاله  شد ژاله

 له

 له

 له

 ( 47:  1387محمدی،) را نوابی چتری هوا در کرد له

 خندیدی و کردی طلوع مرا آستانه در

  تو با چارسو ز بجویم بهانه مگر

 نکردم نگاه منت

 بود؟ شرم ز

 !نه

 بود؟  ترس از

 !نه

 ( 12: همان) تو با گلو در بغض  مرا بود گرفته

   قصه این از رفت او آمد؛ اتوبوس
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   بعد و

 ها آدم از پر ایستگاه

  بلعید

 ( 35:  1387 همان،) مرا
 

 غزل  در مکالمه  بیان و . روایت2-2-3

 خود  آثار  در  نوپرداز  شاعران  اختیار  در  بهبهانی  سیمین  که  موفقی  ابزارهای  از  یکی

  ساختار   لحاظ   از  شعر  بیشتر  انسجام  برای  خود  آثار  در  روایت  از   گیری بهره  قرارداد،

 شودمی  یاد  روایی  غزل  عنوان  به  آن  از  که  ایشاخه  و   شعر  در  روایت  حضور.  است

(  217:  1398 دنیا،  وزن).  است  بهبهانی   سیمین  چون شاخصی  شاعران  تجربیات  حاصل

  مثلا   کنم  عرضه  گوناگونی  هایشکل   به  را  غزل   مضمون  توانستم: »گویدمی   خود   او

  های گوییتک   یا  نفری  چند  یا  نفری  دو  گفتگوهای   یا  دراماتیک   ایشیوه  از   استفاده

 ( 13:  1381  بهبهانی،) . مال مینی ایشیوه به هاداستان نقل یا درونی

 مرا  آستانه بر

 خندیدی و کردی طلوع

  تو با چارسو ز بجویم بهانه مگر

 نکردم، نگاه مَنَت

 بود؟ شرم ز

 !نه

 بود  ترس از

 !نه

 ( 13  :1387 محمدی،) تو  با گلوو در  بغل در مرا بود گرفته
 

 غزل  قالب در دیگر  شعری قالب  . آوردن2-2-4

 برای فردی به  منحصر و خاص ساختمان و نوآوری ایجاد پی در معاصر، سرایان غزل 

 . اندزده هایینوآوری  به دست شعرشان،

 :  غزل در مثنوی - 
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 ت درسشدهآهویدیدهدوازمنکفش درست  شده جادو نخ از لبام که من

 اسـت گلوله  از پیرهنم هایدکمه که است گـلوله  از بـدنم ذره ذره کـه

 آدمـم  اینترنت  در موبایل، در میز، در عالمم  هیاهوی خون که منم اینک 

 را  ماهتاب تلفـن در نمـوده مـخـفی را   خواب کرده خورش که  کسی منم اینک 

 را  آفتاب امریـخت ماست سطل در ابرها  از نـان امساخـتـه که منم ایـنک 

 ( 10:  1396 محمدی،) 

 : غزل در متن- 

 را  حافظه بادهای خستگی هوای

 کند می  سرازیر تو بر کشانده

 نگاه  نگاه، یعنی گلدان، جهان

 گلدان؟  کندمی تعبیر را گل  کدام

 یعنی گلدان جهان

 ها واسطه جهان

 دیدن  هاشیشه پشت از را شب جهان

 چیدن  هاشیشه پشت از را  هاستاره

 کردن طلب هاشیشه پس از را نور و

 ها فاصله جهان یعنی گلدان جهان

  گلدان کندمی  تفسیر تو برای فقط را، جهان هاییعنی،آیه

 عوضی تجلی این بکشد مرا بگو،

     (29:  1387، همان) گلدان؟ کندمی  دیر چرا گرفته دلم
 

 غزل در بندی . فصل2-2-5

.  است  غزل  در  گذاریشماره  تازه  فرم  ایجاد  برای  معاصر،  شاعران  هایتفنن  دیگر  از

  به   را  نظر  مورد  مطلب  که  زمانی   و  سراید می  را   غزل   از  بخشی  شاعر  که   گونه  بدین

  باشد  بیت یک  تنها است ممکن که را دیگری فصل جدید مطلب ارائۀ برای برد پایان
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  ها ستاره  با  اصولا  بندیفصل  محمدی  غزل  در(  182:  1389  زاده،کاظم).  کندمی  شروع

 . گیردمی انجام

 دور  دیار و یار و خانه ز من بیچاره          سال جنگ  گرفتار خانه به تو بیچاره

 *** 

 دور  بهـار نباشــد زیاد ما ز شــاید                مـا بـرای بیایـد عـید دوباره شـاید

 ( 30:  1396 محمدی،) 

  جدا  هاقسمت بقیه از  ستاره علامت با که است بخش چندین دارای غزل یک  گاه

 دو  در  محمدی  اشعار  کلیت  در  اما.  گیردمی  قرار  آخر  به  مانده  بیت  یک   گاه.  شودمی

  بیشتر   گرایش  و  نئوکلاسک   غزل  از   تبعیت  به  باد  وکاغذ  شاعر  یک  اندوهگین   روح  کتاب

 دگرگونی  و  تحول  خوشدست   چندان  نیز   اشعار  بیرونی  فرم  نئوکلاسیک   سمت  به

  همدیگر   از  را  ابیات  و  است  گرفته  قرار  ستاره   ابیات  میان  زیر   نمونۀ  در  مثلا  یا  نشده

 .است نموده جدا

 تو   نه بشـتر زین مـن، نه بیشـتر زیـن تو نه دگر چـندین! نبینمت غـمگـین

 *** 

 تو  نه شر که هرجا خیر، جمله تو جا هر    !                نـمـ بلند مـاه ت،ـنبینمـ غمـگین

 ( 6: 1387 همان،)    

 *** 

 .  است شده تکرار دفعات به ( 1387) باد کاغذ کتاب در معمولا  بندیفصل  نوع  این و
 

 ناتمام  پایان و ناگهان . آغاز 6- 2-2

 بدون  دارند  کنندهگیرغافل  آغاز  که  شویممی  مواجه  اشعاری  با  گاه  معاصر  شعر  در 

  شاعران   بعضی.  بزند  حدس  را  شعر  گذشتۀ  باید  خواننده  خود  و  شوندمی  آغاز  مقدمه

  ای گونه  به  کنند؛می  آغاز  مقدمهبی  ایگونه  به  را  خود  شعر  زدایی،آشنایی  برای  امروز

  پورنامداریان، ).  کندمی  بازسازی  خود   را  آن   نانوشتۀ  و  آغازین  هایبخش  خواننده  که

1374  :142 ) 

 سـتبسته جهانم به رو هاپنجره مۀـه              ستبسته دهانم که نبودم عشق لایـق



 1401 مهر، دوم، شمارة سال اول، های نوین ادبیپژوهش 38

 

 

 ســتبسـته گرانم پابند بر دگانـیـزن                   نشـدم پـرنده که نبـودم عشـق لایـق

 ( 77:  1387 محمدی،) 

  دوباره   غزل،  پایان  در  و  است  آن  ردیف   که  دارد  مرکزی  نقطۀ   یک   متن:  تسلسل  فرم

 .گرددمی باز متن آغاز به

 وَ   فشـردندمـی باز را تو ـتـدس ـزارـه         وَ سپردند جـان تو پای به مترد هـزار

 *** 

 ... وَ سـتردندمـی و قـاپیدندمـی نقشه ز     وراـت نام ز نشان رنگ  سه چشم هزار

 وَ   فشــردنــدمی باز را تو دسـت هـزار                وَ دـردنـسپ جان تو پای به مرد هزار

 ( 12:  1387همان،) 

 . یابدمی پایان آغازی ابیات با غزل نیز انتها در که
 

 ناگهانی  . پایان7- 2-2

  در   که  بود  ناتمام  پایان  و  ناگهانی  آغاز  پساسیمینی  سرایانغزل  هاینوآوری  دیگر  از

  ای گونه به هاغزل برخی گاهی. است یافته عینی نمود مشخصه این نیز محمدی غزل

  اتفاق   نویسنده  ذهن   در  حوادث   این  که  آمده  حوادثی  از   پس   انگار  که  شودمی  آغاز 

  شعر   بود  غزل  و  کلاسیک   شعر  خاص  که  گیرینتیجه   و  مقدمه  هیچ  بدون  و  افتاده

  ادبیات   و  شعر  در  مدرنیته  آمدهایدست  از  یکی  باز  پایان  واقع  در.  یابدمی  خاتمه

  خدمت   در  را  پتانسیل  این  نیز  محمدی  و  کرد  سرایت   نیز  غزل  به  که  بود  داستانی

 .است شده بکری تصاویر خلق به منجر و داد قرار غزلش

 کــرده پـا ـرـزی ـندهـکـ را ـمـچــشـ  ا مــادرش خــواب بـه تـا بــرســد

 اسـت شـده فـعـش در غرق ـش ـمردم  افــتـاد خــنــده بـه مــژگـــانـش

 انــد شـــده بـدل ـاـچــیزه ـمـۀـهـ  آیـدمـی کــوچـه بــه رویــا مـــرد

 ت ـاس شده رفـش با هـکــوچ در فکـر  است شـده ادب با کـوچـه در شـوق
 ( 18:  1387 همان،)   
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   اینامهنمایش ساختار با . غزل2-2-8

  با   غزل  قالب  نوشتن  و  کردن  مقطع  و  گفتگوها  حضور  امروز  غزل  خصوصیات   از  یکی

  کرده   استفاده  فرم  انسجام  جهت  در  هانوآوری  این  از  او.  است  اینامه  نمایش  ساختار

  برای »«  و( - ) دیالوگ نگارشی علائم انواع  با امروز، غزل ساختار  در ما که ایگونه به

  راوی   حضور  و  شاعر  تذکرات  بیان  برای][    و  کاراکترها  از  یک   هر  دیالوگ  تشخیص

 ( 16:  1399 پور،سلیمان و احمدی). هستیم مواجه

 م ـبودی هربانـم مراهـه هـس ماه، برای توایم الـح ودکانـک ما: »گفتم ماه هـب
 بودیم دهان گفتنش سخن برای ما که او گفت  «زنی؟می حرف کی:»گفتم ماه به

 ( 24: 1387 محمدی،) 

 غزل  خاصه  و  ایران  ادبیات  در  بهبهانی  سیمین  غزل  با  که  هاییپتانسیل  دیگر  از

 دیالوگ،  حضور  و  اینمایشنامه  و  سینمایی  شگردهای  یافت؛  همگانی  و  عینی  نمود

  است  فاخر محمدی زبان چند هر. بود خودمانی و محاوره زبان به گفتوگو و  مونولوگ

 محور  شده  سبب  بلکه  است  نشده  کلام  فخامت  کاهش  سبب  گفتگوها  حضور  اما

 حضور  زیرا.  شود  ترمستحکم   غزل  ذهنی  فرم  واقع   در  و   عمودی  فرم  یعنی  غزل  عمودی

  غزل   در  مراحل  این  رعایت  که  دارد  پایان  و  اوج  نقطه  آغاز،  به  نیاز  غزل  در  روایت

 برقرار  پویایی  و  ارگانیک   ارتباط  یکدیگر  با  اجزا  آن  در  که  طلبدمی  را  منسجمی  ساختار

 .  کنند
 

 غزل  در برشتی گذاری. فاصله9- 2-2

 برقرار پیوند متن خود و عین و ذهن بین که است  ایگونه به درونی فرم غزل این در

.  شوندمی  خیس  کاغذ  بر  هانوشته  و  باران  نویسدمی  شاعر  که  ایگونه  به  است  شده

  که   ایگونه  به.  دارند  متنی  درون  ارجاع  کاراکترها  و  رسیده  افزاییهم  به  عین  و  ذهن

 تنها و  است  نبوده  کار  در  بارانی  و  برف  که  کندمی  اعتراف  خود  شاعر  غزل  انتهای  در

 غزل ناتمام مانده است.  این و ایرفته تو

 بود  تو پای صدای یادش به برف، نوشت

 بـود  تو هایاشک  بارانش باران، نوشـت   
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     کـاغـذ بر  نوشته شد تر باران، نوشت

 بود  تو ماجـرای که بـاران باران، نوشـت  

 بعد   و بودی رفته تو باران، نه بود، برف نه

 بود  تو جای به تر نیمه غزل همین فقط

 ( 31:همان) 

  است  نویسنده خلاق خیال و متن زادة « تو» درواقع. است مانده جا به ناتمام غزل

 .ندارد متنی برون ارجاع و است شده نویسنده گراییفرم و زبانی هایبازی اسیر که

 ها مصرع  تعداد در  . تغییر10- 2-2

  دو   معمولا   نئوکلاسیک   و  پساکلاسیک   کلاسیک،  غزل  از  بیت  یک   در  هامصرع  تعداد 

  استفاده   بیت   یک   در  مصرع  سه  از  اوقات  گاهی  معاصر  سرایانغزل  اما.  است  مصرع

 کرده  استفاده  بیت  یک   در  مصرع   سه  از  محمدی  سیدرضا  نیز  زیر  نمونۀ  در.  کنندمی

 .است

 ام؟ نبوده  من تو دل در هیـچ که وقـتی ام ایسـتاده تو مقابل چـرا ـنـم پس

 ...     بــود آمـده فــراق از فلـزی پـرنـده ...     ودـب ـدهـآم فـراق از فــلزی پـرنده

 ها چوکی ذهن به مژگان ز بود نشسته  را او نـم  غریب هـوای بـود گــرفته

 ( 35:  1387 محمدی،) را وـهیاه همه آن بود ریخته ذهن ز

  و   محدود  ثابت  بُعد  چند  محمدی  سیدرضا  آثار  در  فرم  گفت  توانمی  بنابراین

 غزل  فرم  بر  علاوه  محمدی  غزل  در  فرم  ثابت بعد.  دارد  نامحدود  متغییر  بعد  چندین

 توانمی را فرم  در بدعت ایجاد های تکنیک  انواع و است مدرن غزل  فرم نئوکلاسیک،

  اما   هستند  بسامد  دارای  الذکرفوق  هاینمونه   به  توجه  با  که  دانست  فرم  متغییر  ابعاد

  سرای غزل فرم  لحاظ از  را  او بتوان که نیست فراوان آنچنان فرمی هاینوآوری بسامد

  فرمالیسم   ورود   بحبوحۀ   در  و   هفتاد  دهۀ  سرایانغزل  همچون   بلکه  دانست  سازیجریان

  افتاد می  اتفاق  روزگارش  شاعران  در  که  فرمالیستی  های نوآوری   تأثیر  تحت  ایران  به

 . نماند نصیببی هانوآوری این از نیز او غزل
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 . زبان2-3

  ذهنی   مفاهیم  و  درونی  و  بیرونی  هایپدیده  میان  پیوندهای  بیان  برای   هاواژه

  آیینۀ   جمله  ساختار  در  واژگان  چینش  تعبیری  به.  نشینندمی  نحوی  درساختارهای

  حقیقت   در  ما  هایجمله  ساختار  که  است  این  واقعیت. »است  آدمی  عاطفۀ  و  اندیشه

  و   کروچه»  کهچنانآن(  21:  1384  همان، ).«  هستند  ما  فکرهای  و  هانگاه  ساختارهای

 نظر  به  است  عجین  زیبایی  و  سبک   با  و  دارد  خلاق  و  هنری  جنبۀ  زبان  معتقدند  فوسلر

 و  سبک   وجویجست   به   زبان  در  توانمی   و  است  خلاقیت  و   هنر  نوعی  زبان  فوسلر

  زبان   هنجار  از  عدول  با  روس  هایفرمالیست (  120:  1378  شمیسا،.« )رفت  زیبایی

  درصدد   خاصی  شگردهای  کارگیری  به  با  شاعری  هر  لذا  اندبرآمده  هنجارگریزی  درصدد

  تقلید   یا  و  سرایش  برای  نو  ایشیوه  ابداع  یا  و  گذشته  زبان  احیاء  یا  زبان،  در  بدعت

 .  است گذشتگان از محض

  نوشتاری  معنایی، هایجوهره با شاعرانه شناسیهستی مواجهۀ شعر زبان بنابراین

  را   شناسیهستی آن از انضمامی ساحتی  اصیل مکتب و سبک  هر که  است گفتاری و

-آوایی جوهرة با شناسیهستی مواجهۀ  عروض و  موسیقی  لذا. بخشدمی  تعین  و  نمود

  در   که   دارد  وجود  موسیقیایی  دستگاه   هفت  فارسی   زبان  در  واقع  در  و  است  گفتاری

  بنایی   زیر  هاییپتانسیل  از  یکی  بنابراین.  دارد  انضمامی  ساحت  نوعی  شعری  نوع  هر

  کالبد   گفتاری  جوهرة  چند  هر.  بردمی   بهره  آن  از  شعر  سرایش  برای  شاعر  که  است

 شعر  ایجاد  مصالح  و  ابزار  را  آن  اشتباه   به  نباید   اما  شودمی  محسوب  کلمه   ماتریال

 نه  شودمی  شعر  شدن  مندهستی  سبب  کلمه  هایجوهره  انواع  افزایی  هم  زیرا.  خواند

  که   است  کلمه  از  بسیط  پتانسیل  یک   شعر  که  چرا.  هم  کنار  در  مصالح  شدن  چیده

 افزایی  هم  از  فراتر  ستکلی  بلکه  نیست   مرکب  فرایندی  و  باشدنمی   اجزا  ترکیب  حاصل

  تخیل   و  تعشق  تعقل،  دایرة  از  فراروی  واقع  در  و  کلمه-انسان  ماهیتی  و  جوهری  ساحات

  جدا   لذا.  شودمی  آدمی   گاهدرون  در  شعر  خاصه  و  هنر  شدن  مندهستی  سبب  فعال

  خدمت  در مصالحی و  ماتریال را کلمه کلیت و کلمه از جزیی عنوان به زبان پنداشتن

  لوگوسیک ساحات و  کلمه وجود کردن  مخدوش گراییعمیق نقد نگاه از دانستن  شعر

  بسترة  در شعر که است کلمه  از ساحتی بلکه نیست شعر مادة زبان بنابراین. است آن
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  خنیا  موسیقی و  وزن  ایجاد برای کلمات مکانیکی چیدن هم کنار و  گیردمی  شکل آن

  جهت   در  شناور  مراقبۀ  و  توأمان  سهو  و  سکر  بلکه  کندنمی  تعیین  را  زبان  زیبایی  و

  گفتاری  - آوایی  جوهرة در عرضی، صورت به چه و طولی صورت به چه بسیط حرکت

 . زندمی رقم را زبان موسیقی و خنیا و زیبایی  که است کلمات

  به   جغرافیا  حوزة  لحاظ  از  و  است  افغان  اشمادری و اولیه  زبان  چون   نیز   محمدی

  را   کهنه  زبان  لذا.  بردمی  بهره  زبان  این  از  است  نزدیک   خراسانی  مکتب  مبدأ و  منشأ

  دو   این  از  سومی  جنس  به  بلکه  کندنمی  نفی  نیز  را  خویش  روزگار  زبان  و  نکرده  رها

 .یابدمی دست

.  است  گرفته  صورت  علت  چند  به  محمدی  غزل  زبان  فاخرانگی  شد  گفته  که  آنچنان

   .امروزین کلمات و نگاه( دو و  است خراسانی غزل از متأثر که درونی موسیقی( یک 

  توانسته   محمدی  غزل  ثابت  بعد  که  گفت  توانمی  زبان  در  گراییعمیق  ِ مؤلفه  نگاه  از

  شیء   زبان  و  فاخر  زبان  مانند  متغیری  ساحات  و  کند  احیاء را خراسانی  شعر  زبان  است

  از   استفاده  محمدی  غزل  در  متغییر  ساحات  دیگر  از.  است  ساخته  برجسته  را  محور

 وصل  کردن،  مخفف  امروزین،  کلمات  از  استفاده  عروضی،  وزن  در  سنگین  هایزهاف

  و   واژه  واج،   سطح  در  را  محمدی  غزل  در  زبان  زیر  در.  است...  و  موصوف  به  ضمیر

 . کنیممی بررسی جملات و ترکیبات
 

 واج  سطح  در زبانی  های. بازی2-3-1

 آرایی  واج - 

 « س آراییواج»

 مـلـل سـازمـان  صـلح تا را اتســپیدی

 و...   بـردنـد الـخـلـیـل از باشـد سـپیـدی

 (12: 1387محمدی،) 

 « س و ب آراییواج»

 رشـک بیارم شما بخت  به و تخت  به چرا

 مـراست که آن سایه خورشید سایه سـوز ز
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 (16:همان) 

 « ش آراییواج»

 ومـشمی غرق و شوممی  لخت چشمه در

 ست آمده سر جا همین که او است من رـعم

 ( 22:همان) 

 زبان)  شعر  زبان  و  خراسانی  زبان  از  سومی  جنس  ایجاد  در  محمدی  موفقیت

  مکتب  خاص که  آراییواج مانند  ادبی  هایصنعت از  بردن بهره در معاصر( شیءمحور

..« و  ملل،  سازمان  صلح،»  کلمات  از  بردن  بهره  مانند  امروز  زبان  و  نگاه  و  است خراسانی

  های قابلیت  از  درخور،  مهارتی  با  است که  امروزین  و  کهن  کلمات  زیبای  همنشینی  و

 .  بردمی بهره زبان دو این  موسیقیایی و عاطفی تصویری، چندگانۀ
 

 واژه  سطح  در در  زبانی  های. بازی2-3-2

 جناس  انواع - 

 : (تو و تو) تام جناس

 درآمدی تو آن تو  و گشود دهان ابری کرد  شکار مانکسی گرفت آسمان در

 ( 21:  همان)                                        

 (ماه و ما) ناقص جناس

 بـودیم  نردبان سه ماها نه، پرنده تا سه رفتند می مـاه به ما از مـردم تمـام 

 ( 25: همان)                                          

 (تضاد) هاواژه میان تقابل ایجاد

 « شر و خیر»

 تو  نه شر که هرجا خیر، جمله تو هرجا ! مـن بلنـد مـاه نبینـمـت، غمـگین

 ( 6 همان،)                                        

 « کسوف و آفتاب»

 کند  پرت لک  از و بپاشد رخت بر شب کسوف  هجمه شوی آفتاب خواهیمی

 ( 7:  همان)                                         
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 نفرین

 ببرد؟ سو کدام روزگارت ببرد رو و رنگ  تو از  زندگی

 است؟  شده هدفبی باد یک  مرد ببرد بگو را تو  شو مرده

 ( 18:  همان) 

 برده کجا گرفته را تو! لعنت سگی  روزگار به

 برده  را تو  نهاده مرا بودیم، هم همدم تو و من

 ( 42:همان) 

 تشخیص 

 کرده  پا زیر کنده را چشم او، مادرش خواب به تا برسد

 ت ـاس شده فـشع در رقـغ شـردمـم افتاده، ندهـخ هـب ژگانشـم

 اند شده بدل چیزها همه آید،می  کوچه به رویا مرد

 . است شده شرف با کوچه در فکر است، شده ادب با کوچه در شوق

 ( 18:همان) 

  ادب   با  شوق  شده،  شعف  در  غرق(  هایشمردمک )  مردمش  مژگان،  افتادن  خنده  به

  که .  است  انتزاعی  امور  و  محسوسات  به  بخشیدن  جان  همگی «شده  شرف با  فکر  شده،

 . است افتاده اتفاق محمدی غزل در که است  معنایی هایهنجارگریزی جمله از

 :ها واج و حروف تکرار- 

 را چشمش دو گرفت  یکی ما از بعد، را دستش دو یکی ما از 

 هاهاهاهاهاهاهاهاها  بگویم چه من خدای ما از

 ( 28:همان) 

 بعد  ولی گرفتم سر بر چتر بود مه و باران ابرو ابتدا

   شد ژاله

 له

 له

 له

 ( 48:همان) را نوا بی چتری هوا در کرد له
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 بود گزیده  را او پیش هاسال که ماری ! مار!مار!مار شد، کبری مار یکباره

 ( 27:  همان) 

 لغات  . دایرة2-3-3

  فردی - جمعی   هاییناخودآگاه  و  هاخودآگاه  انواع  تأثیر   تحت  شاعری  هر  کلمات  خزانۀ

  صورت   اشموجودیت   و  شودمی  بزرگ  بالد؛می  هاآن  در  فرد  که  است  ایگانههفت

  ها ناخودآگاه  و  هاخودآگاه  این  براساس  اشکلمات  ژنتیکی  بار  محدودة  نیز.  پذیردمی

  در   که آلمانی  شاعر  یک   کلمات  ژنتیکی  بار  لذا.  شودمی  تعیین  گانههفت  فردی- جمعی

  شاعر  یک  کلمات خزانۀ با یافته پرورش نازیسم نگرش و  اگزیستانسیالیسم تفکر بستر

. است متفاوت کاملا بوده هاآن اعمال و  طالبان تفکرات تأثیر تحت و افغانستان در که

  تمام   و  وطن  خاک  از  دفاع»  محمدی  دغدغه  و  «وجود  مسألۀ»  آلمانی  شاعر  دغدغۀ

  به  محمدی  چند هر «شده ریخته طالبانیسم  تفکر توسط  ناحق به که است هاییخون

 مذهب،  زبان،  تأثیر  تحت  وجود  مسألۀ  اما  پرداخته  نیز  وجودی  و  شناسانهانسان  مسائل

  را   خصوص  به  زمان  و  مکان  این  اوضاع  که  است  جمعی  هایرسانه  و  زمان  مکان،

 فرهنگ   و  مسائل  کنندة  منعکس  اول  درجۀ  در  محمدی  اشعار  لذا.  اندکرده  منعکس

  منعکس   دوم  درجۀ  در  و(  اندیشیده  را  او که  ایفراسوژه  یعنی)  او  هایباشنگاه  و  زادنگاه

  بسامد  به  زیر در . است او  دگرسوژة  درونی و ذهنی هایالعمل عکس و تفکرات کنندة

 . شودمی پرداخته شده استفاده غزلیاتش در که لغاتی

 .است زنده مردم رایج زبان در و دارد امروزی رنگ  لغاتی - 

 کند  پَـرت کوچـک   سـادة هـایواژه این  مبل  اجاق، یخچال،  شویی،رخت  ماشین 

 ( 7:همان) 

 مراست  که زبان و دل از کنید ساندویچ و باشید  خوش شهر هایرستوران به شما 

 ( 16:همان) 

 .است  افتاده رواج از امروزه و دارد قدیمی رنگ   که کلماتی- 

 « دریوزه»

 تازه بغل یک  دریوزگان گرفتاران  هاشدست بیچاره

 تقلاها  هوای  خالی در افتاده بر شانه هایکاسه از
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 ( 28:همان) 

 « پتیاره»

 دنیاها  گردش پتیارگان - ناچاران- هایشچشم بیچاره

 تماشاها  و هاپلک  گردان افتاده، بر دیده گانکاسه از

 ( 28:همان) 

 کردن مخفف - 

  و  کنندمی استفاده  شده کوتاه  هایواژه از شعر  آهنگ  و وزن رعایت برای شعرا برخی

  شعری   هایشاخصه  از  یکی  کردن  مخفف  رفت؛  فزونی  به  رو  آن  بسامد  که  هنگامی

 هاست: شاخصه از یکی کردن مخفف نیز محمدی غزل در. شودمی

 « ز»

 ل ـپ هایلـگـ ز دـزنمی اـرؤیاه هـب او و تـرؤیاهاس حکم به هاگل دختر، برای

 ( 47:همان) 

 دور دیـار، و ارـی و هـان ـخ ز من، چارهـبی ال ـجنگس گرفتار خانه به تو، بیچاره

 ( 44:همان) 

 دور  کـنـار از مـــرا دارـمــ تــوأم ارـی دور مـدار نـارتـکـ ز مـرا گـلـم یـار
 ( 45:همان) 

 « کهگل»

 کرده  کُـهـگل ـوـت روزی روزن سـر رـب هانـج معمار غفلت،  یک  سر از نکند

 ( 39:  همان) 

 « فرامشکده»

 کـرده ول خـودش نـذه رامشـکدهـف در را  تو ت،ـساخ از پس تو خدای آخً نکند

 ( همان) 

 «میارام و مخواب»

 توست  آرمیدن نگاهـکمی به بـش دیو که ! امیـورشـش ماه میارام  و مـخواب بپر،

 ( 33:همان) 

 «ور»
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 بود  تو نمای  خوش خوش قد  وردیده بهت به بود  که چه هر چیز، هیچ از آمدنمی صدا

 ( 30:همان) 

 «رو»

 بـازی  رو، بـر کنـنـدمـی  تو مــوهـای بـازی  مـو، بـا کنندمـی  تـو دستان

 ( 29:همان) 

 «مرا»

 نبود  یاد به مرا ابری جز چشم دو آن از مرا جان گرفت حسرت ماندم باد ز

 ( 46:همان) 
 

 اضافی  و وصفی . ترکیبات2-4

  آن   در  که  است  واژه  دو   ترکیب  اضافی،  و  وصفی  ترکیب   ترینمعمول   و  ترینکوتاه

 می  وصف یا بیان تر  افزون اغراقی با واقعیت  چند یا دو تضاد و تعلق تناسب، شباهت،

  فراوانی   بسامد  دارای  اضافی  و  وصفی  ترکیبات  ساختمان  و  تعداد  محمدی  غزل  در.  شود

 آن  وابستۀ  دیگری  و  هسته  کلمه  یک   که شده  هاجمله  شبه  ساخت  سبب  اغلب  و  است

 .است

 ... خواب خلوت هایکوچه از کنممی عبور مهتاب بی ستارهبی شب دقیق، شب

 ( 50:  همان) 

  و   وصفی  ترکیبات   جمله  از  «خواب  خلوت  هایکوچه  ستاره،بی  شب  دقیق،  شب»

  شده  ساخته صفت  علاوة به اسم یا همدیگر  به اسم دو  شدن  افزوده از که است اضافی

 .است

 را ابرها ترینتیره نسل آورد خود  با و آمد آخرش

 را  هوا هایمرغ سرم بر گریاند پشت  در پشت شب ده

 ( 48:همان) 

  فوق   بیت  در  که  هستند  وصفی  و  اضافی  ترکیبات  «هوا  هایمرغ   ابرها،  ترینتیره   نسل»

 .است شده استفاده

 بخـت؟  گل بدن؟ گل  افروز؟ گل داشـت؟ نام چه
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 گـل؟ حـکومـت زادهپـری داشـت نـام چــه

 ( 47:همان) 

 در  که  هستند  وصفی  ترکیبات  همگی  «گل  حکومت   بخت،  گل   بدن،  گل  افروز،  گل»

  غزل   در  اضافی  و  وصفی  ترکیبات  گونهاین   بسامد  و  است  شده  استفاده  بیت  یک 

  استعاره   به  حافظ  همانند  تشبیه  از  استفاده  جای  به  سراغزل  این   لذا.  است  زیاد  محمدی

 .  است آورده روی بدیع هایترکیب  و

 دانســت نمی را ویـرانه و خانـه فـرق که ویـرانـم جـان هـایورق  بین نشـسـت

 ( 43:همان) 

 هاماهی انتـهایبی عمر  دریا، شناور روزگار دریا  خواهر ابر، دختر  دریا، سر  بر ماه پری

 ( 40:همان) 

 گفتند و دیدند شهر مردم باراند چه ندیدم من این از بعد

 را  هابچه  تن بی سر و را، دختران نوبالغ چشم

 ( 48:همان)     

  نوبالغ   چشم  تو،  محمل  رکاب  پیش  دریا،  سر   بر  ماه  پری  ویرانم،  جان  هایورق»

  غزل   در  که هستند  طولانی  اضافی  ترکیبات  جمله  از «را  هابچه   تنبی  سر  و  را،  دختران

 که  کرده  نزدیک   محاوره  و  روز  زبان  به  را  غزلش  زبان  و  کندمی  خودنمایی  محمدی

  هندی   سبک   در  گذشته  در  کار  این.  شودمی  محسوب   نوآورانه  هایجنبه  از  یکی

  داد  قرار گر ابداع شاعران دسته جزء را محمدی توانمی لذا داشت بیشتری استعمال

  مدرنیته   آمدهای دست  و  پیش  به  نگاه  یک   و  دارد  ادبی  سنت  و  سر  پشت  به  نگاه  یک   که

  واداشته   را  او  محورشیء  زبان  و  عاطفه  و  محمدی  غزل  بر  حاکم  اندیشۀ  نوع  پیوند.  دارد

 .  ببرد بهره طولانی اضافی و وصفی ترکیبات از که است
 

 تشبیه  ادات و قید . انواع2-5

 . ادات 1- 2-5

 «چو»- 

 بودیم کودکان پلک  از پر تازه ماه چو کردیممی گریه  آیینه، در که گاه گاه و
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 ( 25:همان) 

 «چون»- 

 دور  انتظار، این دقایق چون ستراهی ما بین و محالی آرزوی صلح چـون

 ( 45:همان) 

 «مثل»- 

 شدی   که متعارف من بیچارگی مثل گیرندمی مرا تو از باز و گردیمی باز

 ( 38:همان) 

 « چنان»- 

 را تو خودند با خلق واسطه که چنان روی جانب دو از آویزت شده  هاطناب

 ( 43:  همان) 

 محور  استعاره   غزلش  اغلب  و  است،   برده  بهره  کمتر  تشبیه  ادات   از  محمدی  غزل  در

 : جمله از. است
 

 . استعاره 2-5-2

   و بـردنــد الخــلیـل  از باشــد سـپیـد مــلل سـازمان  صـلـح تا را اتسـپیدی

 ( 12:همان) 

 کرده  پا زیر کنده را چشم او، مادرش خواب به تا برسد

 است شده شعف در غرق مردمش افتاده، خنده به مژگانش

 ( 18:  همان)            

 : کلمات اصلی جایگاه غیر در ضمیر وصل

 آمـدی  در تو آن تو  و گشود دهان ابری کرد  شکار مانکسی گرفت آسـمان در

 ( 21:همان) 
 آمــدی  در مـو با کردی رشـد دست با من  کتف به دوباره نشاند اتمه  عصری

 ( 22:همان) 

 تـنـم هـایلباس گیـرندممی رقص به مـرا شـور به آوردمـی تـو صـدای الـو

 ( 41:همان) 
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 را  تـــو تـشـهـدنــد بـرای هایاقـامـه مراست که  هاسلام این دهمت،می سلام

 ( 44:همان) 

 سـنبل و لالـه رویـاهـای دخـتر سلام پیش در نشینمشمی و شوممی خیال

 ( 47:همان) 

  جایی   در  ضمایر  شدن  متصل  بسامد  که  شودمی  مشاهده  محمدی  غزلیات  بررسی  با

  شعر   خوانش  در  وقفه  سبب   روند  این  اما  کرده  نوآوری  ایجاد  ضمیر  نقشی  جایگاه  از  غیر

 . دارد بدعت جنبۀ و اوست سرایش  هایویژگی از بلکه شودنمی

 :«نی»  و «نه» با جمله کردن منفی

 مراست که نگاهبان گرسنه گرگ هزار نگـران  امنی مـن و جهانید نگاه شـما

 ( 17:  همان) 

 بـرده انـتها به راهـی جا هـر تـو اینه صدا  سمت به زدم پر و شدم ایپرنده

 ( 42:همان) 

 وجود  به  را   شعر  خوانندگان  از   مختلفی   طیف  ندا   حروف  از پس  هایسازه  و  جملات  در

  حائز   بسیار   شاعر  نگاه   نوع  و  اندیشه   دریافت  در  هاآن  درک  و  شناخت  که  آوردمی

 .   است معشوق و عامه مردم معمولا منادا محمدی غزل در و است اهمیت
 

 هاصوت انواع از . استفاده2-6

  خوانندگان  از مختلفی  طیف ندا حروف از پس هایسازه و جملات در نهفته اندیشگی

  پیشوندهای   از  استفاده  جای  به  پارسی  کهن   های گویش  در  که   آوردمی  وجود  به  را  شعر

 «نه  و  نی»  نفی  قیدهای  با  ساختارهایی  از  معمولا  شودمی   متصل  فعل  به  که  ساز  منفی

  مثبت   فعل  چه  اگر  است  منفی  جمله  ساختارهایی  چنین  در.  کردندمی  استفاده

 . باشدمی
 

 ندا  . حروف2-6-1

 « ای»- 

 ! هامسلمان ای ستشنیده که دل زغال سرشان  بر نهاده را دلم کرده زغال

 (26: همان) 
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 رمـممـی تـو از دلم، سیاه مــن ماه ای مرا کشدمـی  تو مهربانی! مـاه ای

 ( 23:همان) 
 

 دردا   و آه و وا  و آوخ: افسوس .حروف2-6-2

 «آخ»- 

 کرده ول خودش ذهن فرامشکدة در تو ساخت، از پس تو خدای! آخ نکند

 (39: همان) 

 « آه»- 

 کرده منزل تو ویران دل در آمده رفتن بی قانع فقیری مثل غم، آهً

 ( همان) 

 شگفتی  و تعجب . حروف2-6-3

 دارد  لذتی چه دریا که وه، توست، همدم عصر که وقتی عصر

 ها ماهی پای جای بر پای بنهی هاموج  دست در دست
 

 ( 39:همان)

 . لغات 2-7

  نیست   شاعر  بیان  ابزار  کلمه  گویندمی  گذشتگان  آنچه   برخلاف   گذشت  آنچه   به  توجه   با

 لحاظ  به   کلمه  و   است  متقابل   کلمه  و  انسان  رابطۀ  کلمه- انسان  مؤلفۀ  طبق  بلکه

 را  صرف  ماتریال  و  ابزار  حکم  است  فراساختار  یک   که  معنایی  جوهرة  از  مندیبهره

  شاعری   هر  شناسی  هستی  ِ مواجه  نحوة.  است  میرش  و  زایش  و  وجود  دارای  بلکه  ندارد

 مرده  کلمات  از  مملو  که  شعری.  است  وابسته  کلمات  مورد  در  او  دیدگاه  به  کلمات  با

 نوع  و  عاطفه  تواندنمی  کندمی  رفتار  خشت  و  سنگ   چون  کلمه  هر  آن  در  که  است

  و  هاماتریال چون کلمات با محمدی. کند  بیان هستی به را شاعر شناسانههستی نگاه

  نفس   آن  در  کلمات  و   است  زنده  شعرش  بلکه  کندنمی  رفتار  شعر   خدمت  در  مصاحی

 هر.  کندمی  برقرار  مستقیمی  عاطفی  پیوند  مخاطب   ذهنی  دنیای  با  لذا  و  کشندمی

 صدای  شعرش  هنوزاهنوز  اما   شد  واقع  غزل  مافیای  هجوم  مورد  محمدی  غزل  چند

  به   نیز   او   لذا  .نشیندمی گفتگو  به  مخاطب  با  که   دارد  را  خود  خاص  نگاه  و   خود  خاص
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  هر  بسامد و کندمی جانمایی غزلش در  و گزین به را  واژگان خود ذهنی  نظام  فراخور

 .  کرد مشاهده زیر در توانمی را واژگان این از یک 
  

 نجومی  اصطلاحات  .2-7-1

 ها بهـمن  برف  زیر حَمـَل و ثور بدون سـرطان همه اشسوغاتی آمـده بهـار

 ها تن بر دوانده عقرب سنبله جای به زمین  رگان در کرده جوزا جو جای به

 ها چـریدن این از بـرگـرد آمده بهـار ـمارا  چردمی حـوت بد، طـالع آب در

 ( 9:همان) 
 

 حیوانات  . نام2-7-2

 توست شنیدن و من صدای راه سد که گوشت لاله دو در جا ساخته موش دو

 توست  جویدن قصدشان دل، مده هاموش  را       به جادو عنکبوت سرت گرد ز بکن

 ( 33:همان) 

 آمدی  در آهو تن در خویش عطر با گرفت  را تو بنوشد آب آمد آهویی

 ( همان) 
 

 شهرها  . نام2-7-3

 نبود  سوار در و بود جهان نقش و نگار مـرا گـرفـت اصـفهان  شدم، بـاد سـوار

 (46: همان) 

 کابـل مـردم بـوی دستـش از آیدمـی مزار  هایدشـت عطر نفسش، از آیدمی

 (47: همان) 
 باشد  مـن جـهان عیـد بازگـشتش که ست سرخی گل  لبت مزاری، های دشت تو

 آموسـت نه، هیلمند، نه، کابل، ، تو تن آموست نه، هیلمنـد، نه، کابل، ، تو تـن

 (36:همان) 

 بـاشـد  مـن بامیـان غـاغـله نه بـت  دو پـسته  تـرکـمـان دو و انار قنـدهـار دو

 ( همان) 
 

 ها گل . نام2-7-4

 گلاب و صحن امام مریم و لادن امام یاس  و سوسن مام نرگـس و لالـه امام
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 خطاب  کنندمی ماه همـگان مرا ولی بوست  شب گل من نام ات؟واقعی نام تو

 ( 51:همان) 

 !سـنبل و لالـه رویـای دخـتر سـلام پیش در نشینمشمی و شوممی خیـال

 (46:همان) 
 

 نحوی لحاظ . از2-8

 زبان  طبیعت  براساس  کلمات،  نحوی  ساختار  در  کلمات  چینش  چگونگی  و  شیوه

  و   سالم  جملات  از  بردن  بهره  خراسانی  زبان  هایخصلت  از  یکی  و  گیردمی  صورت

 در  اغلب  و  است  دستورمند  جملات  اینگونه  از  سرشار  محمدی  غزل  که.  است  کوتاه

  ساختار   و  است  محفوظ  کلام  اجزای  جایگاه  و  همنشینی  قاعدة  و  گفتار  زنجیرة  جملات

  جایی جابه ساختار یک  در اگر و است نشده زیادی تغییرات خوشدست گفتار زنجیرة

 . ندارد زیادی بسامد است گرفته صورت
 

 سالم . جملات1- 2-8

 ! تو نـه، شکـر کان! تـو نـه، گل بـاغ که بود  تـو از خندیدن ایم،دیده هـرچـه ما

 ! تو نـه، پسر وقتـی! تو نـه، پـدر وقتـی شـناختیم می مـا را تــو   مـهربان بـس

 (6: همان) 

 کـنـد پَـرت مضحک، مسائل این انـجام گریستن کردن، مطالعه شدن،  عاشـق

 کـنـد  پَـرت عروسک  لال و کـور دنیـای کنی  زنـدگی پدرت و مـادر کـوک بـا

 ( 7:همان) 

 مراست که آن اهل و باد شما آن از زمین

 مراست که آسمان کهنه همین است بس مرا

 (16:همان) 

  گفتار  زنجیرة  همنشینی در و است کوتاه و ساده جملات است مشهود که طور همان

 گرفته  قرار  - فعل  مسند،  فاعل،  دستوری  قاعدة  طبق  بر- خود  جایگاه  در  جمله  از  جز  هر

 وزن  رعایت  دلیل  به  اوقات  گاهی  تنها.  کنندمی  تبعیت  روند  این  از  ابیات  اغلب  و  - 

  محمدی  کار  قوت نقاط  از  یکی لذا. شودمی جا جابه کلمات دستوری ساختار عروضی
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  و  شده مردم زبان به  زبانش شدن نزدیک  سبب که است غزل در سالم جملات رعایت

.  بکاهد  کلام  فخامت  از  نتوانسته  صمیمیت  این  اما  شودمی  ایجاد  بیشتری  صمیمیت

 .  کنند پنداری  ذات  هم  او  با  و  شده  بیشتر  مخاطب  توسط  او  شعر  درک  شده  سبب  بلکه

  

 نحو  در . تغییر2-8-2

 راـم دار تـندـافروخ سر ز اـهتـدرخ را ـم ارـبه کند هـل تا شـد وـن ـارـبـه

 ( 19:همان) 

 مـرا سـارسایه ببینند خلق مبادا جایی  رومنمی بیرون اتاق از مـن

 ( همان) 

   هـاگلـدان گلوی از هاگل  برآمده برین بهـشت آخر باغـی ما کنـار

 ( 25:همان) 

  است  مشخص...  و  ضمیر متمم، مغعول، فعل، فاعل، جایگاه معمولا  زبان سالم نحو  در

  در   خصوصی  به  جایگاه  شودمی  تعیین  آن  برای  که  نقشی  به  توجه  با  ایکلمه  هر  و

  ترتیب  در موسیقی ایجاد و عروضی وزن رعایت برای شاعر  گاه اما. دارد گفتار زنجیرة

  دارد   زیادی  بسامد  تغییرها  این  گاه  و  کندمی  ایجاد  تغییر  گفتار  زنجیرة  ساختار  چینش

 زیاد  چنان  آن   زبان  نحو   در  تغییر   بسامد  محمدی  غزل  در .  است  کم  بسامدش  گاه  و

 زبان  محمدی  زیرا  گرفت   نظر  در  زبانی  شاخصۀ  عنوان   به  را  آن   بتوان  که  نیست

  شهرت   زبان  در  سالم  جملات  حضو  به  خراسانی  زبان  و  گرفته  خدمت  به  را  خراسانی

 .دارد

 ی ریگجه ینت. 3

 توانمی  گراعمیق  نقد  براساس  محمدی  سیدرضا  غزل  در   زبان  و  فرم  بررسی  به   توجه  با

 قرار  امروز  سرایان هندی  نو  چونهم  تقلیدگرا  سرایانغزل   زمرة  در  محمدی  که  گفت

  قرار  نیز کنندمی انکار و نفی را گذشته هایفراروایت که گرایان بدعت زمرة در. ندارد

 کلان  خراسانی، غزل  روایت بنیان ثابت بعد حفظ با که است گراابداع یک بلکه  ندارد

  جنس   و  گراییعمیق  مؤلفۀ  دو  نگاه  از  بنابراین.  دهدمی  ارائه  را  اعتدال  غزل  روایت
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  و   متغییر  هایفرم  نئوکلاسیک،  غزل   فرم  ثابت   اما  محدود  ابعاد  حفظ   با  توانسته  سوم،

 صورت  به  غزل  نوشتار  نوع   در  تغییر   غزل،  در  دیگر   قالب  حضور  چون،  نامحدودی

 عینی  نمود  خویش  غزل  در  را...  و   جملات  کردن   کانکریت  یا  و   سپید  شعر  و  نیمایی

  زبان   و  خراسانی  غزل  زبان  از  سومی  جنس  است  توانسته  زبانی  لحاظ  از  و  ببخشد

  را  مدرنیته  و  سنت  نگاشت  های شیوه  و  عناصر آن  در  که کند ایجاد  امروزی  شیءمحور

 دیگرهم   دوشادوش  محمدی  غزل  در  مدرنیته  و  سنت  عناصر  لذا.  برساند  اعتدال  به

 . دهد ارائه را معتدلی زبان و فرم اندتوانسته 
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 چکیده اطلاعات مقاله 
مقاله  نوع مقاله: 

 پژوهشی

بر سایر عناصر دارد.   بیشترین تأثیر را  در بررسی عناصر داستان، شخصیت 

بوده و در پیشمولوی   واقف  به خوبی  بر داستان  برد  نیز از تاثیر این عنصر 

است.  داستان برده  آن  از  را  بهره  بهترین  خود  بعد شخصیتهای  انواع  ،  در 

 گیردکار میبهرا به تناسب نوع قصه و پیام آن  ی صحابه و مشایخ هاشخصیت

. هدف یابندحضور می  در مثنوی مجال  امروزیها مطابق با تعاریف  و شخصیت 

بهره با  پژوهش حاضر که  از منابع کتابانجام این  به شیوة  خانهگیری  ای و 

توانایی  -توصیفی شناساندن  شده،  انجام  در شخصیتتحلیلی  مولوی  -های 

های نوین  توجه به تکنیک   های مربوط به مشایخ و صحابه با پردازی داستان

های  پردازی داستاننویسی است. مولوی در شخصیتشخصیتپردازی و داستان

مشایخ و صحابه و بیان جزئیات حکایات چندان به مآخذ وفادار نیست و به  

بافت کلام و تبیین مقاصد ذهنی خود، در روایات زیرمتن تغییراتی   تناسب 

روایت   داده راوی  بهترینابزارهای شخصیتهای مثنوی از  است.  به   پردازی 

-های شخصیتبرای بازتاب ویژگی وگو، توصیف و کنششکل در قالب گفت

شیوة مستقیم  ای عرفا و صحابه استفاده کرده و معمولاً در این امر، از هر سهه

و غیرمستقیم و تلفیقی بهره برده است البته شیوة غیرمستقیم و به ویژه عنصر  

 عادتی و غیرعادتی کاربرد بیشتری دارد. گفتار و کنش اعم از 

   :افت یدر خیتار

05/02/1401 

 

 :    رشیپذ خیتار

01/05/1401 

   های کلیدی:واژه

 شخصیت 

 کنان ریمون

 بینامتنیت 

 مولوی 

 مثنوی 
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 . مقدمه 1

به آن نوشتن  ترین عنصر اصلی داستان است تا آنجا که بدون پرداختنشخصیت مهم

 هایدهد از شخصیتنیست. اعمال و گفتاری که داستان را تشکیل میداستان میسر  

هایی است که نویسنده با کمک آن  پردازی یکی از راهشود. شخصیتداستان صادر می

کند. مولوی در ای خلق میدهد و دنیای تازهعادی پیرامون خود را تغییر می دنیای

های او گاه  های حکایتکند و شخصیت می پردازی توجه  مثنوی، آگاهانه به شخصیت 

آنان   یابند که در خلال سخنان و رفتاررسند و استقلال میبه نظر می چنان واقعی

 های مثنوی گاه با معیارهایهای داستانکنیم. شخصیتنمی حضور راوی را حس

های مدرن قابل مقایسه است. شناخت مولوی از انسان به  عنصر شخصیت در داستان

می موجودی  عنوان موجب  لایه،  شخصیتچند  تحلیل  و  معرفی  در  که  های شود 

دقیقحکایت نکات  به  خود  روانانسان های  و  امر شناسی  این  کند.  اشاره  شناسی 

 دهد.واقعی و متنوع جلوه می های او را پویا،های داستانشخصیت 

نظریهشلومیت ریمون از جمله  در   پردازانی است که شخصیتکنان  مختصات را 

گیرد. های اساسی در نظر می پردازی، شاخصکند و برای شخصیتداستان بررسی می

-ها از جمله کنش، گفتار، محیط و ظاهر از دیدگاهدیدگاه وی با توجه به این شاخصه

های عادتی از  داستانی است. تفکیک کنش هایهای نیرومند برای تحلیل شخصیت

عادات و الگوهای رفتاری افراد دارد؛   کنان بهمونغیرعادتی که نشان از توجه ویژة ری

وابسته به نوع خاصی از انواع   شود. دیدگاه ویاز نقاط قوت این دیدگاه محسوب می

ظاهری، محیطی و حتی گفتاری   هایبه کنش نیست و به ویژگی ادبی و یا محدود

بیان شخصیت نقش عواملدر  به  همچنین  این دیدگاه  دارد.  توجه  در   ها  دستوری 

ها در  دارد و در مواردی به معرفی شخصیت ها در متن داستان تأکیدمعرفی شخصیت

 پردازد.وصفی می  قالب واژگان و ساختارهای
 

  پژوهش. بیان مساله و سوالات 1-1

های  تصرف  مأخذ  هایهای روایات مثنوی در مقایسه با روایتشخصیت مولوی در خلق

های مثنوی تبدیل  خذ در روایتأهای ایستای روایات مشخصیت   و معمولاً زیادی کرده
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کنند و به معرفت و  اند که همگام با عمل داستانی رشد می شده های پویابه شخصیت

عرفا و صحابه در    هدف از این پژوهش بررسی و شناخت شخصیت.  رسندآگاهی می

ین عنصر داستانی نشان در کاربرد ا ویوسیله نبوغ مول باشد تا بدینمثنوی می روایات

مولوی در خلق  د. پژوهش حاضر میداده شو پاسخ دهد که  این سؤالات  به  کوشد 

روایت نوینقهرمانان  ابزارهای  چه  از  مورد بحث  به شخصیت های  استناد  با  پردازی 

پردازی مولوی با های شخصیتها و شباهتکنان استفاده کرده و تفاوتنظریۀ ریمون

 ت مأخذ در چیست؟ پردازی روایاشخصیت
 

   ضرورت، اهمیت و هدف پژوهش. 1-2

به  توجه  تحلیل شخصیت  جایگاه  با  ضرورت  و  فارسی  ادبیات  در  به مثنوی  پردازی 

ویژه  عنوان یکی از عناصر داستان و اهمیت نقش صحابه و مشایخ در ادب فارسی و به

 ،کنان پردازی ریمونشخصیت  ۀاین تحقیق با تأکید بر رویکرد نظری  ،در مثنوی معنوی

می  مثنویت  روایا قرار  بررسی  مورد  ورا  شخصیت  دهد  به  کاونده  -نگاهی 

دارد یمولو یپرداز و صحابه  مشایخ  باب  مثنوی  و  در  مقابل  را  اهمیت روایات   در 

  کارگیری  از منظر به  را   های مثنویروایتکند. همچنین  آشکار می آن  روایات پیش از

کند و روایات مثنوی را با روایات  ی بررسی میپردازابزارهای نوین روایت در شخصیت 

های مشایخ و صحابه  داستان  معرفی شخصیتزیرمتن آن در این امر مقایسه کرده و به  

 پردازد.می بین اجزاء داستان به عنوان عامل پیوند
 

  . پیشینۀ پژوهش1-3

نیا، مریم  هایی صورت گرفته؛ از آن جمله: شریفکنان پژوهشنظریات ریموندر باب 

پایان1390) در  »بررسی سبک (  داستاننامۀ  در  روایت  ساختار  کوتاه  شناسانۀ  های 

های کوتاه جلال  شناسانۀ ساختار روایت در داستاناحمد« به بررسی سبک آل  جلال

تولان استفاده کرده  کنان و مایکل جیهای ریموناحمد پرداخته است و از نظریهآل

شخصیت آن  در  کنش که  کنش،  ظاهری،  توصیف  نظر  از  یک پردازی  و های  زمانه 

)کنش گیتی  تاکی،  بتول؛  اشرفی،  است.  بررسی شده  عادتی  مقالۀ 1397های  در   )

های پیامبران الهی در قرآن کریم، بر مبنای دیدگاه  پردازی داستان»الگوی شخصیت
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کنان، پراپ، گریماس و نونینگ به بررسی وجوهی  بر طبق الگوی ریمون  کنان«ریمون

تبار،  های پیامبران در قرآن کریم پرداخته است. میرزاییاز گفتمان روایی در داستان

های کودک جاسم  ( در مقالۀ »عناصر داستان در داستان1398آزاده؛ صابری، علی )

آینۀ دیدگاه شلومیت ریمون در  از وی را کنانمحمد صالح  داستان  بیست  « عناصر 

دلیل صالح بههای جاسم محمدبررسی کرده و به این نتیجه رسیده که پیرنگ داستان

آنکه مجال کافی برای تغییر مسیر داستان وجود ندارد یک پیرفتی است و بر طبق 

ریمون زاویهنظر  تغییر  فرصت  )کنان  هاجر  فیضی،  است.  کم  بسیار  در 1396دید   )

قالب  ری »روایترسالۀ دکت تا قرن هفتم هجری در سه  متون صوفیانه  شناسی اهم 

نظریات ریمون از  داستان«  و  برده گفتمان روایت  بهره  باب روایت شناسی  در  کنان 

محمدی فضلاست.  خدادادی،  محسن؛  »چگونگی   (1396)...  افشارکی،  مقالۀ  در 

کنان«  داستانی با تکیه بر نظریۀ ریمونای راوی از روایت در ادبیات  های فاصلهسازه

پردازی مابعد در کنان استفاده کرده و به مسألۀ روایتپردازی ریموناز نظریۀ روایت

ادبیات علم روایت متون  در  نتیجه رسیده که  این  به  و  نمود آن پرداخته  و  شناسی 

شده پژوهش   های انجامپردازی از نوع مابعد است. بر اساس بررسیداستانی گونۀ روایت

کنان انجام نشده و لذا این پردازی ریمونمستقلی در مثنوی بر مبنای نظریۀ شخصیت

می  و  بوده  جدید  مبحث  پژوهش  و  مولوی  آثار  پیرامون  مطالعات  تکمیل  در  تواند 

 شناسی مفید باشد. شخصیت 
 

 . پردازش تحلیلی موضوع 2

کتاب هیچ موجودیتی  هر شخصیتی یک ساختمان کلامی است که »بیرون از محدودة  

شود و اعتبار  نویس در آن متجلی می ندارد. محملی است که حالات و احساسات رمان

کند.« های کلامی نویسنده برقرار میو ارزش آن در روابطی است که با دیگر ساختمان

آن  (  455:  1398)آلوت، مدار  بر  قصه  تمامیت  که  است  »محوری  شخصیت  عامل 

دیگر، عینیت، کمال، معنا و مفهوم و حتی علت وجودی خود را از چرخد و عوامل می

شخصیت در یک اثر نمایشی یا  (  264: 1393)براهنی،کنند.«  عامل شخصیت کسب می

ها از طریق آنچه اخلاقی و ذاتی که این ویژگی هایروایی »فردی است دارای ویژگی
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در  (  33:  1387)مستور، یابد.«  )گفتار(، نمود می گویددهد )رفتار( و آنچه می انجام می

اند.«  نویس کارش این است که به روشنی ببیند و بگوید که مردم چگونهواقع »رمان

نویس با تجزیه و تحلیل افراد  سازی در قصه یعنی »قصهشخصیت(  44: 1394فایر،)دات

سازی  گردد. شخصیت در محیط خانوادگی و اجتماعی به دنبال هویت واقعی آنها می

 ( 297:  1393)براهنی، داستان.«  دادن هویت راستین اشخاصاست از نشانعبارت 

شخصیت از او فهمیده  یعنی هر آنچه که بتواند با دقت در زندگی پردازیشخصیت

و  شود. مانند »سن و میزان هوش، سبک حرف زدن و ادا و اطوار، میزان تحصیلات

مجموعۀ یگانه و منحصر به ها. این  ها و نگرششغل، وضعیت روحی و عصبی، ارزش

خصائص از  شخصیت فرد  است.«  انسانی،  کنان  ریمون(  69:  1395کی،)مکپردازی 

 معتقد است شخصیت در درون متن دو شاخص دارد:

پردازی شبیه بوده؛ همچنین  مفهوم پذیری والف( توصیف مستقیم که به تعمیم  

ن خاص، به طور در یک مت صریح و ماورای زمان است. هنگامی که یک شخصیت،

شود؛ »در نتیجۀ برتری توصیف مستقیم شخصیت در یک متن  مستقیم توصیف می

 (   85: 1387کنان،)ریمون خاص بر خواننده، اثر خردمندانه، قدرتمند و پایدار دارد.« 

اشاره کند؛   یعنی توصیفی که به جای آنکه به خصلت  ب( توصیف غیر مستقیم 

های توصیف وی مؤلفه)همان(  آن را به طرق مختلف نمایش دهد و تشریح کند...«  

 داند.غیر مستقیم را نیز شامل کنش، گفتار، وضعیت ظاهری و محیط می 

زمانه یا غیرعادتی که جنبۀ پویایی شخصیت را آشکار  های یککنش: »کنش  -  

های عادتی  گیرند. برعکس کنشه میکرده و غالباً در نقطۀ عطف روایت نقشی بر عهد 

پایدار بروز می جنبۀ  نامتغیر شخصیت را  یا مضحک یا  تأثیری کنایی  و غالباً  دهند 

 ( 86)همان: گذارند.« برجای می

ای از  در ذهن، نشانه  گفتار: »به واسطۀ محتوا و شکل خود چه در مکالمه و چه  -  

شخصیتی دیگر بر  دربارة  آید... آنچه یک شخصیتهای شخصیت به شمار میخصلت

کند.«  پردازی میآورد نه فقط آن شخصیت، که خود گوینده را هم شخصیتزبان می
 ( 90)همان:  
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 وضعیت ظاهری: از بدو پیدایش روایت داستانی، وضعیت ظاهری به خصائل  -  

-کرد. اما فقط زیر نفوذ لاواتر، فیلسوف سوئیسی و نظریۀ  قیافهشخصیت اشاره می

او به خود  ب شناسی  و خصائل جنبۀ شبه علمی  میان وضعیت ظاهری  ود که رابطۀ 

مختلف تاریخی و نیز افراد هم عصر خود را تحلیل کرد تا  هایگرفت. »لاواتر پرتره

میان مشخصات چهره و خصائل فردیت را مشخص کند.«  ارتباط ضروری و مستقیم
 ( 91)همان:  

شخصیت،    -   اطراف  انسانی  و  فیزیکی  »محیط  از نشانمحیط:  طیفی  دهندة 

اوست. در اینجا نیز وضعیت ظاهری رابطۀ مجاورت کراراً با رابطۀ علیت   هایخصلت

 ( 93)همان: شود.« تکمیل می

های مشایخ و صحابه  های داستاناز آنجایی که بحث این مقاله تطبیق شخصیت 

بینامتنیت یکی از رویکردهای  ای هم به بحث بینامتنیت داریم.  با مآخذ آن است؛ اشاره

و هنر ادبیات  دنیای  در  نظریهاست که موجب دگرگونی نوین  در  های  های اساسی 

توان نحوة ساخت متون  شیوه می هنری پس از خود شده است. به کمک این  - ادبی

زمان طول  در  را  یکدیگر  با  آنها  ارتباط  و چگونگی  کرد.  هایادبی  بررسی  مختلف 

ها و آثار مثبت متون دیگر بر یک متن است.  تنیت، کشف نشانهترین هدف بیناممهم

دارد وجود  متن رابطه  یا چند  دو  میان  بینامتنیت  نظریۀ  در  بر اساس  این رابطه  و 

های متعددی است که هر  شیوه متن مؤثر است. بینامتنیت به معنیچگونگی درک  

های  قول  ها از رهگذر نقلنناپذیری با سایر متتفکیک  طورواسطۀ آنها »به  متن ادبی به

های پیش از خود ی سوری و ملموس از متنهاآشکار و پنهان، تلمیحات، جذب مؤلفه

اجتناب مشارکتِ  لحاظ  به  یا  شیوهو  و  سنن  مشترک  ذخیرة  در  های  ناپذیر 

گیری کریستوا،  در نتیجه(  423:  1395)داد،  یابند.«  شناسیک و ادبی تداخل میزبان

شمار دیگر،  های بیت یک بینامتن یعنی جایگاهی است از تلاقی متنهر متن در حقیق

 هایی که در آینده نوشته خواهند شد.«  حتی متن

های مربوط به مشایخ و صحابه در  پردازی روایتهای شخصیتدر این مقاله شیوه 

کنان مورد کنکاش قرار  بیت روایی در شش دفتر مثنوی بر مبنای نظریۀ ریمون1922

های مثنوی و مآخذ آن  کنان از داستانپردازی ریمونهای شخصیتد و مؤلفهگیرمی
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شود. لازم به ذکر است  استخراج و سپس روایات مولوی با روایات زیرمتن مقایسه می

های داستانی و کنش آنها بارز هستند در نظر گرفته شده  مواردی که در آنها شخصیت

 است. 

به طور   های مختلف عناصری وجود دارند کهکنان در داستانطبق نظر ریمون 

ها کنند. توصیف شخصیتهای داستان را معرفی میمستقیم یا غیرمستقیم، شخصیت

ها بهتر عمل  تر باشد؛ در خلق شخصیتچه مستقیم و چه غیرمستقیم هر چقدر دقیق

 کند.مخاطب باورپذیرتر می کرده و آنها را برای
 

 توصیف مستقیم. 1-2

های یک شخصیت را با استفاده از اجزای کلام، صفات، اسامی  هرگاه نویسنده ویژگی 

  معنا یا سایر اقسام اسامی به طور دقیق ذکر کند از شیوة مستقیم استفاده کرده است. 

در این روش نویسنده با توضیح دربارة اشخاص، آنها را صریح و در حجم کمی از متن  

داستان    ،در مثنوی  است. پردازیهای شخصیتترین روشکند و از سادهمعرفی می

به ذکر نامی از آنها بسنده شده یا  بعضی مشایخ و صحابه به تفصیل نیامده و صرفاً

های شخصیتی این  ویژگی  شود.می  اشارهنان  ای از زندگی آسطحی به صحنه   طوربه

است.    بیان شده    و معمولاً با ذکر صفت یا آوردن تشبیه  اغلب با توصیف مستقیم  افراد

 : زیر دقت کنید هایمثال به

در    .است ذکر نام شخصیت در بیت آغازین  ،های جالب شروع داستاناز شیوه  -  

  فعل  عنای مورد نظر راوی در هایی که دارای یک شخصیت محوری است که م داستان

تمام   با این ترفندو داده راوی نام او را در آغاز داستان قرار  ؛شودصفت او دیده می یا

. دنمایبرجسته میرا  توجه خواننده را به آن شخصیت معطوف و کنش آن شخصیت  

نام ابراهیم ادهم در بیت آغازین آمده    از ابراهیم ادهم در مثنوی  در هر دو داستان

  :است

 ـود ـلـک خـچو او ملـابی همـیـا بـت وار زود      مـم زن تو ادهــک بر هـلـم
   (4/727/ 1369)مولوی،
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قبلی ابراهیم  برای تشریح موقعیت ادهم،    به جای اسم ابراهیم  «شاه»آوردن صفت    - 

 : باشدادهم می

 رـیـگر ودر داـام انــربــان ب ـارســح  ریر ـبانه بر سـود آن شه شـفته بـخ
 ( 728)همان:  

  داستان »کرامات ابراهیم ادهم«، عبارت »سلطان جان« اشاره به مقام معنوی در -  

 دارد:  ابراهیم ادهم 

 ـا ناگـهـان ـج ــد آنـــیری آمـیـک ام دوخت آن سلطان جان  دلـق خود می
 ( 3222/ 2)همان:

توصیف    -   او را  به شیوة مستقیم  دارد؛  ابراهیم ادهم  در  تحول  به  اشاره  ابیاتی که 

ها است که کند و آوردن تشبیه نیز از شگردهای بیانی مولوی در توصیف شخصیتمی

در اینجا برای اشاره به ترک دنیا و ایجاد تحول در ابراهیم ادهم او را به عنقا و پری 

    تشبیه کرده است:  

 ـدـدیـاپـدنـی شـری از آدمـــون پـچ مان بُد دیگـر او را کـس ندیدخـود ه
 ( 836/ 4)همان:

 شـد ورـهـان مشهـنقا درجـوعـچـهـم چون ز چشم خویش و خلقان دورشد
 ( 838)همان:  

داند.  الاولیاء میمأخذ روایت »سبب هجرت ابراهیم ادهم« را روایتی از تذکرهفر  فروزان 

چهارم  (  134:  1362فر،)فروزان دفتر  روایت  مأخذ  توصیف  (  103:  1379)عطار،  در 

 : مستقیم برای ابراهیم ادهم

و چهل  -  و عالمی زیر فرمان داشتن  بودن  در   پادشاه  و گرز زرین  شمشیر زرین 

  پیش و پس او بردن

 .آتش در دلش افتاد و تا روز نیارست ؛هیبتی در دل ابراهیم آمد -  

  «، خسته روی»  «،وفا با«، »م درستدَ یا در داستان »احد احد گفتن بلال«، صفت »

او را به   ،برای بلال « بال چستپیمای میمونفلک»  «، عبارتدل منیر»و  «تن سیاه »

 د:کنمستقیم معرفی می ةشیو

   ت ـشس تـاودس ۀوبـت از ،دـنیــن شـای ت ـدرس لال دمآیق از بدّـون که صـچ
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 (  6/957/ 1369)مولوی،

     اــا وفــلال بـــال آن بـــت حــفــگ فی       ـعـد از آن صـدّیق پیش مصـطـب
 ( 958)همان:  

   وستـن زمان در عشق واندردام تـای چست کان فلک پیمای میمون بال
 ( 959)همان:

داند.  الطیر عطار میمنطقرا کتاب   «احد گفتن بلال»خذ روایت  آمیکی از  فر  فروزان  - 

 :تنها دو بیت در اشاره به این ماجرا آمده است آندر که  (202:  1362،فرفروزان)

 و دوال   وبــد چـک صـن باریـر تـب     لالـایگه روزی بـبر یک ج وردـخ

 د ـگفت احاحد می  گفتهمچنان می      عدد چوب بیروان شد زو ز خون
 ( 502: 1388)عطار،

و به شیوة مستقیم   اشاره به اندام نحیف بلال دارد  «باریک تن»صفت  در این ابیات  

صفت  کند. در داستان شیخ احمد خضرویه در دفتر دوم شخصیت بلال را توصیف می

 دار بودن شیخ دارد: ر اشاره به وامدر بیت زی «وامی»

     ردـون پایمـچـداد همیـستد میـم     ها این کار کردالـی سـیخ وامـش
  (2/389/ 1369)مولوی،

کند  داند و ذکر می می اءالاولیقشیریه و تذکره  ۀخذ این قصه را رسالأفر مفروزان

فر،  )فروزانت.  اس التوحید به هم آمیختهای در اسراراین حکایت را با قصه  ویکه مول

1362  :46  ) 

در    مستقیم  توصیف  مثال  اسراربرای  شیخ    (:128:  1388صفا،  )التوحید  روایت 

 . بوسعید به نشابور بود

فقیر  ، »(2103/ 1369/4)مولوی،  «نی گفتن ابویزیدأشَ  مَعظَبحانی ما اَسُ»در داستان  

 : در بیت زیر اشاره به مقام روحانی بایزید دارد «محتشم

 بایزید، آمد که: نک یزدان منم    با مریدان آن فقیر محتشم

 )همان(  
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روایت    -   این  مأخذ  شروع داستان  ،  (169:  1379  ،)عطاردر  مستقیم  توصیف  با 

خودی بایزید را توصیف برفت که... )حالت بی شود: یک بار در خلوت بود و زفانشمی

 .چون با خود آمدیا:  کند(می
 

 توصیف غیرمستقیم . 2-2
به مخاطب  د و  شومحیط و گفتار می،  کنش،  شامل توصیف ظاهرتوصیف غیر مستقیم  

امکان را می تا  این  نویسنده بدوندهد  داستان  شخصیت،  تحمیل  مبنای  را  های  بر 

ابعاد مختلف  ۀتصویرکشیدن همه جانب در این روش امکان به. درک خود مجسم کند

روش مستقیم های مثنوی علاوه بر استفاده از  اندر داست  .یک شخصیت وجود دارد

 : گیری از روش غیرمستقیم هستیمشاهد بهره
تواند عادتی باشد میکنش  چیست؟«هر شخصیتی : به این معنی که »کنش کنش - 

یا همیشه  .یا غیرعادتی برهه انجام می یعنی  در  اینکه  یا  مقطعی شود  و  از زمان  ای 

 های زیر دقت کنید:. به مثالشودانجام می

  عادتی   کنش  (،2/379/ 1369)مولوی،  شیخ احمد خضرویه    در داستان حلوا خریدن  - 

 احمد خضرویه وام گرفتن و خرج کردن آن برای فقیران است:  شیخ

  هانـیران جـردی بر فقــرج کـخ      ده هزاران وام کردی از مهان

  هـتـال و خانقه در باخـان و مـج     اختهـی س ـم به وام او خانقاهـه
 ( 380)همان:  

 احمد خضرویه: شیخدر داستان  فروش کودک حلوا  غیرعادتیکنش  

     نـیـنـو ح  ر آورد ـریه بـه و گـنال        نـق را بر زمیـودک از غم زد طبـک
 ( 405)همان:  

  ( 128: 1388 صفا،) التوحیدروایت مأخذ داستان شیخ احمد خضرویه یعنی اسرار در - 

از هر کسی  آن برای فقرا است: قرض کردن و خرج کردن  دبؤحسن م عادتی کنش

 .چیزی قرض کرده بود و بر درویشان خرج کرده

داران را به داخل خانقاه  )وام  حسن ایشان را درآورد.:  دبؤحسن م  غیرعادتیکنش   

 .( برد
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اینکه در ذهن   یا  صورت بگیردها ممکن است میان اشخاص  گفتار شخصیت  :گفتار- 

  عقاید درونی او و یکی از بهترین  از  ایجلوه  ،گفتار یک شخصیتتحقق یابد.    شخصیت

 های زیر دقت کنید: . به مثالهای شناخت اوستروش

 :است منین که سبب افکندن شمشیر از دست چه بودهؤدر جواب گفتن امیرالم 

 م ـنـتور ــ ـمأـمه ـن، مــقّــح ةدــنـب        مـزنیـق مـن تیغ از پی حـم: »گفت

 ا  وـد گـن باشـن مـر دی ـن بـل مـعـف                واــیر هــتم شــنیس، مـقّـیر حـــش
 ( 1/3802/ 1369)مولوی،  

گونه  این .است ای خاص از زمانگاهی وضعیت ظاهری افراد مربوط به برهه  :ظاهر -  

توصیف زمانوضعیت  به  و گذران یک شخصیت میهای ظاهری  برای پردازدمحور   .

 پردازد: با توصیف ظاهر پیر چنگی به معرفی او می پیر چنگی ۀدر قصنمونه 

 دـگیر شهـز پشـجـانش از عـاز جـب  دـش رـپی و ارـــــد روزگـرآمـون بـچ

   مدُون پالـچمـشم هـر چ ـروان بـاب     پشت خم  ت همچونپشت او خم گش
 ( 2085)همان:  

... وبینی ة انداز ،رنگ چشم، غیرقابل کنترل مثل قد مشخصات کناناز نظر ریمون

اما مشخصات قابل کنترل    اندیلپردازی دخصرفاً از راه مجاورت فضایی در شخصیت

از این رو مشخصات غیر قابل کنترل   (92:  1387کنان،ریمون )  د.انی متکیبه روابط علّ

مؤثر شخصیت  شناخت  در  علت  به  وابسته  مشخصات  اندازة  ظاهر    نیست.  به  ذکر 

داستانشخصیت در  صورت ها  به  اغلب  مثنوی  در  و صحابه  مشایخ  به  مربوط  های 

افراد در موقعیت های مختلف است. به عنوان نمونه توصیف وضعیت  نمایش حالات 

 ظاهر برای کودک حلوا فروش در داستان شیخ احمد خضرویه: 

 ن ـنیــر آورد و حــه بـریـه و گــالــن   ینـبر زم ق راـزد طب  ودک از غمـک
     (2/405/ 1369)مولوی،

 ر دوپایـودی هـسته بـرا بشک ـای مـک   گریست از غبن کودک های هایمی
 ( 406)همان:  

نشان   :محیط  -   شخصیت  اطراف  انسانی  و  فیزیکی  از  ة  دهندمحیط  طیفی 

به محیط(  93:  1387،کنانریمون).  اوست هایخصلت پیرامون   عنوانداستان  فضای 
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را   هاتواند ویژگی شخصیتمی  ، ها یا شرایط حاکم بر زمان و مکان داستانشخصیت

  .نشان دهد

 ،تخت م،با ر،سری  ،ملک خلود ک،ملدر داستان سبب ترک ملک ابراهیم ادهم واژگان   

نشان میر، شب،  روزن قص بیانمحیط قصر را  دنیایی   مقام  ةکننددهد که  سلطنت 

 دهد که ابراهیمسلطنت معنوی را نشان می  «ملک خلود»باشد و  ادهم می ابراهیم

 .یابدبعد از ترک مقام پادشاهی دنیایی به آن دست می

اجتماعی برگزیده و در راستای   مختلف  قشرهایاز    اش رامولوی اشخاص داستانی 

هایی که در روایات  شخصیت است.    کرده  معرفی  هایشانبه همراه ویژگیخود    اهداف

اگر هم    .هستندای  اند اغلب اشخاص شناخته شدهمشایخ و صحابه در مثنوی راه یافته 

  پس . اندشکل گرفته ایبر مبنای شخصیت شناخته شده اضیبّ اند مانند عگمنام بوده

بیان  هدفش تنها ؛ برخلاف روایات مأخذ،کندمی   آنها صحبت  ةکه مولوی دربارزمانی

نیست آنها  مثنوی میوارد روایت  مشهورصیت  وقتی یک شخ  .شرح حال  ود شهای 

  متفاوت است  یاد شده زیرمتنکند که با آنچه که در متون پیدا می خاصشخصیتی 

های  شخصیتگزیند.  برمی را    آنهامولوی برای بیان مفاهیم ذهنی و تعلیمی خود    و

عرفانی هستند که از  ی هایشخصیت ،های مشایخصحابه اشخاصی تاریخی و شخصیت 

یاد شده استآنها   از  های صحابه گوشهشخصیت   تعریفدر   مولوی  .با احترام  هایی 

آنها  عرفان   زندگی  با  و  کرده  ترسیم  رو  .است  آمیختهرا  این  اوضاع می  از  به  توان 

داستان خدو  مثلاً در .آگاه شد هابرد و به روحیات آناجتماعی عهد صحابه تاحدی پی

پی برد. مولوی   )ع(علیدوره و شخصیت   اجتماعی آناوضاع    به  توانمی،  انداختن خصم

ترسیم شخصیتی خالص و به دور از موانع نفسانی  را )ع(در این داستان شخصیت علی

و عنصر عدالت را که شاخصۀ شخصیت اوست،   )ع(را از نگاه علی قدرت  مسألۀ کند و  می

 : کندتبیین می

 مـنـور تـامــه مـم نـقّــده حــنــب       زنماز پی حق می من تیغ :گفت 

 ن باشد گواــن م ـر دی ـن بـل م ـعـف       واــیر هـش مـتـم نیسـیرحقّـش 

 تاب ـآف دهـنـم وان زنـو تیغـ ـن چـم       رابـام در ح«یتَاذ رَمَ ما رَمَیتَ» 

 م  تـاشـدم انگـن عــق را مــر حـغی       تمـت خود را من ز ره برداشـرخ 
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    (3802 -5  /1369/1)مولوی،     

اشخاص   ،شناسیشگردهای بلاغی و زیبایی تسلط بر   و خود خلاق ذهن ی بامولو

  شناختی و رفتار ظاهری آنها روان ها را به اقتضای حال و مقام همراه با توصیفداستان

های مستقیم و غیرمستقیم با استفاده از شیوه . اوکندمقابل چشم مخاطب ترسیم می

پردازی به در شخصیت. پردازدهای مشایخ و صحابه میشخصیت به توصیف و تلفیقی

در این شیوه    .توجه داشته است مستقیم به خصوصیات ظاهری و صفات اشخاص  ةشیو

های  گیویژ  ،زادگاه و ملیت  ،مثل نام و عنوان پردازیمولوی از ابزارهای نوین شخصیت

و اشاره  ،های اخلاقیویژگی  ،جسمانی و صفات  استفاده   القاب  به طبقات اجتماعی 

های تاریخی  و مشایخ به نام های صحابهدر استفاده از نام و عنوان در داستان .کندمی

 : کندمی اشاره و عرفانی اشخاص

 ست    ـا نـشـب دریــر لـی بــو ز راهــک   تـس دهـم آمـاده یمـم ز ابراهـه
 ( 2/3221)همان:  

 :اشاره دارد پیرچنگی نوازی به چنگ  توانمیدر اشاره به شغل 

 رّ و فـر؟ّ    ـا کـــربی بـنگـی مطـود چـب ر      ـهد عمـی که در عـآن شـنیدست
 ( 1923/ 1)همان:/

مثال زد که با   اقطع راتوان داستان شیخهای جسمانی میدر به کارگیری ویژگی 

خدو » توان به داستانهای اخلاقی میویژگی  اشاره بهدر  .بافتمی  زنبیلیک دست  

 :اشاره کرد «انداختن خصم

 ـل   ـر از دغـطهـق را دان مـیر حـش  لـلاص عمـاخ وزـی آم ـلــاز ع
   (3735)همان:  

از  و صفات می در استفاده  داستانغدر  که  توان گفت  القاب  و الب  های صحابه 

ابوبکر را با   ،برای مثال در داستان احد گفتن بلال  .ابزار بهره برده استاین  مشایخ از

خواند یا در داستان عمر و پیرچنگی از لقب فاروق برای توصیف عمر  می یقلقب صدّ

 : کنداستفاده می

    دــدار شـیـدرون بــر از انــان پیــج       دــرار شـه اسـاروق آینـکه ف ونــچ
 ( 2219)همان:  
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ترک ملک ابراهیم  ت سببتوان به روایدر اشاره به طبقات اجتماعی و مسند می 

 : ادهم اشاره داشت

 ر ـیـدر دار و گـام انـر بـارسان بــح ریر      ـ ـبانه بر سـه شـته بود آن شـخف
   (728/ 4)همان:  

 هابه عنوان راوی و گاهی از زبان یکی دیگر از شخصیت گاهی از زبان خود  مولوی 

داستان پیر  . درپردازداشخاص می مستقیم به توصیف و گاهی از زبان خودِ شخصیت

کند که در گذشته به  پیر چنگی را مطربی معرفی می  ،عنوان راوی چنگی مولوی به

 : نواختهزیبایی چنگ می

 ؟ رّــرّ و فــی با کـربـی مطـگـود چنـب    مرـه در عهد عـک تیــنیدسـآن ش

 دیـد شـوبش صـرب زآواز خـک طـی    دیـــود شــخیـاو ب آوازبل از ـبل

 ...  تیــاســت خــامـیـوای او قـــوز ن     تیـش آراسـدم  معـس و مجـمجل
 ( 25/ 1)همان:

 : کندابلیس را وصف می ،معاویه زباناز  مولوی ابلیس و معاویه،در داستان  

 دی ــه آمـنـزیــدر خ ،ردیــکرهــفــح ن تو ره زدیـو مـچ د هزاران راـص
 ( 2663/  2)همان، 

 ؟ نیست ارهـپ شجامه تو دست کیست کز      تـوزم چاره نیس ـنس ی از توـآتش

 ـتنیس ارهـیزی چــو چـی تـوزانـا نسـت      سوزانیدنیست چو طبعت ای آتش
 ( 2665)همان:  

داستان    بیمارستان«ذوالنون  »در  دیگر  در  معرفی  ذوالنون  ،از زبان اشخاص  را 

 کند: می

 ا!وـــقـتّاِ؟ دـیانیــی کــه :رزدـــگ بـبان زدیک او ــر ن ـیدند آن نفــون رسـچ

 ان ـــه جـا بــدیم اینجـرسش آمــر پـبه تان ــا از دوســم :دـتنـفـا ادب گـب

 ون ـنـبر عقلت جت ـتان اسـه بهـن چـای  ؟ ونـنـذوف عقلِ ایـی ای دریـونــچ

  رابــته از غـســقا شک ـنـود عــون شـچ ؟ اب ـد درآفتــرس یـن کـخـدود گل
 ( 1452)همان، 
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در داستان کند.  از زبان خودِ شخص او را معرفی میها مولوی  در بعضی داستان

از    )ع(علی؛  پرسدعلت انداختن شمشیر را می  خصمزمانی که   «خدو انداختن خصم»

بخشش خود را    )ع(علی  «،رکابدار علی»یا در داستان   .کندوصف می، خود را  خودزبان  

 : کندگونه توصیف میاین

 ش ـنی رـد در قهـ ـف من نشـطـوش لـن      ویشـخ که برخونی ردمـمن چنان م
 ( 3859/ 1)همان:  

محیط   ،اشخاص را با توجه به اعمال و کنش غیرمستقیممولوی گاهی به روش   

و    ،روایت وضعیتیگفتار  توصیف  می  ا  معرفی  آنها  منظر   کندظاهری  از  که 

های مشایخ و صحابه علاوه بر او در تمام داستان  پردازی نوین قابل توجه است.داستان

که در   پردازی استفاده کرده استاز روش غیرمستقیم برای شخصیت ،مستقیم ةشیو

 در . کید داردأگو و کنش توهای توصیف غیرمستقیم بیشتر بر عنصر گفتلفه ؤ میان م

او یعنی رفتن نزد علی و  دار با توجه به کنششخصیت رکاب «دار علیرکاب»داستان

 ۀلفؤشود که در این روش هم از مصورت غیرمستقیم توصیف می به،  سخن گفتن با او

 : استفاده کرده است )ع(گفتن با علی رفتن و سخن گو و هم کنشِوگفت

 شرُ ــت تُـــم آن دم و وقـنـیـا نبــت     شـک ـی زودم بـلـع د کایــاز آمـب

   یزـخـم من آن رستـد چشـینــا نبـت     خونم بریز مـنـکیـمت  ـلالـن حـم
   (3953)همان:  

-برای پردازش شخصیتتلفیق روش مستقیم و غیرمستقیم  اغلب از    همچنین وی 

مولوی در ابتدا   «انداختن خصم خدو»  برای مثال در داستان  .است  کردهها استفاده  

 کند:میرا توصیف  )ع(از زبان خود به عنوان راوی علی

 ل ـر از دغـهـطـق را دان مـیر حــش  لــمــلاص عـــاخ وزـــی آمــلــاز ع
 ( 3735)همان:  

را وصف  )ع(جوانمردی علی ،از طریق کنش غیرعادتی  غیرمستقیم روشو بعد به  

 :کرده است

 ی ـلــاش کاه زاــدر غـــرد او انـــک ی ـیر آن علـشـشم تـان انداخـدر زم

 ( 3739)همان:  
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را توصیف کرده   )ع( ت علیشجاعت و مروّ ،و از زبان خصم مستقیم ةبا شیوسپس  

 :است

 یـیستــد کــه دانـود ک ــت خروّـــدر م ی ـستـانیربّ یرــت شـجاعـــدر ش

 بیهــش یـب ـوان و نان ـد از وی خــکآم یه ـی ای به تـوسـم ت ابرروّــدر م
 ( 3746)همان:  

دارد می  اگو ووها را به کنش و گفتامروزی شخصیت نویسیداستان  ةمولوی به شیو 

کشف   آنها موضوع رفتارها و گفتارها را کند که مخاطب از خلالتصاویری خلق میو 

 آوردن نام هر داستان بر سر قصه  ، پردازیاز دیگر ابزارهای نوین شخصیت  .کندمی

به طور مختصر آن را بازگو   ،ماجرا  از روایتِ  قبل  ،عنوان داستان با آوردن  . مولویستا

 ۀمایدرون  او را متوجه ۀکند تا اندیشی داستان آگاه میخواننده را از محتوا و کندمی

شخصیت اصلی و اشخاص طور غیرمستقیم  داستان به   وی با عنوان خودِ   . آن گرداند

های  و آرایه علاوه بر تمام این موارد او از شگردهای بیانی  کند.داستان را معرفی می

 صفات و القاب در  ،تشخیص و تمثیل  ،تلمیح   ،کنایه  ،تشبیه  ،ادبی از قبیل استعاره

  ، در داستان  .تشبیه کاربرد زیادی دارد  درکلام او  .پردازی استفاده کرده استشخصیت 

های ظاهری و باطنی فرد را در  کند که ویژگیای تشبیه میها را به گونهیتشخص

ستان عنوان نمونه در دابه .کندگیرد و توصیفی از او در ذهن خواننده ایجاد میبرمی

 : دهدرا جان می کند که مردگانپیرچنگی آواز او را به بانگ اسرافیل تشبیه می

  دنــآرد در ب ران دـردگان را جــم     آوازش به فنـرافیل کـاس وـچـمـه
 ( 1926)همان:  

بخت  شدن گلیم در معنای تیره سیاه  ۀاز کنای  معاویه  ،در داستان ابلیس و معاویه 

خوردن و بدبختی خود موجب فریب ابلیس را سخنان  چرا که  کندشدن استفاده می 

 :بیندمی

 یاه ـمم شد سـگلی ار نه ،رـگی تــدس اله همچون دود است ای  شاین حدیث

    (2717/ 2)همان:   

از تشخیص    تشمولوی در توصیف آ  ،ام عمردر حکایت آتش افتادن به شهر در ایّ 

 : کنداستفاده می
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 جرــحورد اوـخو چوب خشک میـچهم مّـــد عــهــدر ع ادـتــی افــشـآت
 ( 3721/  1)همان:    

پیرچنگی    داستان  تلمیح  در  ایوب  از  حضرت  داستان   و  کندمیاستفاده  به 

که    پیامبر  با ایوب  بنوازد به خاطر خدا چنگ   تا  کندمیتوبه    که   را  شخصیت پیرچنگی

 :کندمیبرابر  ۀ صبر است؛نمون

 ل  ــتســغـراب و مــی شـوبـن ایّــیعـ   لــای عسـدری رقــی غـرغ آبــم

  شرق ون نورــا چ ـهجـد از رنـک شـپا   رقـــا به فـا تـاز پ وبـدو ایـه بـک
 ( 2107)همان:  

بر موضوع   ،شخصیت کند تا علاوه بر توصیفاز اغراق و مبالغه استفاده می  گاهی 

اغراق در توصیف   ،خود شدن بلبل از آواز اودر داستان پیرچنگی بی  .کید کندأتوصیف ت

 :صدای پیرچنگی است تأثیر 

  یدـد شـوبش صـرب زآواز خـک طـی   دیــود شـخیــاو ب ل از آوازـبـبل
 ( 1924)همان:

وفادار نیست و به تناسب بافت   زیرمتن چندان به ،مولوی در بیان جزئیات حکایت 

. وی  دهدتغییراتی در روایت مأخذ می  ،پردازی خود در داستان ةفراخور شیوکلام و به  

 و  گوهاوو بسط گفت  گوهاوافزودن گفت،  کنشر  ها یا حذف یا تغییبا افزودن کنش

کردن اشخاصی به   گزینجای ا،گوهگوهای درونی و گاهی تلخیص گفتوآوردن گفت 

-کردن برخی شخصیت  رنگ پر،  شخصیتکردن  ، نکرهخذأروایت م  هایجای شخصیت

شخصیت  ،ها جدیدافزودن  شخصیت گزین جای  ،های  جای   هایکردن  به  گروهی 

ایجاد تعلیق   ،مکان داستان زمان و ةدر حوز  دخلشخصیت فردی و برعکس و گاهی 

از گفت آوردن قصهوبا استفاده  و  توصیف روانی اشخاص  و  درونهگوها  به   ایهای  یا 

  راه، تصرف داشته و از این  دخل و  ذخأحوادث در روایات مخیر انداختن بیان علت أت

نمایی روایت  موجب واقع  کههای جدیدی به روایت افزوده است  ایهمون در مایه یادرون

ومیی آن  روابط علّ  تحکیم  و و استواری پیرنگ  داستانی خود شود  به   اشخاص  را 

  رای ب های جدیدنشک  خلقمولوی با . کندمعرفی می درستی متناسب با بستر روایت
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غیرمستقیم معرفی به طور  را    زیرمتن، آنهانسبت به روایات    اشهای داستانیشخصیت 

 .  کندمی

 توصیف ناراحتی  برای  مولوی  ،حلوا خریدن شیخ احمد خضرویه  در حکایت  مثلاً 

. در  کنداضافه می بق از جانب کودک را  زدن طَ بر زمینکنش   ،کودک حلوا فروش

 محلکه شحنه چگونه از این ابهام را  ،از شحنهافزودن کنش غمّ  اقطع باروایت شیخ 

مثلاً در روایت  .کنددر مواردی نیز کنشی را حذف می کند.شده، رفع میآگاه  دزدان

تشویش ابراهیم است حذف    ةکنشی که نشان دهند  ،ترک ملک ابراهیم ادهم سبب

تبدیل   ۀتحول است و زمین  ةشود تاشخصیت ابراهیم به عنوان فردی که پذیرندمی

خذ ابراهیم ادهم بر أم در روایت  .به درستی توصیف شود  ،را دارد ولی الهیشدن به  

دریا بی  ( 127  : 1379،عطار)  لب  به کنش کنش  تبدیل  دریا  به  افتادن سوزن  اختیار 

در روایت    ها،گووگفت با افزودنگاهی  او    است.  افکندن سوزن به دریا شده اختیاری

رحمت    مایۀدرون   برای افزودن  اقطعبرای نمونه در روایت شیخ  کند.میزیرمتن تصرف  

بین شیخوالهی گفت تصرّدهد.  می  ترتیبخدا   و  اقطع  گویی  پربسامدترین  فات از 

با افزودن توصیف  او .گوهای میان اشخاص استوگفت بسط، خذأمولوی در روایات م

کنش ذکر  و  شخصیت  افزودن   اشخاص  هایمستقیم  و  جدید  مباحث  طرح  و 

  ، اضی بّمثلاًدر روایت ع .دهدگوها را توسعه میوگفت ،در خلال گفتار هاییمایهدرون

که    (348همان:)  خذأروایت م  ۀمایبه درون  مقابل جهاد اصغر را ارزش جهاد اکبر در

با بسط    ،بیمارستانون در  در حکایت ذوالنّ  .کنداضافه می های نفسانی است؛ وسوسه

یا  مولوی  .افزایدصبر می ۀمایدرون به  را    عارفانهشور    ۀمایگوها درونوگفت با بسط 

 مثلا در  .کندحضور آنها را پررنگ می  ،هایشداستان  گو برای اشخاصوافزودن گفت 

دوستان کوتاه   پاسخ  (565: 1388، )قشیریدر بیمارستان    نوخذ داستان ذوالنّأروایت م

این گفتار را را بسط داده و بدین ترتیب   اما مولوی ایم یا بابکر«تان تو»دوساست:  

ت. یا داستان آمدن رسول روم به نزد عمر، در  تر کرده اسرا پررنگ  حضور دوستان

تنها در چند سطر آمده است. مولوی با (  322:  1388،صفا) مأخذ خود اسرارالتوحید  

 ت. وگو آن را به تفصیل نقل کرده اسافزودن گفت 
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را حفظ  خذأگوی روایت موگفت محتوای اینکهضمن  ،گوهاوگفت بسطمولوی در  

  های جدید مایهمایۀ قبلی یا افزودن درونرا یا برای تأکید درون  معانی بسیاریکند؛  می

 .کندطریق از زبان آنها بیان میاین    افزاید و مباحث مورد نظر خود را از  بر آن می

و  وگفت مثلا مرید  در روایت    همسرگوی  :  1379)عطار،   مرید خرقانیمأخذ  خرقانی 

با توسع  .بسیار کوتاه است(  645 مرید را   و   شخصیت زن  آن هم  ۀ مولوی  شخصیت 

 ،یا در حکایت مژده دادن بایزید  .کندمطرح می  راو هم مباحث عرفانی   کردهمعرفی  

 دهد.بسط میرا ( 639)همان:  خذأگوی کوتاه روایت موگفت

ها ضمن پردازش شخصیت آنها چندین بار پیام  داستان از زبان اشخاص گاهی نیز

شود. گاهی  گوها می وین امر موجب بسط گفتو هم  کندکید میأحکایت را تکرار و ت

توصیف برای  گفت  درونیاحوال   هم  از  میواشخاص  استفاده  درونی  تا گوی  کند 

آن مورد  در  غیرمستقیم  به   اطلاعاتی  دهدشخص  ارائه  مرید   .خواننده  روایت  در 

رفتار    ،خرقانی از  بعد  می  همسرمرید  تشویش  دچار  خود سخن خرقانی  با  و  شود 

گوهای  ودر مواردی نیز گفت. گوی درونی در زیرمتن وجود نداردواین گفت .گویدمی

ت؛ مایه در آن مضمر اساز آن را که درون  کند و تنها بخشیخذ را تلخیص میأروایت م

تلخیص    (348  )همان:را    خذأم گوی روایتاو گفت  ،اضیبّمثلا در حکایت ع  .کندمی رذک

 ت.اس کرده

شخصیت  در  مولوی  تصرفات  مشایخدیگر  و  صحابه    کردن نکره  بحث،  پردازی 

حکایت مأخذ را تبدیل به شخصیت نکره    ةشد او شخصیت شناخته  .شخصیت است

وقایع نیست   ءبه جز  ءمولوی ذکر جز باید این نکته را در نظر داشت که هدف  .کندمی

او برای   احتمالاً د.خود را بیان کن نی مورد نظرااست تا مع  محملیو روایت برای او  

از صورت به  و مایهمایه و جلب توجه مخاطب از شخص به درون کردن درون  برجسته

انجام  ،محتوا را  کار  روایتمثلا   .دهدمی این    ( 645)همان:    خرقانیمرید    مأخذ  در 

در آغاز    .کندناشناس می  مریدیرا تبدیل به    در روایت مأخذ  بوعلی سینا شخصیت

نام شیخ را  ،روایت شیخ اقطع نام عنوان نمی وی  نکره )درویشی(  به صورت  و  کند 

شیخی  باشد برای شنیدن داستان   مخاطب  برانگیختنتواند  علت این امر می  .بردمی

حکایتی را که منسوب به شیخ  خذ این است کهأدیگر تصرف او در روایات م .ناشناس
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  ، ون در بیمارستانمثلا در روایت ذوالنّ .دهددیگر باشد به شخص دیگری نسبت می 

  . است شده( 565: 1388،)قشیری خذأگزین شبلی در روایات مون جایشخصیت ذوالنّ 

او جای  ،اضیبّیا در حکایت ع مأخذ   زین شیخ احمد خضرویهگشخصیت  در روایت 

مثلا شخصیت   .چندان واضح نیست شده است. گاهی هم تغییر شخصیت  (348همان:  )

ناشناس   رهگذری (127  )همان:   خذأدوم حکایت ابراهیم ادهم در لب دریا در روایات م

مثنوی در  اما  بوده  ،است  ادهم  ابراهیم  در خدمت  قبلا  که  است  آوردن امیری  با   .

 کند.شخصیت امیر، موقعیت قبلی ابراهیم ادهم و موقعیت فعلی امیر را تشریح می

  رد؛ یک گفتار یا کنش دا تنها خذأشخصیتی فرعی که در حکایت محضور  گاهی  

 از فرعیشود که تشخیص شخصیت اصلی  ای پررنگ میبه اندازه در روایت مولوی

رهگذری  )همان(    خذ حکایت ابراهیم ادهم بر لب دریاأبرای مثال در م  .گردددشوار می

در پایان    و  هایی دارددر روایت مولوی کنش  ؛تنها یک پرسش کوتاه از ابراهیم دارد که

به شخصیت.  شودل میمتحوّ روایت هم افزودن اشخاص  با  مولوی  مواردی  های  در 

را جبران    أخذاو ضعف ساختاری روایت م  رایها و گفتارها بکنش خلقو    زیرمتنروایت  

مولوی با افزودن شخصیت رهگذر و انتساب   ،در حکایت مرید خرقانی مثلاً  .کندمی

مرید   (645)همان:  خذأم در روایت بخشد.تحکیم میی روایت را به او سیر علّ  کنشی

که به مرید    فردی شخصیت  آوردنمولوی با    ؟!فهمد شیخ به کوه رفته استچگونه می

  ازِ اقطع شخصیت غمّ یخدر حکایت ش  .کنداین خلأ را جبران می   گویدشیخ را می  جای

 ؛دزدان مطلع شده جایاز   چطور افزوده و کنش او این ضعف را که شحنه  شحنه را

هی  خذ به شخصیت گروأنیز کنش و گفتاری را که در روایت م در مواردیکند.  رفع می

نسبت فردی  شخصیت  به  بوده  مژده  .دهدمی منسوب  حکایت   ،بایزید  دادن   در 

  مرید شخصیت فردیِ    تبدیل به  (639)همان:    در روایت مأخذشخصیت گروهی مریدان  

 زیرمتن  روایتِ   فردیِ  شخصیتِ  ،گاهی هم برعکس   .گوی او طولانی استوشده و گفت

،  مثلا در روایت سبب ترک ملک ابراهیم ادهم   .شودتبدیل به شخصیت گروهی می

در روایت مولوی تبدیل به قومی  (103)همان:  گردددنبال شتر می شخصی که بر بام

 . شودبوالعجب و شخصیت گروهی می
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های مشایخ و صحابه  در داستان زمان و مکان ةحوزتصرفاتی اندک هم در   مولوی

در داستان   مولوی بیمارستان را به زندان و یا  ،ونمثلا در ماجرای بیمارستان ذوالنّ  دارد.

. در داستان پیرچنگی، مولوی را به دریا تغییر داده است  رود ،ابراهیم ادهم در لب دریا

به کلی زمان و مکان و اشخاص را دگرگون کرده است. زمان قصه به روزگار خلیفۀ  

 دوم و مکان قصه به گورستان یثرب تغییر کرده است. 

ای ای دارد به گونهتوجه ویژه  گو در روایات صحابه و مشایخور گفت مولوی به عنص  

  یافته و شاهد تغییراتی  گو اختصاصوکه غالبا بیش از نیمی از حجم روایت به گفت

واقع  پردازی هستیمشخصیت  ةدر حوز  نیز در  مولوی در حیط  ةعمد.  دو    ۀتصرفات 

  .پردازی استگو و شخصیتوعنصر گفت

ها و توصیف احوال درونی گوهای طولانی میان شخصیتگفت ،زیرمتن در روایات

ندارد  آنها مواردی  .وجود  که   اینها  استاو  است  افزوده  حکایات  به  عنصر   .خود  از 

  همچنین،   و عرفانی بهره برده است.ها و مفاهیم تعلیمی  اندیشه برای بیانگو  وگفت

  ، تواند اصالتگفتار می  شیوة .دهدمیساختار داستان را شکل   گوها بخشی ازاین گفت

مولوی با این   آشکار کند. بنابراینشخصیت را   ۀاجتماعی یا حرف ۀطبق، مکان زندگی

و    ابزار، روحی  شخصیت  هایویژگیخصوصیات  قوت  هاضعف  ،هاروانی  و    هاو 

. در داستان خدو انداختن  کندجهان و زندگی تصویر می  مورددر  را    آنها هایدیدگاه

 ترسیم شده است.  )ع(ها، خصوصیات روانی و شخصیتی علیاز طریق توصیف خصم،

ها و توصیف  نش ک  اغلب توصیف مستقیم و غیرمستقیم شامل گوهادر خلال گفت

ها توصیفی از وضعیت ظاهری صورت در بعضی داستان . شودوضعیت ظاهری ذکر می

داستان  دهد. در  انتقال میطب  آن را به مخا  ،و مولوی با استفاده از ابزار گفتار گیردنمی

مغربی توصیف ابوعبدالله  مغربی با  بیت شخصیت عبدالله  نه  در  دو گفتار  ، در خلال 

 مستقیم و غیرمستقیم معرفی شده است. 

بحث    در مورد  داستانوگفت روایات  اشخاص  میان  تمایزات    بارزتریناز   ،گوی 

وگو این است که شخصیت داستان را »وظیفۀ گفت  .روایات مثنوی با مآخذ آن است

اشخاص صحابه   گویوگفت(  355:  1399)یونسی،که هست به خواننده ارائه کند.«  چنان

پیش راستای  در  مشایخ  و  و  است  داستان  طرح  و  نویسنده  اهداف  بر برد    علاوه 
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، باعث ایجاد حس تعلیق در  ه ذهن خوانندهپردازی و القای فضای داستان بشخصیت 

اشخاص را   وگو،گفت  شود.ها نیز میبرد کنشمایه و پیشکردن درون مخاطب، نمایان

کند و دیگر نیازی به توضیح و تفسیر  بدون واسطه مفاهیم را القا می و کندمعرفی می 

شود هان می پن راوی در داستان  ؛شوندگو میوها وارد گفتوقتی شخصیت.  راوی نیست

 .برندو این اشخاص هستند که داستان را جلو می

  ۀ رشتد و  شوگوها میووارد گفت مدام د،معهود خوة  شیو علاوه بر این مولوی به

شود که خلط می گفتارش با گفتار شخصیت  ،گیرد و با ظرافتکلام را به دست می

یا    ویدگاغلب به سهولت قابل تشخیص نیست که این شخصیت است که سخن می

او   گفتمولوی.  گفتودر  از  افرادوگوها  میان  گفت   دیالوگ  ،گوی  ذهن وو  در  گو 

پیرچنگی    توان اشاره به داستاندر باب مونولوگ می  .بهره برد است  گمونولو  ،شخصیت

  رود به گورستان می  که هاتف غیبی به او گفته  فردیوقتی عمر به دنبال آن    .داشت

 :گویدبا خود چنین می  بیندرا میپیرچنگی و 

 ایست هدـرخنـته و فـافی و شایسـص تـایسما را بنده رمودهـق فـح :تـگف

 ذا ــَّبـَـان حـهـرّ پنـــذا ای سـبَّــحَ دا ــاص خــبود خ ی کیـگـنـچ یرـپ

 ( 1369/1/2180)مولوی، 

اوست؛    یکی از ابعاد شخصیتیداوری زودهنگام عمر که    ،گویی درونیهمین تک با  

پردازانه در  های داستانمولوی با به کارگرفتن تکنیک .  شودمخاطب آشکار می برای

 .آیدشمار می نویس به اعلای یک داستانۀ نمون ، در قرن هفت پردازیبخش شخصیت 

گوهای کوتاه و بلند و توصیف احوال  واز طریق برقراری گفت پردازیوی با شخصیت

.  کندت و شگفتی می مخاطب را دچار لذّ ،موقعیتبه مقتضای مقام و  درونی اشخاص

شخصیت روانشناسی  به  مولوی  توجه  و  به  »دقت  آنان  درونی  احوال  توصیف  و  ها 

اقتضای مقام و موقعیت آنان و به خصوص تأثیر این مقام وموقعیت و احوال مختلف 

   (34: 1399)پورنامداریان،بر شیوة سخن گفتن آنان است.« 

موجب شده تا ،  و غیرمستقیم و گاهی به روش تلفیقی   توصیف به روش مستقیم

 .علت و معلولی شکل بگیرد های مولوی گسترده شود و حوادث و روابططرح داستان

شخصیت وی  همچنین کردهاز  استفاده  پویا  و  ایستا  »  های  ایستا است.  شخصیت 
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از اول تا آخر داستان تحولی در رفتارش یعنی    .روی نمی دهد شخصیتی است که 

بودمانه داستان  ابتدای  در  که  ماند  می  شخصیت   (55:  1390،پرین).«  طور  مانند 

خوش تغییر اما بعضی اشخاص نیز دست اابوعبدالله مغربی یا ابراهیم ادهم بر لب دری

، )ع(خصم به خاطر رفتار علی شخصیت  ،مثلا در داستان خدو انداختن خصم .شوندمی

دچار به صورت آنی  شخصیت پیرچنگی  د. یا  شومی به تدریج و به آرامی دچار تحول  

ایستا نسبت به   هایحکایات مشایخ و صحابه شخصیت  طورکلی دربه .  شودتحول می

اشخاص  که در معرفی  به این دلیلهای پویا فراوانی بیشتری دارند و شاید  شخصیت

یشتر  نقل شده و مولوی ب  ،آنها بعد از تحول نمایش دادن احوال بعرفا و صحابه اغل

های عرفانی و تعلیمی و اخلاقی  اندیشه تکیه بر آموزش نظام فکری خود دارد و به بیان

  .اندهای او خلق شده های پویا هم در روایتشخصیت ولی به هر حال .پردازدمی

گفتار آنها با موقعیت   تناسب مولوی با توصیف اشخاص به تناسب حال و مقام و 

طریق نمایش اعمال آنها و ترجیح کنش و گفتار بر    اشخاص از  شان و ترسیماجتماعی

پردازی در بخش  های داستانخود را در به کارگرفتن تکنیک   مهارت  ،مستقیم توصیف

در    خذأهای ملفان روایتؤگرچه مولوی نیز مانند م  .کندمی پردازی نمایانشخصیت

پردازی نیز داستان و های زیبایی کلاماما به جنبه های عرفانی استپی تبیین اندیشه

 .  توجه دارد

وضعیتشخصیت   دقیق  توصیف  و  اشخاص پردازی  یا  گفت  ،ظاهری  کوتاه  گوهای 

بیان احساسات درونی و روحی   ا وآگاهی به احوال روانی آنه  ،هامفصل میان شخصیت 

 . سازدمتمایز می گذشتگان را در بین آنها مولوی
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انواع  

 پردازی شخصیت 

توصیف  

 مستقیم 

 توصیف غیر مستقیم 

      

      

 گفتار

 کنش

 

توصیف  

وضعیت  

 ظاهر 

 محیط

 غیرعادتی  عادتی 

 45 124 132 111 1280 230 بسامد 

 35/2 45/6 87/6 77/5 60/66 96/11 درصد 

 1692 230 مجموع بسامد 

 04/88 96/11 مجموع درصد 
 

 

پردازی  های شخصیت مشایخ و صحابه در مثنوی بر اساس مؤلفه های پردازی در داستان جدول: نحوة شخصیت 

 های مشایخ و صحابه بیت روایی از داستان  1922ریمون کنان در مجموع 

 

 

 

  
 کنان به کار گرفته شده در روایات مشایخ و صحابه پردازی ریمونهای شخصیت: بسامد مؤلفه1نمودار 
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 2نمودار 

 

  یریگجه ینت. 3
به   توجه  می با  این پژوهش  آمده در  به دست  کنان،  توان گفت دیدگاه ریموننتایج 

پردازی، وابسته به نوع خاصی  پردازان در باب شخصیتنظریه های دیگربرخلاف دیدگاه

ها را  کنش نیست. بلکه عواملی فراتر از کنش شخصیت  از انواع ادبی و یا محدود به 

ظاهری، محیطی و حتی گفتاری در معرفی   هایدهد و به ویژگینیز مدنظر قرار می

عواملشخصیت نقش  به  همچنین  دیدگاه  این  دارد.  توجه  معرفی  ها  در  دستوری 

شخصیت شخصیت معرفی  به  مواردی  در  و  دارد  تأکید  و  هاها  واژگان  قالب  در 

کنان توجه به عامل انگیزة افراد در  پردازد. اما در دیدگاه ریمونساختارهای وصفی می

این الگو باید به آن   واقع شده است که برای کارایی بیشتر ها مورد غفلتنشانجام ک

شاخص از  استفاده  مثنوی  در  شود.  ازافزوده  بیشتر  غیرمستقیم  های  شاخص های 

طورکلی شیوة تلفیقی در توصیف اشخاص کاربرد بیشتری دارد.  مستقیم است اما به

میان روش بدر  توصیفِ غیر مستقیمِ،  گوناگون  از  های  و کنش اعم  ترتیب گفتار  ه 

از بیشتر  غیرعادتی  و  روش عادتی  توصیف سایر  است.  قرارگرفته  استفاده  مورد  ها 
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است رفته  کار  به  متن  در  بیشتر  درگفتار شخصیت مستقیم  داستانتا  در  های  ها. 

است. بنابراین   ها ذکر شدهمحور، در شاخص گفتار، توصیف مستقیم و کنش وگوگفت

دیدگاه داستانریمون  کارایی  در  وهای  کنان  میزان   صحابه  و  است  مثبت  مشایخ 

و مستقیم  شیوة  از  در شخصیت استفاده  مستقیم  داستانغیر  و پردازی  های صحابه 

 مشایخ یکسان نیست.
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 چکیده اطلاعات مقاله 
مقاله  نوع مقاله: 

 پژوهشی

نظریه روابط  بدخوانی خلاق  اساس  بر  را  آن  بلوم  هَرولد  که  است  ای 
است. این نظریه مبتنی بر روابط  ادبی مطرح کردهدوسویه میان متون  

ای جدلی میان مؤلف جدید با مؤلفان  بینامتنی بوده و بر اساس آن رابطه
گذشته وجود دارد. مؤلف جدید به منظور دریافت هویتی غیروابسته در  

ادبیات و برای رهایی از اضطرابِ تأثیرپذیری متونِ گذشته با حرکتی  
کاهد و با بدخوانی خلاق به خلق آثار  تقدم را میتدافعی اقتدار شاعر م 

زند. شگردهای بدخوانی خلاق متن جدید را از دلهرة  جدید دست می 

 بخشد.  تأثیرپذیریِ متون ماقبل رهایی می
-ای و به شیوة توصیفیخانه این پژوهش با استفاده از منابع کتاب  

بررسی  به  از    تحلیلی  رهایی  برای  مولوی  که  دلهرة  ترفندهایی 
به  شبان«  و  »موسی  داستان  در  گذشته  آثار  بردهتأثیرپذیریِ  ؛  کار 

آن را، بر اساس نظریۀ بدخوانی خلاق بلوم    همچنین نحوة پرداختن به 
میبررسی می نتیجه  این  به  و  در  کند  غالب  موضوع  رسد که مولوی 

دلهرة   از  رهایی  برای  ولی  کرده  انتخاب  زیرمتن  روایات  از  را  روایت 

به  اضطرابِ خلاقانه  با شگردهایی  مأخذ،  روایات  سایۀ  در  قرارگرفتن   
پردازد. وی با تغییر در  های نوینی در خلق حکایت جدید میآفرینش

برده بهره  تأثیرپذیری  دلهرة  کاهش  برای  داستان  به  عناصر  تا  است 
 جویی کلامی برسد. برتری

 

   :افت یدر خیتار

24/02 /1401 

 

 :    رشیپذ خیتار

04/05/1401 

   های کلیدی:واژه

 مولوی 
 بینامتنیت 
 هرولد بلوم 

 بدخوانی خلاق 
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 . مقدمه 1

بار هَرولد بلوم آن را بیان  شاعرانه و نخستینای است دربارة تأثیر  اضطراب تأثیر نظریه

کرد. او معتقد است یک شاعر خوب فرزندِ گذشته است و آینده فرزند اوست. یعنی  

شود در برابر پدر هر مؤلفی یک پدرِ ادبی دارد که متأثر از اوست. این تأثیر موجب می

هایی  شیوهکند با ادبی خود احساس شکست کند و دچار اضطراب شود. پس سعی می

خود را از زیر سلطۀ مؤلف متقدم خارج کند. »اضطراب تأثیر با برجسته ساختنِ رقابت  

ستیزه و  رویکرد جدید  ادبی،  مقابل همکاریِ  بینامتنیت  جویانهدر  به  نسبت  تری را 

می نشان(  38:  1398،  )مکاریککند.«  عرضه  ادبی  تأثیر  بلوم،  نظر  تعامل از  دهندة 

-گر نبرد اودیپی شاعران متأخر برای چیرهشته نیست بلکه نشانمهربانانۀ اکنون و گذ

شود. واژة گشتن بر متقدمان یا ایجاد تغییر در آنهاست که به بدخوانی خلاق منجر می 

اضطراب به این معناست که مؤلفان متأخر همواره دلهرة قرارگرفتن در سایۀ اقتدار  

دمان را در ساخت آثار جدید بازدارنده  ادبی مؤلفان متقدم را دارند و تأثیرپذیری از متق

 گیرند. جویانه در پیش میدانند و در مقابل این تأثیرپذیری تلاشی ستیزهمی

های  پس در بدخوانی خلاقی که در واکنش به متون قبلی دارند؛ دست به آفرینش

می  می جدیدی  تلاش  آفرینش خلاقانه  برای  نویسنده  اثر زنند.  قبل  آثار  از  تا  کند 

-نپذیرد. به همین دلیل در مرحلۀ اول، شاعر متأخر در برابر تأثیر شاعر گذشته، عقب

ریختن ساختارهای پیشین و بازسازی  کند. »در مرحلۀ بعد شاعر با درهمنشینی می

کند. »پس ساختاری جدید را خلق  آنها بر طبق قواعد خود، آنها را درونی و خودی می

تواند مخالف نگرش و  ختارهای پیشین است بلکه میتنها متمایز از ساکند که نهمی

کند از  ای که خواننده حسگونهزدایی کند بهدید آنها باشد و حتی از آنها تقدسزاویه

از نظر   (275:  1388  ،)سبزیان و کزازیاست.«  ها از شاعر ماقبل فراتر رفتهبرخی جنبه

ها از این  پیشین است. آن ترین واکنش شاعران پسین همانا بدخوانی شاعربلوم »مهم

کوشند  تر میکنند. به عبارت دقیقمکانیسم برای خلق اثر و حفظ اصالت استفاده می

،  )نامورمطلقتا با تقلید، روایت را نقل و با بدخوانی، به خلق خود اصالت ببخشند.«  

ارادی  صورت آشکار یا پنهان،  های مؤلف، هر چیزی بهدر راستای خلاقیت  (148:  1395

 باشد. گیری این بدخوانی نقش داشتهتواند در شکل یا غیرارادی )ناخودآگاه(، می
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 . بیان مساله و سوالات پژوهش 1-1

ترین عامل آفرینش آثار ادبی است. بلوم معتقد است که متون  روابط بینامتنی، مهم

وی  های خلاق در مثنگونه بدخوانیشوند. اینجدید براساس متون گذشته خلق می

شود. بسیاری از حکایات مثنوی ریشه در متون کهن دارند. مولوی وفور مشاهده میبه

ای را برمبنای  کارگیری شگردهایی به بدخوانی خلاق دست زده و حکایات تازهبا به

شیوة  در  تغییر  مبتکرانه،  بدخوانیِ  ترفندهای  از  یکی  است.  ساخته  قبلی  حکایات 

این روش شاعر یا نویسنده موضوع غالب را از متن مبدأ  پرداختن به موضوع است. در 

کند.  کند ولی با تصرف در شیوة پردازش آن به بازسازی خلاقانه اقدام می انتخاب می 

همین امر منجر به ساخت حکایات جدید در مثنوی شده است. این پژوهش براساس  

که »مولوی برای دهد نظریۀ بدخوانی خلاق و اضطراب تأثیر به این سؤالات پاسخ می

یابی حکایت »موسی و شبان«، در برابر روایات زیرمتن چه تغییراتی در شیوة  ساخت

های  دهد؟ از منظر مؤلفهپرداختن به موضوع که از شگردهای بدخوانی خلاق است؛ می

های زیرمتن آن چه موقعیتی  بدخوانی خلاق روایت »موسی و شبان« در مقابل روایت

 دارد؟ 
 

   اهمیت و هدف پژوهشضرورت، . 1-2

تصرفات   به  نگاهی کاونده  بلوم،  بدخوانی خلاق هرولد  نظریۀ  بر اساس  تحقیق  این 

السلام بر مناجات شبان«  کردن موسی علیهمولوی در روایات زیرمتن حکایت »انکار

به و  تصرفات  این  دلهرة دارد.  از  رهایی  برای  خلاق  بدخوانی  ترفندهای  کارگیری 

تأثیرپذیری از روایات زیرمتن باعث شده صورت روایت با روایات زیرمتن کاملا متفاوت 

 باشد. رو حائز اهمیت میباشد، از این 
 

 . پیشینۀ پژوهش 1-3

-ترین منابع آثار هرولد بلوم میدر باب نظریۀ اضطراب تأثیر و بدخوانی خلاق، اصلی

(،  1975(، نقشۀ بدخوانی )1973شعر )ای در باب  باشد. کتاب اضطراب تأثیر، نظریه

های معدودی در باب  ( همچنین پژوهش1976(، شعر و سرکوب )1975قبالا و نقد )

پژوهش تأثیر  اضطراب  و  بدخوانی خلاق  انجام شدهنظریۀ  مقالاتی  و  الله   :ها    قدرت 
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( فرخی  سودابه  و  نظریۀ 1392طاهری  اساس  بر  با سعدی  نیما  »رابطۀ  مقالۀ  در   )

دهند که آیا خوانش نیما و برخورد  أثیر هارولد بلوم« به این سؤال پاسخ میاضطراب ت

منتقدانۀ وی با شکل و محتوای آثار سعدی مصداق بدخوانی خلاق بلوم است؟ و به  

صورت آگاهانه به بدخوانی شعر سعدی نپرداخته بلکه  اند که نیما بهاین نتیجه رسیده

مو تجدد، سعدی  دورة  آغاز  در  جریانی  و طی  مؤلفان  برخی  ستیزهای  و  نقدها  رد 

منتقدان قرارگرفته درنتیجه نیما آزادانه شکل و محتوای شعر سعدی را که تا آن زمان  

معیار فصاحت بود؛ مورد تردید و نقد قرار داد و با آن تخریب، بنای جدید خود را که  

رآنی سنایی  ( در مقالۀ »رویکرد ق1394زاده )شعر نو بود بنیان نهاد. عبدالرضا مدرس

سیستانی با نگاهی به نظریۀ بدخوانی خلاق هارولد بلوم« چگونگی  به قصیدة ابر فرخی

که   نتیجه رسیده  این  به  و  کرده  بررسی  را  ابر فرخی  از قصیدة  تأثیرپذیری سنایی 

به قرآن کریم   برکت توجه  به  ابر فرخی  تأثیرپذیری قصیدة  از سایۀ  سنایی خود را 

آورده   هبیرون  وی  )است.  رهانندة  1395مچنین  تعلیمی،  ادب  »زنانگی  مقالۀ  در   )

از  آمدن  بیرون  در  پروین اعتصامی  تأثیر« سعی کرده ترفندهای  از اضطراب  پروین 

(  1394سایۀ اضطراب تأثیر پیش از او را نشان دهد.  ابوالقاسم امیر احمدی و دیگران )

دگرخوانی »نقد  مقالۀ  شدر  احمد  شعر  در  اساطیر  نظریۀ  های خلاقانۀ  براساس  املو 

اند که شاعران معاصر برای احراز  بدخوانی خلاق هارولد بلوم« به این نتیجه رسیده

های گوناگون به بدخوانی خلاقانۀ متون  هویتی مستقل نسبت به گذشتگان، به شیوه

ها است و از میان آنها، اند وگرایش به اسطوره، از جملۀ این بدخوانیگذشته پرداخته

دخوانی خلاق توانسته به هویتی مستقل در شعر معاصر دست یابد. فرانک شاملو با ب

( در پژوهش »بینامتنیت در نقاشی نوگرای ایران و سبک کوبیسم« به  1395بصیری )

توان نظریۀ بدخوانی خلاق را که طبق آراء بلوم به  این پرسش پاسخ داده که آیا می

تعمیم داد؟ فاطمه نعنافروش و   آثار ادبی نسبت داده شده به حیطۀ هنرهای تجسمی

( نثر 1395دیگران  شاهکارهای  در  پیشین  نویسندگان  از  »تأثیرپذیری  مقالۀ  در   )

فارسی با توجه به  نظریۀ اضطراب تأثیر هارولد بلوم« به بررسی شگردهای رهایی از  

( در  1399اند. سونیا نوری و فروغ صهبا )اضطراب تأثیر در متون نثر فارسی پرداخته

تغییر ژانر در جهتمقا تأثیر  بهلۀ »بررسی اضطراب  انتظار مخاطب  افق  عنوان دهی 
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یکی از نمودهای بدخوانی خلاق در دو رمان »خشم و هیاهو« و »سمفونی مردگان««  

از تغییراتی که معروفی نویسندة رمان »سمفونی مردگان« به منظور رهایی از اضطراب  

اند  نر در اثر خود اعمال کرده؛ نتیجه گرفتهتأثیرپذیری از رمان »خشم و هیاهو«ی فاک

است. در باب مثنوی، مهرداد که معروفی خوانشی خلاقانه از فاکنر در اثر خود ارائه داده

( در دو مقالۀ »نقش کارکردهای  1398رضا کمالی بانیانی )اکبری گندمانی و مهدی 

قش تداعی در  یابی حکایات مولانا )درویش صاحب کرامات(« و »نتعلیمی در ساخت

کردن کودک حلوافروش« این یابی خلاقانۀ حکایت شیخ احمد خضرویه و گریهساخت

یابی حکایت  اند که چگونه کارکردهای تعلیمی منجر به ساختکردهسؤالات را مطرح

اند؟ وبه بررسی چگونگی تأثیر تداعی بر روند  تازة مثنوی نسبت به حکایات مبدأ شده

اند. در این دو مقاله برای بدخوانی خلاق حکایت دوم پرداخته  بدخوانی خلاق مولانا در

مؤلفه برمبنای  مولوی  تعلیمات  و  تداعی  بررسی تنها  مورد  خلاق  بدخوانی  های 

(، در مقالۀ »تحلیل ابیات و روایات دفتر  1401نژاد، معصومه )قرارگرفته است. کاظمی

بررسی تغییراتی پرداخته   اول مثنوی براساس نظریۀ بدخوانی خلاق هارولد بلوم« به 

که مولوی در برخی روایات دفتر اول مثنوی به منظور رهایی از اضطراب تأثیرِ آثار 

پیشین اعمال کرده است. از این رو پژوهش مستقلی در حکایت »موسی و شبان«، 

های مختلف این نظریه،  براساس نظریۀ بدخوانی خلاق هرولد بلوم و از منظر مؤلفه

ا نشده؛  کتاب انجام  طرفی  برخی ز  در  تنها  و  نشده  ترجه  فارسی  به  نیز  بلوم  های 

 باشد. است. لذا این پژوهش کاملاً نوآورانه میهای نقد ادبی به آراء او اشاره شدهکتاب
 

 . پردازش تحلیلی موضوع 2

برجسته با  بلوم  ادبی، رویکرد ستیزهنظریۀ هرولد  مقابل همکاری  در  -کردن رقابت 

کم روابط میان بینامتنیت همواره دست کند. می نسبت به بینامتنیت عرضهای جویانه

کریستوا . »اصطلاح بینامتنیت که توسط جولیا دهدمی دو متن را مورد بررسی قرار

واسطۀ آنها    های متعددی است که هر متن ادبی بهشیوه شود به معنیاستفاده می

متنتفکیک  طوربه سایر  با  از  ناپذیری  نقلها  یا  قول  رهگذر  پنهان،  و  آشکار  های 

های پیش از خود و یا به لحاظ ی سوری و ملموس از متنهاتلمیحات، یا جذب مؤلفه
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اجتناب شیوهمشارکتِ  و  سنن  مشترک  ذخیرة  در  ادبی ناپذیر  و  زبانشناسیک  های 

از  تداخل می یعنی جایگاهی است  بینامتن  متنی در حقیقت یک  بنابراین هر  یابد. 

  ، )دادهایی که در آینده نوشته خواهند شد.« شمار دیگر، حتی متنهای بیقی متنتلا

شناسانه به رابطۀ دیالکتیک شاعر  »نظریۀ هرولد بلوم با یک نگاه روان(  423:  1395

گردد تا تأثیر شاعر پردازد. شاعر متأخر به دنبال راهی میمتأخر با شاعر متقدم می

جای او بنشیند. رنگ کند و خود به ن کمرنگ یا بیپیشین را در ذهن خود و دیگرا

بدخوانی خلاقانه می یا  تأثیر را خمش  از اضطراب  )نعنافروش  داند.«  بلوم راه رهایی 

بلوم معتقد است مؤلف جدید برای از بین بردن اضطراب خود  (  117:  1394  ،ودیگران

بدخوانی خلاق نبرد  پردازد.  از تأثیرپذیری مؤلفان گذشته به دگرخوانی متون قبلی می

معنا،   با  جنگ  او  پیشین.  مؤلفان  از  جدا  هویتی  احراز  برای  است  جدید  مؤلف 

داند. بلوم شش نوع ساختارشکنی و رهایی از هرنوع تأثیر را راه رهایی از این دلهره می

و »معتقد است که بیشتر   دفاع )میزانِ بازنگرانه(، در سه مرحلۀ جدلی، در نظر گرفته

به اجرا میسه جای  شعرهای قوی یا گذرگاه شعری را  دیالکتیکی  متوالی  -گزینی 

و معتقد است نویسنده باید از آنها بگذرد تا به بدخوانی   (38:  1398، )مکاریکگذارند.«  

خلاق و در نهایت والایی نسبت به گذشتگان برسد. این سه حرکت دیالکتیکی عبارتند  

 از: 

 مرحلۀ اول: 

 نشینی از شیوة گذشتگان تدافعی/ عقبمرحلۀ  - الف

 خلق مجازهای جبرانی  - ب

کند و با انحراف و خَمِش  نشینی می که در آن مؤلف در مقابل تأثیر پدرِ ادبی عقب

-زند و سطوح ماقبل را درهم میلجوجانه از تأثیر شاعر متقدم دست به آفرینش می

کند. »در آغاز واکنش تدافعی،  یهای تأثیرپذیری از پدرِ ادبی را محدود مشکند و نشانه

شاعر دیرآمده اظهار تبریّ از شاعر پیشین نموده و از شیوة هنری و شاعرانۀ پدر ادبی 

میعقب »نشانه(  42:  1390،)مدرسیکند.«  نشینی  را سپس  پدر  از  تأثیرپذیری  های 

پذیری از اوست تا حد امکان  محدود کرده و هر آنچه دال بر اقتباس و تقلید و نقش
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تغییر می یا  برده  بین  با  از  مقابله  به  مجازهای جبرانی  آفرینش  دهد. شاعر جوان با 

 ( 38:  1398  ،)مکاریکرود.« مجازهای تحدیدی می 

 مرحلۀ دوم: 

 زدایی )پادوالایی شاعر متقدم( مرحلۀ الوهیت - الف

 خودوالایی شاعر متأخر - ب

شود در واقع مؤلف  که در آن مؤلف متقدم توسط مؤلف جوان کوچک شمرده می 

دارد.  کند و شیوة شاعری خود را بزرگ میزدایی میجوان از پدر ادبی خود تقدس

 وی معتقد است نسبت به پدر ادبی والاتر است.

 مرحلۀ سوم:

 تأثیرپذیری محدود  - الف

 سازی »مرحلۀ اهریمن - ب

پادوالای  آن  متقدم قرار میکه »در  والایی شاعر  مقابل  در  گیرد« ی شاعر جوان 

گرداند. مرحلۀ بازگشت مرده، که شاعر  و باردیگر او را به اثر خود برمی  (38)همان:  

نیست نمی در دیدگاه شاعر جوان  بازمیگذشته  مقام »شاعرِ  شود بلکه  در  اما  گردد 

در گذرگاه سوم شاعر جوان از مواضع خود   جوانِ شاعرِ جوان« یا »پدرِ پدرِ ادبی«.

 کند و ناگزیر به پذیرش برخی تأثیرات از پدر ادبی خود است. نشینی میعقب

ای  ای موروثی میان آثار ادبی را دارد اما نه رابطه»نظریۀ بلوم ادعای وجود رابطه

هم پایۀ  رابطه بر  بلکه  شاعرانه.«  سویی،  تأثیر  قدرت  محور  بر  جدلی  و  )طاهرای  ی 

یک   (55:  1392،فرخی با  خلاق  بدخوانی  طریق  از  متون  تعامل بنابراین  در  دیگر 

به تناسب بافت کلام    باشند. مولوی نیز در حکایات مثنوی نسبت به حکایات مبدأ،می

و   تغییرات ، در راستای اهداف تعلیمی خودپردازی خود در داستان ة و به فراخور شیو

های او در ساختار داستان و عناصر آن شکل  بدخوانیوارد کرده و بسیاری از    تصرفاتی

های بدخوانی خلاق در حکایت  است. در این پژوهش این تصرفات از منظر مؤلفهگرفته

 شود.»موسی و شبان« بررسی می

السلام بر مناجات شبان« را حکایتی  کردن موسی علیهفر مآخذ روایت »انکارفروزان

البلاغه، ؛ با طرز دیگری در شرح نهج4مطبعۀ جمالیه، جلددر عقدالفرید، طبع مصر،  
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الابرار، باب الجنون والحمق ؛ ربیع2الاخبار ابن قتیبه، جلد  ؛ همچنین در عیون4جلد

جلدواللألی حلیه1المصنوعه،  نیز  جلد؛  ابونعیم،  حافظ  تفسیر 3الاولیاءِ  همچنین  ؛ 

 (  60:  1362،  فر)فروزان؛ ذکر کرده است. 2ابوالفتوح جلد
 

 ( 4/267: 1965الحدید )ابن ابی البلاغهالحدید در شرح نهج ابی روایت

با   حضرت های طولانی شود که سجدهسفر میاسرائیل همبنیقوم  از    عابدیموسی 

داشت تا آن  کند خداوند الاغی میمرد آرزو می ؛رسندمی فزاریکند و چون به عل می

ها چشم  کند. مرد تا مدتاین سخنان او را سرزنش می موسی با شنیدن .چراندرا می

مرا از چنین    ةرسد که بندبه موسی وحی می دوزد. در نهایت از خداوندبه زمین می

 . گفتاری نهی نکن

در عیون  الحمق(  )باب  الابرارربیع(،  2/38:  قتیبه)ابن  الاخباراین روایت  و  و الجنون 

 همان( )مده است. آبه همین شکل ( 1/132)سیوطی:  المصنوعهاللالی
 

 (205/4: 1975  عبدربه)ابن ابن عبدربه در عقدالفرید روایت

دارد که در   جاهلی از بنی اسرائیل در صومعه به عبادت مشغول است و الاغی پارسای

بیند. در حال  می عبادت الاغ را مشغول چرا   کند. روزی هنگاماطراف صومعه چرا می

خود های  الاغخدایا تو هم اگر الاغی داری حاضرم آن را با  :  گویدمناجات با خدا می

 وی را به دلیل چنین سخنانی  ،به چرا ببرم و این کار زحمتی برایم ندارد. پیامبر وقت

می میسرزنش  اندوهگین  مرد  میکند.  وحی  پیامبر  آن  به  خدا  را شود.  او  که  کند 

 د. بینبگذارد زیرا هر کس به میزان عقلی که دارد پاداش می حال خودبه
 

  (2/179: 1304  )رازی ابوالفتوح روایت

اعرابی که او را قریب عهد بود به اسلام، نماز بامداد می  (ع)روز رسول یک  در   گزارد. 

می نماز  رسول  رسولقفای  اینجامی  والنازعات  ةسور  (ع)کرد.  به  تا  که   خواند  رسید 

از سر اعتقاد پاک و  اعرابی. کرد که او گفت: اَنا ربُکمُُ الاعلیتعالی از فرعون خبرخدای

سلام   (ع)چون رسول ه.عصبیت دین، طاقت نداشت تا در نماز گفت: کَذبَِ ابنُ الزاّنیَ

کردی و در نماز سخن  نماز تباه  د: اصحاب روی به ملامت در او نهادند و گفتن ؛بازداد

فحش گفتی. اعرابی   بستی که در مسجد در نماز حضرت رسول گفتی و سوء ادب کار
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گوید این قوم را تا زبان ملامت  کند و میسلام می خدایت  : بازماند. جبرئیل آمد و گفت

 .از فحش از او به تسبیح و تهلیل برگرفتم از او کوتاه کنند که من آنچه او گفت
 

 (3/223: 1387ء )حافظ ابونعیم حلیه الاولیا روایت

دهد هر یک چیزی به خداوند قرض دهند.  از پیامبران به امت خود دستور می یکی 

کاه الاغش را بدهد و همین سخنان را در نماز   ۀشود تنها کیسمی یکی از آنان حاضر

رسد که این  کند و وحی میکه پیامبر وقت وی را نهی می راندو دعایش بر زبان می

 . خنداندبار مرا میهایش روزی چندینمرد با درخواست
 

  (4/244 :1939العلوم )در احیاء   غزالی روایت

از مناجات برخ اسود باشد  خوذأم  شبانکند که داستان موسی و  گمان میکوب زرین 

(  60: 1398کوب، )زریناست.  نقل کردهن  الدی العلومءکه امام محمد غزالی آن را در احیا

 هزار بار طلب  وقتی قوم موسی هفت سال به قحطی مبتلا هستند و موسی هفتاد

بخواهد که  خواهد از برخ سیاه  تعالی از وی میحق؛  شودکند و اجابت نمی باران می

به طلب موسی  میباران کند.  او  او را نمیدنبال  و کسی  اینکه روزی  رود  تا  شناسد 

بنده بین راه می ایحضرت  آثار سجده در سیاه را  دارد و  بر گردن  بیند که گلیمی 

خواهد طلب باران کند. وی  شناسد و از او میوی را می چشمان وی پیداست. موسی 

کند.  گوید و طلب باران می سخن می خداوند با فراوانبا درخواست موسی با درشتی  

گیاه رویانید و چنان ببارید که به  روزتعالی در نیمکه حقبارد. چناندرحال باران می

آن  تحمل  که  موسی  برسید.  ندارزانو  را  گویی  درشت  مید  چنان  را  قصد  برخ  کند 

  ؛ به ضحک آرد ار مراکند که برخ هر روز سه ب تعالی به او وحی میبرنجاند که حق

 ! چیزی گوید و کند که مخلوقان را از آن جای خنده باشد
 

 عطار  روایت

نیز  ( 1380)عطار،   نامهو مصیبت( 2/54:  1310 ،)مکیالقلوب برخ زاهد در قوت داستان

 .است آمده

 م ـیـا دل دونـی بـیدلـود بـرخ اسـب  مـلیـوسی کـد مـهـدر عـود انـب

 ( 47)همان:  



 1401 مهر، دوم، شمارة سال اول، های نوین ادبیپژوهش 98

 

 

در این پژوهش سعی شده به تغییراتی که مولوی در عناصر داستانِ حکایت موسی 

های خلاق  و شبان نسبت به حکایات مبدأ ایجاد کرده؛ پرداخته شود تا نحوة بدخوانی

 او مشخص گردد و علل برتری او در چهارچوب نظریۀ بلوم توجیه شود.  

ت که شاعر یا نویسنده شیوة پرداختن به موضوع از شگردهای بدخوانی خلاق اس

های خود متنی جدید  کند و با نوآوریبا این شیوه به کاستن تأثیر گذشتگان اقدام می 

بهره  می داستانی  از عناصر  موضوع  به  گیرد که آن را میآفریند. در شیوة پرداختن 

توان دومین گذرگاه شعری بلوم فرض کرد چرا که در شیوة پرداختن به موضوع می

ریختن ساختارهای قبلی و بازسازی دوبارة آن حکایت را از آن خود شاعر با درهم  

و ساختاری جدید می و هم  کرده  از ساختارهای قبلی است  متمایز  که هم  آفریند 

زاویۀ   و  نگرش  تقدمخالف  آنها  از  آنها حتی  میسدید  هم  بدینزدایی  ترتیب کند. 

 است. کند مولوی در مقام شاعرِ جوان از مؤلفان قبلی فراتر رفتهمخاطب حس می
 

 عناصر داستانی -1-2

 ( character) شخصیت  -1-1-2

شخصیت »شبه شخصی است تقلید شده از اجتماع که بینش جهانی نویسنده بدان  

  ی های را باید پایهها  »شخصیت  (269: 1393، )براهنیفردیت و تشخص بخشیده است.«  

ها استوارتر باشند  هر قدر این پایهشود.  میدانست که ساختمان یک اثر روی آن بنا  

در داستان موسی و شبان،   (19: 1397، )دقیقیاند.« و پایدارتر خواهد مان تربنا محکم

فردی را که در کانون داستان  چوپان، موسی و خداوند سه شخصیت اصلی هستند. »

ر و  فیلمنمایش،  انمکوتاه  و  می نامهنامه  نویسندهقرار  و  می گیرد  توجه  سعی  کند 

 اول یا  شخصیت  محوری یا  شخصیت یا   شخصیت اصلی ؛ جلب کنداو  خواننده را به

عنوان راوی مولوی به ( 353:  1399 ،میرصادقی و ذوالقدر).« گویندشخصیت مرکزی می 

های موسی و چوپان در  شخصیتی محوری و پنهان در سراسر داستان دارد. شخصیت

شخصیت پویا رسند بنابراین پویا هستند.  رویارویی با شخصیت خداوند به تکامل می

نگرش  این تحول نوع؛ روی داده تحولی دائمی و ماندنیش در برخی از ابعاد شخصیت

زیاد یا خیلی کم   این تغییر و تحول ممکن است خیلی» .دهدیا رفتارش را تغییر می
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و بنیادی  همچنین ممکن است رو به خوبی یا بدی باشد اما باید حتماً مهم  .  باشد

های »برخ اسود« در روایت مولوی شبان، جایگزین شخصیت(  55: 1390، )پرین  .«باشد

است. موسی نیز  اسرائیل« در روایات زیرمتن شدهو »پارسای جاهل« و »عابدی از بنی

»رسول و  پیامبران«  از  »یکی  زیرمتن شدهجایگزین  روایات  در  مولوی اکرم«  است. 

زند؛ موسی نیز خود زمانی چوپان  گزیند چون شبان با خدا حرف می موسی را برمی

ا حرف زد. »نکتۀ دیگر که پرداختن به آن دارای اهمیت است  بود و درکوه طور با خد

نکته یادآور میو  را  مولانا  و »مجذوب سالک«  سنجی  شود بحث »سالک مجذوب« 

ای به اندازة زندگی حضرت موسی طورکلی در قرآن جزئیات زندگی هیچ نبیاست. به

دهد. او  میبیان نشده؛ گویی دقایق سیر معنوی یک »سالک مجذوب« را کامل نشان 

آرام راه را طی کند و منزل به منزل را ببیند شود تا آرامچشد؛ آزموده میدقایق را می

این سالک«  »مجذوب  مورد  در  استاما  دفعی  سیر  یک  او  سیر  زیرا  نیست    «.گونه 
به   (135:  1393،  )پازوکی را  »موسی«  مولوی،  دلیل  این  دیگری به  پیغمبر  هر  جای 

حالات موسی در مقابل شبان، مقام »سالک مجذوب« است در مقابل  برگزیده چرا که  

»مجذوب سالک«. موسی و شبان، دو شخصیت کاملاً متفاوت هستند. موسی نمایندة 

عقل، اهل تنزیه، اهل کلام و اهل شریعت است و شبان نمایندة عشق، اهل تشبیه، 

رمزی از حال   اهل عرفان و اهل حقیقت. »شبان مظهر قول تشبیه است که خود آن 

آید؛ شبانی او نشان عاری  گونه بر رغم آنچه از ظاهر قصه برمیاهل انس است و بدین

  بودنش از عشق و معرفت نیست؛ خدا را در درون خود که قلب عبد مؤمن است؛ دیده 

و با آنکه چشم وی از این دیدن خبر ندارد؛ دلش با او احساس انسی عاری از تکلف  

ن و  به تکلف  تشبیه میدارد که  اما موسی مظهر قول تنزیه  یایش وی صبغۀ  بخشد. 

کند و البته عبادت حق و تبعیت از حکم الهی بدون است که شریعت آن را الزام می

شود و اینجاست که موسی آن به غایت سلوک که تصفیه از خودی است؛ منجر نمی

او هست اعتراض    بر مناجات شبان و لحن آمیخته به تشبیه که در این مناجات عاشقانۀ

شبان که تقرب به حق را تجربه کرده در مناجات با  ( 59:  1398کوب، )زرینکند.« می

 خدا احساس و تجربۀ خود را با عباراتی ساده و بیانی خام ولی سرشار از عشق بیان 
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 کند: می

پروا  ادبانه و بیخود را در حضور معشوق بی»شبان ذوق و اشتیاق و دریافت باطنی  

کند.  پسندند مراعات نمیچنان که متکلمان میکند و ادب مقام ربوبی را آن بیان می

موسی  (  189:  1393)سروش،  کند.«  پیچد و به او عتاب میرو موسی با او درمیاز این

 دهد:ربودن او میتابد و حکم به کافنمایندة اهل تنزیه است و مناجات شبان را برنمی

 اشده، کافر شدی ـان نـمـلـود مسـخ  گفت موسی: »های! بس مدبر شدی

 ( 2/1731/ 1369،  )مولوی  

است و به چوپان توصیه  »موسی در این داستان در جامۀ اهل شریعت ظاهر شده

 ( 192:  1393 ،)سروشدارد.« کند ادب مقام شریعت را نگهمی

 ه دارد ورقـمـــیرانـد سـیـبدل   گفتن سخن با خاص حق ادببی

 ( 1744/ 2/ 1369،)مولوی  

انتساب  با  مولوی  داستان شخصیت خداوند است که  این  از اشخاص  دیگر  یکی 

متن  گفتاری به او در عتاب موسی آن را پررنگ کرده در صورتی که در روایات پیش

امرشخصیت در  توانمندی  با  مولوی  است.  داشته  کوتاه  معرفی گفتاری  و  پردازی 

وگوهای طولانی میان آنها از روایات  اشخاص به شیوة غیرمستقیم و ایجاد کنش و گفت

بدین طریق با بدخوانی در روایات مشابه، عقیدة خود را   کند.زدایی میپیشین تقدس

بیان می موسی  به  در عتاب  از قول خداوند  تنزیه  و  تشبیه  باب  و در  »تشبیه  کند. 

کمتر از تنزیه و تقدیس اهل شریعت نزد حق مقبول نیست و تجسیم اهل محبت  

لفظ نمی و خشونت  به درشتی  دارد.  نظر  به قلب خاشع    ، کوب)زریننگرد.«  خداوند 

شوند و به در پایان داستان هر دو شخصیت موسی و شبان متحول می  (60:  1398

 ت دوزم کنم شـانه سـرت ـارقـــچ  ایی تا شـوم من چاکـرت    ـو کجـت   

 شـت آورم ای محـتشـمـر پیـشـی  هایت کشم    شپشات شویم هـجام   

 تـایک ـواب آید بـروبم جـوقـت خـ  کت بوسـم بمـالـم پایکت    ـدسـت   

 نـای مـهی و هیهای به یادت هی   و هـمـه بزهـای من    ـدای تـای فـ   
 ( 1725- 28/  1369/2)مولوی     
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شود و دین  رسند. تشبیه و تنزیه و شریعت و طریقت در هر دو شکوفا میتکامل می

 یابد:آنها تکامل می

 داستـذهب خـت و مـلـاشقان را مـع  ها جداست ملت عشق از همه دین
 ( 1774/ 2/ 1369،)مولوی  

شخصیت در  تحول  ایجاد  و  شخصیت  جایگزینی  با  بن  مولوی  از  های  مایهکه 

داستانداستان بر خلاف  است،  عرفانی  میهای  زیرمتن عمل  با  های  و  نمادین کند 

ترتیب از کند و بدینهای عرفانی خود را بیان میقراردادن این دو شخصیت، دیدگاه

 کاهد. اضطراب تأثیر مؤلفان ماقبل خود می
 

 (   (point of viewدیدزاویه. 2-2-2

نویسنده نسبت   شود کهبه موقعیتی گفته می. دیدن ۀیعنی محل یا دریچ»دید  زاویه

تا   گشایدای است که پیش روی خواننده می کند و دریچهاتخاذ می به روایت داستان  

داستان موسی (  259:  1395  ،ددا).«  و از آن دریچه حوادث داستان را ببیند و بخواندا

بیت،    95است که از این  را به خود اختصاص داده  1881تا بیت    1724و شبان از بیت  

بقیۀ آن گفت   35 و  به داستان پرداخته  آن  اندیشهوگوبیت  تداعیها،  و  آزاد  ها  های 

عنوان های بدخوانی خلاق است. در این روایت مولوی به ست که خود از مؤلفهمولوی

در   راوی سوم دانای کل،  به  15شخص  دیگر روایت را  ابیات  در  دارد و  بیت حضور 

سپارد. وی در نقش راوی حضوری حداقلی در داستان دارد دست اشخاص داستانی می

دهد بلکه برای پویایی ها شرح نمیتمام جریان را با اشراف به ذهن و ضمیر شخصیتو  

عنوان راوی در سپارد. حضور مولوی به ها میدست شخصیت سخن، رشتۀ کلام را به

توان به وضوح میان گفتار  است که نمیایگونهوگوهای داستان حداقلی و بهخلال گفت

دیدی  مرز مشخصی تعیین کرد؛ بنابراین زاویۀ  وی با گفتار سایر اشخاص داستانی  

های  رو مولوی شیوة رایج روایت در داستاناست. از اینمتکثر توسط مولوی خلق شده

شخص دارند در هم شکسته و بدخوانی کرده  سنتی و روایات زیرمتن را که راوی سوم

  است تا به والایی خود نسبت به مؤلفان روایات مأخذ دست یابد.  
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     Dialogue))وگو گفت. 3-2-2
را گسترش میگفت مهم است؛ پیرنگ  از عناصر  و درونوگو »یکی  به  دهد  مایه را 

وگو »گفت   ( 463:  1388)میرصادقی برد.«  گذارد و عمل داستانی را پیش مینمایش می

در مثنوی جلوة پویایی دارد و به لحاظ کیفی و کمی با بیشتر متون داستانی سنتی  

نیست... گفتما   نیست. گفتسنجیدنی  قصه  از عناصر چندگانه  تنها یکی  وگو وگو 

بردن طرح  پردازی و پیشپردازی، صحنههای دیگری را چون شخصیتتواند نقشمی

به این رهگذر  از  و  ایفا کند  نامستقیمبه طور ضمنی  و هنریبیان  یاری تر  تر روایت 

داستان،    (106:  1394)توکلی،برساند.«   این  داستانوگفتدر  میان اشخاص  از   ،گوی 

روای  بارزترین است  تتمایزات  آن  مآخذ  با  گفت  . مثنوی  که »وظیفۀ  است  این  وگو 

مولوی (  355:  1399)یونسی،شخصیت داستان را چنان که هست به خواننده ارائه کند.«  

کند و  ی می اش، آنها را معرفوگوهای طولانی میان اشخاص داستانیبا برقراری گفت

کند. داستان های مورد نظر خود را مطرح میمایهپیرنگ داستان را توسعه داده و درون 

میبا شیوة گفت پیدا  ادامه  باعث میوگو  این شیوه  و  شود مخاطب در جریان  کند 

پنداری  ذات داستان شریک شود و ناظر مستقیم روایت باشد و با ماجرا و اشخاص هم

ها وگوی میان شخصیتراوی، جریان داستان را از طریق گفتعنوان  به کند. مولوی  

های عمیق عرفانی و تعلیمی خود را بیان  وگوها اندیشه برد و در خلال گفتپیش می

- 1وگو داریم:  کند و خود فقط ناظر ماجراست. در این داستان چهار محور گفت می

استان، شخصیت شبان  وگوی چوپان با خدا، مناجات شبان با خداوند در ابتدای دفتگ

معرفی می ما  به  و خالص است؛ اهل دل، سوختهکند. او شخصی عامی، سادهرا  دل 

اندیشه با  است  خام.  تشبیه  بیانی  و  سطحی  چوپان، گفت- 2های  با  موسی  وگوی 

بیت، شخصیت موسی را معرفی    21  نکوهش موسی پس از شنیدن مناجات شبان، در

عقل، اهل تنزیه و معتقد به رعایت ادب شرعی است.  کند. موسی نمایندة شریعت و  می

وگوی  وگوها در مثنوی، گفتترین گفتوگوی خداوند با موسی، که از جذابگفت- 3

شبان  نکوهش  خاطر  به  را  موسی  خداوند  محور،  این  در  است.  انسان  با  خداوند 

ابد  یکه موسی چوپان را میوگوی چوپان با موسی، زمانی گفت-4کند.  بازخواست می

 دهد که:و به او بشارت می
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 و ـنگت بگـد دل تـواهــخیـه مـرچـه  و     ـ ـجـبی مـرتیـی و تـچ آدابـیـه

 ( 1788/ 2/ 1369)مولوی،    

وگو تحول روحی موسی را شود. این گفتدر اینجاست که از تحول شبان آگاه می

های فلسفی  وگو تفاوتگفت کند. مولوی در این داستان از طریق عنصر نیز نمایان می

 متن،پیش  در روایاتدهد.  بینی، فکری و زبانی موسی و شبان را نشان میو جهان

این   .وجود ندارد  آنهاها و توصیف احوال درونی  گوهای طولانی میان شخصیتوگفت

  ، تواند اصالتگفتار می  شیوة  .دهدساختار داستان را شکل می گوها بخشی از وگفت

  آشکار کند. بنابراین را  بینی اوو جهان شخصیت ۀحرف ،اجتماعی ۀطبق، مکان زندگی

ا  ه تو قوّ  هاضعف  ،هاروانی شخصیت  هایویژگیخصوصیات روحی و    مولوی با این ابزار

گونه ساختار سادة  . او بدینکندجهان و زندگی تصویر می  مورددر  را    آنها هایو دیدگاه

 آورد. ساختاری نو پدید میشکند و روایات پیشین را درهم می 
 

 (Locale)   مکان و زمان.  4-2-2

دارد که این تصرفات اگر چه    زمان و مکان  ةحوزتصرفاتی اندک هم در    مولوی

گیری ساختار داستان و استحکام روابط علیّ در  بسیار اندک است اما در جهت شکل

که   مأخذ  روایت  شش  از  روایت  سه  در  است.  مؤثر  شد؛  روایت  ذکر  آنها  ماجرای 

انتخاب   با  را  روایت  زمان  مولوی  است.  وقت  پیامبر  شخصیت  »موسی«  شخصیت 

جای »پیامبر دیگر« در روایات زیرمتن به عهد حضرت موسی  شخصیت »موسی« به 

برد. انتخاب این زمان متناسب با انتخاب شخصیت موسی در مقابل چوپان است.  می

تواند اشاره داشته باشد که  که به این نکته می  دو شخصیت متضاد با دو تفکر متضاد

بحث تشبیه و تنزیه بحثی است که سبقۀ زمانی و تاریخی دارد. اما فاصلۀ زمانی بین  

آغاز و پایان روایت مشخص نیست. مکان روایت هم اگرچه به صورت مشخصی ذکر 

 نشده:

 کو همی گفت: ای خدا و ای اله!   دید موسی یک شبانی را به راه 

 ( 1724/ 2/ 1369)مولوی،  
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بیند؛ اما با حضور شخصیت چوپان و نوع نیایش او  موسی در راهی شبانی را می 

توان گفت مکان جایی است که شبان مشغول مراقبت از گوسفندان خود با خداوند می

ن بیابان وارد روایت  گذارد و مکااست. بعد از پرخاش موسی، چوپان سر به بیابان می

 شود. می
 

 ( plot)پیرنگ . 5-2-2

کنندة فراز و فرود داستان یعنی  پلات، »شبکۀ استدلالی، علت و معلولی، الگو و تنظیم

از  ( 19:  1394نیاز، )بیها با آنها است.« خط سیر رویدادهای اصلی و برخورد شخصیت

-پیرنگ ساختاری دارد که شامل وضعیت و موقعیت، گره (94:  1398) نظر میرصادقی 

 شود:باشد. داستان موسی و شبان با این بیت آغاز می گشایی میفکنی، نقطۀ اوج و گرها

 ه! ـدا و ای الـت: ای خـگفیـو همـک  ه راه  ـانی را بـی یک شبـوسـد مـدی
 ( 1724/ 2/ 1369)مولوی،  

این   با  مولوی  این یک خبر است.  ماجرا و  به  نسبت  خبر کنجکاوی مخاطب را 

های  آورد که در واقع پاسخی است به پرسشانگیزد. در ادامه مناجات شبان را میبرمی

کرده؟  گونه مناجات می شود؟ چرا شبان اینمقدر در ذهن خواننده که: در ادامه چه می 

ان مخاطب شود در ابتدای داستواکنش موسی چه خواهد بود؟ و... همین امر باعث می

  -و در اینجا داستان- با ماجرا ارتباط صمیمی پیدا کند. »اگر هدف نهایی هر اثر هنری  

تأثیرگذاری بر مخاطب باشد این هدف از طریق برانگیختن حس صمیمیت با سهولت  

روش تا  است  قابل حصول  دیگر.«  بیشتری  از   (10:  1379)مستور،  های  بعد  مولوی 

دهد. پیرنگ  داستان  وگویی ادامه میآوردن مناجات شبان داستان را به روش گفت

 های زیرمتن آن چنین است:  موسی و شبان و داستان

بیند و سخنان او را  موسی او را می  کند  : شبانی با خدا نیایش میمثنوی

شبان    کند یکند و او را کافر قلمداد مموسی به او عتاب می شنود  می

موسی شبان را   گیرد  درد و راه بیابان پیش می می  شود و جامهپشیمان می

 شود. رساند و شبان متحول مییابد و بشارت حق را به او میمی

 گونه است:های مأخذ به اینطرح داستان
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اودر حال مناجات حق، با دیدن   : پارسایی مشغول عبادت است  عقد فرید

کند پیامبر زمان او را نکوهش می خواهد الاغ او را بچراند الاغ خود از خدا می

کند که او را به حال خداوند به پیامبر وحی می شود پارسا غمگین می 

 خود رها کند. 

مرد در حال عبادت در    شود  سفر می: عابدی با موسی همالحدیدابیابن

 کند  موسی او را سرزنش می  کند الاغ خدا را بچراند  زار آرزو میعلف

کند که بندة  خداوند به موسی وحی می  دوزد مرد از اندوه چشم به زمین می

 ما را از این گفتار نهی نکن. 

 خواهد هرکس چیزی به خدا قرض دهد  : پیامبر از امتش میالاولیاحلیه

  کند که حاضر است کیسۀ الاغش را بدهد  آنها در حال نیایش ذکر می یکی از

کند که او را نهی نکند چرا خداوند به پیامبر وحی می  کند پیامبر او را نهی می 

 خنداند. هایش روزی چندبار خدا را میکه او با حرف

مردی در    خواند: اَنا رَبُکمُ الاَعلی.  در نماز می  )ع(: رسولتفسیر ابوالفتوح

 کنند  اصحاب او را ملامت می  زند: کَذبَِ ابنُ الزاّنِیَه! حال نماز فریاد می

کند که آنچه این مرد  وسیلۀ جبرئیل وحی می خداوند به  ماند  اعرابی باز می

 گفت من به تسبیح برگرفتم. 

قحطی شده  نامه:العلوم/ مصیبتاحیاء دچار  موسی  موسی قوم  مناجات  و  اند 

اسود    برخ  اسود بخواهد تا دعا کند کند از برخ  اثر است و خداوند وحی میبی

می  باران  طلب  خداوند  از  میبا خشونت  باران  و  خاطر   بارد  کند  به  موسی 

برخ   لحن  از  میناراحتی  برنجاند  اسود  را  او  به موسی وحی   خواهد  خداوند 

 خنداند. بار خدا را می ند که او را نرنجاند چون او روزی سهکمی

شود که مولوی برای کاهش دلهرة در بررسی پیرنگ روایات، این نتیجه حاصل می

-وگو و تداعیمتن خود، با شگردهایی از جمله گسترش گفتتأثیرپذیری از متون پیش

روایت خود را توسعه داده است  وجو، طرح  هایی چون جستمایههای آزاد و آوردن بن

تر از پیرنگ مآخذ آن است و روابط علیّ و معلولی تر و منطقیو پیرنگ روایت او مفصل 

هایی چون چاکر،  تر است. مناجات شبان با زبان ساده و به کاربردن واژهآن مستحکم
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هی، بز، چارق و ... در نیایش خود که متناسب با شخصیت اوست؛ عتاب موسی به  هی

های والای عرفانی و تعلیمی شبان و وحی خداوند به موسی و مؤاخذة او، بیان اندیشه

های اهل تشبیه و تنزیه مولوی در خلال روایت و اشاره به تفکرات فلسفی و اندیشه

های  همگی موجب گسترش پیرنگ شده و تعلیق داستانی ایجاد کرده است. در روایت

رسد چرا  گشایی چندان عقلانی به نظر نمیالعلوم گرهنامه و احیاءالاولیا، مصیبتحلیه

خواهد که او  شود از موسی میاش موجب خندة او میکه خداوند به خاطر اینکه بنده 

را عتاب نکند اما در داستان موسی و شبان مولوی با آوردن دلایل منطقی، عرفانی و  

کند.  شبان مؤاخذه می دهد که خداوند موسی را به خاطر برخوردش با  انسانی نشان می

پیدا نمیدر روایات زیرمتن، شخصیت تحولی  و  ایستا هستند  در روایت ها  اما  کنند 

-شوند. وقتی موسی مورد مؤاخذة خداوند قرار میمثنوی دچار دگرگونی روحی می

رساند؛ چوپان که به مراتب کمال روحانی و  گیرد و بشارت خداوند را به موسی می

یقت را هم آموخته و اینک بیان او تغییر کرده است و واژگانی  حقیقت رسیده؛ ادب طر

-برد حالا متناسب با شخصیت روحانی اوست و مولوی این تحول را بهکار میکه به

 دهد:درستی در قالب پاسخ چوپان به موسی نشان می

 امشتهـون دل آغـن کـنون در خـم  ام گفـت: »ای موسی! از آن بگذشته

 ام هـسو رفـتاله ز آنـزاران سـدهـص  ام ســدرة منتهی بگذشــتهمـن ز 

 رگذشت ـدی کرد و ز گردون بــگنب  تازیـانـه بــرزدی اســپـم بگشـت

 ر دسـت و بر بازوت بـاد ــن بـآفـری  مـحـرم ناســوت مـا لاهــوت بـاد 

 استگویم نه احوال منیـه مـچاین  حال من اکنون برون از گفتن است 

 ( 1791- 95/ 2/ 1369)مولوی،  

؛ طرح داستان خود را  هایی که در داستان خود گنجاندهمایههمچنین مولوی با بن

استحکام بخشیده است. مناجات شبان موقعیت اولیۀ داستان است. مناجات از جمله  

شنود؛  میبیند و الفاظ او را  باشد. موسی، شبان را میهای روایات مثنوی میبنمایه

افکنی داستان است و اوج داستان  این حادثۀ محرکۀ داستان است. نکوهش موسی، گره

جامه که  است  چوپان  میپشیمانی  بیابان  به  موسی دران  پایانی  وضعیت  در  گریزد. 

شود. رساند و شبان دچار تحول روحی می یابد و بشارت حق را به او میشبان را می



 107 بر مناجات شبان« بر اساس نظریة بدخوانی خلاق  )ع(کردن موسیعناصر داستانی »انکار

 

 

های  مایهوجو نیز از دیگر بنباشد. جستهای داستان مییهاین تحول روحی نیز از بنما

پردازد. مولوی وجوی شبان میاین روایت است. موسی پس از عتاب خداوند به جست

 بیت توسعه داده است:  7مایه را در این بن

 ــد ــوپـان دویـی چـابـان در پـدر بی  که موسی این عتاب ازحق شنید چون

 رفــشانــد  ـیـابـان بـۀ بـّرــرد از پـگـ  ســرگشـته راندبـر نشــان پـای آن 

 ود ــدا بــیـگــران پـهــم ز گـام دی  گــام پـای مــردم شــوریـده، خـود

 ه بر ورُیب ـتــدم چون پیل رفـک قـی  یک قـدم چـون رخ ز بـالا تا نشـیب

 ر شکــمـروانه باهـی ــون مــاه چـگ  گـاه چــون موجـی برافــرازان علـم 

 رزنـدـه رملـی بـو رمـالی کـچــهـم  گـاه بـر خـاکـی نبشـته حـال خـود

 توری رسیدـژده ده که دسـت: مـفـگ  عـاقــبت دریـافــت او را و بــدیــد
 ( 1781-87/  2/ 1369)مولوی   

دیگر بن و ملامت میمایهاز  الهام غیبی، پشیمانی  داستان  در  های  روایات باشد. 

وجو وجود ندارد. کشمکش در این داستان تضاد و تقابل عقل و  مایۀ جست زیرمتن بن

است. موسی و  عشق و اعتقاد به تشبیه و تنزیه است که باعث گسترش پیرنگ شده 

-شبان دو شخصیت مقابل هم هستند با دو اعتقاد متضاد که همین کشمکش مجالی

 اعتقادی خود را مطرح کند. های عرفانی و ست برای مولوی تا اندیشه
 

 ( Theme)مایه درون. 6-2-2

طور اخص موضوع  گیری نویسنده را نسبت به زندگی و بهمایه یا مضمون، »جهتدرون

مایه فکر اصلی و مسلط در هر اثری »درون(  52: 1394نیاز )بیدهد.«  داستان نشان می

-ها و وضعیت و موقعیتحادثهشود و  ای که در خلال اثر کشیده میاست؛ خط یا رشته

کریم زمانی در ابتدای  ( 229:  1398)میرصادقیدهد.«  های داستان را به هم پیوند می

گری  گرایی و قشرینفی صورت- شمارد: » گونه برمیهای آن را اینمایهداستان درون

بیان احوال - شناخت هرکس از حق مطابق با شأن و مرتبۀ او. - های دینی.  در اندیشه

تشبیه و تجسیم - که در انتهای حکایت شبان تمثیل آن است.  یای مستور، چناناول

اهل عشق، کمتر از تنزیه و تقدیس اهل شریعت نیست. چراکه خداوند به قلب خاشع 

حمد و ثنای انسان هرقدر هم که کامل و مطابق آداب  - نظر کند نه به صورت لفظ.  
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ارزشی ندارد و مقبول افتادن آن فقط  چون الهیشرع باشد؛ باز در مقایسه با مقام بی

هر آیین و مذهبی را که آدمی خالصانه باور کند آن  - به واسطۀ رحمت حق است.  

مایۀ عبدالکریم سروش سه درون( 436: 1398)زمانیرساند. آیین او را به وصال حق می

برمی داستان  این  برای  و شبان را از یک حیث می- شمارد: »کلی  موسی  توان قصۀ 

سوز »تشبیه« و »تنزیه« در نظر گرفت و داوری مولانا را نزاع تاریخی و اندیشه  قصۀ

چهرة دیگر این داستان، تبیین نسبت میان تحلیل عقلی و  - در این نزاع نظاره کرد.  

شنویم نفی ادب  ای که در این قصه از زبان موسی میسخن تازه - تجربۀ عشقی است. 

 (  180: 1393)سروش است.« 

های عرفانی و انسانی را  مایهین روایت با بدخوانی خلاقانۀ خود درون مولوی در ا

دهد که شرط قرب الهی داشتن قلب پاک و عاشق و خلوص است و نشان میگنجانده

نیت و عشق به حق است.  بدینگونه نسبت به روایات زیرمتن انحراف و خمش ایجاد  

 کند. می
 

  Tone)) لحن . 7-2-2

به لحن »شیوة   اثر است  به  نسبت  نویسنده  که خواننده آن را حدس طوریپرداخت 

ای که ممکن است طرز برخورد او را با موضوع  بزند؛ درست مثل لحن صدای گوینده

آور، موقرانه، رسمی یا صمیمی باشد،  و مخاطبش نشان بدهد مثلاً تحقیرآمیز، نشاط

مولوی   (674:  1398ادقی)میرصطورکه لحن نویسنده هم طرز برخورد اوست.«  همان

نوع  با  متناسب  و  دقیق  درستی،  به  را  اشخاص  لحن  و  بیان  و  زبان  روایت  این  در 

داده نشان  آنها  سادهشخصیت  است  شخصیتی  شبان  و  است.  عاشق  عامی،  دل، 

گوید و مولوی در این  سوخته پس در نیایش با خداوند ساده و صمیمی سخن می دل

های شخصیتی او را به برد که کاملا ویژگیکار میالفاظی را بهمناجات از قول شبان  

القا می مرتبۀ  خواننده  و  داستان هم زمانی که چوپان متحول شده  انتهای  در  کند. 

آمده نائل  نیز متحول میوصال حق  او  لحن  و زبان و  بیان  با است؛  و متناسب  شود 

نیز مولوی از قول او   کند. در بیان شخصیت موسیمیشخصیت و موقعیت او تغییر

به میالفاظی  نمایانکار  موسی را  و نگرش  نمایندة  میبرد که شخصیت  موسی  کند. 
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آمیز او را تابد و با لحن تند و اعتراضعقل و شریعت است پس گفتار شبان را برنمی

بیند. در پایان داستان نیز زمانی که موسی کند و نیایش او را کفرگویی مینکوهش می

تغییر میمورد عت بیانش  و متحول شده  قرارگرفته  نرمی اب حق  به  و  مهر  با  کندو 

 کند. بشارت خداوند را به شبان ابلاغ می
 

 ی ریگجه ینت. 3
ای است که مؤلفان متأخر به بدخوانی خلاق که بر روابط بینامتنی استوار است شیوه

متون پیشین  کار می  از  تأثیرپذیری خود  از  تا  متأخر اگرچه گیرند  بکاهند. شاعران 

های خود سطوح روایات ماقبل  وامداران شاعران پیشین هستند اما با استفاده از نوآوری

کنند. مولوی نیز با بدخوانی خلاق در روایات زیرمتن  شکنند و بنایی تازه خلق می را می

ای  گونهاست بههای عرفانی و انسانی آفریده خود تغییراتی داده و روایاتی نو با درونمایه

های بارزی نسبت به روایات مأخذ دارد. مولوی با بدخوانی در که روایات مثنوی تفاوت

کرده خلق  و شبان را  موسی  داستان  موضوع،  به  بهشیوة پرداختن  عنوان  است. وی 

کوشد برای القای تجارب معنوی و روحانی  مؤلف جدید، با شگردهای خلاقانۀ خود می 

وگو با مخاطب پیوند بخورد و  از عناصر داستانی به ویژه عنصر گفتخود و با استفاده 

ها به  مقاصد عرفانی او در آثارش متجلی شود. در داستان موسی و شبان، شخصیت

زده  بندی روایت مخاطب را شگفترسند و پایانموازات پیشرفت داستان به تکامل می

امرشخصیتمی در  توانمندی  با  مولوی  معکند.  و  شیوة  پردازی  به  اشخاصش  رفی 

-متن تقدسوگوهای طولانی میان آنها از متون پیشغیرمستقیم و ایجاد کنش و گفت

-که از بن  وی با جایگزینی شخصیت و ایجاد تحول در شخصیت  است.زدایی کرده

-کند و بدینهای زیرمتن عمل میهای عرفانی است؛ برخلاف داستانهای داستانمایه

کاهد. در روایات مأخذ زمان و  مکان اضطراب تأثیر مؤلفان ماقبل خود میترتیب از  

نشینی  داشته و این اولین گام عقبداستان مشخص است اما مولوی مکان را مبهم نگه

در بدخوانی از روایات پیشین است. در این مرحله خلق فضایی برای جریان مفاهیم  

ال مرحلۀ  برای  را  تعالیم خود، زمینه  و  مرحلۀ  زدایی فراهم میوهیتذهنی  در  کند. 

میالوهیت داستان سعی  عناصر  در  تغییر  با  را  زدایی  ماقبل  نگارندگان  تقدس  کند 
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بیالاید و آنها را از جایگاه بلند سروری خود به زیر بکشد. پیرنگ پرداختی منطقی و 

وگوهای داستان مفصل و  مفصل دارد و روابط علی و معلولی آن مستحکم است. گفت 

داستانی را پیش می و کنش  و شخصیتطولانی است  بهبرد  طور غیرمستقیم  ها را 

های  مایهکند. با آوردن بنهای مولوی را به خواننده منتقل میکند و آموزهمعرفی می

های عرفانی و فلسفی  مایهوجو، نیایش، ملامت و پشیمانی و درونمتعددی چون جست 

کاهد. مولوی و از اضطراب تأثیر متون ماقبل میبخشد ساختار روایت را استحکام می

کند. لحن و بیان  دید متکثر شیوة رایج در روایات پیشین را بدخوانی میبا ایجاد زاویه

آنها می موقعیت  و  با شخصیت  متناسب  داستانی را  و  اشخاص  لحن  با تغییر  و  آورد 

گرچه مولوی نیز د. کنها، روایات مبدأ را بدخوانی می زبان، همگام با تکامل شخصیت

های  اما به جنبه های عرفانی استدر پی تبیین اندیشه خذأهای ملفان روایت ؤمانند م

و با طرزی نو و متفاوت از پیشینیان دست    پردازی نیز توجه داردداستان  و  زیبایی کلام 

 زند.به آفرینش روایات خود می
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س  یادب  ی کردهایرو  یبررس  در نگارش  ی نگرش  یهاستم یو خلق  چهار    ،یو  با 

س  نماها،    ستم یس  ، یالتقاط  یهاستم یس  ،یشیافزا-یکاهش  یهاستم یانگارة 

  ن یضمن ارائۀ ا کی. آرش آذرپ میبه رو هست رو   یانضمام-یشیافزا  هایستم یس

  ک یپروبلمات   نیو همچن   کیپراگمات   یعامل آن را کشف و ارائۀ افق   ،یبندمیتقس

  ستم یچهار س  نیا یو بررس ان یمقاله با ب  نیلذا در ا داندها می انگاره  نیتوسط ا

که همواره در    ستی التقاط  یکردیرو  سم ینیاکوفم   کردیکرد که رو  میخواه  انیب

سالارانه   مرد  یهاستم یدر س دهیستمد  ییدارهایرا پد  نیتلاش است زن و زم 

  ی انضمام-یشیافزا  ستمیبه س  تیبا عنا  سمین یفرافم  یانتقاد  کردیقلمداد کند. رو

چهارچوبه  تمام  از  زن   یهافراتر  پبستۀ  در  مردمحورانه  و  ارائۀ    یمحورانه 

تنها    سمین یبوده و معتقد است اکوفم   ک یآذرپ  دگاهیانواع سوژه از د  یبندمیتقس

به سوژة زن، در تلاش است در ساحت  رییبا تغ با د  گرید  یسوژة مرد    ی دیو 

  ی مراتب سلسله   یکردیرا در رو  -نزمی  جمله   از –  مندانی تمام هست  همحوران زنانه 

»عدم هرگونه    نیادی با توجه به دو رکن بن  گراعت یطب   اتی کند. در ادب  یبندفصل 

  ی هاه یاکثر آرا  تروایانی که بن-  «ترگراییو »عدم هرگونه برتر/که   «ییگرات ی ثنو

در   یسوژگنیزم  انیبن اصل و   -و... است لیاستعاره، تمث  ه،ی همچون تشب یادب

 ییهابه تمام انگاره   ی انتقاد  ست یکردیرو  یسوژگن ی. زمشودی مطرح م  سم یانیعر

 یگذارارزش   پی  در   همواره   که–که در آن انسان به عنوان سوژة فاعل شناسا 

 یل یتحل   یف یتوص  وة ی مقاله که به ش  نی. در اشودی شناخته م  -( استدهی)صفت 

منابع کتاب  از  استفاد  با  ادب  یاه خان و  عنا  یعتیطب   اتی انجام گرفته؛  به    ت یبا 

ب  کرد یرو و  سوم  انسانزنانه   یهانگره   انی جنس  مردانه نگرِ  و  نگرِ  محورانه 

 . شودیم یمحورانه بررسانسان 

   :افت یدر خیتار

12/11/1400 

 

 :  رش یپذ خیتار

01/02 /1401 

   های کلیدی:واژه

 ی عی طب اتیادب
 یسوژگ ن یزم

 ی سوژگ انسان

 سم ی نی فم
 سم ین یاکوفم 
 سم ین ی فرافم
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 . مقدمه 1

اند  خی تار  یدرازنا   در دو رکن اساس   یبشر  شۀیتمدن،  بن  یبا   ییگراتیثنو  نِیادیو 

(dualism) گراییل ی و تفض (adjective) مهم به جهان  نیا میمواجه بوده است. با تعم

  یی گرات ی)ثنو  رهیدا  نیاز ا  ز یو... ن  عیبدا  ها،هیآرا  ال،یکه صورخ  افتی  میدر خواه  اتیادب

تفض خارج  گراییل یو  بهاندنبوده(  شاعر  حال  .  در  همواره  شناسا  فاعل  سوژة  عنوان 

  ی کردیرا در رو  دارهایراستا تمام پد  نیبوده و در ا  مندانیو هست  ینوشتن دربارة هست

همواره بر سه   یبندفصل  نیکرده که ا  یبندفصل  ک ی شناس  ییبایو ز  یمراتب سلسله

لذت پ  ییگرادهیفا  ،ییگرااصل  ا  افتهی سامان    ییامدگرای و  به    کردیرو  نیلذا  مسلما 

 .است هافتی میتعم ک یشناسییبایگوناگون ز  هایدگاهید

تار  ما همارة  د  خیدر  اند  هادگاهیشاهد  (  یسوژگ )انسان  انهی گراانسان  یها شهیو 

مقام سوژة فاعل شناسا - انسان همواره    نیبنابرا  میابوده    ی گذار در حال  ارزش  - در 

و   شودیم  یفاعل شناسا زن تلق   سم،ینیفم  کردیاست. در رو  -در مقام ابژه-   یهست

ت  یابژها   ی هست  نبار یا سوژة  مقابل  بنابرا  ۀانگرایذهن- ن در  است؛    کرد یرو  نیزنانه 

جانما  سمینیفم مردانه    ییبا  ساختار  در  زنانه  در    هامپارادای  پندارمردانه   ایسوژة 

 به)  نگر  و انکار هر گونه ساحت مردانه  ریتصغ  ،یبا تحق  یش یافزا  - یکاهش   ایپروسه

بمردسالاری   بهانۀ   ، ی افراط  یاصالت زنانه را    تیماه  ، یوجود شناخت  ۀدغدغ  چیه   ی( 

انحطاط  یانحصار گاه  ش  بخشد.یم  یو  نم  ینف  ی)اثبات  ادا  در    ک یآذرپ  کند؛یما 

 شیشاپیپ  زیهر گونه ساختار و ابزار و متود مردمحورانه را ن  شیجنس سوم خو  نیدکتر

انحطاط  یانحصار  ،یافراط اکوفمداندیم  یو  نگرة   ستیکردیرو  سمین ی(  دل  در 

(  سمی)ناتور  یپرست وطن  ،ییگرابوم  ،یست ینیفم  یها ستمیاز س  یب یکه ترک  سمینیفم

  ن یاست؛ همچن  نیزن و زم  یپندار هماننی ا  سمینیاکوفم  ترواییان. بندیآیبه شمار م

رو با  تقابل  نظر  سمینیفرافم  ۀفلسف  سمینیاکوفم  کرد یدر  به    ۀ یدر  سوم  جنس 

  گرای سوژهنیو زم یعیدر نگرش طب رایز ست؛یباورمند ن نیزن و زم پنداریهماننیا

ن مونث را  و  بدون ه  داندیم  یانسان   ۀگون  ی عیطب  هایمهیخود جنس مذکر    چ یکه 

خودبن قضاوت  گرالیتفض  پندار،تیثنو  ۀادانینگرگاه    شاکلۀ   هر  از  خارج  گراو 

در کنار    زیرا ن  یو انکارمندانه دو جنس مکمل انسان   انهجوییبرتر  پندارانه،هماننیا
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که همه و همه از   داندی م  نیسبز فقط و فقط فرزندان زم  ةاریس  مندانیهست  گرید

به خود و   ستنیدر نگر یانسان  هایبودن تمام مقوله  یعی گوهرند بدون باور به طب ک ی

 مندان. یهست ۀهم

 . بیان مساله و سوالات پژوهش 1-1

شاخۀ    ژهیبه و  اتیدر ادب  ی ستینیفم  یکردهایرو  لیو تحل  ینوشتار به بررس   نیا  در

ا  یستینیاکوفم تقابل  و  و  سمیفرااومان  نیبا دکتر  هاستمیس  نیآن    های شاخه  ژهیبه 

  ها ستمیتوسط س  یهست   یبندآن در مقوله  گرای و فراسنت  سمینیفرافم ،یسوژگ نیزم

  م.پردازییم یو ادب یفلسف  هایه یو نظر

که از    یسوژگنیزم نیبه دکتر تیبا عنا یانتقاد کردیرو انیمقاله با ب نیواقع ا در

آذرپ به جر  ک یجانب آرش  با    سمینیو اکوفم  سمینیهمانند فم  هاییانیمطرح شده 

انکارگرا،    ی دگاهیبا د  هاستمیس  نی آنجا که ا  ژهیبه و  نگرد،یم  انهیوجودگرا  یدگاه ید

. نگردیها مآن  یمذکر بودگ ۀبه بهان یبشر یتامدهابه تمام دس رگرای و تصغ رگرایتحق

  کند ی را مطرح م  نیمبحث اصالت زم  یسوژگنیزم  نیبه دکتر  تیبا عنا  سمینیفرافم

پ در  ن  دواژةیدو کل  طیبس  یبررس  یو  مرد را  و  و فرامرد، زن  مکملِ    یهامهیفرازن 

  ن یتحقق تع  تاراس  نیو در ا  داندیم  یو تمدن بشر  خیتار  تیدر تمام  یانسان  تیماه

  ان یمقاله با ب نی . لذا اابدی ی( میو شرط )فراساختار  دی قیب تِیوجود را در انسان ۀافتی

  ی انضمام  یرا در ساحت  شیخو یانتقاد کردیها اشاره شد روکه به آن یکردیچهار رو

  ش یزا  ییفراساختارگرا  یشگانینمودها که در جهان اند  نیاز ا  یک یو    بخشد؛ی نمود م

ا  سوژگین یزم  ۀمقول  افتهی آحاد  تمام  به عنوان تنها کرة   ةار یس  نیاست که  سبز را 

  ند یکه برآ  انسانی  مراتب گوهر دانسته و از هرگون سلسله  ک یبخش از/ در    یزندگ

و    یادگ خودبنی  علت  به- هستند...  و  سوژه سنت  سوژه، تن  سوژه، ذهن  هایستمیس

 ک ی چیو ه ردگییفاصله م تتا آنجا که ممکن اس - هاآن یالگیمک  و خود یارگیخومع

  نگرد؛ نمی  سوژه  انسان  گونگونه هایستمسی  و  هامقوله  نگرگاه  از  را  هاهستنده  گریاز د

 .هاآن نگرانۀ و مثبت  یاخلاق  ک،شناسی  ییبایز  دگاهیاز د یحت
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   ضرورت، اهمیت و هدف پژوهش. 1-2

ا  هدف نگاشتن  ب  نیاز  بررس  انیمقاله  در  نی)اصالت زم  یسوژگ نیزم  نیدکتر  یو   )

.  دیمطرح گرد  ک یتوسط آرش آذرپ  1383در سال    هینظر  نیاست. ا  یعیطب  اتیادب

  یی هابا توجه داشتن به مقوله   ن یپژوهش از آن جهت است که اصالت زم  نیا  تیاهم

بار در  نینخست  یکه برا  هاییهو شرط و نگرگا دیق  یب  تیاز جمله جنس سوم، انسان

اند  نگری ستمیفراس  ،یبشر  ۀشیاند  خیتار فراساختار  مقوله   یشیو  طرح  با    هایی را 

فرافم فرافرم،  فراشعر،  فرامرد،  فرازن،  جهان    - و...  سمیفرااومان  سم،ینیهمانند  در 

 .مطرح کرده است سمیانیعصر عر یشگانیاند
 

 . پیشینۀ پژوهش 1-3

نگاشته نشده اما   یکتاب   ای تا کنون مقاله  سم ینیو اکوفم سمینیتقابل فرافم یبررس در

وبه بررس   ییهانوشته  ژهیصورت  به  نگرة   اتیادب  یکه  با  آن  تقابل  و  سبز  فلسفۀ  و 

 :است ریپرداخته باشند؛ به شرح ز یسوژگانسان

کتاب همراه است با    نی، اجنس سوم  ،(1384)  انیمهدو  یمهر  و  ک یآذرپ  آرش

  ، (1396)و نیلوفر مسیح    اهورا، هنگامه  ک ی شعر سبز؛ آرش آذرپ  ی رسم  انۀیب  نینخست

مختلف    یها به صورت پراکنده در فصل  ک،ی جهان هلوگراف  دیو کلمه کل  لدای   یهاچشم

نظر  نیا زم  اتیکتاب  اصالت  آرش  انیب  نیفلسفۀ  است؛  ، (1397)  ک یآذرپ  شده 

نظر  ؛گرددیبه عشق بازم  زهیدوش به  نگاه کمدر   وسیفرابطلم  ۀیاشاره    ی گراتینقد 

سل  ؛یستیاومان   ر یس  یبررس  ،ینیفرازم  ک ی   یهاماهنوشته  ،(1398)  مانپوریمهوش 

 یپرست  گانهیو ب  یستیانیکه نخست به علت جو ضد عر  نیاصالت زم  هینظر  یخیتار

 یمعرف  سمیبیمنتشر شدن تحت عنوان مجعول مکتب ترال  دبه قص  ،(80آن زمان )دهه  

مولفۀ   یکتاب به بررس  نیمباحث ا  ،یملکۀ هخامنش  نیآخر  ،(1398شد؛ مارال مولانا )

 ،(1400)ی همت ی و آریود یرشی عل پردازد؛یم نیاصالت زم ۀیدر نظر قیعم قتیحق

ادب هاشم؛  1400  یجنبش    ه، یتک  ینیحسفرحناز  ؛  ها واژه  یبانو  ،(1400)  یشبنم 
  – جنس سوم    ،(1400)  حیمس  لوفری؛ نبه چشمان فرازن دلباخت  دیخورش  ،(1400)

  نب یز  ؛رانیا  سانینوزبانه  یآنتولوژ  ،(1400)ی  نوروزعل زینب  ؛ - فرازن ک ی  هایعاشقانه
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  ات یدگربارة ادب  ی؛ بررس- یمشرق  یها زن  باستانی  معشوق–فرامرد    ،(1400)ی  نوروزعل

 ،(1400) لدای ،یدیص؛ 1400 ی جنبش ادبعنوان  حت ، ت 1400تا   1383سبز از سال 

بررس  یجنبش جهان به  ادب  یفلسف  اتینظر  یتکامل  ریس  یشعر سبز، مجموعا   اتیو 

 اند. پرداخته سوژگی نیزم
 

 

 . پردازش تحلیلی موضوع 2

 یی از نگرگاه مکتب فراساختارگرا یو فلسف یادب   یهایتئور  یبندستمیس. 2-1

رو  یادب   یهاسمیا  ایو    هاستمیس  یبررس  در شاهد  همواره  کنون،    ی کردها یتا 

در صورت   یادب  یهاو سبک  هاانی. مکاتب، جرمایهمحورانه بود شعرمحورانه و داستان

خاص خود    ستمیهمراه خواهند شد تا اصول و س  سم یبا پسوند ا  نینو  یدارا بودن کشف

ارائه دهند. ا واژة ش  سمیرا  در زبان   (schism) سمای»از  به   یونانیگرفته شده که 

است.«    یمعنا ادب  نیبنابرا(  11:  1384  زاده،ی)حاجشکاف  امروز   اتیدر جهان  به  تا 

شکاف    ایو    زیتما  ل یدل  ستیبایارائۀ خود م  یبرا  یادب  یهایکه تئور  میاشاهد آن بوده

ارائه   ک یتودکاملا مشخص و م  یهمزمان به صورت  یو حت  نیشیپ  یهاانیخود را با جر

]...[    سمیکه به ا  یواژها  ایاصطلاح    رای»ز  شدندی نائل م  سمیتا به پسوند ا  دادندیم

ماقبل خود در تضاد   دیاست که با عقا ادینو بن یمرام و مسلک  ده،یعق ای شود؛یختم م

 یوابستگ  ایو    یو مسلک   یو مرام  دهیاست از ا  یانشعاب  ای  کندیاست و با آن فرق م

در مکتب   ک یکه نگرگاه آذرپ  مینوشتار ما برآن  نی.« )همان( در ایزیچ  ای  یدارد به کس

  ن یادیداشتن بر دو اصل بن  دیبا تاک   یبندستمیس  نی. امیرا ارائه ده  ییفراساختارگرا

 :( در چهار مقوله مطرح شده استک یو پروبلمات ک ی)افق پراگمات ستمیکشف و س
 

 ی ش ی افزا-ی کاهش  ستمیس. 2-1-1 
  -ی کاهش یکردیتمدن بشر تا به امروز غالبا رو خیتار یشگانیگفت حرکت اند توانیم

نگرش، روش و کارکرد به دو دستۀ    نش، یداشته است و »مکاتب از لحاظ ب  یشیافزا

و همکاران،    کی )آذرپ  «یو مکاتب کاهش   یشیمکاتب افزا  یعنی  شوندیم  میتقس  نیادیبن

ا(  2/39  :1396 در  که  اهم  کردیور  نیآنچه  نو  تیحائز  کشف  ارائۀ  و    نیاست 
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را کشف   ی زبان  /یان یاز جهان ب یساحت  ستمینوع س نی . ااستیشگان یاند  ک یستماتیس

 یبرا ک یو پروبلمات ک یحال پراگمات نیو در ع ک یالیماتر یآنکه کالبد یو برا کندیم

  ت یموقع  رکند؛ بناب  نییکردن آن را تب  یفراهم آورد و ضرورت کاربرد  افتهیآن کشف نو

خلق    یستمیس  شیعصر، نسل و محل خو  گریبه عبارت د  ا ی  - زمانه   / نهیزم- خاص  

  کیستماتیس ای آن را در چارچوبه ژةیو تیبرتر و اهم ی زهاتمای و هاکند و تفاوتیم

  عتا یامر طب  نیتحقق ا  ی. براکندی م  نیمتفاوت مشخص و متع  ستمیس  ک ی در اندام  

آگراند نو  سازیسمانیبه  انکار    شیخو  ستمیسدر    نیکشف   ریتصغ  ای  ریتحق  ایو 

کاهش   نیخود را در ع افتۀیکشف نو یعنی پردازدیزمان مو هم ینیشیپ یها ستمیس

ها  و سبک   یگفت مکاتب ادب  توانی»م  دهدیم  شیافزا  ،یزمانو هم  ینیشیپ  یها کشف

الف/    همان: )اند.«  به وجود آمده   گریبُعد و کاهش بعد د  ک ی  شیها هرکدام از افزاو نحله 

ژانرهاها، سبک )مکتب  یادب  لیاص  یهاتمام جنبش  ندیفرآ(  120 و  و   یشعر  یها 

)خلق( سامان   ی)کشف( و موجود یاست که از دو ساحت وجود  نیچننی( ای داستان

و   تزیتز، آنت کِیالکتید کردِیکه بنا بر رو یشیافزا-یکاهش ستمیو »اگر هر س اندافتهی

تما  سنتز نگارش   ینگرش  زاتیاعلام حضور کرده،  و سبک   یو  مکاتب  با    ی هاخود را 

 یبرا یلیخود دلنکند خودبه انیب یو چه در وجوه عمل ک یچه در وجوه تئور ن،یشیپ

آن را  زیو هنر ن شهیو اند اتیادب خینکرده و تار دایپ یفلسف ،یهنر ،ی ادب اتیادامۀ ح

 )29: 1400 ح،ی مس قدمه)ر. ک منخواهد شناخت.«  تیبه رسم
 

 ی التقاط ستمیس. 2-1-2 

شد   انیو در آن ب  دیمطرح گرد  یزشیآم  ستمینخست تحت عنوان س  یالتقاط  ستمیس

شعر   زشیآم  یحت  ایالتقاط چند مکتب، ژانر و مؤلفه و    ی عنی  ،یزشیآم  یها دگاهی»با د

 توانیشده مکشف  شِی شاپیپ  یناهدفمند و مجدد فضاها  یریبه کارگ  یعنیو داستان،  

(؛  292: الف/ 1396و همکاران،  کی)آذرپ.« افتیدست  نیبرتر و نو ییها و فضاهابه نگاه

ا ادب  یدیجد  ستمیس  وهیش  نیدر  اندام  اتیدر  در  در   ک ی  وارگیچه  چه  و  سبک 

  ی التقاط  ستمی. سدینمایمکتب رخ نم  یعنی  تریشگان یگسترده و ر  یختمان یر یفراخنا

  ن یادیبن وتکه تفا کندی م بیترک گریدک یبا  ینشیرا به صورت گز گرید یها ستمیس
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س   ستم یس  نیا نو  ک یعدم    ،یشیافزا  - ی کاهش  یها ستمیبا    یِ ان یب  - ی زبان  نیکشف 

  کی   نهیکم ،یشیافزا- یکاهش  یهاهیکلمه است. در »نظر  ک ی در ساحت لوگوس  یشعر

  ز یناچ  یتیظرف  یشده؛ حال چه آن ساحت دارا  انیکلمه عر  یِساحت از جهان هنر

است که    گونهنیبد  یالتقاط  یکردهایدر رو  اشمول، امجهان  یا گستره  یدارا   ایباشد و  

  ، یدی)ر. ک مقدمه رش .«  شودیکلمه مشاهده نم  یاز جهان هنر  افتهیساحت نو  چی]...[ ه

  ا ی یشعر یهاستمینوع س نیاز ا یکه برخ شودیاما گاه مشاهده م( 66: 1400 ،یهمت

کرده  زین  یداستان عمل  اموفق  و  پروبلمات  گرددیبرم  نیاند   ستمیس  دنبو  کالیبه 

در دو ساحت  ینگارش - ینگرش وةیضرورت آن ش ا یآن و  ک یبرساخته از ساحت متود

 . یو اجتماع  یزبان
 

 نماها  ستمیس. 2-1-3

  ی نیکشف نو  چیکه اولا ه  شودینما م نما و مکتبسبک   یکردهایگزاره شامل رو  نیا

ب  چی»بدون ه  یعنی  شودینم   افتیها  درآن قالب  یزبان  - ی انی کشف  و    ی ها]...[  زرد 

  ی حت  ا؛ی ثان( 31:  1400  ه،ی)ر.ک مقدمه تک.« رندیگی]...[ را در بر م ک ی ف یهافستیمان

 شودیها مشاهده نمدر آن  ک یچ متود پروبلماتیه  ستم،یس  ک ی  یدر صورت تحقق صور

 یو شعر امروز، تحت لوا  اتی»تقدس کلمه در ادب  هاانیجر  نیگفت در ا  توانیلذا م

بگو  یزیگرزبان بهتر  زبان  یزیستزبان  میبا  رفته«    ریز  یشیپرو  مقدمه  سوال  )ر.ک 

ها  اندام آن  یحضور کژمژ و ب یبرا یضرورت گونهچیثالثا؛ ه( 52: 1400 ،یهمت ،یدیرش

 .شودینم دهیدر زبان و جامعه د

آذرپ  نیا  از »خرده   هاانیجر  نیا  ک یرو  عنوان  تحت    ی هاانیجر  یهاتیروارا 

  ی اتیادب  ات،ینوع ادب  نیا  کندی م  انیو ب  یمعرف(  144:  ی)ر.ک مقدمه، نوروزعل  «یخنث

جر وارد  »که  که  نم  یاصل  یهاانیاست  امروز  داستان  و  که  )همان(    شوند«ی شعر 

کل  توانیم دستۀ  چهار  به  را  هم  میتقس  یآن  که  خردآن   ۀکرد.  تمام  با  را  و    یها 

نش  راهگیی ب  یۀما  یلغزندگ در  م  استعدادهای  و  هاقلم  یافتادگ  ب یو    توان یجوان 

رسانه که  راستا   یا هشمرد؛  در  گجست  یرسوا  پشتوانه   ۀ مطامع  گسترش    هایخود 

 .اند ها شدهآن مونینام وارةمون یم
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 :میدهیارائه م ریرا در جدول ز یبندمیتقس نیاختصار، ا یبرا

هم  دةیسرای  اجشنواره  شاعران ادبآثار  با  پسند   یسفارش   اتیراستا  مورد  و 

 یی( فوکو فینهادها )بنابر تعر یپروپاگاندا

حادثه محور و   اتیدر برابر ادب یریگ جبهه شانتیعمدة فعالی  اخانهقهوه شاعران

  طه یح نیشاعران ا ر یو تصغ ریو تحق دیجد یهاو تجربه  شنهاددهندهیتحطئۀ متون پ

 است

رمانتی  اکافه  شاعران را    شتریب  مانتال؛یسانت  ای  ک یشاعران  عاشقانه  اشعار 

 .دهدیمخاطب عام را قلقلک م ک ی که احساسات رمانت پسندندیم

روشن و  مبارز  شبه  داراشاعران  غالبا  اعتراض  یفکر؛  برا  یژست چپ   یهستند. 

ودبه خود باعث که خ  دهندیم  حیترج  اتی را به ادب  نمایخود س  یهاپوشاندن ضعف

 .خواهد شد  اتیها از جامعۀ شعر، داستان و ادبحذف آن

 ی انجمن شاعران

 ی اجشنواره- ی شاعران انجمن

 ی ا کافه- ی شاعران انجمن

 ی اخانهقهوه- ی شاعران انجمن

ها را با حضور  ها و جشنوارهانجمن یهایصندل  شتریغالبا حجم ب ؛یگردشگران ادب

  ی ها وارهید  شیاز پ  شیکه هر آن ب یدرآوردمن  یها و با ظهور سبک   نندک یخود پر م

اندک    زیجماعت ن  نای–اند  کوتاه و کوتاه کرده  تیجذب اکثر  یرا برا  ت یو قصو  تیشعر

 )همان(  .افزوده خواهد شد اتیادب انیکنندگان کتاب و مدعاندک به جمع چاپ
 

 

 ی انضمام -ی ش یافزا ستم. سی2-1-4

پارادا  مکتب »تنها  کلمه  بن  ستیادب  میاصالت  بر  نه    -ی کاهش  یهاستم یس  ادیکه 

:  1400  ح،ی )مسقبول دارد.«    یرا سر سوزن  یالتقاط  کردیشکل گرفته و نه رو  یشیافزا

 :در مکتب اصالت کلمه یانضمام - ش یافزا ستمیرو س نیاز ا( 30

و   یشعر  یزبان  - ی انیب  یها در جهان کشف  یجنبۀ کاهش   گونهچیشامل ه  - اول

 شودینم  یداستان



 123 ی عیطب  اتیدر ادب  سمین یو فرافم سمین یاکوفم  تقابل

 

 

پرابلمات  - دوم عنا  ک یمتود  با  هنر  تیآن  جهان  اصالت  رو  یبه    ی کردیکلمه، 

 دارد  یش یافزا - یانضمام

ها  آن  بیو ترک  هاستم یکردن س  ادیدر کم و ز  کردیرو  نیا  یشیحرکت افزا  - سوم

به    یتمام وجوه مکشوف با نگاه انضمام  یگراو وحدت  طیبلکه در حرکت بس  ست؛ین

از مکاتب  یک ی  ایو    رانیدر شعر معاصر ا  ییشاملو  ای   ییمایهمانند ن  یسبک محور  ک ی

ها  آن  یهاستمیها و سبا بستاره  یریگدر شعر جهان است؛ بدون در  سمیهمانند سورئال

سبک   یعنی خلق ِآن  مکاتب  ساحت  و  ساحت    یعنیها  در  تنها  حرکت  در  اصالت 

 .گذارندیقلم ما م اریدر اخت یزبان  - یان یب یهاکه کشف ستییفضاها

عنا  - چهارم هست  تیبا  فرم  یشناسیبه  ساحات  کشف  شعر؛  و   یزبان _ک یهنر 

  ن ی. در اشودیارائه م ینگارش - یافزودن به ساحت نگرش یبرا ینینو یانیب - ییمحتوا

عر شاعر  جا  ستیانیمرحله  ادب   گاه ی به  لا  یبرا  یاشتهاد  توانش  هاهیکشف    های و 

خود را در جهان شعر نمود   داریوهیاست و ش  دهی رس  یان یب  - ییو محتوا  یزبان - ک یفرم

 .بخشدیم

و به   دارهایتقابل و تضاد پد  گونهچیبه ه  یادراک   ک یالکت ید  کردینگره »با رو  نیا

نظر علوم  در  آن  ز  یتبع  در  را  هست  یربنایتزها  رسم  شناسانۀیجهان  به   تیخود 

 یاصل بر نگرة فرارو  نیا  کردیرو  نی چنهم(  67:  1400  ،یهمت  ،یدی)رش  «.شناسدینم

سامان  یکه بر اساس اصل فرارو سمیانیعرفراروندة  یهاستمیبنا نهاده شده است »س

همه  اندافتهی جزممنتقد  ذات  گراخیرتاریغ-مطلق  یهاتیجانبۀ  نسب  شیاندو  -   یو 

قراردادپندار  گراخیتار درون  - و  تفکر  نگرة  - هرگون  با  و  ساختارزداست  و  ساختارگرا 

بن  برون  راهِ  نیبه  انهی گراقیعم از  محدودرفت  انحصارگرا  هات یبست،    ی ها ییو 

 ( )همانو... هستند.«  اتی ، ادبفلسفه، هنر یایدر دن ک یو تئولوژ ک یدئولوژیا

و ساحت    یشیافزا  - ی افزاست. ساحت انضمامدو ساحت توامان و هم  یدارا   یفرارو

نظر  یهاستمیس« ک یلوگوس  - ی کشف مدار  بر    ا ی و    یشیافزا-یکاهش  یهاهیفرارونده 

  نِ یتضادآفر  یهاهینظر  ادیکه بر بن  ستمیاساس هر س  نیو بر ا  کنندیحرکت نم   یالتقاط

خود را بدون    افتۀیکشف نو  ،یمحورحرکت نکند و با عدم چارچوبه  یشیافزا- یکاهش 

د  ر یتصغ  ر،یتحق انکار  جهانِ   فِمکشو  یهاو ساحت  هاه یلا  گریو  به  حال  و  گذشته 
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هم  یدارهایپد اما  هممتکثر  و    -لوگوس- کلمه    یهنر  انیپایب  انوسیاق  یافزاگرا 

  ح، ی )مسفرارونده خواهد شد.«   یهامیمکاتب و پارادا طۀیخود وارد حخودبه ونداند؛یبپ

1400  :31 ) 
 یشتریب یفراخنا  ها«ییافزا - »فضا نیا رةیهرچه دا یش یافزا - یساحت انضمام در

  ، یزبان  یو شگردها  یذهن   یهاچه تنوع فرم   ،یانیب  یهاداشته باشد ما چه در ساحت

  تری ندهیفزا  یِان یب  /یامکانات زبان   یتر و داراخلاقانه  یمتن  یسطح فراروندگ  نیدر نخست

-و هم  زیوندگریپ  یک اثر با حذف هرگونه نگاه قطبیداشت و نگرة پرابلمات  میخواه

چند    ای  ک یو تعصب خاص بر    یو نگارش، بدون جانبدار   شیسرا  ندیافزاگَزَند در فرا

 شداندییمتن م  شیاز پ  شیب  یو سختگ  یبه گسترش و پختگ  یشعر  یۀساحت و لا

  ا هسطوح مکشوف در سبک   یکردن برخ  سمانیداشتن و آگراد  ه یو بدون هرگونه زوا

  ، سازی از هر گون چارچوب شدگیبرون  اندازد،یم   ییستایا  بیکه جولانِ قلم را در نش

  ی شگان یافق اند  شوندیرا سبب م  ماندگی هیو در زاو  یراهگیب  یۀکه ما  محوری ستمیس

 د سازیخود م
 

 اتیدر ادب  یستینیفم یکردهایرو. 2-2

 سم ینیفم ۀینظر. 2-2-1 

ها ]زنان[  »آن  کندیم  انیب  گونهنیدر کتاب جنس دوم، تقابل زن و مرد را ا  دوبووار

ادارهاز اجتماع شده  یجزئ نرها  م اند که  زن  کنندیاش  پاو  مقام  در آن  را    ترنییها 

همواره زن را    هاستین ینگره، فم  نیبنابر ا(  504: ب/  1400)دوبووار،  «  .انداشغال کرده

:  شوندیاساس زنان »زن زاده نم  نیو بر ا  دانندیم  دسالارانهمر  یهاتحت سلطۀ نگرش

م در  زن  صورت  ادب(  13)همان:  .«  ندیآیبه  تعم  زین  اتیدر  موضوع    نیهم  میبا 

باوردند که »در غالب متون صدا  هاستینیفم آن  حال    شود؛یم  دهیمردان شن  یبر 

  ن یبنابرا(؛ 273:  1400 سا،ی)شمرساست.«  یزنان، صدا یصدا یستینیآنکه در آثار فم

مرد به زن   یسوژة فاعل شناسا رییبا تغ هاست ینیگفته شده فم شیطور که از پهمان

را    سمینیفم یزنانه را در جامعه رواج دهند اما به صورت کل  ییبر آن هستند که صدا

نظر  توانینم »نظر  ک ی  ینظام  یدارا  یادب  ۀیدر  که  چرا  دانست   یادب  ۀ یپارچه 



 125 ی عیطب  اتیدر ادب  سمین یو فرافم سمین یاکوفم  تقابل

 

 

(  142: 1382 نده،ی )پامختلف است«  یها وهیو ش دیآرا و عقا زا یامجموعه یستینیفم

واضح  صورت  به  مو  فم  توانیتر  متما  فیتعر  یدارا  سمینیگفت  و  واضح    ز یروشن، 

شده   فیتعر شیاز پ   یهاشهیکه همواره در اند  ستیلیطف یچرا که نگرگاه   باشدینم

به عنوان »نشان و    ودخ فیبا تعر هاستینیخود را دارد. فم یهاشهیاند ییقصد جانما

  ی کردیهمواره با رو(  13: 1385)سارسه،  دو جنس«    ینماد حقوق زنان و پرچمدار برابر

کنند؛ در   فیمردانه تعر  یااند که زن را در تقابل با شاکلهآن بوده  یمحورانه در پزن

و تحقق  یعیحقوق طب یقانون نییدر تع یاریبس ییدستامدها هاست ینیفم ریمس نیا

  ی زیخساحت تلاش و رستا نیاند، که در اداشته شیمتمدنانۀ خو ستِیز یاهضرورت

  گرانه و روشن  شانهاندیک ین  یانبنی  و  اندرقم زده  یرا در اجتماع انسان  ایمانا و پو  ،یستودن

در جوامع مردسالار و  تواندینگرش هنوزاهنوز م نیا دوانیشهری که اندآورده فراهم را

و روابط   ینیشیپ  یساختارها  یِهمگان  یو روادار  یانسان  وابطر  آزارزن  هایبودگاههم

 .کند  سازینهیو به شیرا پالا ینیپس

زنانه  اما که  زنانه  نگریآنجا  با  و    مودهپی  افراط  راه  و  انددانسته  ی ک ی  محوریرا 

  اند دهیدرغلت یو بدگمانگ یشاندیکج به اندکرده جادیدر راه خود ا یانحطاط یچرچش

بُناور و نژادة    دگاهیناخواسته از د  ای خواسته    خیزن در تار  گاهیجا  یو به بهانۀ بازسِتان

  ی ب   انگاریو دامچالۀ دوگانه  یزیگر  / یزیگرستدی  راهۀکج  درمنحرف شده و    تیزوج

ناسرش  انیپا باز  سالارانِهسرمای  مندو  و    / ی زدگرستی  که  اندافتاده  سازیپشت پرده 

نان  ستینابا  هاییزیگر آرمان زندگ  نی ازیو  .  اندساخته  شیخو  افروزنهیو ک  سوزیرا 

 میتوانی تا آنجاست که م  یستینیفم  هایشاخه  برخی  پندارنۀدوگانه   ندیفرا  نیا  فراوردة

 یو روان  ک یولوژیزیخاص ف   یو استعدادها  ژهیو  یها ت یو ظرف  یجنس  یها گفت »تفاوت

  ی برا یا نهیزم ساننی[ و بدشوندیگرفته ]م  دهیبا مردان ناد زیاز زنان در تما ک یهر 

  ی روان - یجسم زیخاص و متما تیانکار ساختارها و هو یعنیبه مقام زنان  دیظلم جد

)زرشناس، متناسب با آن فراهم گردد«    فیها و به تبع آن نظام حقوق و تکالزنانۀ آن

1386  :478 ) 

  -ی کاهش  کردیرو  یدارا  اتیدر ادب  یست ینیفم  یهاهیآنچه که گفته شد نظر  بنابر

و    شهیاند  شیافزا  ی مردان در پ  یو صدا  هیبوده که در آن با فروکاهش نظر  یشیافزا
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ا  یصدا بر  آنان  لذا    ی برانداز  یها از راه  یک یباورند که »زبان زنانه    نیزنان هستند؛ 

به    یرگیچ است.  دپدران  م  بان ز  گریسخن  است.    راثیزنانه  مردانه  زبان  خوار 

با   توانندی دانسته شود. زنان م  ز یتز ن  یآنتزبان    نیاز درون هم  تواندیم  وارک یالکتید

:  1398 ،یمی)تسلآورند.«  دیخواه خود را در متن پدخود ]...[ جهان دل  اتیتجرب انیب

265 ) 
 

 سمینیاکوفم ۀینظر .2- 2-2

  شد؛   گفته  تراست. همانطور که قبل سمینیفم  ی ادب  ۀیدر دل نظر  اینگره  سمینیاکوفم

 سم،یناتور  سم،ینیچند نگرش فم  ختۀیدارد که از آم  یالتقاط  یکردیرو  سمیناکوفمی

  عت یکه »در متون، زنان با طب کندیم دینگره تاک نیفراهم آمده است و بر ا گراییبوم

بنابر اشتراکات   هاستین یرو اکوفم  نای از اندشده تهو مردان با فرهنگ همسان پنداش

تحمل جنگ و تجاوز،   ها،شیو زن است، از جمله تولدها و زا  نیزم  نیکه ب  یفراوان

ب  تیمظلوم و...  مردسالارانه  جامعۀ  برابر  در   کنند«ی م  انیدر  :  1399  ،ییای)قلندرزاده 

 تروایانیکه برآمده از بن گرات یبنابر نگاه ثنو نجایاست. در ا نیکه زن همان زم( 176

و به انکار، حذف،   ردگیی است، زن در مقابل مرد قرار م یستیاومان شۀیاند یعنیغرب 

تصغ  ریتحق انسان  ر یو  وجوه  م  یتمام  فم  پردازد؛یمردانه  گفته  »به    ن یا  هاست ینیو 

دوگانگ   ،یدوگانگ امت  ستین  یفیتوص  یفقط  دربرداندة    کی  یزیتجو  یازبخشیبلکه 

د بر  ا(  157:  1392)استنفورد،  است«    یگریطرف  پد  نیدر    ی فرودست  یدارهاینگره 

هم  یها ستنگاهیز نقد  زم  شهیمورد  و  برا  شوندیم  یتلق  نیزن  آن    یو  با  مقابله 

 گری. به عبارت دآوردیم  ان یسخن به م  یو شالودهشکن  یزی»از اقتدارگر  سمینیاکوفم

زنانه    یفرهنگ  سم،ینیفم فرهنگ  خلق  مرد  دردرصدد  فرهنگ  پدرسالارانه    - قبال 

 ( 22:  1392اصل،   ی)محمداست« 

  سته ینگر یقهر و مهرمدارانه به هست فرضشیپ چیو بدون ه نگرانهنیاگر راست اما

  ی نگیو هرآ  یگمان  یدر اوج ب  متوانییم  یو زبان انسان  یدر جهان زبان  نهیشود هر آ

  ن تریهیما ینهاده شده که ب یلی بر استدلال تمث سمین یسست اکوفم انیکه بن میابیدر

ا  ستآوریلیدل  وةیش که  آنجا  از    شمنداناندی  را  استدلال  گوننیتا  جهان  بزرگ 

  اند شده  پنداریک ی  ن یکه زن و زم  وهیبه همان ش  رازی  اند؛سفسطه شمرده  هایگونه
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  ن یشوند، که ا  دهیسنج  گاهیجا  نیدر هم  توانندی م  زین  نیمرد و زم  لتمثی  جهان  در

بسازد،  تواندیم یکسانگیبه  وهیش نیسرشت زبان و ذهن است که ساز و ناساز را در ا

 .یگریاگرچه بنابر کام خود و بر کامۀ د
 

 پست مدرن  اتینقش فلسفه و ادب. 2- 1-2-2

جان کلامش   زندیم  یزیست  /یزمعناگری  از  دم  که  آنجا  مدرنپست   اتیو ادب  فلسفه

  ره یچ  هایگفتمان  گاهیو جا  هاتروایاقتدار کلان  توانیم  یاست که در بازة زبان   نیا

در    هایو گفتمان  هاتروایراند و خرده   هیاز متن به حاش  شیرا با نگرگاه لغزندة خو

باز  هیسا آورد.  مرکز  به  ا  یزبان  یرا    ن یبنابر هم  هاست،شدگیت یتثب  نیبر هم زدن 

معن نقد  معناگر  رهیچ  یاهانگره  باز  یزیرا  به  مه  یو  را    هاتروایکلان   یِنگیگرفتن 

آشکارا واهمه دارد    انسانی   گاه در بودن  یی و از هرگون تک معناگرا  داندیم  یزیمعناست

  به   هاو باوررداشت  هانیی آ  ا،ه اسطوره  در  را   ها قدرت آن  ینهادها   یو در فراسوژة زبان

 .ردگیمی سخره

  ی باز  ک ی فراتر از    یزینگرش و نگارش چ  وةیش  ن یبه ا  تیبا عنا  سمین یاکوفم  ایآ

  ی سخن  لیتمث  یعنیاستدلال    وةیش  نیزترآمی  و مغالطه   نتریآن هم بر سست  یزبان

  ناوند یز  گرید  یو استدلال  شهیخو  ایبه سخن    ای داشته باشد؟    تواندیگفتن م  یبرا  گرید

گفت    متوانییم  م یکنار بگذار  شتریرا ب  یشگ یاپپرو  می! اگرچه بخواهریخ  گمانیاست؟ ب

  را یز  ست؛ یستیپسامدرن  هایوهیاز ش  فسخی  و  انگارانهساده  یکاتوری کار  سمینیاکوفم

  ی زبان یباز ست،یمرلوپونت سوژگیتن کشاندن راههنگرگاه که به انحراف و کج نیدر ا

  معناگرایی به تک   ینیشیپ  معناگراییاز تک   یانسان  شۀیاند  سازیِرشتهدر اندازة دست

و   یزبان یدر بستر واد گرید یبه گفتمان دنیرس  یبرا یبا گفتمان زیو ست ستینیپَس

 .چیه گریشاعرانه است و د یلیتمث
 

 سم ینیفرافم. 3-2

  ی ها یپندار و دوگانه  هایانگار تینسبت به تمام جزم  یانتقاد  ستیکردیرو  سمینیفرافم

فرافم در  که  آنچه  مردانه.  و  ب  شودی م  انیب  سمینیزنانه  و    دیق  یوجود  شرط  و 

  ی ست ینیفم  یکردها یرا از رو  شهیاند  نیکه ا  یلیاز دلا  یکی.  ستیفراساختارمند انسان
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  است یاست »جنس سوم تفکر  سمیانیمولفۀ جنس سوم در عر  انیب  کندیم  زیمتما

ب  از جنگ  تقابل  یکه  تضادهاسرانجام  و  جهان    یشگانیندا  یها  بافتار  و  ساختار  در 

و سرچشمۀ مغفول ماندة    گاه شهیبه تنگ آمده و خواهان بازگشت آوانگارد به ر  یانسان

 بطدر روا تیجنس و جنس دگاهی. از دیجنس سوم در تفکر و شعور انسان یعنیها آن

  یِ و اجتماع   یو شرط و فراروندة فرد  دیق یب  ییافزاهم  یعنیزن و مرد، جنس سوم  

و با   - فرازن  یعنی(  11:    1398  ،یدی)ص .«  ینگرانگو مردانه   ینگرانگمحورانۀ زنانهانسان

محورانه معتقد انسان  ینگرمحورانه و زنانهانسان  ینگر»به مردانه   - آن فرامرد  میتعم

نگاه مردانه،   یو به نف  ست یمحور ناما زنانه   نگردی زنانه م  یدیفرازن با د  یعنیاست.  

  کینزد  یمحورانه را براانسان  ینگرزنانه  یو  رایز  پردازد؛یمرد نم  تیجنس و جنس

  ی رو  شیو شرط( پ دیقی)ب  یمتعال تیانسان  یعنیبه جنس سوم  شیاز پ شیشدن ب

ر تمام د  شیمتفاوت خو  هاییژگیدارد.« )همان( تا آنجا که زنان و مردان با تمام و

نگرگاه    چیه  یب  ،یگیِبرابر افتند و وجودپا  یفرد  - ی جمع  هایناخودآگاه  و  هاخودآگاه

 . شوند گونگونه  هایبودگیهم شۀیو ر شهیترازنامۀ اند رانه،یسوگ

چک   نیبنابرا ساحت   توانیم  یدگیبه  دو  بر  آغاز  همان  از  سوم  جنس  گفت 

 : شد دهیگستران

ماد  زادگانیآدم  یعن ی  ،یوجود  بهرگیهم -1 نر  نهیچه  چه  امکانات    نه؛یو  از 

خود  نیدر آوندِ نهاد یعیطب هایِو توانش دادهایرو ۀیبر پا توانندیم یکسانی یوجود

 . و خاستگاه شده است هیرا م زادگانیآدم یوجود وندیهم نیبرخوردارند و ا

به زن و    یانسان  ستنیهر جنس چه نر و چه ماده، با ز  ؛یموجود  بهرگیهم -2

  های رَویاز تک  یو دور یرپذیبا کنش توانندیپس م  ابند،ییدگرگونش م یمردبودگ

برون   هایانگاشتنست ین  چهییب  زدهتیجنس و  از    ییفرا  هایشهیاند  آوریبسته 

  ها که در تمام تمدن یبشر هایشهیو ر هاشهیاز همۀ اند سمیسنت و اومان هایجهان

به جا  رندیبهره گ  اندافتهی  تراکنش تا  بندند،  انکار    یب  بودگیشیفرااند  گاهیو به کار 

 برسد. وندانهم  گریو د شیخو یو موجود یتوانش وجود چیه
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 ( نی)مکتب اصالت زم یسوژگ نیزم. 4-2

از    یساختگ   یتیبار »با طرح شخص  نینخست  یبرا  نیاصالت زم  نگرش )هرمانپوپ( 

« 117سال سوم/ شماره    - 1383/ی/د29شنبه:  کرمانشاه/ سه  ۀ یدر نشر  ک یجانب آذرپ

...که ارائه دهندة نگرش سمیبیبه اسم ترال  ی»مکتب (  35:   1400 ،یدی)ص.  دیبه چاپ رس

  ن ینگرش اصالت زم  یرسم   انۀیب  نیت( نخس16:  1398  مانپور،یبود.« )سل  یوسیفرابطلم

  ش یباز پاها  ردیفاصله بگ  نیقدر هم که از زم: »انسان هر چه شودیم  ریشامل مباحث ز

نخواهد توانست فضا  چگاهیخود ه یبنابر محدودة زمان رایاند زفرو رفته یدر کره خاک

در مورد  نیهمچن( 108- 106:    1384 ان،یمهدو ؛کی)آذرپخود درآورد...«  ریرا به تسخ

 ردیفاصله بگ  نیقدر هم که از زماست که »انسان هر چه   دهیعق  نیانسان بر ا  گاهیجا

نخواهد    گاهچیخود ه  یبنابر محدوده زمان  رایاند زفرو رفته  یدر کره خاک   شیباز پاها

تسخ به  را  فضا  درآورد...«    ر یتوانست  را    یکودک - ریپ  دواژةیکل   ک یآذرپ)همان(  خود 

 ق،یو شهود عم ستیشهود قیعم قتِیحق ک ی انیدارد که »عر ورو با کندیمطرح م

... برخورد دوم پروراندینامحدود خود نم کرةیرا در پ ی که نطفۀ نابود ستیندیتنها فرا

»تجاهل العارف« در اوج تعقل و تجربه، به    هیکه با اعتقاد به نظر  شودیم   یکودک  - ریپ

نگرش   یکه ذات یعلت و معلول یِعیبکه در آن روابط ط ابدیی ت مکودکانه دس یجنون

و سکر   رتیآغاز ح نیو ا زدیریکاملا هنرمندانه بر هم م  یاعام شده است را به گونه

که    کندیم  انیب  نیو نمود فلسفه اصالت زم  انیمتن عر  انیاست...« )همان( و در ب

عر برا  یاپروسه   انی»متن  است  تمام  یفعال  ساختن  و سکوت  یآزاد  صداها  ها، 

توسط  زیدر صورت ثبت ن یکه متأسفانه حت  خ یمنظومۀ تار انیپنهان و عر یهاعقده

انعکاس    سینوو نام و نشان  نیببرجسته  نگر،یوابسته، کل   گرتیکل و روا  ی دانا  ک ی

به    گاهچیه  هیاول  یها و مولفه   داتیبر تمه  هیبا تک   انیاست... متون آوانگارد عر  افتهی

آغازگر    یواد  نیدر ا  یانیهر پا  رایداد ز  واهندتن در نخ  یشدگ و سنگ   یشدگ اشباع

 ()همانبه مراتب بهتر و بزرگتر است.«  یراه

وجود گراست و وجود   یکردیرو  ،یست یانیعر ییبنابر نگرة وجودگرا یسوژگ  نیزم

. داندیم  داریهر پد  تیاجزا و صفاتِ موجود  یعنیساحات    افزاییفراتر از هم  یرا کل 

  ی ست یارگان  پندارییک یو    سمیدوئال  گراییاز هر گون دوگانه  یستیانیعر  ییوجودگرا
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دکتر م  نیبنابر  فراتر  خود  سوم  برودیجنس  وجود  انسان  دیق  ی.  شرط  در    یو 

ارزش  سوژگینیزم تقابل   گرانهاسیق  هایگذاریاز  اومان  یو  و   ژهویبه  سمیسنت 

  ی عیانکار ساحات طب  یرا ب   زدگیتیو جنس  رودیفراتر م  ان،گرای سوژه  یادگیخودبن

پد  تیزوج همۀ  م  دارهایدر  زمراندیپس  در  و    یهست  یجداپندار   سوژگینی. 

 شود،یمتوهمانه انگاشته م یاست نگرش دگریها شۀیاند هایانیکه از بن مندانیهست

بوده است. وجود بدون    جاری  گونبه اشکال گونه  یتوهم از آغاز در جامعۀ بشر  نیکه ا

خواهد بود که   یته  ایدر نگرگاه جنس سوم واژه  شیشاپپی  گونهزوجِ هم  بهرگیهم

  نه یدر پاد  سوژگینیزم  ۀمایبا جان  رایز  د؛بگذر  سمیانیعر  ستمیاز پالوانه فراس  تواندینم

 .ستیبودگ

- و تشابه  ییزگرایبدون تما  یمشکک موجود  هایدارد در ساحت  شهیر  نیزم  وجود

 یموجود  ی ندهایدر همۀ برآ  ن یزم  نۀیو نر  نهیساحات ماد  وجودیو هم  ی انسان  ی پندار

-در هم  اششهیر  نیزم  یندهایبرآ  گریهمانند د  زی آن و روشن است که در انسان ن

  ی را در نسبت  شیخو های تیآن روا روابسته است که د ی ستزیو هم بازیهَن ،یبهرگ

  ز یهر گونه گر  هاتیروا  نیو دار ا  ریو در گ  ندآفرییم  سازد،یم  مندانیهست  گریکه با د

ست ا  زیو  نهاد  یعیطب  ختمانیر  نی با  ب  ن،یو  و    یشاندیگُجَسته  گمانیزادنگاهش 

آنکه   یبرا .در آن نخواهد بود یبناور شۀیاند چی است که ه انهی نادانانه و کانا ایوهیش

 : نگاشت نیشود برازنده است که چن ییزدا یگنگ   یاندک  شیاز گفتۀ پ

در جا  یوجود  ثیاز ح  ن،یزم  نخست؛   نه   و –  ستهیخود نگر  بودگیهست  گاهیو 

 .شود - دهیشاندی

ح  نیزم  دوم؛ فراگَرد  ستهینگر  یگاه یدر جا  یموجود  ثیاز   یبرا  ستیشود که 

- و دوگانه  یآن است. جداپندار   ندیکه برآ  یرسُتنگاه، خواستنگاه و زادنگاه موجودات

باشندگان زم  ک یهر    یپندار برباد    ادیخودبن  یتوهم  گمانیب  نیبا خود زم  نیاز  و 

 .است

 ت. اوس تی مقدم بر موجود اشیهست یوجود ثیانسان از ح سوم؛

)مذکر و   نهیو ماد  نهیکه به دوساحت نر مندیبدن  یعنی ت یتحقق موجود چهارم؛

 . شودیم میمونث( تقس



 131 ی عیطب  اتیدر ادب  سمین یو فرافم سمین یاکوفم  تقابل

 

 

 ستنی در نگر  مندانیهست  گر یانسان و د  زی به عنوان فصل مم  خیدر بستر تار  پنجم؛

 . ابندیی متکثر مردانه و زنانه نمود م هایدر شاکله ینگیو ماد ینگیبه زمان نر

 یناظر بر جنس هستند و زنانه و مردانگ ینگیو ماد ینگیتوجه داشت که نر دیبا»

جن  زین بر  سختافزار  یعنی...  ستیناظر  برآ  یساحت  و  خودآگاه  ندیجنس  ها 

نرمافزار  یزمانش   ،ی مکانش  ،ینژاد  یفرد- ی جمع  یهاناخودآگاه ساحت  و    ی است 

ناخودآگاهخودآگاه  ندیبرآ  زین  تیجنس و    ، ی شگانیاند  ،یانشزب   یفرد- ی جمع  یها ها 

  م یابی یدرم  نیبنابرا(،  210- 183:  1400،ی)ر.ک مقدمه، نوروزعلاست«   یو روان   یا رسانه

جنس عنا  هاتیجنس  یعنی  هاآن   یختاری  ساحت  و  هاکه  خودآگاه  تیبا   و  هابه 

زم  یفرد- یجمع   هایناخودآگاه در  فرااومان  نیهفتگانه  و  هستند   سمیمتکثر 

انسان  ستینگرش درون  داردیوام  را  هاکه  ساحت  دو  از  و   ساختارگراییکه 

تمامشان  ییساختارزدا بر  مداریک یتئولوژ  محور،ک یدئولوژیا  گانیسو  که    گرایی ن یو 

 .کنندیم یدارند فرارو ادانهیخودبن

  ص یتشخ  یاست برا  زیبه همه چ  واسطهیب  یِعینگرش طب  یشیاند»سبزانه  نیبنابرا

رسوا کردن و   ص،ی تشخ نیو در ا ؛یما هو قضاوتِ انسان یِاز هست یما هو هست یِهست

آسمان  یافشا بمبخراشحقارت  زبالهافکنها،    ی ها کارخانه  ،ییای میش  یهاها، 

ماست.«    گربیتخر  یهاقانون  ، یسالارهیسرما رشمدنظر  مقدمه    ، یهمت  ،یدی)ر.ک 

تقابل زم(  106:    1400 در  انسان  سوژگینیو  که »]ما[ سر    شودیم  انی ب  سوژگیو 

اند  ها شکستهپارهبار آهن  ریرا ز  ن یکه کمر زم  یبا تمام علومِ مسموم  م یدار  ی ناسازگار

 ( 46:  1400  ه،ی)تکاند«  در بستر احتضار انداخته ییایمیجانباز ش ک یو به سان 

زم  کند،یم  انیب  نیاصالت زم  نگرش تنها    دیبا  نیدر  به عنوان  از    یک یانسان را 

. »انسان  یانسان تیمحور ی حت ایو  یبرتر ، یکهتر  چیشناخت بدون ه نیفرزندان زم

بنابر   تی موقع نیدر ا یعنیوجودش برابر است با جوهرش،  دیآیم ایکه به دن یهنگام

موجود  ،یستیانیعرییوجودگرا فقط  و  شب  یفقط  د  هیاست  ط  گریموجودات   یکه 

مرحله، وجود    نیاند. پس در اکرده  دایپ  ت یموجود نیمشابه در دامان زم  ییندهایفرا

موجود.«   با  برابر است  انسان  ب/    1396همکاران،    و  کی)آذرپدر  تمام    نیبنابرا(  30: 

»انسان    ندآی یبه شمار م  نیخود زم  یآن به نوع  مندانیتمام هست  یعنی  نیفرزندان زم
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(،  125)همان : که در جهان وجود دارد«  ییهادهیپد گریهست بودنش با دبه علت همْ

که زبان ارتباط   یاست، از جمله زبان تشعش  مندانیهست  گریبا د  یوجوه مشترک  یدارا

هست مادر  ستیبا  د  یِ»زبان  همانند  هست  گر یانسان  تشعشع  ،یموجودات  و    یزبان 

تشعش  یارتعاش و اصل  یعبوده است. زبان  در    مندهایتمام هست  یکه زبان مشترک 

شدنِ موجودات گوناگون   یهستاست اگر چه موجب ارتباط و هم  یبعدجهان چهار

ها را فراهم  آن یستیشده و توانسته فراشدِ تکامل و دگرگونش ز گریکدی با  نیکرة زم

 ( 211: الف/   همان)آورد.« 
 

 ون یس یرکازیو س ونیزاس. باغی1-4-2 

است که اگرچه جهان سنت،   انیب انی شا نشانهیسو  نای گرا فراسنت ینگرة انتقاد  در

  ، ی روح آسمان  یباور بود که »جهان را نوع  نیو بر ا  انگاشتی را پست و فرودست م  نیزم

است ... خداوند مرکز مطلق جهان    داهایکه منبع و منشا همۀ رو  کندیمثلا خدا اداره م

ه(،  23و    22:  1399  گز،ی)کلاست.«   رنسانس،  عصر  ظهور  تا    ای گونه- به  چگاهیاما 

رو گزندخ  کردیناترازمند  و  رو  زیواپاشانه  طب  ییارویدر  ه  عتیبا  و   چینداشته 

جنگانه  یشاندیانیبن و   شیخو  بومستزی  در  پوشدر ساخت فرهنگ  نبست  به کار 

اما در بن  شیرا از سرشت خو  ستیچرخۀ ز ش  یخو  یشگان یاند  انی به کژراهه نراند، 

پروران  یادگ یخودبن  ایگونه جا   دهیرا  که  تمدن   یریگ   یبود  و  سنت  هر  در  آن 

 .بوده است دارهایپد گر یبه د یافراط دهیو صفت آوریاسیق ،گریبازنمودش قضاوت

فرازم  پندارهای  بنابر  گراسنت  انسان تعاب  انگارینیانسان  باغ   یریکه  مرغ  همانند 

  گر ید  مراتبیآن است، به اهم و مهم کردن سلسله  ندیگلشن قدس برآ  ریملکوت و تا

ا  د،یازیدست    مندانیهست کاربست  نیبا  باغ  هاییهمه  کردن   ونیزاسیهمانند 

گونه    چیکه هرگزاهرگز ه  ستیسرشتمان  ۀیپابهنجار و بر    یازها یبر ن  انشی کشتزارها بن

برون  و  اهل  اوردین  دیرا پد  ستزی  چرخۀ  از  شدگزند  برخ  یو    ز ین  هاوانیح  یکردن 

انسان با   وندیهم زین هیرو نی در ا رایز د،آی یبه شمار م ونیزاسیاز همان باغ ایشاخه

 .نکرده است زداییرا نسوده  عتیدچار گسل نشده است و طب نیرستنگاهش زم
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 است،  گر و محاسبه  ادیخودبن  ش،یاند  یسودمحور، کم  یموجود  سم،یبشر اومان  اما

اند  یشاندی  اعداد  فراشد ا  کالیتکن  شۀیبشر  کاربست    ی شیاند  کالیتکن  نیاست که 

جز خلق انسان  یزیچ شودیخوانده م یجهان خیاست و »تمام آنچه که تار یتکنولوژ

 لیانسان دل  نیبنابرا  ست؛یانسان ن  یبرا  یسرشت انسان  شیدایو پ  یتوسط کار انسان

ناپذ انکار  و  از خو  ینیآفر- خود  ریآشکار  منشا گرفتن  دارد«   اششتن یو  به همراه  را 

از    یک یبشر که    شهیبودن اند  ک یاضیدر مورد ر  گرید  ریبه تعب(  139:  1378)مارکس،  

بشر اصالت دارد که    شۀیدر اند  یزیگفت: »چ  توانیم  نیچن  ست،یاصول تفکر دکارت

  ی زیارد و چد   یریگاندازه  تیامتداد است قابل  یامتداد باشد و آن چه که دارا  یرادا

اندازه قابل  و هر چه کمّ  یاست کمّ  یریگکه    ک، ی)آذرپاست.    ک یاضیباشد ر  یبوده 

  همواره  انگارانههتا به امروز بنابر نگاه سوژ شهیو با توجه به آنکه جهان اند( 50:   1397

قابل  یکه کمّ   یزیاست »چ  دارهایپدتمام    یابزارپندار  پی  در و    ر ییتغ  تیبوده  دارد 

تغ  یزیچ ماتر  ریرپذییکه  روش  یعنی  الیباشد  است.  آن    رییتغ  یها ماده  تصرف  و 

استحاله و   ر،ییکه باعث تغ ییو ابزارها لینام دارد. وسا ک یتکن ریامتدادپذ یهاجوهره

 ()همان شود«یم دهیمنا یتکنولوژ  زین شودیتوسط انسان م یجهان کمّ  یفراچنگآور

نگره  تیرواانیبن» و    مندتیثنو  هایبندیمقوله  مدار،عتیناطب  هایتمام 

تفسستییگرادوگانه در  تاو  ری.  هست  یهست  لی و  هست  دیتاک  مندانیو  بر  و    یمن 

دو را دو مقولۀ   نی ا یکه به نوع دگریها شۀیبر اند ستی)موجودات(، نقد ندانمیهست

:  1400  ،یدی)ص.«  رینه خردپذ  است،  یعینه طب  دگریها  دگاهید  نیجدا پنداشته که ا

196 ) 

از آن. در   زدایینسوده  یب  نی از زم  یعیطب  یرگیبهره   یعنی  ونیزاسیبرابر باغ  در

به    اشیناسوت  لاتیها و تماها و آرمانو خواست  ازهای با ن  یکه »آدم  سمیجهان اومان

مع و  مبنا  چ  اریعنوان  همه  مدار  م  زیو  تعب  شودیپنداشته  به  خدا    یریو  انسان، 

با    یی ارویاز رو  ایوهیبشر ش  شیذهنِ اعداداند  ابربن(  111:  1386)زرشناس،  .«  شودیم

 زیتصرف در همه چ  ونیرکازینام نهاد؛ در س ونیرکازیس توانیآمد که م  دیپد نیزم

به شمار آمد در پنجۀ   یزیواپاشانۀ جهان مدرن شد، که هر اختراع در آن دستاو ۀیرو

  ای هسوی  هااختراع نیاز ا یار یکه جدا از بهرة ورجاوند بس سالاران؛هیسرما سوزیزندگ
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  ی را ناوردگاه خرچنگان   نیاز آن برساخت که زم  نیزم  یدر درونۀ تنانگ  زخیجنگامه

داشته و    زین  سازیزندگ   هایهیسو  تهیمدرن  گمانبی–  تهیمدرن  نییساخت با نام خارآ

ماست  دةدیشیآن پ سوزانۀنیزم هایهیواخواست از لا اینبشته گونه  نیدارد اما در ا

همه  نیاکه   زم  هسویخرچنگانِ  جان  پا  ن یهنوزاهنوز  خردنگاهِ    ش یخو  رناپذیانیرا 

  سم یرا در نگاه انسان گرفت/ اومان  نیتقدس و حرمت زم  سمی»اومان  نکهیو ا  پندارندیم

کرد   ر یتحق سمینیو ماش سمینیدارو ۀیانسان را بر اساس نظر یو ملکوت یساحت قدس

:  1397  ک،ی)آذرپ انسان را محدود کرد.«  اختساحت شن سمیبرداشت/ اومان انیو از م

44 ) 

  ی را برا  یعیطب  یروها ین  خواهدیرا برافراشت که م  تیرا  نیدر آغاز ا  یتکنولوژ

به    یب یگزند و آس  چیه   یبرساند، ب  یبرابرگ  ن یبه چند  یی نویم  یزندگ  ک ی برساختن  

مبدل به    شیخو  نی آهن  های. چند اسبه تاختن را در مرکبمندانشیو هست  نیزم

ا از    د یجد  یهاوهیش  ه یکل  یواقع  ینا به مع  تهیرو »مدرن  نیچند اسب بخار ساخت، 

]...[ را دارا   یانرژ دی]...[ منابع جد دی]...[ مواد جد دی جد یهاحمل و نقل ]...[ رسانه

نه    یرخ داد؟! و تکنولوژ نیچه شد که اوباشتن زم  اما( 18: 1387  گز، ی )رودر.« باشدیم

نشد؛  عتیادامه و امتداد خرمندانۀ طب سم،یبزرگ اومان شمندانیتنها بر کامۀ تمام اند

گشت و تمدن    رهیچ  شیبر سازندة خو  یآمد و حت  شیپ  سوزانشهری  و  ستانبلکه جان

در    مندانشیو هست   نزمی  گاه  را کشتن  یبشر  نینو سبز هست را  مادر  و  ساخت 

  غ؛ یغادریندارد در  یپاسخ  چیه  زانگیپرسمان گفت  نیانداخت؟ ا  اشیدامچالۀ اهرامن

نبست و بر کامۀ جهان    یبرافزونِ تکنولوژ  یِوز سیزندگ   نیدر را بر ا  دباییم  ایاما آ

برون شد از   یبرا یدر خور برا یراهکار شانهماییب یجدا از شعارها  سالاران هیسرما

  !اد؟ند شنهادیآن پ

و    جانیدهیبه هر گون خل   ستنینگر  یخود ب نانۀییخارآ هاییانگجویکام  یبرا  بشر

ح  سازیکژگونه نژاد  گ  هاوان یدر  شرط  اهانیو  آوردن    یبه  فراچنگ  و  کردن 

 آتش  چنبر  از  ها،و اسب  هال یپرداخته است همانند به رقص درآورن ف  مندانیهست

ر  رهاشی  گذراندن ببرها،  انداز   ها،مونیم  بازیسمانیو   پس...  و  هاخرس  یپشتک 

  ها روس یو و  هایموجودات باکتر  یو حت  یاهیگ  ،ی وانیح  ینژادها  سازیکژگونه   هرگونه
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مشقِ مدارا   گونهچیخواند، که ه  میخواه  ونیرکازیس  یپس تحت عنوان کل  نیرا از ا

  های جوییلذت  جز  گاهشانو افق  ستین  هیفروما  وةیش  نای  منداندر خارخار کنش

فا  زهدستاوییب سرما  یهنگفت   یبرا  زهیکژانگ  یها گراییدهی و  و   ستین  هیبرافزون 

کردن   ییای میش  ها،اچهیو در  اهایدر  دنیخشک   ها،شهیب  یاوزون، نابود  ۀیلا  یسوراخ

 .روشن سخن ماست هایگواه... و هاباغ و هامزرعه
 

 سوژگی انسان گانۀشانزده هایگونه. 5-2

در فلسفه، انسان همواره به عنوان سوژة فاعل   تهیسوبژکتو  نیادیبن  وةیش  یبررس  در

  شۀ یاند ختمانیاما در ر شوند،یبه عنوان ابژه شناخته م مندانیو هست یشناسا و هست

زم رو  نیاصالت  پد  شودیم  انی ب  ،یانضمام   - ی شیافزا  ستیکردیکه  تمام    دارها یکه 

  انه گرایابژه هاینگرگاه نیا ندیدارند و برآ گریکدی اب ییاروروی در محورانهابژه ینگرگاه

.  یشگانیاند هایمیدر تمام پارادا ن یزم انگاریستیبا نام ن ستیزیچ  یدر جهان انسان

  مندان  یتمام هست سم،یانیعر یعنیجهان  یشگانیاند ستمیفراس نیدر نخست نیبنابرا

نقش    چی ه  یب  ندآییبه شمار م  گریکدی   هایدگرسوژه  نیزم  یدر/ بر بستر فراسوژگ

و    یدر کالبد شوندآور  اسیهر گون ق  سوژگی  دگر در.  نگرانهابژه  های  شهیاند  یِنیآفر

 .شودی مطرود و معدوم م شیشاپیپ نماشهیاند هایگفتن ییقضاوت در چرا

  ز یاوست، ر  یشگانیجهان اند  ندیکه برآ  یبشر  های پنداشتشی پ  نگریدگرسوژه  در

ر ر  زیبه  در  و  زم  ختمانیشناخته  م  نی اصالت  رنده  شوندیواخواست    بندهای تا 

چشمه   ک ی وندانهم نیرخت بربندند و همۀ باشندگان در زم یبشر انۀیادگرایخودبن

 .شوندیدرنگر آورده م

  ی شاندیسوژه  هایگونه  ختمانیما از هر گونه ساختار و ر  نی نگرش اصالت زم  در

  در   را  هاو همۀ آن  مروییدارند فرا م  یو انجماد  یاعداد  ،ی انسداد  یاد یانق  ۀیکه سو

مبدل    شیخو  یتمدن   - یدر جهان فرهنگ   رپذیکنش  ی به باشندگان  سوژگینزمی درگاه

  را یپذ  نیاصالت زم  شانۀیدر ساحت فرااند  تنهابه هر کدام را    یآور  یکرد و رو  میخواه

براریو لاغ  میهست ا  زیآنال  ی. پس  از   درک  و  نگرانهسوژه  هایختمانیر  نیهر کدام 

به عنوان ترازنامه و فراسوژة    نیاصالت زم  یریگی جا  برای   هاآن  هایزشیو انگ  هازهانگی
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مقال و مجال  نیا یافراخن یو خردانگ یدگیناچار بنابر گز هاه یسو نای همۀ آورهست

 : مکنییها بسنده مفشرده از آن اینامهتنها به نام
 

 

 ( حافظه ک ی

و مشخص در عضو   کالیزیف  گاهیساحت درون است که به علت داشتن جا  تنها

 . وجود دارد  زیموجودات ن گریبه اشکال گوناگون در د یمغز
 

 یی سوژه«گرا- ( اصحاب »دلدو

  افت یمرکز و شاهراه در - هنرها همانند شعر یو برخ یدل که در مکاتب عرفان ساحت

 . را سامان داده است یسوژه« نگر_از منابع شناخت با نام شهود  است و »دل یک ی
 

 ی( سوژگ -)ذهن ییسوژه«گرا- ( اصحاب »عقلسه

آنال  اتیکل  مُدرِک داده  زکنندةیو  در  یتجرب  یها تمام  و...   یعلم   ،یدتیعق  یافتهایو 

را  قابل شناخت  ییدارهایاز پد یوجوه ،یدر فهم هست ک یاضی. اصالت عقل رباشدیم

دارا  داند،یم مکاتب   ی که  باشند.  امتداد  و  راس  یحجم  دارا   سمیونالیچون  را    ی عقل 

هست  یبرا  ینیشیپ   یامکانات بستهانددانس  یدرک  فلسف  یار ی.  مکاتب  به    یاز 

 . دارند شیگرا  ییسوژه«گرا_»عقل
 

 یی سوژه«گرا- ( اصحاب »سنتچهار

امتداد  _خودآگاهانه  یراثهایم در  که    یخ یتار- ی ساختار  یناخودآگاهانۀ سلف  است 

  « یسوژگ _»سنت   یتابع شناسا   یتیرا واداشته انسان را موجود  شمندانیاز اند  یاریبس

 .است شمندانیاند لیقب نیبدانند، گادامر از ا
 

 یی سوژه«گرا- خ ی( اصحاب »تارپنج

اند  یسوژگ- خ یتار  ؛یاجتماع- ی خیتار  هایشهیاند بر  حاکم  منبع   ،یانسان   یهاشه یرا 

بشر  دانندیم  یشناخت  تمدن  بر  حاکم  در استیکه  تار  انیم  نی.  برآ  خیهگل،    ند یرا 

عقل درون    یعنی  داند؛یتطور هر ملت و جامعه در امتداد زمان م  ریدر س  ییفرا  یعقل

شناسا  فاعل  را  م  یکل  یماندگار  اما  پنداردیجوامع  هگل  کی.  از    یاقتصاددان  که 

تمدن بشر جستجو    یربنایرا در ز  «یسوژگ - خیبود »تار  زان یهگل گر  یافراط  سمیدئالیا
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نوع نگره با کارل    نیداشت، ا  یستیالیماتر  یرازهایو ش  یاقتصاد  یکرد، که ساختار 

 . مارکس آغاز شد
 

 یی سوژه«گرا- ( اصحاب »روانشش

را سامان    «یسوژگ- شدند که »روان  یاطهیمبلغ ح  دیاز فرو  تیبه تبع  روانشناسان، 

غ  تیهمان حاکم  «یسوژگ - داد. »روان انسان  رقابلیناخودآگاه    ن یهاست. ادسترس 

از   یک یداشت و در نگرگاه  تزدهیجنس یرازها یش یدیفرو میدر پارادا «یسوژگ - »روان

روان    ها،یگشتالت.  افتیعقدة حقارت    یبر مبنا  یرازهایآدلر ش یعنی  دیشاگردان فرو

  ی استدلال  ریغ  یربنایبه علت ز  ونگ . یآن پنداشتند  دهندةلیتشک   یفراتر از اجزا  یرا کل 

  ها ست یتویو پوز  دانستیم  ک یولوژیناخودآگاه؛ که آن را ب  گاهیدرباره جا  دیفرو  گموندیز

  ی نجات علم نو ظهور روانشناس   ی او را علم کرده بودند، برا  یروانشناس  لیپاشنه آش  نیا

  کال یولوژیب تیمرکز ک یآن را از  گاهیجا ؛یبه جمع یبا گسترش دادن ناخودآگاه فرد

را با   «یسوژگ- »روان  یعنیو وجوه مشترک آن کشاند.  ینهانگاه سنن بشر طۀیبه ح

ضم  ختیدرآم  «یسوژگ - »سنت به  بجا   یجمع  یریو  را   انسان  که  شد،    ی قائل 

  ی مشترک ناخودآگاه جمع  یهاو سرنمون  هاپیتایسوژه تابع آرک  ،ی جنس  یها رانش

 . دانست

را با    «یسوژگ- رفت و »روان  یدیفرو  یبه سراغ ناخودگاه فرد  گربارهیلکان د  اما

و سپس هم  ک ی از    یدوسور  «یسوژگ- »زبان دانست  را    یناخوآگاه فرد  نیساختار 

تمام   لیو به بافتار تحل  دیبخش  یجمع  یت یثیاشارت کند، ح  مایرندانه بدون آنکه مستق

 .دیکشان زین یبشر یجمع  یساختارها
 

 یی سوژه«گرا- ( اصحاب »زبانهفت

بن  ان،ی سوژه«گرا- زبان» بشر  یهات یتمام روا  تیروا  انیزبان را  برساختۀ  و   یمتکثر 

 رییدچار تغ  زیجهان، زبان ن  رییباور داشت همانگون که با تغ  نیتکنشتایو  پنداشتند،یم

  کیجهان را دچار دگرگونش کرد و در  توانیم زیدر زبان ن رییبا تغ عتایطب شود،یم

سوژه زبان  شاخه  انیگراکلام  ساختارگرا  ی هادر  و    ییپساساختارگرا  ، ییگوناگون 

 . دانستندیاو م  یانسان را سوژة تابع جهان زبان   ،یمنطق   یهاستیویتیتا پوز  یفکن انیبن
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 یی سوژه«گرا- ( اصحاب »تجربههشت

و سپس   د؛یبه اوج رس سمیسیدر کالبد نظام امپر یو بارکل ومیلاک آغاز شد و با ه از

 .خود ادامه داد اتیبه ح یآگوست کنت سمیویتیپوز شۀیدر چارچوب اند

ها مربوط به فلسفۀ آن پنداشتندیم یآگوست کنت یهاستیتویو پوز هاست یسیامپر 

انسان نمیندارد  یاقابل تجربه و مشاهده  تینیع  چیکه ه  یجهان ذهن    ر یو ز  شود، 

 . استوار است نسیدارد که بر تجربۀ حواس پنجگانه و سپس سا زالیلا ییبنا

از حواس پنجگانۀ   کیآورده شده است، هر  لیفراوان دل لدای یها کتاب چشم در

  یی نایسه ساحت است. به عنوان مثال حس ب یجاندار ناتمامِ درونمند دارا نیانسان ا

انسان معنا   یینایتل شود، بمخ  زیها ناز آن  یک یسه مرکز است که اگر    ندیها برآما آدم

 :نخواهد داشت

 به نام چشم  یدر جمجمه، قسمت چهره، عضو یینای( عضو بک ی

 دهد یآن را سامان م یعصب ستمیدر مغز  که س یینای( مرکز بدو

 . کندیرا ممکن م دارها«یپد- در زبان که درک »کلمه  یینای( شعور بسه

حواس پنجگانه(    گریهست )همانند د  زیما ن  یتابع جهان زبان  دایشد  یینایب  نیبنابرا

  ی دارد با منابع شناخت یعیطب یوندی در زبان  خود به خود پ یینایشعور ب نیو البته ا

 زیمهم از تجربۀ حواس پنجگانۀ ما ن  یشهود و... پس ساحت  نس،یهمانند سنت، سا

 . دارد یزبان - ی ذهن یساحت 
 

 یی سوژه«گرا-»تن( اصحاب نه

نقد »عقل  یمرلوپونت  توسط به    یدکارت   «یسوژگ - در  و ثابت کرده ذهن  مطرح شد 

 تیفیک  ه،یهرگون زاو  را یحجم و امتداد تن، ز  ص،یبرگرفته از خصا  ستیانتزاع  ینوع

 . گذردیما م یبدنمند یاز صاف  یهست ستنینگر تیو کم
 

 یی سوژه«گرا_( اصحاب »اراده ده

  خواهد یکه م  دانستندیم  یشاتجربیو پ  یشاذهنیپ  ،یل یاراده را م  انیسوژه«گرا_اراده »

 .دیهمان بشود که با ست،یدر ز یهر موجود بشر
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 یکه در درون او وجود دارد، و برا یلیهر قابل، وابسته است به هر م تیفاعل  پس

وجود  کندیم  جادیا  ییفضا  ات،یح هر  نها  یکه  اراده    تیبه  در  برسد.  خود  تحقق 

در تمام   ی. به هر روزینفوذ است، نفوذ در همه چ یمعطوف به قدرت، قدرت به معنا

مشترک   «یت یروا- انی همه و همه »ب  ییبنارو  ی ها و تضادهاها با تمام اختلافنگره  نیا

 مندطینابس  ینسبت  ندیها برآهمۀ آن  یعنیاست،    «یسوژگ- وجود دارد، و آن »انسان

فرد هست   ستیاجتماع_یو  با  خردمند  اصطلاح  به  انسان  م  یکه  از  کندیبرقرار   .

نحله   توانیم  گراییسوژه-اراده  افتۀینیتع  ینمودها   ، ییوجودگرا  هایبه 

 .... اشاراه کردو ،یدارشناس یپد
 

 یی سوژه«گرا- ( اصحاب »فردازدهی

مطلق از راس جماعت    تی خود را در تابع  یهستند که تمام شعور و هست  یفرق  اصحاب

 .ندیبیم شیخو

 یی سوژه«گرا- ( اصحاب »طبقه دوازده

خاص را چه در کالبد مذاهب و چه   یا هستند که طبقه  ییهاستمیمکاتب و س  اصحاب

  جان نجها  یها و نگره  هایدر کالبد احزاب و... به عنوان منبع و مرجع تام و تمام نگرز

م خود  نگرگاه  نند،یبیجامعۀ  در  در    یهاستمیس  یهاچه  چه  و  مابانه  تقدس 

 یی. گرا نخبه یها ستمیس
 

 یی سوژه«گرا- ( اصحاب »ژن زدهیس

  ان یگرا  سوژه- ژن  شوند،یم  یبندمیدر دو دسته تقس  یکل  یابه گونه  انگرایسوژه- ژن

 . ک ینژاد انیگراسوژه- نگر و ژن یکل

و    ک یولوژی که جبر وراثت )ب  سمینچرال  روانینگر؛ همانند پ  یکل   انیگراسوژه- ژن

  ی هاو تشابه  زهایتمام تما  نیادیبن  اریها را معانسان   ک یژنوم  صیخصا  یعنی(  طیمح

ها  به باورداشت آن  دانند،یو... از همه لحاظ م  یشگان یاند  ،ی رفتار  ،ی اخلاق  ،یجسمان

 .انواع سوژه خواهد بود ندةکن دیسازنده و تول ک،یانواع جبر ژنوم

  ی که دارند، دارا  یخاص   یجماعت اعتقاد دارند ژنِ نژاد  نی ا  ،ینژاد  انیگراسوژه- ژن

د  ریغ  یبرتر به  نسبت  انکار  نازستیبشر  ینژادها  گریقابل  که  و    سمیفاش  سم،ی. 



 1401 مهر، دوم، شمارة سال اول، های نوین ادبیپژوهش 140

 

 

پان  سمیونیسه انواع  قبو  از  ترک  لیها  کرد  سم،یپان  عرب  سم،یپان  پان    سم،یپان 

 اند. لهیقب نیو...  از ا سمیفارس 
 

 یی سوژه« گرا- تی( اصحاب »جنسچهارده

  ن یجنس  طۀحی در چه و - مردسالاران –مذکر  تیجنس  طۀیچه در ح ،ینوع نگرز نیا

تما  انبنی  و  اصل  - زنسالاران –مونث   تفاوت  زاتیتمام  در    ی روان-یت یجنس  یهارا 

  :اشاره کرد   لهیقب  نیاز ا  یبه دو دستۀ کل  توانیم  سمینیفم  طۀیمثلا در ح  پندارند،یم

  ش یخو  ت یهمه جانبۀ جنس  یبه برتر  یمحورزنانه   ۀیکه بر پا  یگروه  ؛یمحورزنانه - 

 . قائلند

  افتۀ ی  نیقائل به نمود تع  یکهتر  ای  یکه خارج از بحث برتر  یجماعت   ؛ی نگرزنانه-  

و معارف   انیاد  ،یتجرب  ،یها تمام علوم انسان هستند. به باور آن   زیدر همه چ  ینگرزنانه

  ی گذار با اپوخه  خواهندیها مدارند و آن   یمذکرنگر  انیبن  دایاز آغاز تا امروز شد  یبشر

 .زنانه بپردازند یدگاهیدر تمام ساحات از د یها به مشاهدة هستآن

نگر  یها ستمیس  انواع درگبا آن   سمینیکه فم  یمردانه  م  ریها  به   توانیاست را 

 : کرد یمعرف نیوار چن تریو ت یاجمال یاگونه

ست  محورمردانه  گرمردانه   /زانهیزن  زن  ابزاربمردانه  /زانهیمحور  زن    / نیمحور 

نگر تفاوت/ مردانه  یمحور بمردانه  /نیمحور زن همسان بمحور زن ناباور/ مردانه مردانه 

محور مردانه  زن  /نیانسان ب_محور زن  مردانه   /نیمحور انسان بمردانه  /نیگز  طهیزن ح

نگرانۀ انسان   /نینگر مستقل بزنانه  /نیزن ابزار ب  زیگرزن   /نیبمحور زن ابزار  نگر/ زن

تفاوت/    ینگرانۀ بانسان  /زیگر  تینگرانۀ جنسانسان  /زینگرانۀ زن ستانسان  /زیزن گر

مردانه انسان انسانمحور  زنانهنگر/    ی دارا   ی ستینیفم  یهاجنبش  اکثر  نگرمحور 

  باشند؛ یم   ینیشیپ  ینگرش   یهاستمیوابسته به س  یو به نوع  ستندین  یشناسیهست

اگز  یمکتب  یعنی تک   شودیم  یزیرهیپا  سمیالیستانسیهمانند  با  اند  هیو    ی هاشه یبه 

آن  یک ی   یستیالیستانسیاگز اصحاب  س از  کتاب   مونیها  دوم    یدوبووار،  نام جنس  با 

  سم، ین یخود فم  نیبنابرا  کند،یم  ی زیرهیرا پا  یستیالی ستانسیاگز  سمینیو فم  سدینویم

نم  ینیبجهان د  شودیمحسوب    سم یبه فمن  توانیم  گراسوژهتیمکاتب جنس  گریاز 

 . و... اشاره کرد سمینیاکو فم کال،یراد سمین یفم برال،یل سمینی فم ،یکارگر
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 ی( سوژگ- هی)سرما ییسوژه«گرا- ( اصحاب »رسانه پانزده

خزنده    یها. و اکنون به گون ستیسوژهگ- هیسرما  قراولشیفرزند و پ  یسوژگ - رسانه 

  ی ار یبگذارد )با آنکه بس  شیخاص به نما  یسمیخود را در ا  تیآنکه بخواهد تمام  یب

ها و نفوذ  توسط رسانه  ک یستماتیس  یاها هستند(، به گونه مشخصا فرزند آن   هاسمیاز ا

  -ی استعمار  تیبه حاکم  گرید  یها ستمیس  ونۀو در  ولاریپاپ  ۀمختلف جامع  یها هیدر لا

م  یاستسمار-یاستحمار دست  جهان  بر  در   به  .ابندییدر/  نفوذ  با  مثال  عنوان 

تحر  سمینیهمانند فم  ییهاستمیس چه    ،یحضور  یهامحور )چه رسانهرسانه  ک یبه 

 نی. در اپردازندیمردان م  هی( جامعۀ زنانۀ هر کشور، نژاد، طبقه و... علیحضور  ریغ

به نسوان را، فقط و فقط   یخ یتار یهاشده و ظلم مالیها، حقوق پاتمام اجحاف وهیش

م لوا  یتیکل  به  دهندینسبت  تحت  را  آن  که  معرف  یموهوم  مذکر  جماعت   ینام 

  ی زنان را به جا  یعن ی سازند؛یو کمان را پنهان م اندازند یم ریت نگونهیو بد کنند، یم

سرما ظلم  متوجه  تن  یسالارهیآنکه  »سرما  یکالاپندار و    ان یسوژه«گرا- ه یجماعت 

آن ترغکنند،  را  ضد  کنندیم  بیها  نگرها   تیبه  نوع  هر  شاکلۀ    ای  توهمکه    یبا 

از  سم،یبرالیو مشخصا امروز نئول سمیگلوبال سم،یالیامپر سم،یتالیدارد، کاپ یمذکرنگر

 . اندطبقه نی نگرش ا ینیع ینمودها
 

 سوژگی ( نشانهشانزده

نشانه  ساحت   سوژگیدر  ز  ک یالکتید  یگفتمان  د  رایندارد؛    ای گونه  ک یالکتیدر 

  ت ینامتنیآن است. در ب ندیبرآ تینامتنیهمانند ب هاییه یدارد. که نظر شه یر سمیدوئال

  سوژگی اما در نشانه  رد؛گییوام و الهام م  گریمستقل د  سندةیمستقل از نو  سندةینو  ک ی

و    رشیپذ مریمر  شدگییک یعاشقانه  نه  و  عاشق  نه  داد.  خواهد  رخ   چیه  د یدانه 

خو  یمستقل  تی موجود ن  شیاز  مردگان  ستندیمتصور  انگار  معشوقامراد  برابر  در    ی و 

مولو تمام  مولانا  پ  بودگیی هستند در دست غسال.  دور   بازد  یم  شیشاپیخود را  و 

خویم در  را  او  شمس  تا  باززا  ینیبازآفر  شیاندازد  نمونش    شییو  هر  پس  کند؛ 

پس    شود؛یم  دیو کنش عاشقامر  نشیب  ،یی و چرا  یزانگیگفت  چیه  یب  عشوقامرادم

و    یدر مکتوبات بشر  دهدیرخ م  رندهیو ارادة پذ  یکه در اوج آگاه  شدگییک ی  نیا
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جا  هاینییآ بر  نشانه  یرازورزانۀ  در  آن  از  م  سوژگیمانده  آن   دهد؛یرخ  اگرچه 

 . اشدب دیبا عاشقامر زین زمانی معشوقامراد در هم
 

 ی ع یطب اتیدب. ا6-2 

( همراه بر دو استوانه  سوژگی ن ی)زم نی که در گفت آمد، نگرش اصالت زم گونهمان

 : استوار است

 پنداری هر گون دوگانه  انگاریستین - 

 گرایی لیو تفض پنداری سنجههرگون هم  انگاریستین - 

 : ها باشدانگاره  نیاز ا  یینما دیبا اتیدر ادب کردیرو نیا نمود

آن انواع و اقسام   یبرا  ی بشر  میاگر مفاه  یحت  ست،یزشت ن  یعیطب  زِیچ  چیه»

 ( 503:   1400 ،ی)ر.ک مقدمه نوروزعلبدهند.«   ک یشناس ییبایناز یها نسبت 

و  یعیرطبیغ  زیچ  هر» به  جلوات    نیباتریاگر ز  یحت  باستیناز  یعیضدطب  ژهی و 

 ( 96: 1400 ح،ی)ر.ک مقدمه مس.«  ندیبه شمار آ  یبشر  یتمدن، تکامل، تعقل و تکنولوژ

چه...    کال،یزیچه ف  ،یچه روان   ،یفرهنگ   عتیاست چه در طب  یعیچه طبآن  هر»

  کی شناسییبایاست، اگر چه به زعم ز ک یشناس ییبایفراز تیثیح یبدون استثنا دارا

)ر.ک  و جنگل و... قلمداد شوند.«    عتیتوحش طب  یبشر  ۀمجعول و عاطفۀ برساخت

هاشم سپر  اتیادب  در...  و  (50:    1400  ،یمقدمه  سهراب  پ  یسبز  عنوان    آور امی»به 

اشعار    شتریکه »در ب  شودیقلمداد م(  46:    1400  ه،ی)ر.ک مقدمه تک   «یشیاندسبزانه

را   یانسان  یِرونیو ب  یدرون  یهابرساخته  ییِرا بازنمود داده و رسوا  نیخود اصالت زم

 ( 206:   1400  ،یدی)صشده«  ادیو صنعت فر شهیدر جهان اند

.  تابدنمی  بر  را  محورانهانسان  ییامدگرایو پ  ده یسبز، اصالت لذت، اصالت فا  شعر

برون   مندان،  یهمۀ هست  یموجود  بودگیو هم  یوجود  بستگیهم  انی سبز با ب  اتیادب

به کنش   محورانه  نیزم  یختمان ری  در  هاآن   کِیو تئولوژ  ک یدئولوژیاز تمام ساحات ا

زدآییدرم دانش    ر، گی  اندازه  مدار،  سنجش  گرا،  دوگانه  یدانش  ک ی شناس  ییبای. 

 بر دو ستون استوار است   ک،شناسی ییبای. تمام دانش زدآییبه شمار م  لاهنجارمندیم

 انسان در هنر گرانۀدهیفا لیم یبه کار گمار -  
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 بشر در هنر انۀجویسرشت کام یبه کار سپار -  

و نام   مبری  یبه کار م  دارهایپد  یدر چند و چون  هایی  یژگی و و  هایچگونگ  تمام

انسان دارند   یکه برا  یستیز  یامدهایپ  انیبر بن  م؛ای  نهاده  سازی  را صفت  هیرو  نیا

ادب  برای.  اند  جعل شده در  همانند    یزمان  یدارهایدر پد  سازی به صفت  اتینمونه 

برازامپردازی می  هافصل  بهار را  برازندة خمودگ   یدکامشا  ی:  و    ،یو زمستان را  ستم 

و    یانگارخواسته و ناخواسته بر اصل دوگانه  ،ی شناسییبای ز  »ذات  مدانییم  پوشیکفن

از   یمیپنداشتن ن بایز یما برا ادیقضاوتِ خودبن یعنیاستوار شده است  ینگار دوگانه

  1400 ح،یمس  مقدمه،)ر.ک  «  .هاستآن  گرِید  می ن  یِپندارزشت  انیعر ۀمیکه ن  دارهایپد

و    هیپا  نیدر جهان کاملاً بر هم  ییگراو سمبول  یی» نگرگاه نمادگرا  ن یبنابرا(  98:  

پذ  افتهیسامان    هیمایب  ۀیسا با    ، ی شناسییبایز  یگراقضاوت  یها نگره  رشیاست. 

و قضاوت   میو شر تقس  ریخ  انینابرابر بر بن  میبه دو ن  مندانیو هست  یخود هستخودبه 

  ی مبارک است، زشت پلشت  یینکو  ست،یینکو  ییبایز  ست،ییبایز  ری. خدخواهند ش

و منزه است.«    یپاک  ییبایمنحوس است، ز  یبد  ست،یبد  یزشت   ست،یاست، شر زشت
 ( 52:    1400 ،یهاشم )ر.ک مقدمه،

آوانگارد به قانون   ی)شعر سبز(، بازگشت   یعی»شعر طب  کندیم  انیسبز ب  اتیادب

 لیم یبه کار گمار نیادیعلف است، نه به قانون بشر« )همان(؛ و بر اساس دو اصل بن

سبز   اتیبشر در هنر؛ ادب انۀجوی سرشت کام یگرانۀ انسان در هنرو به کار سپاردهیفا

رو سبزآ  یگردانیبا  و  شگردها  نانهییآگانه  همۀ  هست  یادب  یاز  دربارة    مندان یکه 

پژواک بهنجار   برای  اند؛  ساخته  شیخو  یو نگرش  ینگارش  های  زشیخ  انیبنرا    یسنوی

  ی و به کاربست  ادگرایخودبن  های  انگاشتن  چی ه  یب  سوژگینیزم  واسطۀیو ب  نینهاد

  مندان  یکه همۀ هست  شود یم یمعنو نی  آن به مبدل قلمش مداردوگانه یپسندها

 . انندی آنچان که هستند بنوازند و بنما  یهنر  زانگیدل  هایوهیدر آن بتوانند خود را در ش
 

 ی عیطب  اتیاز ادب اینمونه. 1-6-2 

 :دیتوجه کن ریمثال ز به

 م اینبوده یبیعج هایواژه نکهیبا ا م اینبوده یب یآنکه ما خطوط ار با 1
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 م ایـنبوده یبیغر  اریـم دـه نکهیا اـب د زنییسنگ م یو ه دهید بهیرا غر ما 2

 ماینبوده  ـیبـینج انـرخیـرـپ یعنی شهر شاعران، همه مطرود هر چه متن  در 3

 م ایـوده ـنب ـیبـیانگار در فراز و نش م ای  ده جهی  را   جا خط به خط همه  نکه یا  با 4

 مایـوده ـنب یبـیمه دادیمون روـمض ت ـوقـچیـو ه میکنارة متن نیدر زم ما 5

 م ایـودهـبـنیبـیل سـانند کرم داخـم م ایمانده ریشب سسهوروزسه مگسک یبا 6

 م اینبوده  یبینقل و  عقل خط ونیمد م اینوشـته هـازلـاده غـد قور سـچن با 7

 یشیخود را به نما  یباشندگ  ص یتشخ  ۀیآرا  یقورباغه در مجرا  ک ی  یغزل فانتز  نیا  در

و دل  یعیطب هنرورزانه  تصرف   چیه  یب  گذارد،یم  زانهانگیاما    سنجه   انه،گراینگرگاه 

تلاشش    ،یخلاقانۀ هست  ینیبا دگرآفر  یغزل کارتون  نای.  ترپندارانهکه   و  برتر  مدارانه،

سازد    یآن را دچار دگرگونگ  یدگرسان  نیآنکه ا  یاست؛ ب  قعاز امر وا  گرسانید  یشینما

 .اندازدیب انیبن- انسان  یرا در دامچالۀ خورندها و پسندها مندیآن هست یو بهنجارگ

و »مطالعۀ   شناسانه ییبایز  هایکه فراتر از نگاه  ستای قورباغه  یغزل فانتز  نیا  کاراکتر

طب  ییبایز مع  عت یدر  کشف  و  هنر  آن  یارهایو  دربارة    ، یرصادقی)مها«  قضاوت 

نگرگاه دوگانه(   160:  1377  ،یرصادقیم نکوهش  و    شناسی  ییبازی  و  انگار به  زشت 

 بومی ستزی از  سزا به  یپرداخته و با نقد  یبشر  رخود فراهنجا گرایی نیو بر  باپنداریز

  کاری دست  چیه  یاثر با آنکه امر واقع را ب  نی. اکندیم  ادیافتاده    یکه در پنجۀ بشر

از   ینماده است و جنس سوم  سمیاست در چارچوبۀ بستۀ رئال  دهینمود بخش  یذهن

فانتز و  دال  پد  یغزل  ا  دیرا  و  است  ادب  نکهیآورده  د  یعیطب  اتیدر  از   گر یشاعر 

را   یچند جملۀ ذهن  نی»مادام که او فقط ا  کندیم  یفرارو  ینینچنیا  هایییریسوگ

درک کند چگونه جهان   نکهیاو را شاعر خواند اما به محض ا توانیکند هنوز نم  انیب

کند، او شاعر است.«    انی را ب  نی جهان را از آن خود کند و ا  ایخود درآورد    را به تصرف
 ( 1826)گوته: 

به    م،یغزل آگاه شو  نای  سانستون   ری امر واقع بر سر  یزگیبه دوش  شتریآنکه ب  یبرا

ب  یجا دوم  س  ت یمصراع  داخل  کرم  )مانند  اماینبوده   یبیششم  را   نی (،  مصراع 

واژه    ک ی   ینیگریجا  نی با هم  م«؛اینبوده   یبیداخل س  صی»کرم حر  میکن   ینیگزیجا

  ی عیطب  اتیو تمام متن از جهان ادب  ردگیمی  مدارانهانسان  ایهیغزل رو  نیا  گانیسو
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بهنجار خود را در دامچالۀ   یشیو سبزانه اند یسرشتمان یترازمند رایز رود؛ی م رونیب

 . انداخته و باخته است مندیاسیو ق سازیصفت

شود،   ییها کارآزماها، مکتبها، سبک در انواع قالب تواندی م نیاصالت زم نگرش
تا کنون در قالب غزل   یشمار یاشعار سبز ب  - ک آذرپی  آرش–  هینظر  نیا  نیاز تئورس

 . فراشعر، فراداستان، واژانه و... ارائه شده است مال،ینی(، غزل ممالیمطول )ماکس
 

 ی ریگجه ینت. 3
  انده ی نما  یکاربرد  هایینموده  سم،یانیعر  یانضمام  - یش یافزا  کردیرو  ی فرانما  در

شکل خواهد گرفت. در   ک یو پروبلمات یانضمام  ییهر کدام فرانما یشوند که در پیم

با    ی داریپد  رشیپذ  شودیم  انی ب  یانضمام  یمقاله آنچه به عنوان فرانما  نیموضوع ا

بر    یبا نگرورَز  کردیرو  نی. در استیاز ساحت وجود انسان  یمینشان زن به عنوان ن

 : آنچه به گفت آمد

زن به عنوان سوژه است، هرچند    شودیم  اندهی آنچه که نما  سم،ینیاکوفم  کردیرو  در

  ی عنی  مندان، یهست  ستنگاهیرا هم شمول ز  انهگرای لینگرگاه تقل  نی که آنان در تلاشند ا

نگره    نیکه در ا  افتی  مخواهی در  هاآن  یکنند، اما سرانجام در خوانش نوشتارها  نیزم

  ی تمام هست  سوژگی زن کردیبا رو سمینی. اکوفمابدییم دتنها زن به عنوان سوژه نمو

  مراتبی  سلسله هاینگره در را شانو تکاتک  آوردیرا به شناسِش در م مندانیو هست

  ی به نگرة انتقاد  تیبا عنا  ی سوژگ  نیزم  کردیرا. در رو  نیزم  یحت   کند،یم   ییفرانما

زم  دارهایپد  کانِی کانی  سم،ینیفرافم فرزندان  عنوان  اندریبه  شد،    افتی ن  خواهند 

و   یاجتماع یسالار هیانسان ها را بر ستون سرما یشگ یدادپیب ی رازهیش سمینیفرافم

را فقط و فقط  معطوف به  ةرازیدو ش نیا ۀدولبۀ غیکه ت داندیم یفرد یافزون خواه

زم و  ا  نیزن  بر  و  هست  نیندانسته  که  است  استوار   روند   مندانیهست  /یباور  در 

سرما  یفرد  خواهی افزون  ۀشانمتوح بندگاه ستم    یهمگ   یاجتماع  سالاری هیو  در 

 .انددهیدرغلط

رو  در ادب  سمینیو فرافم   سمینیاکوفم  ییارویجستار  عنا  یعیطب  اتیدر  به     تیبا 

اند آغا   ی شگانینهادها  ادب  مندی کنش  هایزهو   ن  اتیدر    ی انگار   ستیسبز هر گونه 
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واپس زده   شیشاپیپ  انهیشاندی دوگانه پنداری ستیو ن انهگرای لتفضی و سازانه صفت

هم شد.  چ  تواندینمهرگزاهرگز    انسانی  بودگاهخواهد   ده یفا  یسرشتمان  یرگیبنابر 

  وند یهم پ  سوژگی نیبا مقولۀ زم  یو تودگان  ی همگان  ایبه گونه  گرایی و لذت   گرایی

سلسله    هایو همۀ  انگاره  یی ستگرایز  طیمح   هایهنگره از کرشم  نی شود، چراکه ا

  رود یفرا م سمیاکوفمن  شانۀیاز نگرگاه سست اند  سمینی. فرافمکندیم یفرارو یمراتب

  ی همانندگ   یعنیاستدلال    وةیش  نتریفیبودن خود را بر سخ  انیبن  سمیاکوفمن   رازی

و زم نگرگاه   نیزن  و  نها  ینهاده است  تن  یانگیگرا  لیتقل  تیدر  مقولۀ    سوژگی  از 

م  یمرلوپونت فرافمن   نیبنابرا  د؛یآیبه شمار  درآمد،  نوشتار  آنچه  به  توجه  با    سمیبا 

 و هم   بودگی  ک یبه    ی ک ینزد  یبرا  ی ادراک  کیالکتیدبه    انهگرای دگرسوژه  ی نگرگاه

  ر یانکارمند و تحق  ،یحذف  دمان یپردازد بدون هرگون دیم  مندانیهست  گریبا د  یستزی

 . بخش یزندگ ارییس نی ا هایهیدر همه ساحات و لا رگرایو تصغ
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 دیو کلمه کل لدای یچشمها (، 1396)مسیح، نیلوفر   ؛اهورا، هنگامه؛ آرش ک،یرپآذ .3
 روزگار تهران: ، چاپ سومجلد دوم،  ک،یجهان هولوگراف

 باچه یکرمانشاه: د،چاپ دوم  ،گرددیبه عشق باز م زهی دوش(،  1397آرش ) ک،یآذرپ .4

 ، تهران: روزگار گفتمان نقد(،  1382)  نی حس نده،یپا .5

 و دل  ، تهران: مهربه چشمان فرازن دلباخت دیخورش(، 1400فرح )  ه،یتک .6

ادب(،  1398)   یعل  ،یمیتسل .7 کاربرد  ی ادب  یهاهنظری  ی نقد  در  آن  ی و    ات یادبها 
 تهران: اختران  ،چاپ دوم ،یفارس

 دران تهران: جامه ،هاسمیا یر یفرهنگ تفس (،  1384زاده، محمد ) یحاج .8

مجموعه مقالات درباره نقد    ،یطیمح  ست ی اخلاق ز(،  1392دانشنامه استنفورد، )  .9
پارساپور، مترجم عبدااله نوروز   یگردآور   بومگرا، تهران:    ،یفتحعل  نی حس  ،یزهرا 

 یو مطالعات فرهنگ یپژوهشگاه علوم انسان

س .10 دوم(،  1400)   مونیدوبووار،  صنعو جنس  قاسم  مترجم:  دوم،    ،ی،  چاپ جلد 

 تهران: توس ، هفدهم

 تهران: مهر و دل ،1400 یجنبش ادب(، 1400)  وی آر ،یهمتی؛ عل  ،یدیرش .11

تهران:    مترجم   ،سمیمدرن (،  1387)  سیی کر  گز،یرودر .12 سپهران،    س ی پردکامران 

 کتاب   رازهیدانش، شرکت نشر و پژوهش ش
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شهر  .13 دوم  ،یاسیس  یفرهنگ  ۀواژهنام(،  1386)   اریزرشناس،  کتاب  ،  چاپ  تهران: 

 صبح 

تهران:    ،یمترجم: عبدالوهاب احمد  ،سمی نیفم  خیتار (،  1385)   وی ر  شلیسارسه، م .14

 روشنگران و مطالعات زنان 

 باچهیکرمانشاه: د ،ینیفرازم  کی  یهانوشتهماه(، 1398مهوش ) مانپور،یسل .15

 تهران: قطره  ،چاپ چهارده ،یادب یهامکتب(، 1400)  روسیس سا،یشم .16

، تهران:  -جوان   ش یفرااند  ک ی  های عاشقانه- تر از تبسم  توفان(،  1398)  لدای ،یدیص .17

 سبز  کهیار

جهان(،  1400)  لدای  ،یدیص .18 تا جنبش    سمیبترالی   مکتب  از-شعر سبز    یجنبش 
 سخن  دیتهران: ام، -1400 یفلسف-یادب

الاهه  نی مترجم  ،یادب  یۀنظر  مۀنادرس(،  1399)   یمر   گز،یکل .19 سخنور،  جلال   :

 تهران: اختران ، چاپ سوم ان،یسبز دیسع ،یدهنو

20.  ( کارل  دوم،  1844  ی و فلسف  ی اقتصاد  یها نوشتهدست(،  1378مارکس،  ،  چاپ 

 ،  تهران: آگاه

 ن ی تهران: گل آذ ،ایو جغراف  تی جنس(، 1390اصل، عباس ) یحمدم .21

 باچهی ، کرمانشاه: د-فرازن  کی  هایعاشقانه– جنس سوم (، 1400)  لوفرین ح،یمس .22

م  ،یرصادقیم .23 داستان  ۀنامواژه(،  1377)   منتیم  ،یرصادقیجمال/  و  تهران:  هنر   ،

 مهناز

تهران: شاپرک   ،یمشرق یهازن  باستانی معشوقفرامرد (، 1400)  نبی ز ،ینوروزعل .24

 سرخ 

 باچهی ، کرمانشاه دهاواژه یبانو (  1400شبنم ) ،یهاشم .25
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 1823 هیژانو   29، گوته: گفتگو با اکرمانبه:  دینگاه کن .26

 ها مقاله

)  ،ییا یقلندرزاده در .1 در    انه یعام  یها قصه  ی و واساز  سمی نیاکوفم(، »1399فاطمه 
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In the review of literary approaches and the creation of 
attitudinal and writing systems, we are faced with four 
paradigms. That is, reduction-addition systems, eclectic 
systems, system-likes, and additive-concrete systems. While 
presenting this division, Arash Azarpeyk considers the 

horizontal, pragmatic as well as problematic presentation by this 
concept to be the reason for it, Therefore, in this article, by 
examining these four systems, we will state that the approach of 
ecofeminism is an eclectic approach that always tries to consider 
women and the earth as oppressed phenomena in patriarchal 
systems. The critical approach of Fara-feminism, with regard to 
the additive-concrete system, beyond all limited frameworks of 

women-oriented and men-oriented, seeks to present the division 
of different type of subjects from Azarpeyk's point of view and 
believes that by changing the male subject to a female subject, 
ecofeminism is trying to categorize all existences -including the 
earth- in a hierarchical approach and in another field, with a 
female-oriented view. In naturalistic literature, According to the 

two fundamental principles of "absence of any dualism" and 
"absence of any attribution", the principle and foundation of 
Earth-subjectivity in Orianism is proposed. Earth-subjectivity is 
a critical approach to all the ideas in which man is known as the  
identical subject who is always seeking valuation. In this article, 
which is done in a descriptive and analytical method by using 
library resources, the naturalistic literature is examined with 

regard to the approach of the third genus and the presentation of 
human-centered feminism  and human-centered patriarchy ideas. 
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 چکیده اطلاعات مقاله 
مقاله  نوع مقاله: 

 پژوهشی

این دو    هستند.نامه از متون کلاسیک زبان فارسی  کلیله و دمنه و مرزبان

رشت به  مزین  و  فنی  نثری  با  درآمده  ۀکه  شیوتحریر  به  در    ةاند  حکایت 

حاوی حکایات متعددی هستند. با توجه به این که  و حکایت نگاشته شده 

های تحلیل متون است در این مقاله  رویکرد جامعه شناختی یکی از روش

اجتماعی و اخلاق زنان از این دیدگاه بررسی    ۀبین طبق  ۀ سعی شده رابط

بین طبقشود. در این مقاله نشان داده می فساد یا    ۀشود که  اجتماعی و 

ای مستقیم وجود دارد زیرا در حکایات این کتب، اکثرا  عصمت زنان رابطه

اجتماعی فرو دست و پایین، دارای اخلاقی پست هستند و به  ۀزنان از طبق

خیان خویش  میشوهران  طبقت  زنان  مقابل  در  که    ۀکنند.  جامعه  بالای 

شوهرانشان از قدرت، ثروت و نفوذ اجتماعی بالایی بر خوردار هستند علاوه  

برخوردار   نیز  اخلاقی  عصمت  و  سیرت  نیکویی  از  صورت،  پاکیزگی  بر 

گر،  باشند. به همین دلیل در این آثار اکثرا زنان افرادی همچون کفشمی

گیری در متون قدیم  ر و... فاسد هستند. نمود این جهتقصاب، جولاهه، نجا

بالا باشد.   ۀتواند نشأت گرفته از همان قدرت، ثروت و نفوذ اجتماعی طبقمی

در واقع گفتمان قدرتمندان از جهات گوناگون بر ادبیات تاثیر گذاشته است  

 و آنچه وفق مراد قدرتمندان بوده است بیان کرده و نمایش داده است.   

   :افت یدر خیتار

02/05/1401 

 

 :  رش یپذ خیتار

24/05/1401 

   های کلیدی:واژه

 کلیله و دمنه 

 نامهمرزبان 

 اجتماعی   ۀطبق 

 زنان 

   اخلاق 
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 . مقدمه 1

نامه  برگردان سعدالدین نصرالله منشی در قرن ششم و  مرزبان  ۀکلیله و دمنه ترجم

 وراوینی در قرن هفتم هجری قمری از آثار کلاسیک نثر فارسی هستند.  

اند. دارای نثری  تحریر درآمده ۀحکایت در حکایت به رشت ةاین دو اثر که به شیو

ه که تقریبا با نامباشند که بسیار جذاب و لذت بخش است. هرچند در مرزبان فنی می

توان گفت که لفظ بر معنی یک قرن بعد از کلیله و دمنه نگاشته شده است می ۀفاصل

رجحان یافته اما این امر باعث نگردیده است که معنا کاملا در حاشیه قرار گیرد. بلکه 

معنا در این اثر نیز همچون کلیله و دمنه از ارزش و اعتباری خاص برخوردار است. 

این   دربردارندحکایات  فارسی،  نثر  ارزشمند  کتاب  طبقات  شخصیت  ةدو  از  هایی 

ها در طبقات مختلف  های این شخصیتکاریمختلف جامعه است. کارکرد و خویش 

 جامعه با هم متفاوت است.  

هیچ درنگ و تاملی ذهن به سوی مسائل  با بر زبان آوردن نام و اصطلاح »طبقه« بی    

یرا اصطلاح طبقه یکی از مفاهیم کلیدی و اساسی  شود زجامعه شناختی معطوف می

جامعه شناسی است. در واقع مفهوم طبقه پیوندی عمیق با جامعه و مسائل مربوط به  

اند اما  این اصطلاح ابراز عقیده کرده  ة آن دارد. جامعه شناسان و اساتید بزرگی دربار

تنگاتنگ با اقتصاد   اجتماعی در ارتباطی ۀنماید که مفهوم طبقطور کلی بدیهی میبه

اجتماعی افراد باشد. یعنی دو   ۀو میزان ثروت و از طرف دیگر با قدرت، نفوذ و وج

و   منزلت  مفهوم طبقه هستند. »ثروت،  با  ارتباطی عمیق  در  ثروت  و  ویژگی قدرت 

قدرت اجتماعی مزایای نادری است که مانند کالاهای کمیاب به طور یکسان در میان  

تقسیم   جامعه  اجتماعی  نمیافراد  موقعیت  اجتماعی،  قشربندی  نظام  در  شود... 

اشخاصی که از این مزایا برخوردارند بالاتر از موقعیت اشخاصی است که فاقد این مزایا  

جایگاه   دارند  اجتماعی  کار  تقسیم  در  مهمی  مشاغل  که  افرادی  همچنین  هستند. 

 (303: 1390کوئن، ) کنند.« بالاتری را در نظام قشربندی اشغال می

 درست یا نادرست، خوب یا بد، جوامع دارای طبقات اجتماعی متفاوتی هستند و    

اجتماعی به بخشی ازجامعه   ۀاجتماعی ویژگی و مختصات خود را دارد. »طبق  ۀهر طبق

ارزشمی  اطلاق داشتن  لحاظ  به  که  معین، شود  اجتماعی  منزلت  مشترک،    های 
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های شخصی و نیز آداب معاشرت، گر داراییهای دسته جمعی، میزان ثروت، دیفعالیت

خاصی   ۀوقتی شخصی به طبق (296همان: )های جامعه متفاوت باشد.« با دیگر بخش

باشد به دیگر می  ۀشود در شرایط متفاوتی نسبت به افراد طبقاز اجتماع متعلق می

تواند تمام شئون زندگی شخص را  خاصی از اجتماع می  ۀطوری که زندگی در طبق

شود در سرتاسر اجتماعی که فرد در آن متولد می   ۀتحت تاثیر خود قرار دهد. »طبق

استواری   سیاسی،  رفتار  شغل،  تحصیلات،  روانی،  بهداشت  عمر،  برطول  زندگی،  

های فرد تاثیر عمیقی دارد.«  های مذهبی، تشریک مساعی و گرایشزناشویی، وابستگی
 ( 303همان: )

کسی چون مارکس معتقد    عه شناسان با اهمیت است کهآنچنان طبقه در نزد جام    

های مسلط در یک جامعه،  اند و اندیشهها نیز نمودی طبقاتیاست »افکار و اندیشه

طبقاندیشه جامعه   ۀهای  آن  بر  ایدهمسلط  جهان  دیگر،  عبارت  به  ارزشاند؛  ها،  ها، 

نیست.«   جدا  اجتماعی  طبقات  نمود  از  سیاست،  و  حقوق  هنرها،  مندراس،  )جهان 

عنوان یک عامل مهم غیرقابل انکار است    در این راستا نقش اقتصاد به(  274:  1391

طوری که ماکس وبر نیز »فکر اساسی مارکس را که وضعیت اقتصادی را اساس    به

هرچند که اختلاف نظرهای زیادی با    (277همان:  )  .«پذیردداند؛ میتعریف طبقه می

 مارکس دارد.   

 اجتماعی افراد و ۀدر این پژوهش سعی شده مشخص گردد تا چه اندازه بین طبق

مخصوصا زنان با اخلاق آنان ارتباط وجود دارد. در حقیقت مساله این است که اساسا  

کنند  زندگی می  اجتماعی که در آن    ۀای بین اخلاق زنان و طبقدر این دو کتاب رابطه

 وجود دارد یا خیر و علل وجود یا عدم این رابطه چیست.  

  پژوهش. بیان مساله و سوالات 1-1

گروهی اخلاق را نسبی و برخی اخلاق و امور اخلاقی را امری ثابت و پذیرفته شده 

نظر می به  و اختلافات فکری  این دعواهای علمی  تمام  از  دور  به  این همه  با  دانند. 

رسد که عصمت زنان یک امر قابل تحسین در اکثر نقاط جهان است. در این مقاله  می

مرزبان   سعی شده مشخص شود چه اندازه بین اخلاق زنان در دو کتاب کلیله و دمنه و 
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علت و    اجتماعی آنان ارتباط وجود دارد و در صورت وجود ارتباط چه   ةنامه با طبق

 تواند داشته باشد.   عواملی می

   ضرورت، اهمیت و هدف پژوهش. 1-2

ما در این مقاله برآنیم روشن کنیم بین اخلاق زنان در دو کتاب کلیله و دمنه و مرزبان 

نامه با طبقه اجتماعی آنان ارتباطی عمیق وجود دارد و این ارتباط بسته به عواملی  

کتاب  اجتماعی متغیر است. از این نظرگاه این دو    ۀچند مانند قدرت و نفوذ آن طبق

 بررسی نشده بنابراین تحقیق از این منظر لازم دانسته شد.    

 . پیشینۀ پژوهش 1-3

طبقه اجتماعی و فساد زنان در دو کتاب    طۀراب  ةهای انجام شده دربارطبق بررسی

نامه تا کنون تحقیق و پژوهشی صورت نگرفته اما در رابطه با  کلیله و دمنه و مرزبان

کارهایی انجام شده که قابل ذکر است: نوای همدلی در کلیله و دمنه و این دو کتاب  

های مضامین در کنسرواتیزم و مشاهبت(  135-115: صص  1385پرور،  عدل)  نامهمرزبان

مرزبان  و  دمنه  و  آن  کلیله  با  صص  1386اطمینان،  )نامه  و   (  11-24:  ماکیاولیسم 

صص   1388همان و حلبی،  )نامه با آن  مرزبانهای مندرج در کلیله و دمنه و  مشاهبت

( 22-31 
 

 . پردازش تحلیلی موضوع 2

اجتماعی با اخلاق زنان در حکایات کلیله و دمنه و    ۀطبق  طۀبررسی راب .  2-1

  نامهمرزبان

 باستان    ةطبقات اجتماعی در دور.  2-1-1

طبقات  باستان جامعه دارای طبقات اجتماعی متفاوتی بوده که هر یک از آن  ةدر دور

اند. لنسکی در کتاب سیر جوامع بشرپس از از جایگاه و منزلت ویژهای برخوردار بوده 

  ة شکاف عمد  کشاورزی ساده از لحاظ  ۀکشاورزی پیشرفته را با جامع  ۀاین که جامع

در آن دوره   در نموداری جامعه  (287:  1369لنسکی،  )  .داندطبقاتی تقریبا یکسان می
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  -1عبارتند از:  کند که به ترتیب مقام و ارجمندی در جامعهطبقه تقسیم می 6را به 

وابستگان    - 2حاکم    ۀطبق و   - 6وران  پیشه   - 5دهقانان    - 4بازرگانان    - 3کشیشان 

ایرانی و هند مهرداد بهار طبقات اجتماعی هند و      (  289:  1369لنسکی،  )مستمندان  

ارتشتاران، موبدان، استریوشان یا کشتکاران    ۀو اروپایی را در دوران باستان به سه دست

  ة بندی خانوادبدیهی است در این تقسیم   (33:  1373بهار،  )کند.  وران تقسیم میو پیشه 

پایین و   ۀوران جزو دستسوم یعنی پیشه ۀاند و دستشاهی جزو ارتشتاران قرار گرفته

جامع می  ۀ فرودست  قرار  روزگار  طبقات آن  با  رابطه  در  دیگر  جایی  در  بهار  گیرند. 

ساسانیان به علت سنت گذشته و   ةدارد که »در دوراجتماعی دوران باستان اظهار می

موبدان، آسرونان     ۀطبق  - 1اصلی به وجود آمد.    ۀسنت دین زرتشت در کشور سه طبق

  ۀ دهقانان یا و استریوشان... این طبق  ۀطبق  - 3تشتاران  ار  ۀطبق  - 2  (نگهبانان آتش)

)یک    دیگری موسوم به هوتخشان ...( کارگران صنعتی تا بازرگانان  ۀاخیر به همراه طبق

جدا بودند... موبدان   ۀگفتند ولی عملا دو طبقرئیس داشتند که به آن واستریوش می 

دادند در این دوره خبر از موبدان بزرگ در  کاملا سنتی را تشکیل می  ةیک خانواد

دربار داریم که مالکان بزرگ کشور هم هستند و صدها ده در مالکیت آنها هست... 

سلطنتی در    ةخانواد  ارتشتاران، وضع اینان نیز کم و بیش شبیه موبدان بوده است؛

نی املاک بسیار عظیمی داشتند  معروف اشکانی ساسا ةرأس ارتشتاران و هفت خانواد

و در سرتاسر کشور دارای قدرت بسیار بودند. در پایین این طبقه ارتشتاران به دهقانان 

مباشرت مالکان بزرگ را  ۀخوریم که مالکین کوچک دهات بودند و اغلب وظیفبرمی

داشتند و ماموران دولتی در درون دهات و قصبات کشور برای جمع آوری مالیات و  

شد. ... واستریوشان، یا در املاک سلطنتی زراعت  دیگر از میان اینان انتخاب می امور

ها و یا در نقاط کوهستانی به صورت مالکین بسیار کردند ... یا در املاک فئودالمی

مالک  خرده  و  بیکوچک  کارگرهای  های  از  داشتند  جالبی  وضع  هوتخشان...  چیز. 

  ند گرفته تا میلیونرهای آن عصر همه به ساخت شهری و کسانی که صنایع دستی می

 (42-40:  1388بهار، )  «.شدند اسم هوتخش شناخته می

 گوید: »نزد ایرانیان مردم بهطبقات اجتماعی در ایران باستان می  ةقدیانی دربار     

  چهار گروه یا پیشترا که همان طبقه باشد منقسم گردیدند که نخستین گروه موبدان 
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اند.  شده  آموزگاران و هم اهل هنر و دانش بودند که در اوستا اتروان خواندهو هیربدان و  

  ة ارتش داران: دارند)گروه دوم جنگجویان و سپهبدان و دلاوران بودند که رته ئشتر  

عراب و  می  (جنگی  ۀگردونه  سوم  شدند.خوانده  واستریا    گروه  که  بودند  کشاورزان 

داشتند. گروه چهارم پیش  (برزیگران) آنان را هوئیتی هنام  بودند که  و کارگران  وران 

می  (1388:99قدیانی،  )اند.«  نامیده  (هوتخشان) بیان  قدیانی  »در  همچنین  که  دارد 

  اند از این قرار: برهمانا قسمت کرده     varnaکتاب ودا نیز هندوان را به چهار طبقه

(Brahmana)  باشند.  کشتریا  ۀکه طبق دانشوران  و    ۀکه طبق  (Kshatria)  روحانیون 

کشاورزان و برزگرانند. سودرا    ۀکه طبق (Vaisya)جنگجویان و رزمیان هستند. وئیسیا 

(Sudro) (99:  1384همان، )ورزان و کارگران هستند.« دست   ۀکه طبق 

مملکت به طبقات فرودست  در رابطه با تضاد طبقاتی در آن دوره و نگرش سران     

گر را  سوم نظیر جولا و حجامت  ۀبه عنوان نمونه آمده است که اردشیر »افراد طبق

گفت: برای نفس شاه و رئیس و دانشور فرزانه چیزی شمرد و می پست و فرومایه می

نیست.«   فرومایه  اشخاص  با  آمیزش  و  پست  مردم  معاشرت  از  آورتر  راوندی، )زیان 

همانطور که پیشتر نیز آمد کتب مورد بررسی ما متون کلیله و دمنه و    (682 :1384

نامه هستند. این دو کتاب از متون اساسی و اصیل و فخیم زبان فارسی هستند  مرزبان

های فرهنگی گذشته را به ما نشان دهند. در  وار برخی از ویژگیتوانند آیینهکه می

مواردی که در آن اخلاق زنان در طبقات پردازیم و  ادامه به بررسی این دو کتاب می

 شود.  اجتماعی نشان داده شده در آنها بررسی می
 

 اجتماعی و اخلاق زنان در کلیله و دمنه   ۀطبق  ۀرابط. 2-1-2

در کلیله و دمنه، باب شیر و گاو در حکایت زاهد و پادشاه ما شاهد ماجرایی هستیم  

میان    زن حجامی نیز رابط و دلاله  کند وکه در آن زن کفشگر، معشوقی اختیار می

کفشگر   عنوان زن کفشگر به  شود. در طی این داستان زن حجام که خود را بهآنان می

بینی می مرد کفشگر  به دست  بریده مینماید  و زن کفشگر ایناش  فرصت را   شود 

افرادی فاسد    یابد که دوست را ملاقات کند. در این داستان زن حجام و زن کفشگرمی
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کنند و برای رهایی ازعقوبت به مکر دکاره بودند که به شوهران خویش خیانت میو ب

 یازند.  و حیله دست می

خویش پس از خلاصی از  ۀداستان از این قرار است که زاهدی در تعقیب دزد جام

مردی کفشگر می مهمان  بدکاره،  و  تبرک  محفل جماعتی فاسد  بدو  شود »کفشگر 

داشت او وصایت کرد   خویش مهمان کرد و قوم را در معنی نیک  ۀنمود و او را به خان

و خود به ضیافت بعضی دوستان رفت. قوم او دوستی داشت و سفیر میان ایشان زن  

بدو پیغام داد که شوی من مهمان رفت؛ تو برخیز و بیا چنان حجامی بود. زن حجام را  

شود و گر از ماجرای زن آگاه میالقصه کفش  (91:  1389منشی،  )که من دانم و تو.«  

آید و خوابد. زن حجام به ملاقات زن کفشگر میبندد. کفشگر میاو را به ستونی می

زن  می جای  به  زن حجام  است.  منتظر  دوست  که  به ستون  گوید  را  خود  کفشگر 

شود. مرد کفشگر پس از چند بار صدا  بندد و زن کفشگر رهسپار کوی دوست میمی

ترسد کفشگر صدایش را بشناسد  که می  - زدن همسرش به خاطر سکوت زن حجام  

برد. در نهایت زن حجام ماجرایی دیگر با  شود و بینی زن حجام را میعصبانی می  - 

-93:  1389منشی،  )دهد.  ای دیگر نشان می قت را به گونهسازد و حقیشوی خویش می

کفشگر افرادی بدکاره، فاسد و بسیار    در این داستان زن مرد حجام و زن مرد  (91

اند. زن حجام دلاله و رابط بین زن کفشگر و معشوق اوست و  گر نشان داده شدهحیله

د به ملاقات معشوق حتی با نیرنگ خود را به جای زن کفشگر جا میزند تا او بتوان

 برود.  

در باب تفحص در کار دمنه، در حکایت زن بازرگان و نقاش و غلام او، زن بازرگان  

نقاش دوست می مرد  با یک  کرده  اند که در شهر  شود. »آوردهبه شوهرش خیانت 

ایشان  با   ... نقاشی استاد  و  داشت...  ماه پیکر  و زنی  نام  بود حمیر  بازرگانی  کشمیر 

همانطور    (1347-1346همان:)همسایگی داشت. میان او و زن بازرگان معاشقتی افتاد.«  

گزیند و به شوی خیانت  که اشاره شد این بار یک زن بازرگان است که معشوق برمی

گوید: »در واقع هم  طبقات اجتماعی در دوران باستان می  ةبهار دربار  مهرداد  کند .می

طبق هم  و  ثروتمند  بی  ۀبورژوازی  دهقانان  وجودوسیع  کارگران    چیز  هم  و  داشت 

خاصه بازرگانان    ۀطبق  گونه قدرت سیاسی و اجتماعی در دست اینشهری که هیچ
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فساد  (  43-42:  1388  بهار،)نبود.«   از  حکایت  که  نکته  زن شخصی    و  این  خیانت 

 ندارد قابل تامل است.    گونه قدرت سیاسی و اجتماعی در دستثروتمند که البته هیچ 

در باب تفحص در کار دمنه در حکایت مرزبان و زن او و غلامِ بازدار او، از ماجرای  

آید و  عصمت و پاکی زن مرزبان که غلام در پی معاشقت با اوست سخن به میان می

عصمت و پاکدامنی زن مرزبان که فردی نظامی و به تبع آن، صاحب قدرت  در پایان  

شود. »مرزبانی بود مذکور و بهارویه نام زنی  و البته »مذکور« و نامبردار است ثابت می

حفاظ داشت و باز داری کردی  و او را بدان مستوره    داشت؛ چون ماه روی ... غلامی بی

   ( 160  -159همان:  )آید. البته التفات ننمود.«  نظری افتاده بسیار کوشید تا به دست  

گناه بودن زن مرزبان مشهور و مذکور قابل عنایت است در این داستان معصوم و بی 

ارتشتاران است که هم قدرت دارند و هم ثروت و هم نفوذ و    ۀزیرا که مرزبان از طبق

   .منزلت اجتماعی

فرودست    ۀر این زن مردی از طبقدیگ  در باب جغد و زاغ حکایت نجار و زن زیبا، بار

ای از انتقام  کند و در پایان نیز با حیلهیعنی نجار است که به همسر خود خیانت می 

ای دوست است. اقوام مرد  یابد. در این حکایت زن نجار با مرد بیگانهاو خلاصی می

می نجار  به  را   قضیه  آرد«  این  حاصل  ایقانی  زیادت  که  »خواست  نجار  اما  گویند. 

بنابراین از خانه به قصد روستایی خارج شد و بدون اینکه زن متوجه شود بازگشت. 

اما هنگامی که زن با دوست همبستر شده بود پای مرد نجار را در زیر تختخواب خود  

 (220 -218همان: )ای اندیشید و او را فریب داد.« دید. بنابراین حیله

ای  چهار نفر همسفر شدند. شاهزاده، شریف زادهدر باب شاهزاده و یاران او آمده است  

گذارند که هرکدام هنر  ای توانا، قرار بر این میبا جمال، پسر بازرگان و برزیگر بچه

بهره  و  بنمایاند  نوبت به شریف زادخویش  وقتی  با جمال    ةای نصیب دوستان کند. 

زک را گفت رسد »زن توانگری بر وی گذشت و او را بدید مفتون گشت... و کنیمی

جمال    گوید که اگر بهتدبیری اندیش... کنیزک به نزدیک او آمد و گفت که بانو می

داد  جواب  ندارد  زیان  را  تو  و  یابم  جاوید  عمر  من  کنی  میزبانی  ساعتی    خود 

  در این حکایت   (390-389همان:  ) او رفت.«    ۀفرمانبردارم... در جمله برخاست و به خان

 زیرا در  گرددشود و دامنش آلوده می غزش و گناه میزن ثروتمندی است که دچار ل
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امتیازات    سلطنتی، در رأس قدرت و سازمان اجتماعی و با تمام  ةدوران باستان »خانواد

دولت و دبیران    اقتصادی و سیاسی قرار داشت... بعد از اشراف و نجبا مستخدمین  ةویژ

دادند قرار داشته؛ کسبه، تجار ، دهقانان، در  اداری مملکت را تشکیل می  ۀکه طبق

  (55: 1380نوذری، ) گرفتند.« تر اجتماع قرار میطبقات پایین
 

 نامه   اجتماعی و اخلاق زنان در مرزبان ۀطبق  ۀ رابط  .3-1-2

دختر  نامه یعنی داستان ملک اردشیر و دانای مهران به، سخن از در باب سوم مرزبان

ها  و جمالی آید. در این باب دختر پادشاه را با تمام زیباییملک اردشیر به میان می 

ای بر عصمت  گونه خدشهکند که هیچکه دارد بسیار معصوم و پاک و پاکیزه معرفی می

دختری  باشد. »شاه اردشیر...او وارد نیست و از هرگونه بدی و پلیدی مبرا و پاک می

او نگاه کردی ما هذا بشر، بر زبان راندی؛ ... ماه    ةکه در بشر که هرداشت پاکیزه پیکر 

او    ةاو آمدی و زحل پاسبانی سرا پرد  ةرویی که آفتاب از روزن ایوانش دزیده به نظار

کردی؛ جز دست شانه به زلفش نرسیده بود و جز چشم آینه جمالش ندیده؛  هنوز  

:    1366وراوینی،  )ب صیانت.«   درج بلورینش مهر عذرت داشت و عذار سیمینش نقا

طور که مشهود است دختر اردشیر با وجود زیبایی فراوان خود به  همان  (179-180

چنان محترم و با کرامت است که  پاک جلوه داده شده است و آن  ۀ سان یک فرشت

او را بر عهده گرفته است. این نکته را نباید از نظر دور داشت   ةزحل پاسبانی سراپرد

 که پادشاه هم صاحب قدرت بوده هم ثروت و هم نفوذ اجتماعی و هم امتیازات ویژه. 

در باب اول داستانِ خره نما با بهرام گور، هرچند در این حکایت دختر خره نما 

اما بدون اینکه اجبار و اکراهی  دختری دوشیزه با خوی نیکو و روی پاکیزه معرفی شده  

شوند که بهرام گور از آن دختر و جمال در کار باشد هم خره نما و هم دختر حاضر می

بشوید. »خره نماه دختری  از دل  او  به جمال  نگاه  با  و غم را  ببرد  او حظی  نیکوی 

  که نظافت ظرف از لطافت شراب دوشیزه داشت؛ با خوی نیکو و روی پاکیزه، چنان

معنی خبر میحکای از کمال    این در    (61-   60همان:  )  «داد.ت کند؛ جمال صورتش 

خواهدکه  حکایت پس از بیان اوصاف دختر خره نماه آمده است که بهرام از دهقان می

»بهرام   او غم از دل ببرد.  ةدر صورت امکان کنیزی برای او فراهم کند که به مشاهد
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قانع باشیم    ای از اوروی داری که به مشاهدهگور گفت دهقان را که اگر کنیزکی شاهد  

و ساعتی به موانست او خود را از وحشت غربت باز رهانیم از لطف تو غریب نباشد.« 

می  (63همان:  ) اجابت  را  درخواست  این  بیگانهدهقان  اینکه شخص  از  و  از  کند  ای 

بدون این   دیگر این است که بهرام گور ۀآورد. نکتدخترش لذت ببرد خم به ابرو نمی

کند و از چنین درخواستی از دهقان میکه متوصل به زور و اکراه شود به راحتی این

دهقان امری معمولی بوده   ۀرسد این چنین کاری برای طبقآن باکی ندارد. به نظر می

است یا آنقدر بد و مکروه  نبوده است که مانع درخواست بهرام گور شود. جالب اینکه 

ی نیست که پاسبانی عصمت دختر دهقان را بدهد: »پس دختر را  در اینجا دیگر زحل 

از لقای خود   ۀباید نشستن و آرزوی او بلقیفرمود که تو را ساعتی پیش این مهمان می

این متن با   ۀمقایس( همان)نشاندن، دختر فرمان را منقاد شد و به نزدیک شاه رفت.« 

مرزبان از  مینامه که اوصاف دختر اردشیر رآن قسمتی  بیان  تفاوتی  ا  از  کند حاکی 

جمال او را ندیده    ۀگوید جز چشم آینآشکار است. در آنجا در اوصاف دختر پادشاه می

رود و او را با اما در اینجا دختر دهقان به راحتی به نزد بهرام می  (180همان: )است.« 

 کند.  وجود و جمال خویش خشنود می

زروی، زروی که به قصاب فروخته شد پس از  در باب ششم یعنی حکایت زیرک و 

شود اما ناگهان  فرارش از دست او، قصاب به دنبالش با کاردی در دست وارد باغ می

  ۀ یابد. در این حکایت نیز زن قصاب که از طبققصاب زن خویش را در کنار باغبان می

رسن    کند و از نظر اخلاقی فاسد است. »آخرپایین جامعه است به قصاب خیانت می

دام می از  مرغ  و  از کمان  تیر  او میبگسست... چون  اثر  بر  و قصاب  در    ؛دویدرفت 

همسایگی قصاب باغی بود ملاحق به سرای او، و زنش، حاشا لمن سمع، با باغبان سر 

و کاری داشت؛ هرگه که جای خالی یافتندی و فرصت میسر شدی ایشان را در باغ  

  (353همان: )ملاقاتی افتادی.« 

  باب ششم حکایت زن دیبا فروش و کفشگر، ما شاهد ماجرای دیگری از خیانت در  

  ۀ فرو دست جامعه، یعنی زن دیبا فروش هستیم زیرا دیبا فروش از طبق  ۀزنی از طبق

چون دیبا   افراد با قدرت و ثروت و نفوذ اجتماعی نیست. داستان از این قرار است که

در خانه  رید و به خانه برد تا آنچهگو خ فروش به زن خود مشکوک بود؛ مرغی سخن
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داشت روزی   دهد برایش باز گوید. اتفاقا چون زن دیبا فروش با کفشگر ارتباطرخ می

فروش بیرون    چون دیبا  .داز غیبت شوهر استفاده نمود کفشگر را به خانه دعوت کر

  ة او را به حجر  او بود... زن را با او دیرینه سودائی در سر...   ۀرفت... کفشگری همسای

وصال دعوت کرد... زن گفت بنگر تا به حضور این مرغ دست به من نیازی... مرد...  

سوگند یاد کرد که با او گرد آید و سر قضیب بر منقار زغن مالد... زن پس از امتناعی  

  (405ن: هما)بسیار که نمود به التماس او تن در داد.« 

در این میان در باب هفتم، حکایت موش خایه دزد با کدخدای، صفاتی نیکو برای 

چنین با  رسد ناپرهیزی شده است که اینزن مرد فقیر بیان شده است که به نظر می

  احترام از زن مردی بی چیز سخن به میان آید. »شنیدم که کدخدایی بود درویش ... 

 (  527همان : )واع دیانت آراسته.« زنی داشت به عفت و رزانت و ان

»شنیدم که مردی بود جولاهه  :  در باب هشتم، در داستان جولاهه با مار، آمده است

پیشه و زنی پاکیزه صورت آلوده صفت داشت با یکی دیگر حاشا لمن سمع، عقد الفتی  

سر بسته بود و راه خیانت گشوده؛ هر گه که شوهر را غیبتی اتفاق افتادی و اجتماع می

در این    (576همان:  )شدی چون جرم دوگانه بادام در یک پوست دوستوار رفتندی.«  

قدیم است. زن این مرد به او خیانت   ۀپایین جامع  ۀداستان نیز مرد جولاهه از طبق

 کند و دارای فساد اخلاقی است.  می

زیر    ۀدر باب هشتم، داستان درودگر با زن خویش، این بار نیز زن مردی از طبق

های  شب از بالین شوی برخاسته  کند و نیمهدست جامعه به شوهر خود خیانت می

شتابد. »شنیدم که درودگری بود... زنی داشت... نیکو روی خوب به دیدار دوست می

بندی حیل زنان هم به   خوبی و جمال بود. نقش ۀپیکر... و الحق اگرچه نقش نگارخان

نگام آنکه درودگر سر در خواب غفلت نهادی و کمال دانستی... القصه هر شب به ه

عشق    ۀمژگان ببستی... زن را سلسله ۀدیدبان بصرش در دو لختی اجفان را به سلسل

دوستی دیگر که با او پیوند داشتی بجنبیدی؛ آهسته از در بیرون رفتی و تا آنگه که 

  ( 617- 616 :همان)غنودگان طلایع روز سر از جیب افق بیرون کنند با خانه نیامدی.« 

ایراجسته با خسرو   در مقابل این فساد اخلاقی زن مرد درودگر، زن پادشاه در داستان

بسیار عفیف و پاکدامن معرفی شده است. »شنیدم که خسرو زنی داشت پادشاه زاده  
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  ( 622همان: )ستر به سریر مملکت اوخرامیده.«  ةدر خدر عصمت پرورده و از سرا پرد

نجم حکایت مرد بازرگان با زن خویش آمده است: بازرگانی بود نامه باب پدر مرزبان

صاحب ثروت فراوان اما پس از چندی ورشکست شد. پس از شهر خویش مهاجرت 

دیر  بازگشت  دیار خویش  به  وقتی  انجامید.  به طول  هجرت  این  دراز  و مدتی  کرد 

خویش در بستر   هنگام بود. خواست به خانه برود اما از بام که نگریست جوانی را با زن

دید. ابتدا قصد کرد که خون جوان بریزد اما سپس با خود اندیشید که مبادا به خاطر  

ام و زن را قاضی به عقد این  اند که من مردهطول مدت غیبت و نبودن من تصور کرده

شود و مرد بازرگان متوجه جوان درآورده است. در نهایت نیز همین اندیشه ثابت می 

همان: )گناه و پاک است.« درست اندیشیده است و زن او در این ماجرا بیشود که می

این چنین زن بازرگان از خیانت مبرا و غبار این شبهت از دامن او پاک    (333-330

 شود.می
 

 اجتماعی با اخلاق زنان دو اثر   ۀطبق ۀ بررسی رابط. 2-1-4

اجتماعی افراد و اخلاق آنها صادر    ۀطبق  ةتوان حکمی کلی درباربه صورت عام نمی

تواند به نوعی افراد آن پاک یا فاسد باشند اما اینکه در دو کتاب  کرد. هر طبقه می

اجتماعی    ۀ بررسی شده به طور ضمنی و بسیار معنادار فساد اخلاقی زنان را به طبق

 تواند روشن کند. اند نکاتی را برای ما میآنها نسبت داده 

شود که ننگ ثروتمند مخفی نخست همان مثال قدیمی نمایان می  ۀدر واقع در وهل

و حتی می  ۀو عیوب طبق  ۀچنین قلمداد کرد که طبقتوان اینضعیف آشکار است 

توطئ نفوذ در یک  پر  و  به طبقه   ۀحاکم  و فساد را  و گناهان  تمام عیوب  اجتماعی 

باشد. برای مثال    تواند کاملا برعکسدهند در حالی که این رابطه میضعیف نسبت می 

و ویس    های متعدد و نامشروع و غیرمتعارف رامینویس و رامین، ارتباط  ۀ در منظوم

به حساب عشق و عاشقی گذاشته شده و نفوذ قدرت و ثروت، این ننگ راپوشانده و  

 برجسته و پر اهمیتی داده است.  ۀحتی به آن جنب

و اعمال قدرت طبق    نفوذ  دیگر  از  ۀاز طرف  ترس  اثر هنری را  حاکم   نابود شدن 

  شد این حاکم نوشته می  ۀافزایش داده است زیرا اگر متنی برخلاف مرام و باور طبق



 163 بررسی رابطة طبقة اجتماعی با اخلاق زنان در حکایات کلیله و دمنه و مرزبان نامه

 

 

امکان وجود داشت که به راحتی آن اثر مورد بی مهری قرار بگیرد و نابود شود. زیرا  

محفوظ کتابخانه حوادث  گزند  از  را  کتب  که  بودند  شاهان  و  بزرگان  دربار  های 

این قدرت و نفوذ حتی به صورت ناخودآگاه بر ذهن و قلم نویسندگان نیز  داشتند. می

عاشقانه و   طیاشراف و بزرگان، رواب  ۀتاثیر گذاشته تا جایی که روابط نامشروع طبق

ها و فسادهای اخلاقی را به طبقه ضعیف  شده و برعکس زشتیمقدس جلوه داده می 

حاکم بوده و از این   ۀقلم در دست طبقاند. در دوران باستان به طور کلی  نسبت داده

رو طبقه ضعیف صدایی برای انعکاس نداشته است. همین امر باعث شده که گفتمان  

های مختلف  طبقه حاکم بر فضای جامعه حاکم شود و از این رهگذر در اعماق و لایه

اشراف پاک و مطهر هستند نفوذ کند و برعکس آن نیز     ۀاجتماع این گفتمان که طبق

فرودست از سواد و کتابت  ۀنظر عامه حقیقت جلوه داده شود. دور نگهداشتن طبق در

دار و پراهمیت بود که انوشیروانِ به اصطلاح عادل، حاضر نشد در تا آنجا عمیق، ریشه

ازای ثروت و گنجی بزرگ، جواز تحصیل و دانش اندوزی پسر کفشگر را صادر کند.  

آموزی تمامی طبقات باز شد و هر کسی از   ی دانشبعد از ورود اسلام به ایران راه برا

طبقه میهر  که  ای  رو  آن  از  اما  بنویسد  کتاب  و  بیاموزد  دانش  راحتی  به  توانست 

های ایران باستان، یونان و هند ای از کتابشد ترجمهبسیاری از کتبی که نوشته می 

نفوذ   ۀمه جانببود. همان گفتمان یعنی گفتمان نفوذ، قدرت و اشرافی گری و اعمال ه

ها وارد ادبیات پس از اسلام گردید. علاوه بر این پس از مدتی با توجه  از طریق ترجمه

جویی  گری و برتری به تمام اصلاحاتی که روح اسلام در ایران انجام داد گفتمان اشرافی

 حاکم و گفتمان غالب آنها بار دیگر رشد کرد و در ادبیات نیز نمود یافت.  ۀطبق
 

  یریگجه ینت. 3
نامه بسیار روشن  گیری در کتب کلیله و دمنه و مرزبانتوان گفت جهت در مجموع می

و واضح است. در حکایاتی که از اخلاق زنان در آنها سخن به میان آمده اکثرا زنان 

به   ۀطبق بوده  فاسد  که  است  و...  نجار، جولاهه، حجام  قصاب،  از جمله  دست  فرو 

اما در مقابل، زنان اشخاصی که دارای قدرت، ثروت   کنندشوهران خویش خیانت می

ای  گونه خدشهباشند و هیچو نفوذ اجتماعی بالایی هستند بسیار عفیف و پاکدامن می
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بر عصمت آنان وارد نیست. در این حکایات حتی برای یک مورد نیز زن پادشاه یا از  

لاقی فاسد باشد وجود شاهی یا نظامی یا روحانی به عنوان کسی که از نظر اخ  ةخانواد

ندارد. تنها در کلیله و دمنه است که در یک مورد زن توانگری به عنوان کسی که  

نامه حتی زن بازرگان نیز از عصمت اخلاقی  فاسد است معرفی شده اما در کتاب مرزبان

برخوردار است. بنابراین سه عامل قدرت، ثروت و نفوذ اجتماعی در مثبت یا منفی  

 یت افراد بسیار مهم بوده است.  جلوه دادن شخص

اند و  رسد با توجه به اینکه منشیان وابسته به دربار بودهدیگر این که به نظر می ۀنکت

ابقای اثر آنها منوط به پذیرش اثر از سوی صاحبان قدرت و ثروت و مقامات بالا و  

که حتی در  اند  نفوذ از جمله پادشاه، وزرا و... بوده است. منشیان جرات نداشتهذی

چنین اشخاصی با عنوان فاسد نام ببرند اما در مقابل چون حکایات خود از زن این

گونه  اند منشیان از الصاق اینها و امتیازات خاص نبودهفرودست دارای آن ویژگی  ۀطبق

توان گفت که در این چنین حکایاتی تنها  اند. بنابراین میصفات به آنها ابایی نداشته

بالا هماره    ۀیین جامعه است که هماره نمایان و عیان است و اشخاص طبقعیب افراد پا

دیگر اینکه القای این چنین تفکراتی   ۀای از کرامت و عصمت قرار دارند. نتیجدر هاله

بالای آن  مقامات  از سوی  دارای فساد اخلاقی هستند  افراد فرودست  تنها زنان  که 

توبات به جا مانده از آن دوران نیز این  روزگار منجر به این امر شده است که در مک 

پیدا کند. نمود  از سوی طبقه    اندیشه  القا شده  امر گفتمانی است  این  در حقیقت 

 زند.حاکم. در این گفتمان قدرت و نفوذ حرف اول را می
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های اساطیری و ملی، در متون ادبی و غیرادبی و عرفانی و جز  داستان

است. در این پژوهش که به روش    آن، از وجوه متعددی مورد توجه بوده 
کتاب  منابع  از  با استفاده  و  تحلیلی  به  خانه توصیفی  گرفته؛  انجام  ای 

بررسی چند موضوع اساسی خواهیم پرداخت: ارزیابی وثاقت ستایش و  
بزرگداشت فردوسی و شاهنامه از سوی عرفا در روایات موجود در متون  

حاکم بر عصر در ایجاد  های فکری  عرفانی و غیرعرفانی؛ تأثیر جریان
های  نگاه مثبت یا منفی در میراث عرفانی نسبت به شاهنامه و داستان

به  شاهنامه  منسوب  یا  شاهنامه  ابیات  برخی  ورود  دلایل  بررسی  ای؛ 

می  نشان  انجام شده  بررسی  متون عرفانی.  به  دلیل  شاهنامه  به  دهد 
متون در  شاهنامه  ابیات  برخی  رواج  و  این    اشتهار  به  مختلف،  ابیات 

جا مانده در متون، از نیمۀ سدة پنجم به  احتمال و بر اساس شواهد به 
بعد به منابع عرفانی راه یافته باشد جز چند روایت، از خلال برخی آثار  
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 . مقدمه 1

به نمونهشاهنامۀ حکیم فردوسی،  و بلاغت و سخنوری، عنوان  بیان  در فن  ای عالی 

گونۀ های حکیمانه و خردورزانه به دنیا و فناپذیری آن، سرنوشت مرموز و عرفان نگرش

های مختلف  خسرو و سیاوش و جهات بسیارِ دیگر، در دورهبرخی قهرمانانش چون کی

رد توجه بوده است. رویکرد عرفا و متصوفه نیز  های گوناگون فکری موو از سوی طیف

به شاهنامه و فردوسی از خلال متون عرفانی از جهات متعددی از جمله: تلمیحات  

ای، اظهار نظر عرفا در باب فردوسی و شاهنامه، استشهاد به ابیات توحیدی و  شاهنامه

شاهنامه که  های ملی و اساطیری حکیمانۀ شاهنامه، تأویل عرفانی اشخاص و داستان

رو نمود بارز آن در آثار شیخ اشراق مشهود است؛ قابل بررسی است. در پژوهش پیش

نظر عرفا دربارة فردوسی و شاهنامه، هم بر پایۀ اشارات آنان به این اثر سترگ ملی و 

ایرانی و هم کیفیت و کمیت استشهاد به ابیات شاهنامۀ حکیم فردوسی، از گذشته تا  

 سی شود. حال، مطالعه و برر
 

  پژوهش. بیان مساله و سوالات 1-1

  این   گاهیو جا یشاهنامۀ فردوس باعرفا و متصوفه  مواجهۀ یبه بررس حاضر قیتحق در

شدیم    روبرو  یسؤالات در خلال پژوهش با.  خواهیم پرداخت  شانیدر آثار ا  یحماسۀ مل 

و شاهنامه، به   یفردوس شیو ستا  دیتمج  ایآ - 1: میبه آنها هست ییپاسخگو یدر پکه 

از سو بوده    یواقع،  اند  یکسان  ودة برافز  ایعرفا  به منظور محو  تعارض   شۀ یاست که 

و شاهنامه    یاز فردوس  شیاسلام، ستا  نیبا د  یو پهلوان  یریو اساط  یمل  هایداستان

ب و  بر عصر، در   یفکر  انجری  - 2  اند؟داده  یبزرگ جا  یعرفا  انیرا در کلام  حاکم 

مثبت    ای  جادیا نگرش  داستان  یمنف  ا یانعکاس  و  شاهنامه  به  و   یلم  هاینسبت 

 ایآ  - 3بوده؟    رگذاریثبت است تا چه اندازه تأث  یکه در متون منثور عرفان  یریاساط

رواج    لیبه دل  ،یمنسوب به شاهنامه به متون منثور عرفان  ایاز شاهنامه    یاتی اب  یابی راه

 .به شاهنامه است هیبه علت توجه خاص عرفا و صوف ایبوده  اتیو اشتهار آن اب
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   ضرورت، اهمیت و هدف پژوهش. 1-2

یابی ابیاتی از  ی و به ویژه راهحماس ریمتون غ  ی بهفردوس  میشاهنامۀ حک   اتیاب  ورود

چندان قابل اعتناست   آن و یادکرد فردوسی و شاهنامه در اثنای برخی متون عرفانی،

محققان و پژوهشگران به    زین  ترشیپ  کند.مستقل را ایجاب مینیاز به پژوهشی  که  

  ق یتحق  نۀیشیم آنها در پاه  به   که  اند انجام داده  یقاتیموضوع توجه کرده و تحق  نیا

. اما به طور اختصاصی در حوزة عرفان و تصوف تا کنون به تفصیل  کرد میاشاره خواه

 و به صورت مستقل به این مسأله پرداخته نشده است.
 

 . پیشینۀ پژوهش 1-3

موضوع بازتاب شاهنامه در متون عرفانی و دیدگاه تلویحی یا صریح عرفا نسبت به آن  

لای برخی آثار، مانند  های پراکندة محققان و اساتید در لابهاش، در یادداشتو سراینده

هایی از کتاب  اند؛ مورد توجه بوده است. در بخش تعلیقاتی که بر متون مصحَّح نوشته

فردوسیرچشمهس ارتباط    شناسیهای  به  کوتاه  اشاراتی  ریاحی،  محمدامین  دکتر 

وار )فردوسی و شاهنامه در  شاهنامه و متون عرفانی شده است. مقالۀ »تندمّ فردوسی

توان در زمرة نخستین تحقیقات در مطالعۀ نامه(« از دکتر سجاد آیدنلو را میمرزبان

غیرحِماسی متون  در  شاهنامه  و  شاهنامۀ  به  فردوسی  »بازتاب  مقالۀ  آورد.  شمار 

فردوسی در غزلیات شمس مولوی« اصطلاحاتی را که مولوی از شاهنامه تأثیر گرفته؛ 

به صورت الفبایی بررسی کرده است. همچنین، یادداشتی با عنوان اصلیِ »نورافشانی  

،  وارخداوند سخن در آسمان ادب پارسی« از مختار مسعود، به صورت کلی و فهرست

ها و شواهدی را که شعرا و نویسندگان ادب فارسی که در آثار عرفانی و غیر  نمونه

کرده ستایش  را  فردوسی  آوردهعرفانی،  »بیت   اند؛  مقالۀ  دو  در  است.  شاهنامه  های 

الانسان« از دکتر  الانسان« از دکتر ابوالفضل خطیبی و »ابیات شاهنامه در خلق خلق

گونه  ه ابیاتی از شاهنامه را در متنی »واعظانه و مجلسجواد بشری نیز، به دلیل اینک 

اند؛ قابل اعتناست. رسالۀ دانشگاهی  و متعلق به اوایل سدة ششم هجری« بررسی کرده

صد هجری قمری«  »ابیات پراکندة شاهنامه در منابع کهن فارسی تا پایان سال هفت

با پژوهش علی غلامی و رسالۀ »بررسی اشعار شاهنامۀ فردوسی در آثار منثور تا قرن 
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های  هشتم« با پژوهش سیدحسن کلانتری با رویکرد محتوایی، به این ترتیب که متن

کار رفته؛ بر حسب معنای محصَّل از آن در مورد نظر را که بیتی از شاهنامه در آن به

با  مذکور،  تحقیقات  بررسی  و حیطۀ  رویکرد  است.  کرده  تطبیقی  بررسی  شاهنامه، 

انداز نوشتار حاضر متفاوت است. بنابراین، مقالۀ حاضر، در دو بخش تنظیم شده  چشم

گیری دیدگاه عرفا نسبت ایدئولوژیکی را در شکلاست: در بخش اول، تأثیر باورهای  

به شاهنامۀ فردوسی بررسی و در بخش دوم، نفوذ و راهیابی ابیات شاهنامه به متون  

شماریم. برای تحقق این مقصود، گردآوری منثور عرفانی و علل احتمالی آن را برمی

 ایم. های خود را به متون منثور عرفانی منحصر کردهشواهد و یافته
 

 . پردازش تحلیلی موضوع 2

گیری دیدگاه عرفا نسبت به شاهنامۀ تأثیر باورهای ایدئولوژیک در شکل.  2-1

 فردوسی

 نامقی و ستایش فردوسی احمد جام. 2-1-1

ق( به گواهی آثارش، از صوفیانی است که ذهنیت    441- 536نامقی )شیخ احمدجام

غلبه داشته و آن طریقت را منحصر به خود  متشرعانه و زاهدانه، بر طریقتِ عرفانی او 

او کرده است. از همین روی، در آثار وی یادکردی از عرفای بزرگ پیشین و استناد به  

رود؛ کلام ایشان، مگر اشاره به نام چند عارف که تعداد آنها از انگشتان دست فراتر نمی

قۀ عارفان پیشین  شود و این بدان معناست که وی بر طریقتی مستقل از طریدیده نمی

کدکنی نیز بدان تأکید نموده و بر آن است که ای است که دکتر شفیعیبود. این نکته

احمد جام، صاحب منظومۀ عرفانی مستقلی است که بعد از وی ادامه نیافته و عرفان  

با توجه   (37:  1393کدکنی،  )شفیعیاست.   او با عرفان قبل و بعد از وی، متفاوت بوده

خصیصۀ حائز اهمیت در طریقۀ عرفانی شیخ جام، یعنی کمترین میزان ارجاع  به این 

و استشهاد به اقوال و آرای دیگران، یادکرد توأم با احترام و تکریم از فردوسی و اثر 

ای  سترگ او شاهنامه، در چند موضع از آثارش و استناد چندباره به بیتی از آن، نکته

ب است که دکتر محمدامین ریاحی نیز در اشاره  قابل تأمل و در خور توجه است. جال

به ستایش احمد جام از فردوسی، به این نکته نظر داشته و پیش از نقل عبارت زیر از  
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او در طریقت    کنوزالحکمه بودن  متعصب  و  به خصیصۀ خشک  اشاره  با  شیخ جام، 

داده است.   توجه قرار  مورد  نکته را  دو  این  در    شیخ(  181:  1382)ریاحی،  عرفانی،  جام 

گوید: »فردوسی نیز یکی از  کنوزالحکمه، از فردوسی به عنوان حکیم نام برده و می

این    )ص(حکمای امت محمد بوده است. در شاهنامه دیدم که او گفته است و مرا از 

  سخن سخت خوش آمده است:

 ت ــته اسـرداخ ـار پـن کـدار از ایانـهـج  جهان را چه سازی که خود ساخته است 

سخن بزرگان اگرچه در کوی دعوی و لاف نباشد همه پرمعنی بود. از آن است که     

تفسیر قرآن احتجاج کنند.«   در  بیگانه  از سیاق  (  143:  1387)جام،  به قول شعرای 

آید که ستایش شیخ جام از فردوسی و شاهنامه، به  عبارتِ پس از بیت، چنین بر می

که آن را داستان   - شۀ تقابل این اثر سترگ ملینوعی، دفاع از شاهنامه در مقابل اندی

آن    - خواندندمجوسان می بر  موضوع، شیخ جام را  و همین  باشد  بوده  نیز  با اسلام، 

ها و حقایق« متذکر شود که فردوسی نیز یکی  داشته تا در ابتدای بابِ »در بیان علم

بوده و با اینکه موضوع شاهنامه، مباحث دینی و    )ص(از حکمای امت حضرت محمد

اسلامی نبوده لکن از آنجا که بازگو کنندة سخن حقیقت است؛ شایستگی آن را داشته  

می نشان  این  شود.  احتجاج  بارش  پر  به کلام  میان  تا  تعارضی  جام  که شیخ  دهد 

شیخ جام    دیده است. نکتۀ قابل اهمیت دیگر اینکههای اسلام نمیشاهنامه و آموزه

خود مستقیماً به شاهنامه مراجعه کرده و بیت را در آنجا دیده است. این در مقایسه 

اند؛ امری نادر و  های عرفانی و عرفای دیگر که به ابیات شاهنامه استشهاد کردهبا متن

می چندان  دو  را  موضوع  اهمیت  و  است  توجه  از  درخور  شده  ذکر  عبارت  کند. 

که کتابی است در شرح   - علاءالملک جامی  مقاماتِ ابوالمکارمال، در خلاصۀکنوزالحکمه

نیز به    - به شاهرخ تیموری تقدیم شده بود  840احوال و آثار شیخ جام و در سال  

و بیت مورد اشارة  ( 360: 1393کدکنی،  )خلاصۀالمقامات در شفیعیاختصار آمده است.  

و   130: 1389)جام، ده است. وی نیز دو بار آم السائرینسراجشیخ جام از شاهنامه، در 

277 ) 

های درست و اصیل  به جهت حفظ و ضبط المقاماتخلاصۀبا توجه به اینکه متن    

کدکنی،  )شفیعی  .آن، به دلیل دسترسی به نسخ کهن آثار شیخ جام دارای اهمیت است
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توان به اصالت عقیدة شیخ جام نسبت به فردوسی و شاهنامه و عدم  می( 145:  1393

تحریف نسخ آثار احمد جام در مورد شاهنامه اعتماد کرد. همچنین، با نظر به اینکه  

پای تحولات سیاسی و عقیدتی جامعه، از سوی فرزندان و نوادگان  آثار شیخ جام، هم

حفظ این روایت در ستایش    (41-4)همان:  شده است.  سازی می وی، بازبینی و پاک

تواند حاکی  ن، از قرن پنجم تا نهم هجری، میفردوسی و شاهنامه، به فاصلۀ چهار قر

باشد. اصالت دیدگاه شیخ جام   به شاهنامه  نسبت  ثبات دیدگاه احفاد شیخ جام  از 

از   برخاسته  وی،  خاندان  آثار  در  بعد  قرن  چهار  تا  آن  و حفظ  فردوسی  به  نسبت 

به گفتۀ دکتر شفیعی و  بود  باورهای جزمی اوست. احمد جام کراّمی  و  -اعتقادات 

  ( 109)همان:  ارتباط با کرامی بودن او نیست.  کدکنی، موضوع بزرگداشت فردوسی، بی

های  زیرا بر اساس شواهد موجود، ظاهرا کراّمیان از مشوقان سرودن شاهنامه و منظومه

 ( 101:  1389کدکنی، )شفیعیداستانی از نوع شاهنامه بودند. 

ز در منظومۀ خود آورده؛ هر ، متخلص به ربیع نینامهعلیاین مطلب را سرایندة    

و   مقابله  برای  ایران  ملی  و حماسۀ  از شاهنامه  دفاع  به  متهم  کرامیه  آنجا  در  چند 

اند. اما با وجود این، اصل قضیه، یعنی ارتباط کرامیه با شاهنامه  رویارویی با اسلام شده

د جام  نامه، همچنان به قوت خود باقی است. شاید احمبا توجه به اشارة سرایندة علی

که از  آورده باشد و چنان کنوزالحکمهدر پاسخ به چنین اتهاماتی عبارت مذکور را در  

بر می بیت »جهان را چه سازی...«  از  تعارض عبارات پس  و  تناقض  اندیشۀ  او  آید؛ 

رد میداستان با اسلام را  ایران  ملی  پاسخ  های  نقدی را  تلویحاً چنین  و گویی  کند 

 دهد.می

داستان .  2-1-2 به  نسبت  ایدئولوژیک  باورهای  و  بررسی  اساطیری  ملی،  های 

 شاهنامه در برخی روایات 

ر از فردوسی و شاهنامه نامی برده نشده اما سه بار، به  الأسراکشفدر تفسیر عرفانی  

آیاتی   تفسیر  همان/  326:  3/ 1389)المیبدی، مناسبت  و   (486و  6:  7و  عناد  ماجرای 

خواند و برای مقابله با کلام وحی، قرآن را اساطیرالاولین میحارث که دشمنی نضربن

نقل می مردم عرب  برای  را  و اسفندیار  دربارةاخبار رستم  آمده است.  اشتهار    کرد؛ 

  ی عهد اسلام لیدر اواهای ملی و اساطیری از میان داستان اریداستان رستم و اسفند
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مستقل شاهنامه است که   هاینداستان از داستا نیا، گفتنی است که اعراب انیمدر 

 توانستهیم  نیهم  و  (45:  1384صفا، )  .نقل شده است  عربی  به  سالم،بنتوسط جبلۀ

 اسلام بوده باشد.  لیاعراب در اوا انیشهرت و رواج آن، م ۀیما

های اسلامی  های شاهنامه با اندیشه حارث به مسألۀ تقابل داستانماجرای نضربن  

 ( 9:  1387نامه،)رستمگردد.  سرایش شاهنامۀ فردوسی مطرح بود؛ برمیکه از پیش از  

شک  شمرد بیحارث قرآن را اساطیری مانند قصۀ رستم و اسفندیار میاینکه نضربن

ای سیاسی بود که در قرآن کریم برای آن آیه نازل شد و پاسخ آن معاند هم  معارضه

تفسیر عرفانی قرآن است و بدیهی است که به مناسبت تفسیر   الأسرارکشفداده شد. 

آیات، شأن نزول و ماجرای مربوط به آیه و در مورد آیات مورد بحث ما، قصۀ معارضۀ 

 سلام آورده شود. های ملی با احارث و تقابل داستاننضربن

حکایتی ذکر    هزار حکایت صوفیانحدود یک قرن پس از میبدی، در کتابی به نام   

حتی اگر نتوان با قطع و    ( 687:  10)همان/نیز آمده است.  الأسرار  کشفشده که در  

را مأخذ هزار حکایت صوفیان دانست؛ مقایسۀ حکایت در این دو    الاسرارکشفیقین،  

دهد های ملی و اساطیری ایران را نشان مینگرش دربارة داستانکتاب تفاوت یا تحول  

 که قابل تأمل است. حکایت از این قرار است: 

بودم. جماعتی از    عنهمااللهرضیعباسگوید که در پیش عبدالله  علیهاللهرحمۀجبیرسعیدبن  

اهل تفسیر قرآن درآمدند و بر وی آن علم بخواندند و برفتند و جماعتی از اهل قرآن 

درآمدند و قرآن درست کردند و برفتند و جماعتی درآمدند و بر وی علم فقه خواندند  

و برفتند وجماعتی درآمدند بر وی علم شعر خواندند و برفتند و گروهی از اهل فارس  

از وی از اخبار رستم و اسفندیار بپرسیدند؛ وی از بهر ایشان این حدیث  درآمدند و  

 ( 585: 1389/1)هزارحکایت صوفیان،  بگفت. 

سؤال اهل فارس )ایرانیان( از ابن عباس در باب اخبار رستم و اسفندیار، در روایت   

متن   الأسرار نیامده است. بنابراین، دو مواجهه با اخبار رستم و اسفندیار در دوکشف

شود؛ دو بازخورد متفاوت از این داستان ملی و اساطیری ایران به فاصلۀ مزبور دیده می

شود به بازتاب اخبار  یک قرن، قرن ششم تا هفتم هجری. مواجهۀ نخست مربوط می

رستم و اسفندیار میان اعراب و اینکه »این روایت به رغم سوء استفادة نضر بن حارث  
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ها بعد همچنان در میان اعراب ، سال)ص(و دشمنی با پیامبراز آن برای مقابلۀ قرآن  

نشان می این  و  بوده  متعصبان، اساسا  شناخته شده  برخی  پندار  بر خلاف  دهد که 

پهلوانی ایران پیش از اسلام با مبانی و معتقدات اسلامی  - های ملی تباینی میان داستان

واقع، روایت ابن عباس مبین آن   ( در268- 267:  1396)آیدنلو،  وجود نداشته« است.  

میان   از  نزد مسلمانان  و اسفندیار  با اخبار رستم  مخالفت  اندیشۀ  تنها  نه  است که 

های ملی  ده که ایرانیان داستانبرخاسته بلکه این داستان چنان نزد اعراب مشهور ش

پرسیدند. دومین مواجهه مربوط است به موضوع اختلاف روایت  خود را از اعراب می

،  الاسرار کشفحارث در  در دو متن مورد بحث که با توجه به ماجرای ذکر شده از نضربن

می وجود  به  پایانیِ  دو احتمال  یا عبارت    الأسرار کشفدر    هزار حکایت صوفیانآید: 

الحاقی است و بعدها به آن    هزار حکایت صوفیانحذف شده و یا این عبارت در روایت  

نضربن معارضۀ  ماجرای  نقل اخبار  افزوده شده است. ذکر چندبارة  با  با قرآن  حارث 

تواند مؤید اندیشۀ ستیزجویانه با روایات ملی و  می الأسرارکشفرستم و اسفندیار، در 

این ماجرا نهفته و همین امر موجب شده تا در حکایت اساطیری باشد که در پس نقل  

به اخبار رستم   )ص( مورد اشاره در این کتاب، عبارت مربوط به علم پسر عم رسول خدا

در   عبارت،  این  اگر  اما  نشود.  ذکر  اسفندیار  صوفیان  هزارو  باشد؛    حکایت  الحاقی 

های ملی و پهلوانی  داستانانداز جامعه در طول یک قرن نسبت به  گر تحول چشمنشان

های  به داستان  )ص(اللهخواهد بود. به این معنی که الحاق موضوع علم پسرعم رسول

های ملی و اقبال  گر محو یا تعدیل موضوع ستیز و تعارض با داستانملی ایرانیان، نشان

 و توجه به آن در جامعۀ ایران بوده است.  

ها و مناطق مختلف ایران  با اسلام دردوره   های شاهنامهرسوبات فکری تضاد داستان  

خوانیِ عرفا و بازخوردِ منفی  گیری است. از جمله موضوع شاهنامهها قابل پی تا سده

 مریدان و یا حاکمان وقت نسبت به این قضیه. 

خوانیِ یکی از مریدان ابن بزاز اردبیلی، ماجرای سعایت از شاهنامه  صفوةالصفای»در   

الدین خواجلوی اردبیلی نقل  به نام خواجه نظامه.(    735-650)الدین اردبیلی  شیخ صفی 

 نه شاهنامه:      - خوانده استدر حالی که او به گفتۀ خویش قرآن می- شده است 
 ا ـجــا ز کــنر مــا و هـجـه کـنامهـش  مــی ـوانـتر دل خـه ز دفـۀ شـا نامـم
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به نظر دکتر آیدنلو این حکایت، هم نشان دهندة توجه برخی عرفای سدة هفتم       

و هشتم در اردبیل به شاهنامه است و هم ناشی از تلقی برخی عرفا و صوفیه و حتی  

نمونۀ   دانستند.های اسلامی میاهل شریعت ایرانی به شاهنامه که آن را معارض آموزه

دیگر که مشابه مورد قبل است؛ مربوط به شیراز و دورة قاجار است. بر اساس گزارش  

الحقائق، مغرضانی که فرمان قتل میرزا ابوالقاسم شیرازی معروف به سکوت، از  طرائق

گیرند؛ به هنگام تفتیش  دار دورة فتحعلی شاه قاجار را از حاکم فارس می عرفای نام

   1.« آورندیابند و آن را از موارد جرایم و اتهامات او به شمار میمیخانۀ او، شاهنامه را 
 

 برادران غزالی و شاهنامه . 3-1-2

 520مایۀ مشترک، ولی انتساب متفاوت، از احمد )ف.  در منابع کهن، دو روایت با بن

ق( گزارش شده است که از تعظیم و تکریم فردوسی    450- 505ق( و محمد غزالی )

- 622)تحریر    نامهمرزبانکند. نخستین روایت، در  زبان ایشان حکایت می حکیم از  

 ق( آمده است: 607

در فواید مکتوبات خواندم که امام احمد غزالی جمعنا الله و ایاه یوم الجمع، روزی   

در مجمع تذکیر و مجلس وعظ روی با حاضران کرد و گفت: ای مسلمانان! هر چه  

گویم؛ فردوسی آن را در یک بیت چوب پاره با شما میدرین چهل سال من از سر  

 های دیگران مستغنی توانید بود. بیت: گفته است. اگر بدان کار کنید؛ از گفته
 ـه کـش ـیـر پــدن دادگــتیــرســپ  ـذر کــز روز گ  ن ـ  ـه کــش ـدیــردن انـ  ن ـ

 ( 142-3: 1376)وراوینی،   

در         اول،  روایت  از  پس  قرن  دو  دوم،  حسین  کمال  الأسرارینبوعروایت  الدین 

 ق( آمده است: 839خوارزمی )

بنی»آورده   کانبیاء  امتی  »علماء  مصداق  سبیل،  ائمۀ  امام  که  امام  اند  اسرائیل« 

ابوحامد محمدالغزالی »قدس سره« مدتی ترک مجلس وعظ کرده بود و روی به عزلت  

انقطاع   لبو  و  و حال  طالبان ذوق  امام آورده.  از حضرت  باز  او،  مقال  تشنگان زلال 
 

نقل    –که البته زیر چاپ است  –آذربایجان و شاهنامه . این دو نمونه، از مقدمۀ چاپ دوم کتاب مستطاب 1

شد که دکتر سجاد آیدنلو از سر مهر و لطف در اختیار نگارنده قرار داده است. همچنین از ایشان بابت معرفی 

 گزارم. و در اختیار گذاشتن دو مقالۀ دکتر خطیبی و بشری که در پیشینۀ تحقیق در مقدمه اشاره شد؛ سپاس
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التماس کردند برای نصایح و موعظه. امام نیز ملتمس ایشان مبذول داشته؛ همت بر  

تزیین مجالس موعظت گماشتند. روز اول، حافظ در مجلس امام، آیتی از آیات تقوی  

اند: آنچه این ضعیف در تقریر فرموده و خشیت ملک علاّم خوانده است؛ امام در اثنای

فردوسی   رسانیده؛  اخیار  و  احرار  مسامع  به  اخبار  و  آیات  معانی  از  سال  مدت سی 

 حاصل این همه در دو بیت ادا کرده و این دو بیت را خوانده که، شاهنامه: 
 ـه کـش ـیـر پــدن دادگــتیــرسـپ  ـذر کـــز روز گ  ن ـ  ـه کــشـدی ــردن انـ  ن ـ

 ـازار کـیــدا و مــرس از خــتــب  ـین اس ـمـاری هـگـتــره رس  س ــ  س    ـت و بـ

 ( 144-5: 1384/1)خوارزمی،  

هایی  های راقم سطور، این دو روایت، نه در کتب تذکره و اولیاءنامهبر طبق بررسی     

نوشته و محمد غزالی را  این که شرح احوال احمد  به  دو  آثار آن  در  و نه  آمده  اند؛ 

ای شده است. به همین دلیل به احتمال بسیار، دو متن مزبور تنها مأخذ موضوع اشاره

به  دو روایت  اینجا میشمار میاین  در  موضوعی که  بررسی آید.  تواند محل بحث و 

باشد؛ استشهاد دو برادر، به بیتی از فردوسی است که تمام آن معارف و تجاربی را که  

اندوخته یا چهل سال  با  اند؛ کفایت میدر طول سی  دو روایت  با  ما  اینجا  در  کند. 

ساختار روایی یکسان اما با دو تحریر متفاوت مواجهیم. بنابراین، ابتدا باید با تحلیل  

شناسی موضوع، اصالت هر یک از دو روایت مزبور را بررسی کنیم. آخرین مجلس  روایت

نامه مشابه با روایت مرزباناحمد غزالی در کتابی به نام مجالس، حاوی عباراتی بسیار 

مَعاشرَِ المسلمینَ! الیومَ یومَ وَداعنِا. ألیسَ قدطوََلنا وَ جَلَسنا مئَِۀَ مرةٍّ؟ حاصلُ ماقُلنا مئَِۀ  است:  

  و   سواهُ  ما  و  یَترکُکَ  أو  –أترک ماسواهُ و اشتغلُ به    2﴾قُلِ اللهُ ثُمَّ ذرَهُم﴿  مرَةّ، کلمۀٌ واحدةٌ:

 ( 69:  1389غزالی، ) . یحرمُکَ

یعنی: »ای گروه مسلمانان! امروز روز وداع ماست. مگر نه این است که ما طول   

دادیم و صد مجلس نشستیم؟ حاصل آنچه ما در این صد مجلس گفتیم یک کلمه  

بیش نیست »بگو خدا، پس ایشان بگذار«. آنچه که جز اوست بگذار و به او مشغول 

طور همان ( 157)همان:  کند.« گذارد و محرومت میاوست میشو؛ یا تو را و آنچه جز 

با روایت که ملاحظه می بسیاری  این مجلس، شباهت  در  شود؛ خطابۀ احمد غزالی 

 
 6/92. قرآن کریم: 2



 179 فردوسی و شاهنامه در متون منثور عرفانی 

 

 

را صورت پارسی شدة    نامهمرزبان  دارد تا بدانجا که احمد مجاهد روایت  نامهمرزبان

 )همان، یازده( داند. این مجلس می

روایت مورد بحث نیز شواهدی در منابع وجود دارد که نشان  برای تحریر دوم از     

گیری امام محمد غزالی از کرسی بحث و درس، واقع شده بود. دهد ماجرای کنارهمی

 کند: نشینی خود چنین اشاره می هایش به گوشهمحمد غزالی در یکی از نامه

نویسندة»    و أربعمائۀ  تسعین  و  تسع  سنۀ  افتاد که در شهور  این حرفها،    اتفاق 

ای را ملازمت  پس از آنکه دوازده سال عزلت گرفته بود؛ و زاویه- غزالی، را تکلیف کردند  

که به نیشابور باید شد و به افاضت علم و نشر شریعت مشغول باید گشت، که   - کرده

های عزیزان از ارباب قلوب و اهل  فترت و وهن به کار علم راه یافته است. پس دل

ت این حرکت بـرخاست و در خواب و یقظت تنبیهات رفت که این  بصیرت به مساعد

 ( 16:  1/ 1383)غزالی،حرکت مبدأ خیرات است و سبب احیای علم و شریعت.« 

اعراض محمد غزالی از مجلس وعظ و سخن علم و شریعت گفتن و خواستاری     

او، سندیت  های خود  شاگردانش برای رجوع دوبارة استاد به آن مجالس، به گواه نوشته

دارد. آنچه قابل تأمل است، موضوع استشهاد هر دو برادر به بیتی مشترک از فردوسی 

در مجلس وعظ و با رویکردی مشابه است. پنداری هر دو روایت گفته شده از برادران 

تعظیم شاهنامۀ فردوسی، جلو می برای  از پیش ساخته  پایۀ طرحی  بر  رود،  غزالی، 

کند و  ی است که به اهمیت شاهنامه و فردوسی اذعان میمنتها در یکی، احمد غزال 

 تیبه ب یغزال اناحتمال داد استشهاد برادر توانیم ایآدر دیگری، امام محمد غزالی. 

دوران پس از   هایبرافزوده از دانستن، شانبّ تمام معارف و تجاربو آن را لُ یفردوس

 این موضوعچون  باشد؟ بودهو برای تعظیم جایگاه فردوسی و شاهنامه  شانیا ات یح

 با تمام  یمزبور فردوس  تیباشند که ب  دهیمشترک رس  جۀ ینت  اینکه هر دو برادر به  

  ن یعام، ا  یدر مجلس  دو بخواهن  کندیم  برابری  آنها  و تجارب شهودی  علوم و معارف

به همگان اعلام کنند به ذهن خطور مطلب را  در اصل روایت را  شائبۀ دستکاری   ،

پیمایند و محل وقوع هر دو، مجلس دو حکایت خط سیر معینی را میدهد. هر  می

دهند. آیا ای واحد سوق میوعظ است و هر دو روایت، ماجرا را به سمت پیام و نتیجه

-در حکایت احمد غزالی، بیت فردوسی جایگزین آیۀ قرآن شده و در حکایت کناره
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ناد به بیت فردوسی در گیری محمد غزالی از بحث و درس و بازگشت مجدد او، است

خطابۀ آخرین مجلس وعظش، برافزودة راویان است و یا، با عنایت به این نکته که  

لقب امام در منابع مختلف عرفانی و غیر عرفانی، برای محمد به کار رفته است، آیا  

 توانسته تصحیفی از محمد بوده باشد؟نامه، میاحمد غزالی در مرزبان

و احمد    (34: 1358)پورجوادی، از میان محققان، علامه قزوینی، نصرالله پورجوادی     

نامه و محمدامین ریاحی و سجاد آیدنلو به روایت مرزبان: یازده( 1389)غزالی، مجاهد 

داشته و سقم آن  توجه  باب صحت  در  بقیه  آیدنلو،  و  به جز علامه قزوینی  لکن  اند 

نداده تحریر  اند. علامه قزوینی  نظری  به  وراوینی  برافزودة سعدالدین  داستان را  این 

دکتر ریاحی، محمد غزالی را مفتی و ( 218: 1386)آیدنلو، داند نامه میخود از مرزبان

فقیهی متعصب دانسته که به سنن و فرهنگ ایرانی عنایتی نداشته، اما بر خلاف او، 

-نامه، نمونهوایت مزبور مرزبانداند که راحمد غزالی را شاعر و عارف و آزاد اندیشی می

-روایت منقول از ینبوع( البته  206:  1382)ریاحی،  یی از آزادی و بلند نظری اوست.  

لاسرار که در بالا ذکر کردیم و همچنین، آنچه در ادامه از قول امام محمد غزالی نقل  ا

ی به  اعتنایی محمد غزالخواهیم کرد، ظاهراً خلاف گفتۀ دکتر ریاحی را در باب بی

بیند  دهد. دکتر آیدنلو انتساب این روایت را به احمد غزالی بعید نمیشاهنامه نشان می

ای  و با ذکر دلیلی که دکتر ریاحی ذکر کرده و یکی دو قرینۀ دیگر، گزارش شاهنامه

 ( 226: 1399؛ همان، 218: 1386)آیدنلو،  داند. وراوینی را منحصر به فرد و مهم می

تکریم فردوسی به محمد غزالی، در یکی از آثار منسوب به وی نیز دیده  انتساب    

ای از  که به درخواست عدهسرّ العالمین و کشف ما فی الدارین شود. وی در رسالۀ می

»وَ کند: ملوک نوشته شده است، آنان را به مطالعۀ شاهنامه و قصص عجم توصیه می

شاهنامۀ العجم و قصص التابعین للعجم و  یَستحبّ أن یُطالِع کتب الطب و التواریخ و 

منسوب به محمد   سرّ العالمین با توجه به اینکه رسالۀ    (457: 1416)غزالی،   الدیلم ... «

خوانی را به قطع و یقین از او دانست.  توان توصیه به شاهنامهغزالی است، بنابراین نمی

به   تا  به غزالی،  اثر  این  انتساب  دربارة  وجود دارد: میان محققان  امروز، دو دستگی 

به وی عده منسوب  آثار  از  را  آن  کتاب،  این  در  غزالی  اعترافات  برخی  دلیل  به  ای 

اند، هر چند، نظر غالب، ردّ انتساب  دانند و برخی، آن را از آثار مسلمّ وی دانستهمی
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  الغدیر   از متأخران، علامه امینی در   (69: 1369)رک ذکاوتی قراگوزلو،  آن به غزالی است.  

و از گذشتگان، از    (96:  1368)سروش،  و عبدالرحمن بدوی    (14:  1398)بلخاری قهی،  

ابن حجر   (14)ج  سیر العلام النبلاءجوزی، ذهبی در  بنمیان محققین اهل سنت: سبط

در   المیزانعسقلانی  در   (2)ج  لسان  کاشانی  فیض  محسن  ملا  شیعیان،  میان  از    و 
الاحیالمحجۀ تهذیب  فی  العالمین،  اءالبیضاء  دانسته  سرّ  غزالی  امام  از  مسلماً  اند  را 

الدین همایی با ذکر علامه جلال  (1397  مؤلف کتاب سرّالعالمین فی کشف ما فی الدارین،)

دلایلی، انتساب این اثر را به غزالی رد کرده لکن آن را به دلیل احتوایِ بر فواید تاریخی  

 ( 250-3:  1387)همائی،  داند  شاهنامه، در خور توجه میو ادبی، از جمله نام بردن از  

به وی با قطع و یقین رد شده  سر العالمیندر فهرست انتقادیِ آثار غزالی نیز انتساب 

در میان مخالفان و موافقان این مسأله، ذکاوتی قراگوزلو،    (211:  1363)فانی،  است.  

زالی کتابی به این نام داشته،  ای دارد. وی بر آن است که محتملاً، محمد غرأی میانه

نیست.  منطبق  بعضاً  یا  کلاً  است،  دسترس  در  امروز  که  آن،  چاپی  نسخۀ  بر  لکن 

نگارنده نیز بر مبنای نظر اخیر، بر آن است که به احتمال،    (69:  1369)ذکاوتی؛ قراگوزلو،  

   توصیه به شاهنامه خوانی، مانند سایر موضوعات، به اصل رساله افزوده شده باشد.

با مضمون   از یک روایت  نظر داشت که دو صورت مختلف  در  باید  در هر حال، 

، نشان از این  هزار حکایت صوفیانو  الأسرارکشفمشترک، مانند نمونۀ مشابه آن در 

های فکری  ها و جریانواقعیت دارد که در آن دوران که عرفان و تصوف بر تمام نحله

ستیز با شاهنامه و متعارض دانستن آن با اسلام، به غلبه داشت یا هنوز تفکر عناد و  

می ادامه  خود  میحیات  که موجب  بود  افکاری  چنین  تغییر  برای  و تلاش  شد داد 

روایاتی از احترام و ستایش عرفا و علما نسبت به شاهنامه و فردوسی، به منابع مختلف 

ه از میان برخیزد و یا اینکه آمیز آنها، این مسألراه یابد تا بتواند از رهگذر تأیید ستایش

های ملی و اساساً شاهنامه، به آن درجه از مقبولیت رسیده بود که در سخنان  حماسه

توأم با احترام و برخورد ستایشگرانۀ علما و عرفای نامی، تأیید و تأکید شود. در صورت 

باید گفت که  بیت فردوسی،  به  برادران غزالی  از  ماجرای استشهاد هر کدام  صحت 

بر   آن  ابیات  بود که  به چنان شهرت و مقبولیتی رسیده  به مرور  شاهنامۀ فردوسی 

 شد.بالای منابر وعظ علما و عرفای بزرگی چون احمد و محمد غزالی قرائت می
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 نفوذ و راهیابی ابیات شاهنامه به متون منثور عرفانی و بررسی علل آن . 2-2

 شاهنامه در تعالیم استادان و پیران اوالقضات همدانی و جایگاه عین. 1-2-2

ابیاتی از شاهنامه بدون اشاره به نام  ه.ق( 525-492) القضات همدانی های عیندر نامه

های راقم سطور، در متون عرفانی دیگر  آن و فردوسی ثبت است که بر اساس بررسی

شاهنامه بوده القضات به  نیامده و این حاکی از توجه عالمانه و مراجعۀ مستقیم عین

نقل می از رسالۀ پژوهشی غلامی  تمام شواهد را  نگارنده  :  1392)غلامی،  کند.  است. 

موقوفات ملا مراد استانبول   1547نویس شمارة  منتها ایشان این شواهد را از دست(  92

کتابت:   کامل  ق(  853)تاریخ  که  نامهآورده  نسخۀ  عینترین  ولی  های  است،  القضات 

 دهد: ها، به متن چاپی آن ارجاع میرسی آسان به نمونهنگارنده برای دست

 ست        ـو را راه نیـدر تــرده انــن پـدیـب  تـسـاه نیـو آگـانِ تـن راز جـاز ایـ

 ( 351:  1387،  1القضات/ ج)عین  

 د او     ـجـی گنــته کـخـۀ سـدیشـدر ان  د او ـنجـسمیـان را هـرد را و جـخـ

 ( 386)همان:    

 تـن            ــــوفــدر آورده را کـ ــزیـر انـبـ  تن ــوفـره آشـود خی ـردی بـمـ چـه
 ( 175،  2)همان/ج  

خانۀ ایاصوفیۀ ترکیه نقل متعلق به کتاب 4824نویسی به شمارة بیتی هم از دست   

 القضات آمده است: شده که ظاهراً در یکی از رسائل عرفانی عین

 ود    ــان بــگـناهـیـدرد دل بـ ـهـچ   ود ــان بــم، نامـۀ عزل شـاهـسـت
 ( 93:  1392)غلامی،   

القضات  ای به نام رسالۀ عینیه از احمد غزالی که خطاب به عیناین بیت را در رساله    

 توان ملاحظه کرد:     همدانی است نیز می

 ود    ــان بـاهـنـگیـــدرد دل ب وـــچ   ود ــان بـاهـزل شـۀ عـم، نامـست

 ( 95- 94)همان،   

القضات آمده و سپس  مکتوب احمد غزالی به عینبا توجه به اینکه این بیت ابتدا در      

القصات )احتمالاً به تأسی از استادش( آن را در یکی از رسائل خویش آورده و نیز  عین
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از شاهنامه که   با نظر به ماجرای استشهاد احمد و به روایتی محمد غزالی به بیتی 

به ابیات شاهنامه  القضات توان احتمال داد که استشهاد عینپیش از این ذکر شد؛ می

بر سابقۀ آشنایی   این گواهی  و  باشد  بوده  او احمد غزالی  مرشد  و  تعلیم پیر  نتیجۀ 

مرزبان در روایت  با شاهنامه است که  داشته است. چه آن احمد غزالی  بازتاب  نامه 

روایت مجعول بوده باشد و چه بتوان اصالتی بدان قائل شد، در هر حال بیان کنندة  

های چهارم و پنجم هجری به شاهنامۀ فردوسی و اشتهار  نی سدهتوجه محافل عرفا

در نامۀ شصت و نهم، در ذکر تفاوتِ فهم لفظ و  (  218:  1386)رک: آیدنلو،    آن است.

آورده شده  در حماسه  معنا  و  لفظ  یکسانی  از  تمثیلی  مجید،  قرآن  -)عین   معنای 

توجه عین(  629:  2/ 1387القضات، از  دیگری  نشان  و  که  موضوع حماسه  به  القضات 

 تواند قلمداد شود.شاهنامه می

القضات به شاهنامۀ فردوسی، تنها به تأثر او از احمد غزالی و  رغبت و توجه عین 

شاید امام محمد غزالی محدود نمانده است و ردپایی از اهمیت و جایگاه شاهنامه در  

او را، می از  تعالیم استادان  دیگر  در یکی  واسطهتوان  با  معشوق مشایخ  اش، محمد 

طوسی نیز یافت. روایت مشهوری از تشویق فردوسی به سرودن شاهنامه توسط محمد  

معشوق طوسی از عرفای نامدار خراسان و معاصرِ ابوسعید ابوالخیر، در مقدمۀ شاهنامۀ 

نسخۀ بایسنقری )بایسنغری( نقل شده که قابل توجه است. این شخص یک قرن پیش  

القضات اولین کسی بوده که شرح مبسوطی از او داده  زیسته، و عینالقضات میاز عین

توان به ارادت خاصش بدو پی هایش نیز میو از خلال نوشته (171: 1366)پورجوادی،  

یاد می برد. عین بسته  تُرک قبا  با عبارت  این شیخ  از  معشوق القضات  کند: »محمد 

که ترکی از    - هری و کنایی، نژاد او را هم  ترکی قبا بسته بود« و با این معرفی ظا

اما روایتی که در مقدمۀ بایسنقری  (  172)همان:  روشن کرده است.    - ترکمانان بود  

 آمده چنین است: 

»چون حکیم طوس بر آن شد تا شاهنامه را به نظم درآورد[ از شیخ محمد معشوق 

طوسی علیه الرحمه که از جملۀ اولیاءالله بود استمداد همّت کرد و شیخ فرمود که 

میان ببند و زبان بگشای که به مقصود خواهی رسید. فردوسی خرمّ خاطر گشت و  

 ( 177)همان:  به هدف مراد رسید.«  دانست که هر تیری که از مشت آن بزرگوار رفت
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ای منتشر کرده است. محمد  ظاهراً این روایت را نخستین بار سعید نفیسی در مقاله 

معشوق طوسی از عرفای اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم است که نفیسی معاصرت  

زند که بعید  داند و با احتمالی قریب به یقین حدس میاو را با فردوسی حتمی می

یست فردوسی با این عارف نامی محشور بوده و از او در سرایش شاهنامه طلب همت  ن

کند اشاره  نکتۀ شگفتی که وی با قطعیت مطرح می( 813:  1313)نفیسی، کرده باشد. 

به مشرب تصوف فردوسی است که در آن زمان در طوس رواج بسیار داشته و فردوسی 

دکتر پورجوادی با ذکر اینکه این داستان  (  . )همانتمایل نبوده استهم نسبت به آن بی

در منابع قدیمی نیامده و از این بابت هم صحت آن مورد تردید مورخان واقع شده بر  

:  1366)پورجوادی،  آن است که هیچ دلیل تاریخی هم برای انکار صحت آن وجود ندارد.  

سی و شاهنامه«  ها دربارة فردودکتر دبیرسیاقی نیز در مقالۀ »نقد و رد افسانه(  177

های سست بافی که مطالب آن را خیال- در نقد مندرجات مقدمۀ بایسنقری شاهنامه  

به هنگام نقل رؤوس مطالب  (  64:  1383)دبیرسیاقی،  داند.  و عامیانه و خلاف واقع می

به ماجرای محمد معشوق و شاهنامه اشاره نکرده جز    - که از نظر وی مردود است  - آن

 ( 65)همان: ۀ محمد معشوق به غزنین. رفتن فردوسی به توصی
 

   یشاهنامه در متون عرفان  اتیمروج اب  ،یراز  نالدینجم. 2-2-2

  ن الدینجم  اند؛از شاهنامه استشهاد کرده  یاتیاب  ای  تیکه در آثارشان به ب  ییعرفا  انیم  از

از شاهنامه که در    یاتیکه تعداد اب  شودیز میماتمی  ژگیو  نیبا اق(    570-654)  یراز

  ای از تنوع قابل ملاحظه ؛دهمآوی  یداود در مزمورات یمرموزات اسدو مرصادالعباد 

است است  برخوردار  محتمل  اب  و  سده  اتیکه  در  طر  یها شاهنامه  از    ق یبعد، 

  از شاهنامه   یمتعدد  اتیذکر ابباشد.    افتهیراه    یاز متون عرفان  یاریمرصادالعباد به بس

  ت ینشان دهندة اهم  ممکن است  گر،ید  یبا متون عرفان  اسیدر ق  الدین دایهدر آثار نجم

یا اینکه به دلیل تکرار و پربسامد بودن این ابیات  و  باشد وینزد  یاثر سترگ مل نیا

 و رواج آن در سایر متون غیرعرفانی، به آثار او هم راه یافته باشد. 

:  1386/1نجم رازی،)لف در مرصادالعباد آمده مخت یکه از شعرا یتیب 128 انیاز م  

 ایاست که البته بدون اشاره به نام شاهنامه و    یآن از شاهنامۀ فردوس  تیپنج ب(  57
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قرار   زآمده ا  ی از شاهنامه که در مرصادالعباد و مرموزات اسد  یاتی . ابباشدیم  یفردوس

 :است ریز

 ـدـانهروردـبپ ـیجـانیم نیدـنـه چــب  ـــدـانبرآورده یـتـیــرا از دو گـــت

           دار  ـم  یازـرا به ب تنـشیوـخ ـیـیوـت  مـار ــش نیـرت پســطـف نیتـنخس
 ( 82همان، )  

 ای تهـود رشـخ ؛تــاس انـیـرنـر پـوگ  ای تهـشـود کـت، خـارسـار خـر بـاگ

 (124: 1386/2نجم رازی،)  

 ته نبود ـرشــه عنبر سـشک و بـه مـب  ود ــبـته نـرش ــرخ ف ــف دونیـرــف

 ی      و ـت دونـین فرــش کـو داد و دهــت  ی وــک ـیآن ن افتیش ـبه داد و ده
 ( 119همان:)  

 انه به خواب اندر استـم زمـشــنه چ  ی رـب فرـیم تو کـه یـنـد کــر بــاگ

       در است   ـان ابـیـراســدان افــه زنـب  وز ـنـه ژنـ ـیـش بــنق اـهـوانـیر اــب
 ( 124همان، )  

   :   یمثنو    

 به رنج  یازیبه گنج و چه  یچه ناز  سپنج  یدل اندر سرا  یچه بند

 ... بداد رـگیتد به دـت بسـدس ک یز   است ساز و نهاد نی جهان را چن

         نشـراهیـاک پـوب رخ چـر از خـپ   ود دامنش ـرد دانا بـپر از م.... 
 ( 102 همان،)  

آثار خود    نالدینجم  د؛ش  طور که گفتههمان  نام فردوسدر  اب  یبدون ذکر   اتیبه 

ذکر کرده  ی  منسوب به فردوس  یتیمورد ب  ک یشاهنامه استشهاد کرده است. تنها در  

باشد    یاز فردوس  تیب  ،یکرده که اگر به زعم و  ادی  ز« یآن به »آن عز  ندةیو از سرا

   :است یفردوس ز،ی مقصودش از آن عز

 یـی   وـت یستـه هـر چـه یــیدانم کـن  یی       وـت یتـسـو پ یدـلنـرا ب انــهـج

 ( 66و  42همان:  )  

  ی اثر حماس  نیا  ریتأث  توانیشاهنامه، م  اتیبه اب  نالدیبر موضوع استشهاد نجم  علاوه 

نظم مطالب   در  با عنوان    یبخش  ن،الدینجم.  دید  زین  مرموزات اسدیرا  از کتاب را 
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ترت  خی»توار همان  با  فردوس  یبیملوک«  تنظ  یکه  آورده  شاهنامه  و   میدر  کرده 

هر کدام و آنچه   یو مدت پادشاه   بردیاسم م  ک ی به    ک ی  ب،یپادشاهان را با همان ترت

 آورده شاهنامهترتیب  طبق بر اندگذاشته  یجارا که در جهان رسم کرده و از خود به

 ( 108- 9همان:  ) است.
 

  یعرفانمنثور   در متوناز شاهنامه  پراکنده  اتی اب. 3-2-2

از دو جنبه قابل بررسی است: یکی    یعرفان  منثور  مورد استناد شاهنامه در متون  اتیاب

 موضوع ابیات و دیگر، بررسی وضعیت انتساب آنها به فردوسی و شاهنامه.  
 

 بررسی محتوایی ابیات . 1-3-2-2

نموده استشهاد  بدانها  خود  مطالب  بیان  در  عرفا  که  موضوع    به  اندابیاتی  کلی  سه 

  ؛ پردازیدر سخن  یانسان؛ توجه به مهارت فردوس  نش ی: موضوع آفرپذیر استبخش

 .شاهنامه آموزحکمت اتیاستشهاد به اب
 انسان  نشی( موضوع آفرالف

 :است مشهور اری، بسخلقت آدمیعرفا در باب  انیم زیر از شاهنامه، در تیب -1

 ییتو یتـه هسـر چـه ایهـم چـندان  ی یوـت یستـو پ یدـهان را بلنـج

بدون    ای  یبه نام فردوس  حتصری  با  اند،استشهاد کرده  ت یب  نیکه به ا  یمتون عرفان  از  

 ( 42  )ص ی مرموزات اسدو ( 66و 2 )ص  مرصادالعبادآثار قابل ذکراند:  ن یذکر نام او، ا
  ن یزالدعزی  الحقائقکشف (،  39)ص   یسهرورد  ترجمۀ عوارف المعارف  ،یراز   نالدینجم

  ی همدان  یعل د یس روح الاعظم ایو الانسان الکامل  هیهمدانرسالۀ دو  (،163)ص  ینسف

شرح نقش   ینقدالنصوص ف(، 1002)ص  خوارزمی الحکمصشرح فصو(، 195و 141)ص 
 یشرح مثنوو  (  444و    106 )ص  یادهم خلخال   یرسائل فارس ،  (90  )ص  یالفصوص جام

ای که دربارة این بیت حائز اهمیت است موضوع  نکته  .(237ص    ،2)ج   یسبزوار  یملاهاد

درستی یا عدم درستی انتساب آن به فردوسی است. دکتر محمدامین ریاحی با ذکر 

اینکه حکایتی که این بیت به موجب آن میان صوفیه مشهور شده یعنی ماجرای نماز  

دوسی، در  نخواندن ابوالقاسم نامی که به احتمال زیاد اصلاً صوفی نبوده؛ بر جنازة فر

الدین رازی و پس از آن، در متون عرفانی حمدالله مستوفی و سپس آثار نجم ظفرنامۀ
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اند که این بیت در نسخۀ چاپ مسکو و چاپ خالقی مطلق، الحاقی  رواج یافته؛ افزوده

لازم به ذکر است که در (  214:  1382)ریاحی،  بوده اما در چاپ بروخیم آمده است.  

 عاصر نیز این بیت از فردوسی دانسته شده است.برخی از آثار عرفانی م

از اشاهنامه    یدیتوح  اتیمزبور از اب  تیب     ی همواره معنا  تیب  نیاست لکن عرفا 

-کرده  لیبر آن تحم  زین  یگرید  یکلام، معنا  ی و به اقتضا  کردندینم   افتیدر  یدیتوح

حق  دی: مبحث توحیدو موضوع عرفان لیذ ،تیکه بر حسب کاربرد ب یمعن نی. بداند

  القای . عرفا با دانستندیانسان م ایرا خداوند و  تیمخاطبۀ ب ،شناسی انسان ایو  یتعال

بطون عالم اکبر را در انسان که خود  دندکوشییمزبور، م تیاز ب شناسیمفهوم انسان

-در شرح فصوص  ،یمعن  نیاشاره به ا  نتریحینشان دهند. صر  ؛آن است  غرتمثال اص

انسان کامل را روح عالم ساخت و  نیا ی»... و حق تعال: دگوییاست که م خوارزمی الحکم

که انسان بر آن مخلوق است تا    یکمال صورت  یاز برا  دیرا مسخّر او گردان  یو پست  یبلند

 ( 1002 :1379خوارزمی،  )...«    یتوئ  یو پست  یرا بلند  ن: جهاتیدر مخاطبۀ او گفتند ب  یبعض

دانسته    یرا از فردوس  تبی  که-آملی  زادةکتاب، علامه حسن   نیجالب است که مصحح ا

  نکه ای  ذکر  ( با171:  2/ 1381زادة آملی،جا و نیز: حسنهمان)استشهاد کرده    زیو بدان ن

نکته را    نیااست    یابوالقاسم فردوس  میدر عبارت بالا، حک   یبعضاز    یمقصود خوارزم

سروده شده است نه در مخاطبه با   یدر مخاطبه با حق تعال تیکه ب کندیم یادآوری

به    را  انتساب آن  زیو ن  تیاز مفهوم ب  ی راخوارزم  افتی در  ینادرست  ن،یانسان و بنابرا

 یدیتوح یدر معنا تیخود به کاربرد ب  این گفتۀ یبرا شانی. ادهدیتذکر م یفردوس

مزبور،   تیب  ی دیتوح  ایبر معن  اسفاردر    ملاصدرا  .کندیم  شارهملاصدرا ا  اسفار اربعۀدر  

  تعالی   واجب  آن،  از  مرادشان  و  اندکه لفظ وجود گفته  ی»و از کسان:  دگوییکرده، م  دیتأک

          :گفته شی عطار است که در اشعار پارس خیش باشد،یم

 تـاوس اتـیف آـحـصـم اءی ـه اشـملـج ت ـذات اوس یستـکه ه یدـخداون نآ
د  یقدّوس  یفردوس  و     گو  باچۀیدر  بلند دیکتابش  را  جهان  پست  ی:  ....«    یتوئ  یو 

را   یهستکه  کسانی اندبوده کم ملاصدرا نظر از (351:  1388/2صدرالمتألهین شیرازی، )

  ت یکه اختلاف عرفا در کاربرد ب  افتیدر  توانیاو م  کلاماز    . خداوند بدانند  یدر معن

به هر حال .  شودی م  یناش  یهستایشان از    ریمتفاوت، از تعب  یمورد بحث در دو معن
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بحث وجود در این بیت منسوب به فردوسی در اسفار ملاصدرا، مفهوم فلسفی به خود 

استشهاد مزبور    تیببه  که  ذکر شده در ابتدای این بخش    یاز متون عرفانگرفته است.  

-انسان یدر معن برخی و اندبه کار برده یدیتوح یرا در معنا  تیب ی،تعداد اند؛کرده

در   او.  اندبه کار برده  ادر هر دو معن  مانند ادهم خلخالی آن را  هم  یو برخ  شناسی

  ت یب یدیبر مفهوم توح «یهو ال یعال یعلم یعام دی»توح لیذ ،دالتوحیمشرقرسالۀ 

جز او.    زیچ  چ یه  ستی: »... او هست و ندگویی م  دیپس از ذکر انواع توح  ؛کرده  حیتصر

. نظم:  دیندارد و ستارة بلند در داس کوه الوند پست نما  یآفتاب پرتو شیچراغ پ یآر

رسالۀ ( اما در مقدمۀ 106 :1381عزلتی خلخالی، ...« ) ییتو یو پست یجهان را بلند
زبان داد تو را،    ک ی   نیقائل است: »همچن  تیب  ی برا  شناسیانسان یمعنا  ه،یلها  ۀیذکر

حال و قال در   یرا از رو یو دو یخوان یک یو بر زبان  یدان یک ینه دو، چنانکه به دل 

 ( 444 :)همان...«  ییتو یو پست یجهان را بلند ،یاریو بر زبان ن ینینب انیم

 ایهیو اول  یقیحق  یمعنا  ت،یب  نیتفاوت آراء عرفا در مفهوم ا  رغمبه  گفت که    دیبا

 ؛موجب نجات او شده ،یانکو کرّ یبوده و بر طبق داستان فردوس آن شیکه علت سرا

  شناسی انسان  یمعنا  افتیعرفا در در  که   ستین  دیبعلکن  است    یدیهمان مفهوم توح

در   تینمونۀ استعمال ب نتریکهن رایبوده باشند ز یراز نالدیمتأثر از نجم زین تیاز ب

 ( 12: 1398آیدنلو، ) .مرصادالعباد است ،یمعن نیا

2- 

 اندروردهـبپ یـانجـیـم نیندـه چــب  د ــانرآوردهـب یـتـیـو را از دو گــت

 دارـم یازـه بـرا ب تنـشیوـخ ییوـت  ار ـمـش نـیـرت پسـطـف نیـستـنخ

در    یراز یش  یشاه داع  (43:  1375ترکۀ اصفهانی،  )  ق(  835)   ترکهبنعلین الدیصائن

در   فطرت یبه جا فکرت ضبطبا  یجام(،  41-2:  1377داعی شیرازی،  )  نالمحققیمرآة 

 لیذ دالتوحیمشرقدر رسالۀ  یادهم خلخال (،  101:  1370جامی، )دوم  تی مصرع اول ب

  رسالۀ مخاطبات نیز در  و  ( 101 :1381عزلتی خلخالی، ) »انسان اشرف مخلوقات است«  

 .اندمزبور استشهاد کرده اتیانسان، به اب نشیآفر یپس از شرح عرفان (189:  )همان

3- 

 اکـخ رـیرون آرد از زـر ره بــدگ  ــاکـداونــد پـاکت درآرد خـبه خ
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 رون  ــب یـاک آئــه از خـونـران گـب  درونـاک انـبه خ یال کآئـبر آن ح

 امــن زهـیاکـاک و پــازان پ یـرآئـب  ام ـمق یرــیـاک گـاگر پـاک در خ

  م یحک   به این ابیاتانسان    نشیآفر  انیب  ی( برای)قرن نهم هجر  یسبزوارکاشفی     

 ( 668: 1369کاشفی سبزواری، ) .ده استاستشهاد کربا ذکر نام او، ی، فردوس
 

 ی در سخنور ی ( توجه به مهارت فردوسب

متون عرفان  یبرخ  در و استاد  ،یاز  نظ  یمهارت  مورد   ،یدر شاعر  یفردوس  ریکم 

شاهنامۀ  سخن،    ییدر بحث مانا  یخوارزم  نیحس  نالدیتوجه واقع شده است. کمال

روزگار و   یابنا  عی از صنا نی زم طی»... بر بس: داندیموضوع م نیگواه ا نیرا بهتر یفردوس

از   تریتذکره باق چیاز سخن نتواند بود و ه دارتریپا یادگار ی چی اصحاب ]نامدار[ خود ه عیبدا

م  جۀینت به  لاجرم  بود...  نخواهد  ذرا  سازیسخن  امنیخاطر  ن  ،یسحرپرداز   عیو    ی کو ی نام 

 :  دفرماییم یطوس یکه فردوسسازند. چنان دیزندة جاو  شیخو

 لامـر کــن پــز م یتـیـگ یود روــش  مامـردد تـه گـور نامـامـن نیون اـچ

 امندهــراکـن پـن مـخـم سـه تخــک  ام دهـکه من زن رمـیمـس نـاز آن پ

   دارـیـاـو او پ مــیذارــر گـا بــه مـک  ادگار ـیا ـد ز مـانـه مـه کـن بـخـس
 ( 340: 1384/1خوارزمی،)  

فردوسی در  مقام بلند    ستایشدر  خود،    وانیدر د  زیق( ن  870)  ی رازیش  یداع  شاه

 :سرایدچنین می  یسخنور

       ارـادگـین را از او ـخـس یردـو کـت  ار ـاز روزگ یـردوســت فـر رفـاگ

 ( 84:  1377داعی شیرازی،  )  

 شاهنامه  ی حکم  اتی( استشهاد به ابپ
 :انداز شاهنامه استشهاد کرده یاتیبه اب ز،ین یو حکم ینکات اخلاق  انیدر ب عرفا

1- 

       انـه آرد زم ـردا چـه فـک ی ـه دانـچ  به فردا ممان یارـروز ک ـاز ام

 
 ( 128:  1384ترکه اصفهانی،  ) 
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اب  یزتبری  محمدبنمحمدکاظم به  مضله،  فرقۀ  ذکر  به  یاتیدر  شاهنامه    منسوب 

 :  کندی استناد م

 ...  ت ـاغ بهشـبه ب یانـرنشــرش بــگ  را سرشت  یکه تلخ است و یدرخت

 ن  ـتـاشــبـان دهــیاک در دــود خـب  نـتـداش یـشم بهـداصل چـز ب... 

 ( 124-5: 1388تبریزی، )  

، الاتحاد  بیالوداد و مکات  صحایفرسالۀ  م از  چهاردر مکتوب پنجاه و    یادهم خلخال  -3

 :آوردیم یفردوسرا به نام شعر  نیدر طلب علم ا ارانیاز  یک یبه  هیدر توص

 اکـخ یبر رو رقدیتد خاک و بـف  اکـنـابـر تـوهـا گـهــالـر ســـاگ

 ار ــــروزگ شـیـز آلا شیــه روـب  بارــغ ندـیشـمتر نـم که کـر آنــب

    ستـدر ا یمان آن به عماّن اصلـه  همان گوهر است  زدیچه از خاک خ
 ( 799: 1381عزلتی خلخالی، )  

 

 :بارها مورد توجه عرفا بوده است زیشاهنامه ن اتی اب نیا -4

 رشته نبود ـنبر سـک و به عـمش به  ود ـبـته نـرش ـرخ ف ــف دونـیرــف

 ی تو دون ـیفرن ـش کـتو داد و ده  یوـک ـین او  تـافیش ـبه داد و ده

ب  نیا در    ،به احتمال   ،نیز تی دو  بار  )نجم    یراز  نالدینجم  یمرموزات اسدنخست 

مورد توجه قرار   عرفانی  متون   یآمده باشد و پس از آن در برخ(  119:  1386/2رازی،

در    دن، یدر عدالت ورز  نی از وکلاء خوان  یک یبه    حتیدر نص  یگرفته است. ادهم خلخال

متفاوت   یرا با ضبط  تیدو ب نیا یدوسشصتم از همان مکتوب، با ذکر نام فر فۀیصح

 :آوردیم

 ود  ـه نبـتـرشــر سـبـک و ز عنــشـمز  ود ــبـه نـتـرخ فرش ــف دونـیـرـف

 یـیو ـت تهـرشـفن ـش کـو داد و دهـت ی ـرهّـف آن تـافیش ـه داد و دهـب

 ( 815همان:  ) 

  « یابوالقاسم فردوس  م یحک   نیریرا »قول ش  تیدو ب  نی ا  زین  آملی  زادةحسن  علامه

 (  373:  2/ 1381زادة آملی،حسن)از آثار خود آورده است  یک یخوانده و آن را در 
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  ی ک ی  آید:از مجموع آنچه در این بخش گفته شد، دو نکتۀ قابل توجه به دست می

به ابیات شاهنامه و در نتیجه توجه به آن  استشهاد    ،از سدة نهم  پسمتون    در  نکهیا

عرفانی پیشین، در متون   بر خلاف متونبیش از گذشته بوده است. نکتۀ دوم اینکه  

در  بوده  فردوسی  نام  به  تصریح  با  شاهنامه  از  ابیاتی  هجری ذکر  نهم  از سدة  پس 

نقل  های قبل چنین نبوده و به نام فردوسی یا شاهنامه، به هنگام  که در دورهحالی

   ای نشده است.ابیات او جز در مواردی نادر، اشاره
 

 بررسی وضعیت ابیات منتسب به فردوسی و شاهنامه در متون عرفانی . 4-2-2

آثار  در  فردوسی  و  شاهنامه  نام  به  که  ابیاتی  انتساب  وضعیت  ارزیابی  برای 

ا با ضبط عرفانی ِبررسی شده در این نوشتار ذکر شد ابتدا در جدول زیر ضبط ابیات ر

های دیگری از  ای موارد با چاپ مطلق و در پارهشاهنامۀ ویرایش دکتر جلال خالقی

دهیم و سپس توضیحات لازم را با قید شمارة ابیات مندرج در  شاهنامه تطبیق می

 این جدول ذکر خواهیم کرد: 

 
 

 ابیات شاهنامه در متون عرفانی  

 
 توضیحات  - مطلقضبط شاهنامه، چ خالقی

 جهان را چه سازی جهان ساخته است     1
 دار از این کار پرداخته است جهان

 سهراب است. و بیت از داستان رستم 

 ( 163: 1386/2شاهنامه )فردوسی،ضبط

 است. تو گیتی چه سازی که خود ساخته 

 بان ازین کار پرداخته است. جهان

 

 اند برآورده  ی تیترا از دو گ  2

 انـد ه بپرورد ی انجیم  نیبه چند
  یی تو  شمـار ن یفطرت پس ن ینخست 

 مدار  یرا به باز  شتن ی خو

دو بیت از دیباچۀ شاهنامه است. ضبط شاهنامه  

 ( 7: 1366/1)فردوسی،

 انــدترا از دو گیتـــی برآورده

 اند به چندین میانجی بپرورده
 نخستینت فکرت، پسینت شمار 

 تو مر خویشتن را به بازی مدار 
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وگر  ای خارست، خود کشتهاگر بار  3
 ای است، خود رشته  ان یپرن

 ( 151ضبط شاهنامه )همان: 

 ییگرش بار خارست خود کشته

 ییوگر پرنیانست خود رشته

 

 فرخ فرشته نبود  دون یفر 4
 به مشک و به عنبر سرشته نبود 

 ی کویآن ن  افت یبه داد و دهش  
 ی تو دون ی تو داد و دهش کن فر

دو بیت در شاهنامۀ چاپ مسکو از ابیات الحاقی  

. اما در شاهنامۀ چاپ خالقی ( 252همان:)است 

 (: 85مطلق، جزو ابیات اصلی است )همان: 

 فریدون فرخ فرشته نبود 

 ز مشک و ز عنبر سرشته نبود 

 به داد و دهش یافت آن نیکویی

 تو داد و دهش کن فریدون تویی 

 

 ی بر فر یهم تو ک  ی اگر بد کن 5
 نه چشم زمانه به خواب اندر است 

 هنوز  ژن ی نقش ب وانهایبر ا

 اندر است  اب یبه زندان افراس 

متعلق  یکدکن یعیشف دکتر  ۀگفت ه ب  این بیت

است   یمنسوب به فردوس یابه قطعه

ای  ( دو بیت، از قطعه190: 1386/2رازی،نجم )

چهار بیتی است که به گفتۀ مینوی، بیت اول  

هشتم به نام فردوسی و دو  در جنگی از قرن 

بیت در تاریخ طبرستان بدون نام گوینده ضبط  

( دکتر آیدنلو  90: 1354شده است. )مینوی، 

حتی انتساب احتمالی این ابیات را به فردوسی  

 نیز محتمل نمی داند. 

 

ندانم  یی تو ی و پست ی جهان را بلند 6
 یی تو  یهر چه هست یی ک

شهرت یافته،  این بیت هرچند به نام فردوسی 

 اما از او نیست. 

 

 کن  شه ی دادگر پ دن ی پرست 7
 کن   شهیز روز گذر کردن اند

 کس  ازار یبترس از خدا و م
 است و بس   نیهم  ی ره رستگار

-است.ضبطترکستانگیوبهرفتنازداستاندوبیت

 ( 419: 1386/2شاهنامه )فردوسی،

 ز روز گذر کردن اندیشه کن 

 پرستیدن دادگر پیشه کن

مطلق از ابیات الحاقی  در چاپ خالقیبیت دوم  

است. اما در نسخۀ مسکو جزو ابیات اصلی است  

 ( 481: 1388/2)فردوسی،
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 بلند  یبـرآوردم از نظـم کـاخـ 8
 گـزند   ابدیز باد و ز باران ن

  ام کهپس که من زنده ن یاز رم ینم
 ماپراکنده  را   سخن تخم 

مطلق نیست،  بیت دوم در شاهنامۀ چاپ خالقی

( با این  2161: 9در چاپ مسکو )همان/اما 

 ضبط آمده: 

 ام از آن پس نمیرم که من زنده

 ام که تخم سخن من پراگنده

ام  در نسخۀ بروخیم: ... که تخم سخن را پراکنده

 ( 132: 1382)ریاحی، 

 

 ی نشمر هدهیمگر خواب را ب  9

 ی غمبری ش ز پبهره دانَ یکی

گزاردن  بیت مربوط به خواب دیدن کسری و 

مطلق بوزرجمهر است. ضبط خالقی

 ( 167: 1386/7)فردوسی،

 نگر خواب را بیهده نشمری 

 یکی بهره دانشَ ز پیغامبری 

 

 ها گوهر تابناک اگر سال         10
 خاک   یبر رو قدر ی فتد خاک و ب

 غبار   ندیر آنم که کمتر نش ب

 روزگار  ش یز آلا  شیبه رو 
 همان گوهر است  زد یچه از خاک خ 

 در است  ی همان آن به عماّن اصل

این ابیات از فردوسی نیست! شاعر آن، محمد  

بن سلیمان بغدادی، متخلص به فضولی )ف  

  1الظنون/ ج( است. در هفت اقلیم و کشف971

و آتشکدة آذر، این ابیات فارسی از فضولی آمده  

و ضبط درست بیت دوم و سوم چنین است  

 آقابزرگ تهرانی(: )سایت 

 بر آنم که کمتر نشیند غبار 

 ز خاکش بر آئینۀ اعتبار 

 چو از خاک خیزد همان گوهر است 

 شهان را برازندة افسر است 

نامۀ دهخدا در مادة  بیت اول و سوم در لغت

فضولی آمده و وی آن را تضمینی از ابیات  

فردوسی دانسته است. ادهم خلخالی هم آن را  

 داند. از فردوسی می

 

 به فردا ممان  یاز امروز کار  11

 که فردا چه آرد زمان  ی چه دان

-است. ضبطرواننوشینبیت از آغاز داستان

 ( 89: 1386/7مطلق )فردوسی،خالقی

 از امروز کاری به فردا ممان 

 که داند که فردا چه گردد زمان 
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  را سرشت ی که تلخ است و  یدرخت     12
 به باغ بهشت   یگرش برنشان

  خیخلدش به هنگام آببه ب   یور از جو
 و شهد ناب  یزی ر  نیانگب 

                سرانجام گوهر به بار آورد 
 تلخ بار آورد   وةیهمان م 

  د ینشا ز بدگوهران بد نباشد عجب
 ستردن به شب   یاهیس

 د یام   دمداری  زاده ز ناپاک

 د ی به شستن نگردد سف  یکه زنگ
 داشتن   یز بد اصل چشم به

 انباشتن   دهیبود خاک در د
 

سه بیت اول، از ابیات مشهور منسوب به  

فردوسی است که در هجونامۀ منتسب به وی  

آمده است. »این سه بیت به رغم شهرت  

انتساب آنها به فردوسی به دلیل نبودن در  

های مهم معتبر شاهنامه قطعاً مربوط به  نسخه

احتیاط  متن حماسۀ ملی ایران نیست ... شرط 

های  علمی این است که فعلاً آنها را جزو بیت

:  1395منسوب به نام فردوسی بدانیم« )آیدنلو، 

(. سه بیت آخر هم از هجونامۀ فردوسی 113

است. همچنین، دو بیت اول، در دیباچۀ قدیم  

شاهنامه، در قسمت هجونامه آمده است  

 ( 161: 1382)ریاحی، 

 به خاکت درآرد خداونــد پــاک  13
 خاک  ر یدگر ره برون آرد از ز 

 به خاک اندرون  ی بر آن حال کآئ
 برون  یبران گونه از خاک آئـ
 مقام  یـر یاگر پـاک در خـاک گ

 نام  زهیازان پاک و پاک  ی برآئ

 

ابیاتی که کاشفی سبزواری بدان استشهاد  

 نموده، آن هم با ذکر نام فردوسی، از او نیست. 

 را  ننده ی آفر نندگان یبه ب  14

 را   نندهیدو ب  ینی مرنجان نب 
 

از ابیات آغازین شاهنامه است.  

 ( 3: 1366/1)فردوسی،

شود   نامور نامه گردد تمام نیچون ا  15
 ز من پر کلام ی تی گ  یرو

که  ام که من زنده  رمیاز آن پس نم 
 ام تخم سخن من پراکنده

که ما بر  ادگار یسخن به که ماند ز ما 
 دار ی و او پا  می گذار

اول، در شاهنامۀ چاپ مسکو با این  دو بیت 

 ( 2161: 1388/9ضبط آمده است )فردوسی،

 چو این نامور نامه آمد به بن 

 ز من روی کشور شود پر سخن 

 ام از آن پس نمیرم که من زنده

 ام که تخم سخن من پراکنده

 



 195 فردوسی و شاهنامه در متون منثور عرفانی 

 

 

 به کش  ههمه داغ دل دست کرد  16
 پرستــارفش  شش یبرفتند پ 

 همه دست کرده به کش  ران ی دل
 دفش ی خورش  ی جهان جو  شیبه پ 

ابیات از داستان کاموس کشانی است. ضبط  

 ( 106: 1386/3خالقی مطلق )فردوسی،

 همه داغ دل دست کرده به کش ... 

نامۀ  بیت دوم در شاهنامه نیست، اما در لغت

دهخدا در مادة »فش« از فردوسی دانسته شده  

 نامه( است. )لغت 

 

 ی سال س ن یرنج بردم در ا یبس 17
 ی پارس ن یعجم زنده کردم بد

جزو ابیات الحاقی در چاپ خالقی مطلق است  

 ( 487: 1386/8)فردوسی،

 

 چه مردی بود خیره آشوفتن  18

 به زیر اندر آورده را کوفتن 

»شاهنامه: مصراع یکم: نه مردی بود... . هیچ  

های شاهنامه ضبط این کتاب  یک از نسخه

القضات[ را در مورد واژة »چه«  عینهای ]نامه

 ( 92: 1392کند.« )غلامی، تأیید نمی

 

 ستم، نامۀ عزل شاهان بود  19
 گناهان بود چه درد دل بی 

»شاهنامه: مصراع دوم: چو درد دل ... . هیچ  

های شاهنامه ضبط این رساله  یک از نسخه

]رسالۀ عینیه[ را در مورد واژة »چه« ... تأیید  

 ( 93کند.« )همان:نمی

 

 

که ابیات مذکور در جدول بالا، در آنها آمده   3در ادامه، منابع عرفانی و غیرعرفانی 

تواند ای میشود که تا اندازه)با ذکر شمارة بیت مورد نظر بر طبق جدول فوق( ذکر می

 گر زمان و مأخذ رواج این ابیات باشد: نشان

)قرن   .1 العباد  فرائد  7مرصاد  )قرن  (//  نام فردوسی )صفری  7السلوک  به  تصریح  با   )

 ( 594- 433: 1،1/ج 1395قلعه،آق

(؛  6الصدور )قرن (؛ راحه7(// فرائد السلوک )قرن7)قرن   یمرموزات اسد مرصاد العباد و   .2

 (  1253: 2/ 1395قلعه،( )صفری آق7)قرن (؛ مختارات من الرسائل  7الکتاب )قرنروضه

 
ایم و ارجاعات مربوط به این کتاب در این  مراجعه کردهشعار فارسی پراکنده در متون  ا. در یافتن منابع غیرعرفانی به کتاب  3

بخش، مربوط به همین منابع است. لازم به ذکر است که در این کتاب، به منابع عرفانی جز در مواردی، اهتمام چندانی نشده 
 است.
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)قرن .3 اسدی  اده7مرموزات  رسائل  )قرن (؛  خلخالی  )دورة  11م  کلمه  یک  و  هزار  (؛ 

 معاصر( 

:  1( )همان/7(؛ تاریخ جهانگشا )قرن 7(// تاریخ طبرستان )قرن7مرموزات اسدی )قرن .4

106 ) 

)قرن  .5 اسدی  مرموزات  و  العباد  )قرن 7مرصاد  الحقائق  کشف  جهان7(؛  تاریخ  گشا  (// 

 ( 1394:  2( )همان/ 7(؛ عراضه العروضیین )قرن7)قرن

نامه  (// مرزبان270ص ،  11)قرن    ی ادهم خلخال  یرسائل فارس(؛  7مرموزات اسدی )قرن .6

 ( 1089( )همان،  7)قرن

 ( 895( )همان،  7قرآن و برهان )معاصر(// فرائدالسلوک )قرن .7

 ( 1038( )همان، 6(// راحه الصدور )قرن 9شرح نظم الدر )قرن   .8

 ( 365و   236و 66 (،1( )همان/7(// تاریخ جهانگشا )قرن 14منظرالاولیاء )قرن  .9

  595( )همان،  7الحکایات )قرن(؛ جوامع7(// فرائد السلوک )قرن9الاسرار )قرن ینبوع .10

 ( 895، 2جو 

:  1368بیت دوم در آثار دورة متأخر آمده است: مصحح فرائدالسلوک )سجاسی،   .11

علامه حسن 410 و  استشهاد (  نام فردوسی  به  تصریح  با  این بیت  به  دو  آملی هر  زادة 

نامۀ دهخدا باشد آید مرجع هر دو، لغت اند، لکن بیت در شاهنامه نیست. به نظر میکرده

 بیت مزبور را از فردوسی دانسته و به نام او آورده است.  فش که ذیل مادة 
 

 معاصر  یعرفان  شاهنامه در آثار. 5-2-2

متون   بر  متأخرین  تعلیقاتی که  یا  از شرح  معاصر، اعم  تحقیقات عرفانی  عرفانی در 

دهد اند، ابیاتی به فردوسی نسبت داده شده که از او نیست و شواهد نشان مینوشته

  ن الدیجلال  دیبه عنوان نمونه، استاد سنامۀ دهخدا بوده است.  که مأخذ این ابیات، لغت

  ی از شاهنامه را به عنوان شاهد   یتبی  ،الحکمبر فصوص  یصریمقدمۀ ق  شرحدر    یانیآشت

رض فرموده   یطوس ی»فردوس: که اصلاً از او نیستخود قرار داده  یعرفان حاتیبر توض

 :است

 ست یواره نـز از گور گهـه جان را جـک  ستیبه بگذشتن از گورمان چاره ن

 (496: 1370آشتیانی، )  
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( نیز بیت 36:  1388/1صدرالمتألهین شیرازی،در شرح زادالمسافر ملاصدرا )  ایشان 

 الاسرار دربارة این بیت: . مصحح کتاب ینبوعاست ذکر کرده یفردوس نام به را

 ج   ـرده رنـج نابـگن یـکس دـابـیـن  ند گنج ـردمـخ یبه رنج اندر است ا

 (213: 1384/1خوارزمی،)  

می  در  تصریح  و  است  فردوسی  از  که  از   آمده  نیز  مرصادالعبادکند  بیت  این  اما 

فردوسی نیست و معلوم نیست مصحح کتاب این بیت را در کدام نسخۀ شاهنامه دیده  

کتاب  مصحح    نامۀ دهخدا ذیل مادة رنج، از فردوسی دانسته شده است.البته در لغت

بارها   ،ی و اصطلاحات عرفان میشرح مفاه یبرا ،کتاب قاتیدر تعل انی اصطلاحات صوف

اب مثلاً،    اتیبه  است.  کرده  استشهاد  معن  برایشاهنامه  بیت    تواجد  یشرح  این  به 

  شکن  انده آوازخوش گریسه دزن// و دگر چنگ کوبی پا ی ک ی : کندشاهنامه استناد می

با   (و ...   280و    210های دیگر: و نمونه  94:  1388اصطلاحات صوفیان،  ) وی  البته ضبط 

:  1386/6)فردوسی،آواز بربط شکن  خالقی مطلق متفاوت است: ... سه دیگر خوشضبط  

مصحح مرصادالعباد نیز در تعلیقات کتاب، در شرح برخی لغات متن، به دفعات ( 480

 به ابیاتی از شاهنامه استشهاد کرده است.  

 ادةزدورة معاصر و چه بسا دوران گذشته، در آثار علامه حسن  یآثار عرفان  انیم  از 

تکر  شیب  آملی به  همه  بزرگداشتِ  میاز  و  اعزاز  آگاهانۀو  شاهنامه    یفردوس    و 

و  ینی. عناومخورییبرم آنها    یهمواره فردوس  یکه  با   می: حک لیاز قب  کندیم  ادیرا 

است.    سخن  نی ا  گواه  زاد،پاک  یطوس  یو فردوس  یجناب فردوس  ،یابوالقاسم فردوس

از شاهنامه   یاتیاحتجاج به اب یک یو شاهنامه،  یبه فردوس یاز جهات مختلف توجه و

 شود.یم نقل نمونهکه چند  باشدیم یعرفان  تکلام خود در باب نکا دییدر تأ

از ملاصدرا در اسفار   یاز آثارشان، پس از ذکر عبارت یک یدر  آملی زادةحسن علامه 

بر ستا بود، ستا  شیکه مشتمل  امر  تنشیاز سخن خو  شیکلامش  به    یرا  مسبوق 

م متعال، رسول خدا  یاز ذکر شواهد  بعدو    داندیسابقه  امام   )ص(از کلام خداوند  و 

به   «یابوالقاسم فردوس  میرا از »حک   ریت زیمطلب بلافاصله دو ب  نیا  د ییدر تأ  )ع(یعل

  : آوردیعنوان شاهد م

 د ــزنـگـ دـابیـاران نــاد و ز بــــز ب   د ـنـبل یــم کـاخــظـرآوردم از نـبـ
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 ام دهــراکنـن را پــخـم ســخـه تـک  ام دهـن زنـه مـس کـپ نیاز رمیـنم

 (66 :1370زادة آملی، حسن)  

تأ  نیهمچن    عرفان  نیا  دییدر  ما  که    ینکتۀ  راست  غ»خوابِ  عالمِ  به    ت ی هدا  بی را 

  :آوردیاز شاهنامه م یشاهد  «کند...یم

 یرـمبـغـیـش ز پـره دانَـهـب یک ـی  یرـمـنش هدهـیواب را بـخ رـمگ

 (20 :1365همان، )  

 :است تیب نیشاهنامه که به دفعات مورد توجه علامه قرار گرفته، ا اتیجملۀ اب از    

 را  نندهیدو ب ینیمرنجان نب   را  نندهیآفر نندگانیبه ب    

ب  یو   رؤ  تیمفهوم  جسمان  تیرا  چشم  به  :  1381/2همان،)  داندیم  ی محدود 

از شاهنامه در    یاتیاستشهاد به اب ،یعلامه به فردوس  تیعنا گریموارد د از( 236و444

بغل،   یبه معن  کَشلغت    یمعن انیاست. به عنوان نمونه، در ب  یو بلاغ  یمباحث لغو

 :دیگودر اول جلد دوم شاهنامه  یابوالقاسم فردوس میآورده است: »حک 

 ... رستــارفشــپ شـشید پـتنـرفـب  رد به کش ـت کـه داغ دل دسـهم

     دفشیورشـخ یوـان جـجه شـیبه پ  رده به کشـت کـهمه دس رانیدل ...

 ( 262، 3مان/)ه  

وجوه اعجاز قرآن   انیدر ب  ن،ی همچن(  268و    253  ،رک همان  شتریب   هاینمونه  ی)برا  

 یزآمیالیو خ کندیبلاغت ذکر م یرا به عنوان نمونۀ اعلا یاز فردوس یتیب زین میکر

 ( 298:  2همان/)  /داندیفصاحت او م  ل یرا دل  یچون فردوس  یشاعران   یشعر  هایو اغراق

  ارانشان یاز    یک یآن به    مفصل  و نقل  (ضبط  نهمی  با)  رستم  خوانهفتاشاره به   

نفس   یوها ی بالاتر از رستم بود تا د دی»باکه:  ( برای تذکار این نکتۀ عرفانی149همان، )

 ( 152،  )همان« .را شکست داد

به       ی عرفان   ایشاهنامه را حماسه  ،آملی   زادةاست که علامه حسن  یادآوری لازم 

عکس،  بلکه به  ستین یعرفان میاشخاص و حوادث آن به مفاه لی تأو یو در پ داندینم

در    را  ینید  یهاحماسهوی    نی. همچنمعتقد استحماسه و عرفان    زیتمابه    شانیا

با حماسه اندبیینمنیز    یمل   هایتقابل  م  نی.  را  و  توانیمطلب  درباب    یدر کلام 

د شه   یمنظوم  ین یحماسۀ  سالار  ماتم  در  شاهنامه  وزن  و  به سبک  امام    دان،یکه 
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باغ فردوس(،    ابانی خ  ارشاهدنامه )چه  شانیسروده شده است، ملاحظه کرد. ا  )ع(نیحس

کرده    اس یق  یق( را با شاهنامۀ فردوس  1264- 1325)  یکرمانشاه  یسرودة احمد الهام

بلکه هر دو را در   دهندیقرار نم   ینیرا در تقابل با حماسۀ د  یو نه تنها حماسۀ مل

 : دانندیم شیخود ارزشمند و قابل ستا گاهیجا

 نیبه وزن بحر وز  جنگاور  هنگامه دلاوران  سراییدر حماسه  یطوس  یآن فردوس...  

 یفردوس  نیا  و .نغز سره داد سخن بداد  یپهلو  یتقارب تقرب جسته است و به پارس

  سالار  در ماتم  نیو شکر  نیریو هم بدان لهجه ش  نیو مت  نیهم بدان بحر رص  ینیحس

سبقت را از همگنان و همگان ربود.   یو دودمان آن سرسلسله آزادگان گو  دانیشه

 ( 56- 7: 3همان،)

در   ( فیلسوف، عارف و فقیه شیعه1374- 1305محمدحسین تهرانی )علامه سید   

شناسی با موضوع عرفان نظری، نقدهایی بر فردوسی و شاهنامه وارد کرده  کتاب امام

های ملی و اساطیری است. در نقد او، آثاری از اندیشۀ کهنِ تقابل شاهنامه و داستان

نشان می این،  و  موضوع در دهد که ربا دین اسلام مشهود است  این  سوبات فکری 

شود. گیری و گسترش آن در ایران، در آثار دوران متأخر نیز دیده می ها شکلطول سده

 این تفکر و اندیشه در عبارت زیر از وی به عیان منعکس شده است: 

گفتار فردوسی: »چه فرمان یزدان چه فرمان شاه« بر اساس مذهب زرتشتیان است   

دانند به اسلام چه مربوط؟ و اسلام خود یزدان را که در میکه شاه را نمایندة خدا  

داند تا چه رسد به کند و اعتقاد به او را شرک و ثنویت میمقابل أهرمن است؛ رد می

،  177،  176،  197؛ رک: همان،  200- 199:  1418/6سایۀ یزدان و نمایندة او. )تهرانی،

193) 
 

  یریگجه ینت. 3

- برخی از ابیاتی که در متون عرفانی به نام فردوسی یا بدون تصریح به نام او آمده

از او نیست یا منسوب به اوست و به نام فردوسی به منابع عرفانی - حتی دورة متأخر

و غیرعرفانی راه یافته است. از میان ابیاتی که در متون عرفانی منثور در این تحقیق 

بیت از ابیات منسوب به فردوسی است   7شاهنامه است.    مورد قطعاً از  12بررسی شد؛  
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و دو مورد هم اصلاً از فردوسی نیست. اگر به جدول بررسی وضعیت انتساب ابیات  

های ذیل آن نگاهی بیندازیم خواهیم دید که ابیاتی  شاهنامه در تحقیق حاضر و داده

جا به متون عرفانی راه  الدین دایه آمده و به احتمال از آناز شاهنامه که در آثار نجم 

یافته؛ در منابع غیرعرفانی معاصر با آن، یعنی آثار قرن هفتم نیز آمده و این نشان از  

الدین آن ابیات  رواج این ابیات در متون قرن هفتم و پس از آن دارد و به احتمال، نجم

نهم قرن  عرفانی  آثار  دربارة  باشد.  کرده  خود  آثار  وارد  منابع  همان  طریق  از  و   را 

چهاردهم هجری و حتی دورة معاصر نیز، ابیات مورد استشهاد شاهنامه در منابع قرن 

به  معاصر  تحقیقات عرفانی  و  آثار  در  آمده است.  از آن  یا پس  آید که نظر میهفتم 

 نامۀ دهخدا به منابع راه یافته باشد.  شمار قابل توجهی از ابیات شاهنامه از طریق لغت

گفته شد و آنچه از بررسی روایات دو وجهی به دست آمد با قید  با توجه به آنچه   

توان چنین نتیجه گرفت که به دلیل اشتهار و رواج برخی ابیات شاهنامه  احتمال، می

منابع عرفانی نیز راه یافته و  در منابع مختلف، این ابیات از نیمۀ سدة پنجم به بعد، به

اند. در این میان،  آن ابیات استناد جستهبه گمان، عرفا بدون مراجعه به شاهنامه به  

باید استثنائاتی هم قائل بود. با توجه به ارتباط کرامیه با شاهنامه، پاسداشت فردوسی  

ای دیگر و فارغ از تأثیرپذیری از منابع دیگر  و حماسۀ ملی در آثار احمد جام از گونه

از شاهنامه که ظاهراً در   القضات همدانی نیز با توجه به کاربرد ابیاتیبوده است. عین

منابع عرفانی دیگر مورد استشهاد نبوده به احتمال از طریق نفوذ تربیتی استادان خود،  

زادة آملی  خوانده و به آن توجه داشته است. همچنین، آثار علامه حسنشاهنامه را می

ابع نبوده  تر در منرا هم باید مستثنی کرد. زیرا ابیاتی از شاهنامه را ذکر کرده که پیش

و ستایش ویژة او از فردوسی و شاهنامه و نقل مطالبی از آن به دقت و تفصیل، از 

به شاهنامه خبر می دور داشت که اشِراف وی  نظر  از  نباید  این مطلب را هم  دهد. 

تکریم شاهنامه از سوی عرفا در متون عرفانی مورد بررسی، از نگاه و تلقی جامعه، طی  

ای  روایات دوگانه  تأثیر نبوده است.ین اثر عظیم ملی نیز بیاعصار مختلف نسبت به ا

گیری و نگاه منفی برخی عارفان و صوفیه و  که به برخی متون راه یافته و نیز موضع

ها نسبت به شاهنامه ، این تأثیر را در تحولِ نگاهیا حاکمان عصر به خواندن شاهنامه

 دهد.  نشان می
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several aspects. In this research, which has been done by 

descriptive-analytical method and using library resources, 

some basic issues will be examined: evaluating the 
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Shahnameh by mystics in the traditions found in mystical and 
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 چکیده اطلاعات مقاله 
 نوع مقاله:  

 مقاله پژوهشی

آرش آذرپیک در کتاب »جنس سوم« برای نخستین   شمسی    80  ۀآغاز ده

تمام محدودیت شعربار  داستان  های  و  ژانر    انگارانه  معرفی  با  را  انگارانه 

تغییر مسیر طریقت   انضمامی،  سیستم  شکست. وجود  در هم  »فراشعر« 

واسطه، فراروی و رسیدن به جنس  ادبی به حقیقت ادبی با اتخاذ ارتباط بی

 ةدر حوز هستند که کشف جدیدی رایی  هاکاراکتر مولفه   –سوم  و کلمه  

. فرا شعر با ایجاد ظرفیت سازی  رسانیدظهور    صۀادبیات ایران و جهان به من

رشی قادر است که تمام  گاهای نگرش و نتالعاده و با هم افزایی ساحفوق

دبیات ایران از جمله  کلاسیک، نیمایی،  های شعری در اها و سیستمقالب

سپید، آزاد و ... را  در کنار هم به نگرگاهی صلح آمیز دعوت کند و همچنین  

نامه،  فراشعر بدون نفی یا تحقیر ظرفیت نمایش  های ادبی دیگر همچون 

نامه، مونولوگ...    فیلم  را  دیالوگ،  آنها  شرط  و  قید  بدون  باز  آغوشی  با 

  سازد. ز وجود بی پایان کلمه را برای خواننده عیان میای اپذیرد و جلوهمی

  این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به دنبال بیان این موضوع است که 

است که قلم ورز در   آنچنان قدرتمند  مادر  به عنوان یک ژانر  »فراشعر« 

تواند یک اثر بکر خلق نماید و با  ادبیات و هنر بدون غل و زنجیر می ةحوز

ابزاررها کردن خ بر خلاف دیگر سبک  ود از  مکاتب از  گونگی کلمه  ها و 

های شعر محورانه و داستان محورانه عبور کند و در جهان  تمام سیستم 

)لوگوس(   کلمه  وجودی  جامع  مقام  یعنی  محوری  کلمه  سوی  به  شعر 

ادبیات و هنر  به جهان    هنر متعالیو  حرکت کند و خود را در یک قلم  

 .کندمعرفی می

 

   :افت یدر خیتار

20/03/1401 

 

 :  رش یپذ خیتار

17/06/1401 

   های کلیدی:واژه

 فراشعر 
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 جنس سوم  
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 . مقدمه 1

بر سر کلمات قرار می  ةواژ به عنوان پیشوند  لغت »فرا« که  در  به گیرد  نامه دهخدا 

معنی شده است. به    /بالاتر از   .../پس از  .../آن سوی  ،معنای بالاتر، گذرکردن، نزدیک 

گیرد تأکید در ابتدای یک واژه قرار می  وقتی  رسد این پیشوند دوست داشتنینظر می

ای  العاده بودن مفهوم واژهای از خارقبر یک ویژگی برتر و یک امتیاز خاص و یا جنبه

متبادر می ترجمبه ذهن خواننده  در  از عباراتی    ۀکند.  پسوند »فرا«  از  چون لاتین 

meta، para، hyper، overخوریم.برمی نیز 

با چاپ کتاب »جنس سوم« مانیفستی نوظهور در جهان  و  هشتاد  ۀ  دهاوایل  در  

مکتب اصالت کلمه بنیانگذار  آذرپیک  نام »فراشعر« توسط آرش  به  ادبیات  و   شعر 

داستان  های شعر انگارانه و  معرفی گردید. »فراشعر« قالبی است که هر گونه محدودیت 

هنری را به    - زند و در قالب یک سیستم انضمامی، شریعت ادبیانگارانه را پس می

در یک فضاسازی  که    نحوی  به  دهدسوی مقام جامع وجودی کلمه )لوگوس( سوق می

های شعری در ها و سیستمتمام قالب تواندمی العادهتانسیل خارقنوین و با ایجاد یک پ

کلاس جمله  از  ایران  ...  ادبیات  و  آزاد  شعر  سپید،  شعر  نیمایی،  سبک  بدون  یک، 

های ادبی همچون همچنین بدون نفی یا تحقیر ظرفیت  محدودیت از آنها استقبال کند

نمایش نامه ، فیلم نامه ، دیالوگ، منو لوگ، سفرنامه و..  با آغوشی باز بدون قید و  

ظهور ۀ  پایان کلمه را به منصدهد و وجود بیپذیرد و در خود جای میشرط آنها را می

خواننده عیان میمی برای  نا مکشوف کلمه را  وجوه  و  آنچنان  رساند  این ژانر  کند. 

ادبیات و هنر به راحتی و بدون غل و    ةمنعطف و قدرتمند است که قلم ورز در حوز

 . تواند یک اثر بدیع و بکر خلق نمایدزنجیر می

به عنوان ژانر مادر در مکتب اصالت    هک  را  «شعر»فرا  یمدر این مقاله درصدد آن

مفهومی  ،  زیبایی،  عمق  ،ساختار ،  در وجوه مختلفی چون صورت؛  شودکلمه شناخته می

 یم.و حرکتی بررسی نمای
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 . بیان مساله و سوالات پژوهش 1-1

های شعری به تکثر تعاریف از ساحات گوناگون در حوزة ادبیات و هنر  تکثر سیستم

منجر شده و به دلیل اینکه تا کنون تعریف شعر از طرف صاحب نظران و شاعران بر  

طوری  به  است  بوده  مدارانه  سیستم  و  ایدئولوژیک  نگاه  و پایۀ  متفاوت  تعاریف  که 

ها موجود است. همواره در مکتوبات و پژوهش  گوناگونی از شعر به اندازة تمام شاعران

این دغدغه وجود داشته که تا کنون برای شعر تعریف جامع و کاملی وجود داشته  

مؤلفه  مطالعۀ  و  تدقیق  با  یا هدف؟  وسیله است  تئوریاست؟ شعر  و  مکتب  ها  های 

از  داشته  از شعر وجود  تعریفی  تا کنون هر  نتیجه رسیدیم که  این  به  اصالت کلمه 

زاویۀ نگرگاه سیستمی بوده است که منجر به ناسازگاری و اختلاف ایدئولوژی در ارائۀ  

یک تعریف بنیادی از شعر شده در حالی که در مکتب اصالت کلمه با توجه به نگرگاه 

هستی شناسیک به شعر و اصالت دادن به مقام جامع وجودی کلمه، شعر و داستان  

معرف ابزار  و  وسیله  مثابه یک  به  کند که در خدمت هر چه شکوفاتر شدن ی میرا 

تا کنون شعر در (  136:  1396)آذرپیک و دیگران،  روند.  های کلمه به کار میپتانسیل

های مختلف از تاریخ برای جامعه وقت خود به هدف تبدیل شده زمان و مکان و برهه 

العاده، این  و کلمه را به خدمت خود گرفته بود اما با نگرگاه نوین و فضا گشایی خارق

ها به خلق  گیرد و با عبور از ساختارها و فرمکلمه است که شعر را به خدمت خود می

پردازد؛ بدون انکار، تحقیر و تصغیر هیچ ظرفیت فرمیک در ها میهنر و بیان زیبایی

قرار  تحت پوشش  با  لذا شعر  تا کنون کشف شده  ادبیات  اندیشه، هنر،  تاریخ  طول 

ای جدید از  مکشوف و نامکشوف ادبی، هنری و فلسفی وارد حیطههای  دادن تمام فرم

میفراروایت گرایی  فرافرم  فراساختاری،  و  گری،  بسیط  حرکت  با  ورود  این  شود؛ 

گیرد. »فراشعر« تعریف نوینی از شعر به عنوان ژانر مادر برای ادبیات  فرارونده شکل می

 ایران و جهان ارائه داده است. 

 و هدف پژوهش  . ضرورت، اهمیت 2-1

های شعری به تکثر تعاریف از ساحات گوناگون در حوزة ادبیات و هنر  تکثر سیستم

منجر شده و به دلیل اینکه تا کنون تعریف شعر از طرف صاحب نظران و شاعران بر  
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طوری  به  است  بوده  مدارانه  سیستم  و  ایدئولوژیک  نگاه  و پایۀ  متفاوت  تعاریف  که 

ها موجود است. همواره ة تمام شاعران در مکتوبات و پژوهش گوناگونی از شعر به انداز

این دغدغه وجود داشته که تا کنون برای شعر تعریف جامع و کاملی وجود داشته  

های مکتب  ها و  تئوریاست؟ شعر وسیله است یا هدف؟ با تدقیق و مطالعۀ مؤلفه

از شعر   تعریفی  تا کنون هر  نتیجه رسیدیم که  این  به  از اصالت کلمه  داشته  وجود 

زاویۀ نگرگاه سیستمی بوده است که منجر به ناسازگاری و اختلاف ایدئولوژی در ارائۀ  

یک تعریف بنیادی از شعر شده در حالی که در مکتب اصالت کلمه با توجه به نگرگاه 

هستی شناسیک به شعر و اصالت دادن به مقام جامع وجودی کلمه، شعر و داستان  

وسیل مثابه یک  به  معرفی میرا  ابزار  و  کند که در خدمت هر چه شکوفاتر شدن ه 

های  تا کنون شعر در زمان و مکان و برهه )همان(  روند.  های کلمه به کار میپتانسیل

مختلف از تاریخ برای جامعه وقت خود به هدف تبدیل شده و کلمه را به خدمت خود 

این کلمه است که شعر را به    العاده،گرفته بود اما با نگرگاه نوین و فضا گشایی خارق

و فرمخدمت خود می از ساختارها  با عبور  و  بیان زیباییگیرد  و  به خلق هنر  ها  ها 

پردازد؛ بدون انکار، تحقیر و تصغیر هیچ ظرفیت فرمیک در طول تاریخ اندیشه،  می

تمام فرم دادن  تحت پوشش قرار  با  لذا شعر  تا کنون کشف شده  ادبیات  های  هنر، 

و   وارد حیطهمکشوف  فلسفی  و  هنری  ادبی،  فراروایتنامکشوف  از  گری،  ای جدید 

می گرایی  فرافرم  شکل فراساختاری،  فرارونده  و  بسیط  حرکت  با  ورود  این  شود؛ 

گیرد. »فراشعر« تعریف نوینی از شعر به عنوان ژانر مادر برای ادبیات ایران و جهان می

 ارائه داده است.  

 . پیشینۀ پژوهش 3-2

هایی پیرامون این موضوع های به عمل آمده مشخص شد تاکنون پژوهشیبا بررس

ابراهیم استاجی  توان به موارد ذیل اشاره کرد: صورت گرفته است که از آن جمله می

تأکید بر    (metapoetry)در تعریف فراشعر    الاسرار نظامی«»فراشعر در مخزن   ۀدر مقال

اهمیت و کارکرد تا   ،دارد که از لحاظ ماهیتها و جهات گوناگونی از شعر روی جنبه

های ادبی و کاربرد و موازنه و تفاخر... را در بر گرفته باشد و شاعر با یک تمرکز  نظریه
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 ؛پردازدآگاهانه بر موضوعات و مفاهیم شعری به چگونگی نوشتن یا آفرینش آن می

« فرا شعر - یک کلید جهان هولوگراف - های یلدا و کلمهآرش آذرپیک در کتاب »چشم

کند متن شعرمدارِ خود را  تلاش میدر آن  که نویسنده    داندمی  را یک طریقت ادبی

محوری یا حقیقت عمیق در ادبیات پیش براند و آن را به جایی برساند    به سوی کلمه

  را »فراشعر«  1400در کتاب جنبش ادبی  آریو همتی نیز  که دیگر شعرمحور نباشد.  

شود د. همانگونه که ملاحظه میکن موجود در شعر اطلاق میهای فراروی از پتانسیل

های حاضر تنها به برخی از بٌعدهای معنای حقیقی »فرا«  پژوهش   در  رسدبه نظر می

های ساحات  و »فراشعر« پرداخته شده است. لذا این مقاله بر آن است با بررسی ویژگی

گون از شعر را  گرقی دیمختلف »فراشعر« به عنوان ژانر مادر مکتب اصالت کلمه اف

 برای خوانندگان تبیین نماید. 

 . پردازش تحلیلی موضوع 2

 شعر خاستگاه اندیشگانی در  فرا. 1- 2

مکتب اصالت کلمه نگرگاه  نگرگاه هستی  ،در  نوعی  نگره  داردشناسیک    شعر  ای نه 

به هستی   مبنای کلمه(  65:  1400  ،)همتی، رشیدیسیستماتیک  بر  اولا  گرایی   که  

اصالت کلمه تمام منابع   مکتب  که  است و ثانیا حرکتی فراساختاری دارد. از آنجایی

 همان:)  بیند.های زبانی میستارهها و بُادراک را از جنس کلمه و کاملا در تقید گشایش

اثری که خلق می(  22 این رو هرگونه  مِاز  به کلمه  شود  ن جمله فراشعر اصالت را 

ژانمی در  که  هر کشفی  و  شریعت   دهد  از  پذیرد  صورت  کلمه  اصالت  مکتب  رهای 

کلمههنری- ادبی وجودیِ  جامع  مقام  یعنی  لوگوس  سوی  به  حرکت  محور  محوری 

 هر آنچه که تاکنون در ادبیات جهان اصل بوده بر مبنای کلمه(  34  همان: )کند.  می

کلمه  پنداری بوده است ولی در مکتب اصالت    وسیله  ماتریال و کلمه  ابزاری و کلمه

نظام فلسفی در ریختمان یک  بار  اولین  گونهادبی زبان-برای  به  کاملا شناسیک  ای 

علمی و آکادمیک ثابت شده که کلمه نه تنها وسیله، ابزار و ماتریال نیست بلکه یک  

ها،  ها، مکتبپایان و مادر شعر و داستان و تمام سبک بی  ۀوجود کاملا زنده و سرچشم

»و در آغاز   .در تمام جهان از آغاز تا انجام بوده و خواهد بودهای ادبی  ژانرها و قالب
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از این رو فراشعر بدان جا  ( 56 همان: )کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود.«  ؛کلمه بود

 رود که قلم از شعرچنان فراتر میشعر آن   ۀتسلط و قلمروی اله  ةرسد که از دایرمی

ها بدون تحقیر، تصغیر و  قید و بندها و چهارچوب  ؛رسدمحوری می  محوری به کلمه

های  روند و »کلمه« را  از گرفتار شدن در انواع و اقسام سیستمبدون انکار کنار می

محصور چون شعر کلاسیک ایران، قالب و ژانر نیمایی، شعر سپید، شعر آزاد و... رها 

 گیرد. ونق میشود و رشوند و کلمه به معنای واقعی »خود کلمه« جاری میمی
 

 عریف شعر از دیدگاه شاعران معاصر  . ت 2-2

از سوی شاعران تا کنون  تشکیل شده است.  و »شعر«  واژه »فرا«  دو  از   و  فراشعر 

و اکثر صاحب   بیان نشده  برای شعر  متقن و منسجمی  و  تعریف دقیق  نویسندگان 

کدکنی به تأثیر از بلاغیان  دانند. شفیعی  ادبیات آن را غیرقابل تعریف می   ةنظران حوز

گاه، هیچکس نخواهد توانست از شعر  نویسد »هیچقدیم و مقولات زیبایی معاصر می

مبتنی بر  متفکرین ۀهم( 6 :1389 ،کدکنی)شفیعی «.و مانع عرضه دارد تعریفی جامع

وز  اند اما تا به امرتعریفی را در مورد شعر ارائه داده خود، مندی از دانشنگرگاه و بهره 

معروف    از نظر علی احمد سعید إسبر   اند نشده  دقیق و متقنتعریف    ۀموفق به ارائ

شاعر معاصر جهان عرب و نویسنده و منتقد شعر غیر قابل تعریف است و   آدونیس به

ماهیت آن محصور به قوانین ثابتی نیست در کتاب زمن الشعر که از مهمترین آثار 

می  شعر  بیان  در  اوست  معیارهاست. نقدی  و  قوانین  شکستن  همواره  »شعر  گوید 

ای شعر دریچه( 312:  1986 ،)ادونیس« .ساحتی حیرت افزا و ساختاری غیر ثابت دارد

)همان:   .است برای وارد شدن به زوایای پنهان ذات بشری و آفرینش تاریخ و واقعیت

:  1399دالله زاده، )عب .بنا به نگرگاه این دو شاعر معاصر شعر غیر قابل تعریف است( 11

نظریه (  73 و  نویسنده  آذرپیک شاعر،  مکتب اصالت کلمه اما آرش  بنیانگذار  و  پرداز 

برونی و  - ای نگره در هستیِ مشکک درونشناسیک و گونه شعر را نوعی نگرگاه هستی

 ( 65: 1400)همتی،  ای سیستماتیک به هستی.نه نگره ؛دانددرونی می - برون

 

 

 



 215 بررسی فراشعر به عنوان ژانر مادر در مکتب اصالت کلمه 

 

 

 تعریف »فراشعر« در مکتب اصالت کلمه .3- 2

به شعر در مکتب اصالت کلمه به  - نه سیستم محورانه- بنا به نگرگاه هستی شناسانه 

های  رگاهگشعر از آن جهت که معطوف به ن  ةها درباررسد تمام تعاریف و نظریهنظر می 

ایجابی نه از جنبه سلبی. هر سیستم   ۀاند درست است اما از جنبسیستم محورانه بوده 

گسترده   قدر همهر چ بوده ویک سبک و مکتب است که بسترگاه ظهور و نمود شعر 

 است: باشد دارای دو ساحت 

خلق   - الف   چهارچوب:  ساحت  ایدئولوژیهمان  ق  ،  کالبداعدهو  ای  شالوده  و  ، 

تاریخ ادبیات ایجاد شده و های مکانی، زمانی در هر برهه از که بنا بر ظرفیت هستند

علیت به  است  جانبپاسخی  همه  نیازهای  اساس  بر  که  تاریخی  مقطع  آن    ۀ های 

اقتصادی حاکمیتی آن زمان شکل گرفته است. ساحت   ،سیاسی   ،اجتماعی   ،فرهنگی

 ( 1401شهریور ها: سلسله سخنرانی)آذرپیک،  .خلق میرایی دارد

تص به خود است لذا اگر خلاف  مثال: شعر نیمایی دارای چهارچوب و قواعد مخ

اش اثر و شعری بر خلاف  نیما یوشیج و پیروان اولیه ۀنامعروض، بدایع، صنایع و مرام

و هر چه قدر هم که اثر زیبا و قوی باشد از   شودو چهارچوب آن خلق شده    اعدهق

)همتی،   تواند خود را شاعر نیمایی بداند.نمی  خصآن ش  است وسبک نیمایی خارج  

1400  :60  ) 

کشفی از لوگوس را داشته باشد که بتواند  : بدین معنی است که ساحت کشف- ب

، لمه را به آشگارگی و عریانیت برساند و دانشورانهک  - وجودی انسان  ةحقیقتی از جوهر

در آن صورت   (35همان:).  واسطه به عالم ادراک درونی خویش بکشاندبی  عاشقانه و

. ساحت کشف در آن سیستم وجود دارد. ساحت کشف میرایی ندارد  گفت  توانمی
 ( 1401گفتار؛  )آذرپیک، درس

ها، دنیای فردی و ها، واقعیت عینی رئالیستمثال: ساحت خرد جمعی کلاسیست

احساس و  رومانتیست تخیل  سورئالیستمحور  درونی  ابرواقعیت  نمادگرایی  ها،  ها، 

و خواهند بود.   بودهها هستند که همیشه  سیستمهای این  ها و... کشفسمبولیست 

واقعیت تخیلهنوز خردگرایی،  نمادگرایی،  و... زندهگرایی،  از  گرایی  اند زیرا ساحتی 

اند؛ بنابراین تا کلمه زنده است، انسان زنده  هنری کلمه  ۀجهان زنده، پویا و جاودان
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  نشده و نخواهد شد.  هیچ ساحت هنری از کلمه تمام ةاست و تا انسان زنده است دور

لذا با تشریح دو ساحت فوق »فراشعر« به عنوان یک ژانر مادر در    (61:  1400)همتی،

ها  مکتب اصالت کلمه با نگرگاه هستی شناسانه و فراسیستمی با آغوشی باز تمام کشف

گرایانه( را بدون رد و انکار و تحقیر و تصغیر و جنگ ها )خارج از نگاه سیستمخلقو  

ها و شهودها و پذیرد و ظرفیتی نامنتاهی برای تمامی کشفو اختلاف نظر میو دعوا 

باشد. این گشودگی  ها و مکاتب ادبی ایران و جهان را دارا میسبک  ۀها از همدریافت

»فراشعر« با خاستگاه هستی شناسانه وجود دارد. گفتنی است  منحصر به فرد تنها در

از آن سبک  دلیکه قبل  به  مکاتب  و  ویژگی ها  این  فاقد  ل تعاریف سیستم محوری 

رسد که در قسمت بعد به آن  هستند. فراشعر از طریق فراروی به تبلور و تجلی می

 پردازیم.می
 

 باشد تشریح پسوند »فرا« که مشتقی از فراروی می. 4 -2

، عبور  /ماورا فضا  /حدود  /برتر از ماورا  /ماورا)ای »فرا«  معنی لغت نامه  بهدر نگاه اول  

  ( کندعبور از مرزها که یک حرکتی خطی رو به بالا را برای ذهن متبادر می /از بندها 

می که  در  دل  اینیابیم  به  در    یلتعاریف  بسیاری  از سیستم  خطاهای  ترجمه 

متا اتخاذ  پیشوندهایی چون پسا،  با  و...    انتقال   تعاریف  این  از   یک   هیچ  آنکه  شده؛ 

رو به جلو   حرکتی  معنای به صرفا »فرا« که چرا  نیستند »فرا« حقیقی معنای دهندة

نیست بلکه سنتی    چنین  ادبیات امروزدر    مکتب اصالت کلمه. بر اساس دیدگاهِ  یستن

بحران  بر موجاموج  مدرنیسم مینوخاسته که  از  بر های پس  پای  مقتدرانه  باشد که 

ترین ارتباط  واسطهخود که بی  تاریخ نهاده است. برای نیل به حقیقت لایزالِ  ۀعرص

ناپذیر را فراروی ادبیات  طریقتی پایان  ؛زیبایی شناسیک با تمامیت هستی »واژه« است

می بازجهان قرار  به  توجه  با  آن  به  که رسیدن  دریافتیافتدهد  و  بیها  بدیلِ های 

 های خود ساخته و رایج در ماهیت زبان،شهودی فقط و فقط با گذر از تمام شریعت 

همتای واژگان ممکن خواهد بود. برای اصالت بخشیدن به وجود منحصر به فرد و بی

باشد. فراروی یکی  از این رو پسوند »فرا« برگرفته از فراروی می( 35:  1385)آذرپیک، 

مولفه میاز  مکتب اصالت کلمه  سال  های  آذرپیک   1380باشد که در  توسط آرش 

گرا و افقی نیست بلکه متعالی، عمیق، تکامل. فراروی حرکتی خطی و  گردیدابداع  
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فراروی، یک حرکت انفعالی نیست بلکه  (  159 :1396)آذرپیک و دیگران، فراروانه است.  

پدیده« ذهن    - »کلمه   ۀاز تمام چیزهایی که در جامای است  حاصل آگاهی شعورمندانه

 نیست بلکه یک  نه تنها یک حرکت خطی رو به بالا«  فرا»(  194همان:)اند.  ما را ساخته

و همه جانبه می و روبه جلو  توامان طولی، عرضی  در فرآیند فراروی  حرکت  باشد. 

 ،کند که در عین حال کیفیت این حرکتجو این حرکت را همراهی میوعنصر جست 

پویاستعمیق کاملا  و  همه  ؛گرا  جهانِ  نمود  اصل    این  در  بسیط  حرکت  و  جانبه 

سوم برای نخستین بار در  ةسوم« در آغاز هزار  ست که با زایش کتاب »جنسفراروی

جهان اندیشه، هنر و ادب معرفی شد. باید توجه داشت که فراروندگی حرکتی بسیط 

تعالی  آسانو  برای  که  است  حیطگرایانه  دو  در  را  آن  گاه  مخاطبان  - افقی  ۀفهمی 

اصالت    در مکتب( تنها  68: 1400)همتی،  ایم.  بندی کردهعرضی مقوله- عمودی یا طولی

کلمه است که شعر، داستان و متن با فراروی و یک حرکت بسیط کلمه محورانه به 

مند مند، دارای برنامه، روش یابد که کاملا هدففراشعر، فراداستان و فرامتن ارتقاء می

 د. نباشکاربردی می - عملیو  و علمی
 

  شروع فراشعر مبتنی بر سیستم انضمامی. 5- 2

ژانر مادر نیز هست به   ؛باشد های اصالت کلمه میاینکه یکی از مولفهفراشعر علاوه بر 

مانند داستان،    .های مختلف کلمه را نیز داردمعنی اینکه قابلیت بروز و ظهور پتانسیل

به   محدود  و  محصور  شاعر  ذهن  و  قلم  واقع  در  و...  منولوگ  و  دیالوگ  غزل،  شعر، 

سبک چهارچوب   و  اندیشها  و  نیست  کلمهوابی  ه،ها  قالب  در  در    ، سطه  را  خود 

 کند. هایی منعطف نامتناهی در ژانر فراشعر نمود پیدا می ظرفیت 

انواع  با  جهانی  ادبی  گوناگون  مکاتب  تمام  کلمه،  اصالت  ادبی  مکتب  دیدگاه  از 

پذیرفته و در آن قلم    چند،سازی، کلمه را در ژانرهایی  هایشان که با چارچوبهسبک 

هر یک فقط ساحت  آن ژانرها  ؛شونداند شریعت ادبی محسوب می محدود کرده زده و

اند و  ف کرده و آن را هدف خود قرار داده هایی از دنیای هنری کلمه را کشیا ساحت

تر است که این نوعی  تر یا داستانیآنها رسیدن به متنی شاعرانه  ۀمشترک هم  ۀنقط

. حال  استتن دادن به ایستایی و دور شدن از تکامل ادبی و هدف غایی وجودی کلمه  

به جایی  شعر و داستان، متن را    ةآنکه مکتب ادبی اصالت کلمه با فرارَوی از محدود
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بند تعاریفی که برای آنها ارائه شده فراتر بروند و شعر و داستان   و  رساند که از قیدمی

د. در این حالت چنان چه شعریتِ ن رسانوجودی مقام جامع کلمه می ۀرا به سرچشم

نامیده   بارزتر، »فراداستان«  که قصویتش  و در صورتی  باشد »فراشعر«  بیشتر  متن 

زند از  آیند و کسی که در این راه قلم میشمار میقت ادبی به دو طری. این  شودمی

:  1396)آذرپیک و دیگران:  شریعت ادبی فراروی کرده و وارد طریقت ادبی شده است...«  

در  (  345 آذرپیک  ادبی را آرش  از شریعت  ادبی  به طریقت  ورود  یعنی  این حرکت 

کند. سیستم انضمامی  سلسله درس گفتارهایش به عنوان سیستم انضمامی معرفی می

که فراشعر یک تعین   شروع حرکت قلم برای سرایش فراشعر می باشد. از آنجایی  ۀلازم

تعینی )آن چیزی که عینی   استفراساحتی   از ساحت  به فراشعر  برای رسیدن  لذا 

حقیقت کلمه شاعر با توجه ذوق  ۀشود. برای رسیدن به کُهن و ریشاست( شروع می

بایست از یک تفکر اولیه )بیسیک( و درک انش قلمش میو استعدادش و میزان تو

که که رسیدن به حقیقت عمیق کلمه به   حضوری شروع به نوشتن نماید. از آنجایی

باره و در لحظه رسیدنی نیست پس نیاز به مقدمات اولیه دارد. از این رو شاعر از  یک 

می آغاز  را  نوشتن  اوست  فکری  ادبی  شریعت  همان  که  نقطه  )آذرپیک،   کند.یک 

 (  1401  :گفتار درس

کلمه که  شده  ثابت  کلمه  اصالت  مکتب  در  ریشه  ،امروز  سرچشممادر  و   ۀگاه 

ها  ها، مکتبجوشان و خروشان تمام ادبیات جهان است و شعر و داستان با تمام سبک 

)همتی، .  اندپایان کلمههای هنری در/ از دنیای بیاین پتانسیل  ۀها زیرمجموعو قالب 

بی (  57:  1400 نخواهیم جهان  یا  بخواهیم  آذرپیک  و  پایان هنر، کلمه است  به زعم 

عمیقکلمه   حقیقت  شا.  همان  قطرپس  یک  مثابه  به  به حرکت    ةعر  آغاز  وجودی 

رسد این نکته حائز کند و از مسیر رود به اقیانوس نامتنهاهی حقیقت کلمه میمی

از حقیقت   بلکه ساحتی  نیست  این رود خود حقیقت  . هدف استاهمیت است که 

 شاعر مقصد گرایی نیست بلکه مقصود گرایی است. 

نسل و محل که در اصل وجود خود وجود    ساحت حقیقت تابعی از زمین و زمانه و

باشد. این بدین معنی است که با توجه به اینکه انسان تابعی از مکان زمان علیت می

 .تواند شعر نیمایی یا سپید بسرایدباشد. مثلا شاعری که در هند به دنیا آمده نمیمی
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می  علیت  و  زمان  و  مکان  تأثیر  تحت  شاعری  هر  شعرهای  و  وقاثرها  که  باشد.  تی 

انسان    ؛شود بدین معنی است که انسان کامل نیستبرچسب تاریخ به انسان الصاق می 

در یک برهه از زمان نبوده است و و در یک تاریخی   ؛دارای میرش است ؛ناقص است

گیرد در مکان خود و زمان نخواهد بود و تحت تأثیر زمان و مکان و علیتی قرار می

گیری سیستم انضمامی شاعر تأثیرگذار خواهد پس عنصر زمان و مکان در نوع شکل

زاد یک سری  بود. هر سیستم تفکری مثل سپید، نیما، هایکو یا شعر موزون یا شعر آ

هایی دارد اگر شاعر از آن ساختار و قواعد خارج شود وارد یک سیستم  لمانقواعد و اِ

به عنوان مثال یک سورئال    .شودو از شریعت  آن سیستم خارج می  شدهتفکری دیگر  

نمی  آن  نویس  از  نماید  عدول  فرض  به  اگر  کند  استفاده  رومانتیس  عناصر  از  تواند 

در مکتب اصالت کلمه بیان (  1400گفتار؛  )آذرپیک، درس  شریعت بیرون آمده است.

های فرهنگی، سنتی، هنری و ادبی  شده که هر کس در طول تاریخ و تحت تأثیر نظام

خاصی به دنیای هنری کلمه نگریسته و از همان زاویه، بعد  ۀخود با نگاه و زاوی ۀزمان

زیر پرچم سبک و مکتبی  خود کشف و ۀو ساحتی از کلمه را با توجه به زمینه و زمان

ویژگی سیستم  (  57  :1400)همتی،  جدید آن را به دنیای ادبیات تقدیم کرده است.  

شوند و با یک پیوستگی های ادبی دیگر به آن الحاق میانضمامی این است که سیستم

   به مورد ذیل توجه کنید: برای درک بهتر سیستم انضمامی .گیردمنسجم شکل می

 گوییم: می  ما مثلا

 سراید؟ فلانی شاعر است؟ چه سبکی می - 

 شاعر شعر نو هستند  - 

سرایند یا ابتکار دارند؟ آیا پیرو خود نیما هستند یا پیرو  آیا شعر نو نیمایی می  - 

 ؟ ...از نوع سهرابی، فروغی، اخوانی و

 شاعر شعر نو به سبک نیمایی هستند   - 

 ؟ پایداری یا عارفانه ،شعرهای شاعر چه محتوای مفهومی دارد؟ عاشقانه - 

 باشد  شاعر شعر نو به سبک نیمایی هستند که شعرهایش عاشقانه می - 

شود هر مرحله به ساحت تعینی یک لایه اضافه و الحاق  همانطور که مشاهده می

شود که همان سیستم انضمامی است. که این مجموعه شالوده و اساس و زیربنای می
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شعر اثر گذاشته  و    ۀفراروی  بر سیستم محوران  ۀباشد از این به بعد مولففراشعر می

کند. یادآور با یک نگاه هستی شناسانه و فرا سیستمی به سوی فراشعر حرکت می

  ( 1401  :گفتار)آذرپیک، درس  رسدگرایی می  گرایی به مقصود  شود که شاعر از مقصدمی

 کنیم. های فراروی اشاره میکه در مبحث بعدی به انواع حرکت
 

 فرآیند فراروی شعر و سوق آن به فراشعر )ژانر مادر( . 6-2

کند بدین  های آن استفاده میو از مولفه است این فرآیند مختص مکتب اصالت کلمه 

  ، پیشین اشاره شد خلق یک فراشعر ابتدا به ساکنصورت که همانطور که در قسمت 

باشد.  آغازین سیر حرکت فراروی می  ۀکه نقط  استاتخاذ رویکرد دیالکتیک ادارکی  

های پیشین  باید نگرشه  در ابتدا سراینده برای رسیدن به نگرش و نگارش متعالی ن

 ۀجو گرانوبرای رسیدن به تکامل و کمال نگاه جست  . همچنینرا رد کند و نه انکار

خود را بدون نفی همواره با حرکت خود داشته باشد. این حرکت از یک سو رو به 

  است. عمیق گرا و کاملا پویا    ،بوده و از سوی دیگر در زیربنا  - نه تکامل گرایانه  - جلو

این بازگشت کاملا استحاله .  هاستچون غایت نهایی در اصالت کلمه بازگشت به بنیان 

باشد. حرکت بسیط حرکتی این حرکت همان حرکت بسیط می وند میافته و معرفت 

شعوری   ةهمه جانبه، طولی، عرضی، درونی، بیرونی و در کل حرکتی است که از دایر

 گردد. رود و در هیچ چارچوبه و سیستمی متوقف نمیفراتر می 

آن گشودگی   ۀرود و نتیجحرکت طولی فراروی: شعر به سمت کلمه محوری می

باشد )حرکت رو به  های شعری دیگر می مندی از سیستمبیشتر و بهره فضاهای ادبی  

 جلو در بعد خلقیات( 

حرکت عرضی فراروی: شعر به سمت استفاده از عناصر ادبی و خلق فضای هر چه  

احساسیشاعرانه و  هنرمندانهتر  و  میتر  پیش  بعد تر  در  جلو  به  رو  )حرکت  رود 

 (  129  :1400همتی،  )کشفیات( 

مکتب اصالت کلمه به معنای شکستن قانون پیشینیان نیست زیرا قانون    هنر در

هایی  بلکه آنها وسیله(   130: ن)هما  ؛آیندهای ادبی و هنری هدف به شمار نمیو مکتب 

متعالی و هنر  به قلم  برای رسیدن  قا.  هستند  و شکسته در فراروی هیچ  انکار  نونی 

از سبک نمی و هیچ کدام  نیست  خاصی  قانونی  تمرکز روی  و سیستمشود.  و ها  ها 
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شوند ها که به عنوان وسیله شناخته میها و ساختارها و فرم صنایع و بداعات و قالب 

استفاده بودن و یا اینکه تاریخ مصرفشان برای رسیدن به هدف به فرض مضر و یا بی

-گراشوند. فرا روی حرکتی کاملا همه جانبه »درونانداخته نمیگذشته است دور  

در طول این (  10: 1387)آذرپیک، ی« است.  ربرون ساختا   - گرا« و »درون ساختیبرون 

های ارتباط بی واسطه و هم افزایی و رسیدن حرکت روبه جلو و طولی و عرضی مولفه

 کنیم. بررسی میشود که آنها را به شرح زیر به جنس سوم محقق می
 

 واسطه ارتباط بی. 2-6-1

از فلسف متأثر  معقول    ۀبه زعم فلوطین آخرین فیلسوف  از صورت  تقلید  یونان هنر 

بی که  اول  صادر  همان  یعنی  میاست  مبدأ سرچشمه  از  و   گیرد.واسطه  )آذرپیک 

واسطه را یک امر پیش از او ارتباط بی  ۀ( افلاطون و حتی فلاسف79  :1396دیگران،  

به عقیدنامعتبر می  مورد درک بی  ةدانند.  گیرد جز  واسطه قرار میافلاطون آن چه 

ها در  چیزی شبیه همان سایه .هایی در آیینه و غیر از بازتابی از حقیقت نیستعکس

سب آگاهی  ( و از طرفی پدیدارشناسی به طورکلی، ک84  :غار که بازتاب مُثلُند. )همان

واسطه با هستی است. بیند که خود نوعی ارتباط بیرا در حرکت به سوی چیزها می

باشد و ژنتیکِ هر کلمه، حاصل فرضیست که گذشتگان گرا می  ها کلمهشعور انسان

واژگانی هستند که پشت    اند و بسیاری از این کلمات، کلیدآن کلمه داشته  ةما دربار

واسطه در نزد  ( ارتباط بی82  :)همان  وژیک پنهان است.هر کدامشان یک نگاه ایدئول

وسیله نیست. ما در جهان فلسفه و ادبیات، همواره با مشکلِ ما به معنای ارتباط بی

ایم. وسیله همان ابزارِ شناخت، بیان و یا رسیدن تشخیص وسیله از واسطه مواجه بوده

باشد، نه فقط ابزاری  یست اما واسطه، تبدیل شدن همان وسیله به هدف مبه چیزی

 ( 86 :)همانبرای حرکت 

ست بدین معنی ا واسطه با کلمه افتد ارتباط بیآن چیزی که در فراشعر اتفاق می

شریعت تمام  از  شاعر  و  نویسنده  از  رومانتیسم،  که  کلاسیسیسم،  مانند  ادبی  های 

ذاتِ کلمه های ادبی یعنی شعر و داستان به سمت حقیقت و  رئالیسم و... و طریقت 

کند. پدیدارشناسی هوسرل که همان حرکت به سوی چیزها است این هم  حرکت می

بی ارتباط  مولفنوعی  مفهوم  با  که  تفاوتی  اما  است  هستی  با  در بی   ۀ واسطه  واسطه 
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دارد این است که در اصل، ما برای درک و دریافت ذات کلمات    مکتب اصالت کلمه

را بوده و ژنتیکِ هر کلمه در ذاتِ خود، در هر بازی  گباید بدانیم که شعور انسان، کلمه

ست که پشت آن، نگاه و ایدئولوژی خاصی پنهان است. ا  ایزبانی به مثابه کلیدواژه

کلمات را از هستی ساقط    ۀها را درون اپوخه قرار بدهیم همفرضحال اگر ما این پیش

میکرده خلق  ناشدنی  پارادوکسِ  نوعی  که  کایم  نگرش  در  ارتباط  لمهشود.  گرا، 

تمرکز   ۀواسطبی که  ادبی خویش  شریعت  پرستش  عدم  یعنی  نگارش  لحاظ  از  ما 

های  نه حذف آن ساحت ؛بُعدگرایانه بر آن باعث نرسیدن به حقیقت کلمه خواهد شد

ش بی  ةحوز  در  (96  :)همانکلمه.    دةبالفعل  ارتباط  شناخت شعر  منظور  به  واسطه 

بایست  نویسنده حرکت قلمش با اعتقاد به اصالت کلمه میهای شعری است. پتانسیل

ها گرفتار نشود  بدون  ای باشد که زیر یوغ سیستم مداری نرود و در چهارچوببه گونه 

اینکه کشفیات و خلقیات آن سیستم را نفی یا تحقیر کند و با نگاهی دقیق و دانشورانه 

از کلمه در شعر معاصر  های کشف شداز آن گذر نماید و به سمت دیگر پتانسیل ه 

فراروی کند. مثلا شاعری که توانش و مهارت قلم وی در سپید است در آن متوقف 

های دیگر کلمه مثل هایکو،  واسطه با پتانسیلورزد و بیشود و یا بر آن تعصب نمینمی

 آورد. شعر حجم، شعر نیمایی، غزل، رباعی و .... به خدمت متن و شعر درمی

پتانسیلحال که   های مختلف کلمه که از منظر مکتب اصالت کلمه  نویسنده با 

های او نوشته اثر ؛واسطه آنها را درک کردآگاه شد و بی ؛نهایت کشف و خلق داردبی

سبک  در  خود  قلمی  توان  و  ذوق  به  مکتب بنا  و  )سیستمها  ادبی  متوقف های  ها( 

تنمی و  انکار  و  بدون رد  نگاه فراگیر  با یک  و  تعصب عبور میشود  و  با  قید  و  کند 

کلمه برسد   ةهای بالفعل شدتواند به همان لایه یا لایه شکستن کلید واژگان آنها می

زایش، پیرایش و تولید هنرمندانه    و جهت فراروی همواره به سمت و سوی بازیافت، نو

: 1400باشد. )همتی،  های قدیمی برای تعالی بیش از پیش میآن لایه   ۀو دانشوران

130 ) 
 

 . هم افزایی 2 -6 -2

تعامل دو یا چند عنصر، جریان   عمومی به معنای هم یاری و ۀنامم افزایی در دانشه

این اثر از مجموع اثرهایی که هر  ؛ آمده.آورندیا عامل که معمولا اثری را به وجود می 
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صورت  در اینباشد  بیشتر می  ؛ورندبیاعناصر جداگانه به وجود  توانستند  می  کدام از آنها

ترین توصیف در ساده (15: 1393)دهشیری،  هم افزایی رخ داده است.  ة گوییم پدیدمی

از جمع تک تک نیروها بیشتر است. اما این    توان گفت که برآیند نیروی جمعیمی

ادبیات و   ةباشد و در حوزهای مکتب اصالت کلمه میمقوله که یکی دیگر از مولفه

گرف مداقه قرار  مورد  ترکیب کردن شود که همیادآور می؛  تهمتن  معنای  به  افزایی 

نیست اما خیلی از شعرا برای رسیدن به این کلِ بسیط از در هم ریختن و ترکیب  

 ۀهم افزایی در عرص( 386 :1396/2)آذرپیک و دیگران، کنند. کردن عناصر صحبت می

دستورِ   اساس  بر  زبان،  هر  در  کلمات  کردن  مخلوط  نگاه   یک  در  ادبیات  و  هنر 

ها،  باعث پدید آمدن نوعی ارتباط خواهد شد که جمله؛  ای که صورت گرفته خودساخته

ظهور    ۀمنصرای به  دهد اما محلول شدن کلمات بها و متون گوناگون را شکل میگزاره

واژه را به دنیا خواهد آورد که خود،   ، یک کلیدافزاییِ اجزا رساندن کلِ فراتر از هم

به همین  ( 182 همان:)مجموعه است. زیر  ةواژ چند یا چندین کلید ۀساخته و پرداخت

افتد ژانریک بوده که در آن هم مخلوط شدن ژانرها اتفاق میدلیل فراشعر متنی پلی

هم  و  بودن  محلول  هم  و  و  سرچشمه  کلمه  زیرا  ادبی  ژانرهای  تمام  افزایی  مادر 

بنابراین در ادبیات کلمه  (  133  :1400)همتی،  ها در زبان است.  ها و ماهیتپتانسیل

محور فراروی    ژانرها از جمله »فراشعر« به سمت متن کلمه  ۀگرا شعر و داستان هم

کلمه است  ةهای بالفعل و بالقوافزایی پتانسیل  محور حاصل هم کند و متن کلمهمی

  : 2/ 1396)آذرپیک و دیگران،  نگری را سامان بدهد.    عدارج از بُتا یک متن بسیط و خ 

به عنوان مثال مولانا تخیل و تفکر عمیق را از صافی تعشق عمیق فرارَوی داده  ( 386

های شعوری رسیده و این همه حکمت و بدعت  و به ساحتی والاتر از تمام مرزبندی

افزاییِ این اجزا است. فراتر از همو شور و جذبه و سرمستیِ آثار ایشان ناشی از کل  

هوشمندانه طرز  به  مولانا  جلوهالبته حضرت  از  به  ای  هم  و جنون  توهم  ادبی  های 

کردهگونه استفاده  هنرمندانه  کاملا  چشم  ای  به  شمس  دیوان  در  آن  اوج  که  اند 

 شان محدود به حرکت خودکارهایخورد و معتقدان به تفکر واگرا نیز آن را در تئوری می

آثار   ۀکلمه به کلم ۀکنند. حال آنکه ایشان متوجذهن و سیالیت شعور ناخودآگاه می

گرا و واگرای اوست که  افزایی تفکرات هماشعار مولانا حاصل هم  .اندمتنی خود بوده
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آگاه خود    افزا را پدید آورده است. ایشان اصالت را به شعور فراخود، نوعی تفکر هم 

باطنی   ةهای بالفعل شداز ساحت و یر ظاهری یعنی خودآگاهداده و بدون انکار و تحق

ای شایسته و بایسته استفاده کرده و در اصل آنها را به ساحت  شعورش نیز به گونه 

 (  310  :)همان خودآگاه خود کشانده است.

مرکزی واژگان   ۀال دارد تنها در شکافتن هستبهم افزایی در فراشعر آفرینشی را به دن

انرژی تمام  ساختن  آزاد  برای  نهفتاست  و  ناگفته  طی    ۀهای  که  بیرونی  و  درونی 

جدا از هم یعنی »شعریت« و »روایت«   ۀباید منحصرا در دو شاخمتوالی می یها قرن 

 ( 103  :1400)نوروزعلی، .شدندتعریف می 
 

 رسیدن به جنس سوم کلمه در فراشعر  . 3 -6  -2

علوم انسانی از جمله فلسفه و   ةای در حوزجنس سوم در مکتب اصالت کلمه نظریه

های قالب شده سرانجامِ جنسیت  قائل به این است که باید به جنگ بی بوده و ادبیات

های در روبنا متضادِ مطلق و نسبی، جنس شعر و جنس داستان، جنس زن و دوگانه

گاه و سرمنشأ اصلی آنها دست س مرد و... پایان داد تا به حقیقت زیربنایی، ریشهو جن

 پویا، پایا و زایا در ژانرهای فراشعر و فرا  ۀیافت که در شعر و داستان این سرچشم

باشد. یک نویسنده و یا شاعر عریانیست بنا بر استعداد و خورند و پسند و  داستان می

پایان کلمه و متجلی  شعر با حرکت به سوی وجود بی  ةخود در حوز  ۀزمینه و زمان

پایان کلمه تمام  های بالفعل و بالقوه با حرکت به سوی وجود بی کردن تمام پتانسیل 

های در  ها و مکتبهایی که تا کنون در سبک ها و قالبها و تمایزها و شاکلهتفاوت

  و   در سیری زاینده، پویندهگذارد و  طول تاریخ ادبیات ایران و جهان بوده را کنار می

با خود مقام جامع    بالنده کلمات شعر را  به  افزایی  نهایتا هم  و  افزایی  دیگر  افزایی، 

به  (211 :1396/2)آذرپیک و دیگران، رسانند. جنس سومی از شعر یعنی »فراشعر« می 

دیگر شاعر   در درج  مکتب اصالت کلمهعبارت  سرایش یک فراشعر  از    ۀبرای  اول  

ها  محوری و... بدون انکار هیچ یک از این پتانسیلمحوری، سمبولحوری، رئالمسورئال

بینش، دانش و توانش خود از    ةکند یعنی به اندازهای هنری کلمه فرارَوی میو انرژی

دوم   ۀماند. در درجگیرد ولی در هیچ یک از آنان محدود نمی لازم را می  ةها بهرنآ  ۀهم
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خواهد خواهد قلمش دیگر شعرمحور هم نباشد. او میمی  مکتب اصالت کلمهآن شاعر  

با گسترش فضای آزادی قلمش تا آن جا که بتواند از دنیای هنری جنسیتِ شعر و  

هنری ببرد و پس از آن    ۀواسطهای بیها و مکاتب آن بهره داستان نیز با تمام سبک 

شعر جهان  از  فراتر  که  نامتعارفی  و  نامکشوف  فضاهای  جهان محورانه    به سوی  و 

تواند تولید هنر کند حرکت و فراروی داشته باشد و این  ادبیات می  ۀمحوران  داستان

یعنی حرکت به سوی جنس سوم کلمه و حرکت به سمت هنر متعالی که رسیدن به  

پایان حقیقتِ کلمه.  این مقصود محقق نخواهد شد مگر با اصالت دادن به وجود بی
 ( 26  :1400)مسیح،  

آموزهیادآوری می   و  راهبردها  در  شود که  کلمه  مکتب اصالت  و عملی  های علمی 

هستی تفاوت، تمایز   یمبحث جنس سوم بر این قرار است که هر آنچه ما در پدیدارها

های  بینیم مثل حدود و ثغور داستان و شعر،  جنسیت و تبعیض و حب و بغض می 

آمد محور انسانند و دست  شعور کلمه  تۀزنانه و مردانه، همه و همه، ساخته و پرداخ

و چون    شناختی  های تاریخی و جامعههای زبانی او در بستر رخدادها و زمینهبازی

اینها قراردادهایی ثانویه هستند که از دل قراردادی اولیه به نام کلمه به وجود   مۀه

هیچ آمده معروف  قول  به  تغییر  اند  قابل  غیر  اصل  و  انکارناپذیر  و  منزل  وحی  کدام 

های به  توان با نقد سازنده و فرارَوی هوشمندانه از تمام چارچوبهت نیستند و میواقعی

ماهیتی    - آفرینِ جوهری  حدت  گاه یعنی اصلِ وناپذیر آنها با توجه به ریشه   ظاهر خلل

گرایانه حرکت کرد. پر واضح است که   های تکاملجنس سوم بشریت، در مسیرِ شدن 

ازمی که  سوم  جنس  دکترین  از  میمولفه  توان  کلمه  اصالت  مکتب  در  های  باشد 

تاریخ، فلسفه، جامعهحوزه یعنی  انسانی  شناسی،    شناسی، روان  های گوناگون علوم 

طبیت های فاصله خیز، قُادبیات، هنر پیرامون موضوعات چالش زا و در مواضع تفاوت

ر اصل گرا، خودپرستانه و تمامیت خواهانه با ایجاد یک بستر دیالکتیک ادراکی و ب

مهم آگاهی از آگاهی و هم گام با فراروی پله پله به مقصودی از نوع جنس سوم دست  

رفتن از مغرب اصغر به سوی   مرحله فراراه به تعبیر شیخ اشراق یک  یافت که این شاه

 ( 211 :2ج، 1396)آذرپیک و دیگران،  مشرق اکبر است. 
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 آن با فراشعر  ۀهای شعری و مقایس بررسی حرکت سیستم. 7-2

های شعری و داستانی در تاریخ ادبیات جهان به دو گونه رخ خلق و حرکت سیستم

 داده است:
 

 افزایشی - رویکردهای کاهشی.  1 -7 -2

باشد. آثاری که با این رویکرد خلق  تز و سنتز میاین رویکرد بنا بر دیالکتیکِ تز، آنتی

تمایزات نگرشی و نگارشی خود با مکاتب هیچ تمایلی برای تبیین    شوندمی   و تکثیر

استبدادو سبک  نگرش  نوعی  دارای  و  نداشته  و چه عملی  تئوری  چه   های پیشین 

پنهانی سیستم و چه  مانیفست خود چه آشکارا  در  و  انحصاری  و  ادبی  گرایانه  های 

و یا پایان تاریخ مصرف آن را اعلام  اند  پیش از خود را تحقیر، تصغیر یا انکار کرده

 اند. ردهک
 

 رویکردهای التقاطی . 2 -7-2

مقوله رویکرد  نازلاین  بسیار  از حتی سبک ای  کمتر  و  محدود  رویکرد های  توانشِ 

نظریه   است  افزایشی- کاهشی در  کاهشی زیرا  از - های  ساحت  یک  کمینه  افزایشی، 

جهان هنریِ کلمه عریان شده، چه آن ساحت دارای ظرفیتی ناچیز باشد و یا دارای  

شمول اما در این رویکردهای التقاطی که اولا هیچ ساحت نویافته از ای جهانگستره

های  ثانیا با گزینش کامل یا ابترِ برخی سیستم   ؛شودجهان هنری کلمه مشاهده نمی

آنها می التقاط  و  ادبی  پارادایمپیشینِ  آن  تثبیت  بر  بنا  تاریخ  تواند  در  های پیشین 

 ،بازانِ آن سیستمِ فکر برای صنعت دگانی یا در قشر روشنادبیات مقبولیتِ زودگذرِ تو

امروزین و   ۀمونتاژی در سطح زودگذرِ  باشد که هیچ کشف  داشته  به همراه  ادبیات 

حرکت کلمه محور فراشعر در مکتب    اما  آورندتحولی در زبان و ادبیات به وجود نمی 

بنیاد سیستم بر  نه  کلمه  کاهشی اصالت  گرفت- های  رویکردی  افزایشی شکل  نه  و  ه 

گونه تقابل و تضاد پدیدارها و التقاطی. این نگره با رویکرد دیالکتیکِ ادراکی به هیچ

خود به رسمیت    ۀشناسان  به تبع آن در علوم نظری تزها را در زیربنای جهان هستی

-های فردیشناسد. در دیالکتیکِ ادراکی، پدیدارها بنا بر افق اندیشگانی و ضرورتنمی

بنابراین بر اساس    (66  :1400)همتی،بندی خواهند شد.  ، کشف، عریان و مقوله اجتماعی 
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عمودنگرانه یعنی حرکتی فرارونده    ۀهمین رویکرد دیالکتیک ادراکی فراشعر در زاوی

از هر گونه سیستم و سیستم برای گذر  هایی همانند کلاسیسیسم،  محوری در شعر 

، فوتوریسم، دادائیسم، سورئالیسم و... یا رمانتیسیسم، رئالیسم، ناتورالیسم، سمبولیسم

یا سبک  و...  بیت  شعر زبان،  سانفرانسیسکو،  و قوالب شعر مکاتب پسامدرنیستیِ  ها 

تحقیر  یا  نفی  بدون  و...  آزاد  شعر سپید، شعر  نیمایی،  و ژانر  قالب  ایران،  کلاسیک 

ساحتکهیچ این  از  ظرفیتدام  و  همها  ادبی؛  هرگونهای  از  فرارَوی  ه چنین 

نامه،  نامه، فیلمهایی همانند شعر، داستان، نمایشمحوری در ادبیات )جنسیت جنسیت

تمام ساحت از  و در یک کلام حرکت فرارونده  و...(  مقاله  تعینسفرنامه،    ۀ یافتهای 

اند به سوی مقام وجودیِ این هنر  جهان هنری کلمه که در ادبیات موجودیت یافته

   ( 68 :)همان پایان کلمه. یعنی وجود بی
 

 ترین ژانر در ادبیات جهان   فراشعر دموکراسی. 8 -2

  ة و تنها دربار  محور بوده   های شعری هماره سوژهسیستم  اصالت کلمه،  در ادبیات پیشا

گفته  هاپدیده تمام سخن  ادبی  فضای  در  گشودگی  دلیل  به  فراشعر  در  اما  اند 

می  به آشکارگی می  ؛یابندپدیدارهایی که در شعر حضور  متن  با حضور  در  و  رسند 

پلی    ۀهای سه گاندارند. سیستمدر مقام وجودی کلمه عرضه می  /خود را به  ،واسطهبی

راشعر با وارد کردن سه فضای نوین سرزمین  ف  ،افزافونیک هم افزا، مولتی فونیک هم 

کند. شرایط برای کاراکتر ایفای نقش می  –کلمه    در آن  کنند کهشعری را ایجاد می

و  اجتماعی  طبقات  و  قشرها  تمامی  و  است  فراهم  بند  و  قید  بدون  دیگری  حضور 

به  ر جانان حق آزادی بیان دارند که به شرح زیها و پدیدارها و جانداران و بیجنسیت

 پردازیم. ها میبررسی این سیستم
 

 سبک پلی فونیک هم افزا . 1-8 -2

ها به عنوان  ها گرفته تا قالبها، ژانرها و سبک ها از مکتبافزا سیستمفونیکِ همدر پلی

ها مطرح  افزا بحث فراروی از سیستمفونیکِ همکلمه دارای اعتبارند. در پلی  فرزندان

دهند و قلم  ها در حین نگرش و نگارش اعتبار خود را از دست نمیاست اما سیستم

شود شدنِ آنها شناور میهای قابل بازتجربه  در لایهو  کند  ها عدول میاز تمام سیستم



 1401 مهر، دوم، شمارة سال اول، های نوین ادبیپژوهش 228

 

 

نمی ثابت  یک  هیچ  در  باما  مینابراین  ماند؛  پلیآثار  پلیتوانند  قالبیک،  فونیک، 

 ( 82  :1400)همتی، . مکتبیک باشندژانریک و پلیپلی
 

 سبک مولتی فونیک   .2  -8 -2

تواند مرد باشد اما کاراکترهای اصلی فراشعر فونیک با اینکه مؤلف می در فراشعرِ مولتی 

تواند  زنانه شود که وارون آن هم میهای  او ممکن است زن باشند و متن سرشار از نگاه

- تحلیل درون  یک فراشعرنویس با حفظ  ۀمندانرخ دهد؛ بنابراین کشف و شهود معرفت 

-اجتماعی ۀدرونی در همان آن فراتر از جنسِ خود، زندگیِ خود، طبق- برونی و برون

 د.دهخود و... خود را بروز می ۀاقتصادیِ خود، نژادِ خود، مسلکِ خود، زمان - سیاسی

گاه  در واقع فراشعر تمرین درک حضور دیگری برای رسیدن به یگانگی است مثلا آن

ای را که دارای نوعی نگاه  نگریکه به عنوان یک مؤلفِ مرد قصد آن را داریم که زنانه

رانه این امر مطالعات دانشو  ۀلازم  ؛به ظهور و عریانیت برسانیم   ؛منتقدانه بر جامعه است

جهان زنانه و نزدیک شدن بیش از پیش به روان و نگاه    ۀدر حیط  نگرانهواسطهو بی

زنان در هستی است و به عنوان یک مؤلف در اجتماع، حرمت و کرامت زن بالطبع در  

 .محور محدود و محصور نخواهد شدهای اندیشگانی مردانهپارادایم

کارگرانه به  تعمیم دهید  نگارشی را  و  نگرشی  فرایند  نویسی،    نویسی، کودکانه  این 

یگانگی با دیگر موجودات مثلا    ۀو یا در عرص نویسی و...  پوستانه  نویسی، سیاه پیرانه

نویسی و... و   نویسی، گندمانه نویسی، شمشادانه نویسی، آهوانه نویسی، سگانه اسبانه

جنس    ۀو نظرینویسی. بنابراین فراشعر با اتخاذ دیالکتیک ادراکی    در یک کلام دیگرانه

تمام زوایای جامع و  و   ۀسوم در همه چیز  متعالی  انسانیت  تمرین  نوعی  به  انسانی 

فراشعر است.  مردمی  و  راستین  پروس  دموکراسی  با  شدن  یکی  با  -قلمی  ۀنویس 

اجتماعی، سن،    ۀ جنسیت، طبق  ۀتواند یک دیکتاتور در حیطاندیشگانی خود دیگر نمی

بنیاد نسبت به دیگر موجودات زمین باشد و در   ودنژاد و حتی به عنوان یک انسانِ خ

به   ادبیات  آن  از  تبعیت  و  از اوست«  که همه عالم  بر همه عالم  یک کلام »عاشقم 

 ( 80: )همانحکمت دیرینه خود در بهترین کالبد امروزی بازخواهد گشت. 

 
 



 229 بررسی فراشعر به عنوان ژانر مادر در مکتب اصالت کلمه 

 

 

 سبک دایره افزا . 3 -8 -2

اصالت کلمه به عنوان  ادبی - در مکتب فلسفی  توانسته افزایی نویسی یا مرکز دایره  فرا

افزای تاریخ جهان، بر بنیان   افزا و مرکزادبی هم- نخستین سیستم و جنبش فلسفی 

افزایی  گرایی در هستی بنا بر رویکرد خودافزایی در عین و حینِ همکروی عمیق رةنگ

انسانی و ادبی  های گوناگونی در علوم  افزایی، سیستم  افزایی در عین و حینِ خودو هم

آن یعنی سیستم   یۀها بالطبع سیستم اول  بیافریند که یکی از آن سیستم،  و هنری

افزایی بر مبنای حقیقت عمیق از هرگون زاویه و    افزایی در ادبیات است. مرکز   مرکز

درجه به هر گون رخداد  360عدانگاری پرهیز کرده و خواستار نزدیکی به نگرگاهی بُ

 ( 84  :)همان و کاراکتر است.

 که کاراکتر که ظاهرا در پس - درونیِ - برونی و برون- نویسی با تحلیل درون دایره فرا

با حق اظهارنظر دادن به خود و   - زیدای را میمتن حضور دارد و نقشی حاشیه ۀزمین

از شعاع به یکی  ماجرا  در دموکراسیک   رةدای  های فراتحلیل  ادبی    ۀترین شاکلمتن 

تحلیل  برای  شعری(  )پلان  مکمل  روایی  ساختار  یک  مرکزیت  به  را  خود  جهان، 

نقط آن  و  ۀ  پدیدارشناسیک  پروتاگونیست  کاراکترهای  حضور  فضای  یعنی  مرکزی 

 ادایره  افزایی )فر  های دیگر مانند مرکزالبته در گونه   .آنتاگونیست در اثر تبدیل کند

فرا مرکزیت  هنری    ةدایر  نویسی(،  مفهوم  می متن  یک  مشخص،  موضوع  یک  تواند 

باشد و   - یک رخداد- آلن بدیو    ۀمتعین و یا یک مضمون خاص و با عنایت به فلسف

واهمه از صداهای دیگر در جهان    چنین است که هر کاراکتری در متن فارغ و بی این

هیچ دغدغه و تنها تواند نقش و گفتمان خاص خود را بیدموکراسیکِ درونی اثر می

 ( 85 :)همان با توجه به درنگ و حضور خود ارائه دهد.

تحلیلی فرا-فضای  گونه  دایره  پدیدارشناسیک  برابر  نویسی  در  را  گشوده  افقِ  ای 

حرفخوانش یک  می  یهایگر  یعنی  کاراکتر  یک  به  مبدل  نیز  او  خود  که  گذارد 

رسوژه  نویسی در اصل یک دگ  دایره  دیگر در متن شود. هر کاراکتر در فرا  ةدگرسوژ

گر با رخداد مرکزی متن خوانش  ،تربرای انس، شناخت و ادراک بیشتر و استعلایی

درونی روابط  بیرونی- است.  و  فرادایره- بیرونی  در  کاراکترها  صافی درونی  از  نویسی 

گذرد زیرا در عریانیسم هنر شعر دقیقا به مثابه هنر شعر می  ۀشناساننگرگاه هستی
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که ادبا به آن چناننه آن  .بینی استربی نوعی جهاندیگر علوم، چه نظری و چه تج

افزا باشد چرا که تمام تعاریف  چند سیستم ناهمگون و ناهم  ۀباورمندند که مجموع

ها و ژانرهای شعری و ناهمگون و حتی در روبنا متعارض در تمامیت مکاتب، سبک 

 ( 86  :)همانشوند. های موردنظر مربوط می خلق آن سیستم ۀداستانی به زمینه و زمان
 

 کاراکتر به فراشعر  -آثار ورود کلمه. 9 – 2

- در فراشعر صورت گرفته حضور کلمه  1385در کتاب جنس سوم در سال  که  نوآوری  

درونی را دارند و همین   - بیرونی و بیرون  –اراکترهایی است که قابلیت تحلیل درون  ک

کلمه به صورت ناخودآگاه و خودآگاه اثراتی را بر حرکت و ماهیت قلم   - حضور کاراکتر 

شرط   و  قید  و تفکر، جایگزینی شریعت ادبی به حقیقت گرایی ادبی  و رهایی از بند

 باشد. میذیل  گذارد که به شرح می
 

 کری عریان اندیش نویس و تفظهور قلم عریان.  1 -9 -2

پیشهمان که  دیگر  گونه  بیانی  در  و  سرمنشأ  مادر، سرچشمه،  کلمه  گفتیم  هم  تر 

حقیقت ثابت وجودی ادبیات است. بدین صورت که هرکس در هر ژانر و مکتبی که 

زند چنان چه به مادر بودنِ کلمه و فرزند بودنِ شعر و داستان یعنی هدف  قلم می

بودنِ شعر و داستان در ادبیات به عنوان دو پتانسیل از دنیای بودن کلمه و وسیله  

خودآگاه و ناخودآگاه چه بخواهد و چه نخواهد رسما   ؛وجودیِ کلمه ایمان داشته باشد

میاندیششمارِ عریانبی   ۀوارد جرگ ادبیات جهان  به  های  به هر روی  شود زیرا وی 

ادبیات کلمه و  و اگر کاصالت کلمه  معتقد شده  و گرا  در راستای اصالت کلمه  سی 

های مطرح در آن قلم بزند یا تئوری نوینی را کشف گرا بر اساس تئوری ادبیات کلمه

نویس را بر او گذاشت. بنابراین در ادبیات جهان و از امروز به  توان نام عریانکند می

لحظ از  این دیدگاه شناخت  ۀبعد  اهالی  از  تنها کسانی  پیدایش عریانیسم،  و   زایش 

ای  شناختی و تحت تأثیر آن نیستند که همانند پیشینیان، کلمه را فقط و فقط وسیله

شعر   پیدایش  بدانند. در خدمت  آنها  مصالح ساخت  بپندارند یعنی کلمات را  داستان    و 

 (  33: 1396)آذرپیک و دیگران، 
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 جایگزین شدن فرآیند شریعت سازی ادبی به حقیقت گرایی ادبی . 2 -9 -2

ادبیات هر جریان و سبک و جنبشی برای خود عددی شده و هفتاد و دو ملتِ در  

داند و پیدایش هر جریان با  جهانِ ادبیات پدید آمده است. هر کسی خود را برتر می

بالا قوز می دست  ۀهم دامنآوردهایش قوز  بر  و  پریشانیِ جنگ   ۀ شود  در این  آفرین، 

از طرفی   (70  :1396/2،  و دیگران )آذرپیک. افزایدمیدان رویارویی هفتاد و دو ملت می

های ادبی چه سبک، چه ژانر، چه قالب و چه مکتب ادبی، بُعد و یا بهتر شریعت ۀهم

پایان کلمه را عریان و به جهان بگویم ساحتی پنهان از دنیای هنری و ادبی وجود بی

ادبیات و   ۀهم ةندتواند نمایای نمیاند؛ بنابراین هیچ شریعت ادبیادبیات معرفی کرده

می  ثابت  امر  همین  و  باشد  کلمه  هنری  حقیقت  همجهانِ  که  و مکتب  ۀکند  ها 

اند و چون همه بعدی  اند هیچ کدام دروغین نبودههای ادبیات که در تاریخ آمدهسبک 

پس ما  ؛اند از دیدگاه ما اصیل و راستین هستنداز حقیقت کلمه را به نمایش گذاشته

های ادبی اعتقاد داریم  تمام شریعت  ۀهای بستخارج از چارچوبه  در مکتب اصالت کلمه

یعنی ساحت خرد   ةکه دور نیامده  به سر  از جهان هنریِ کلمه  هیچ کشف اصیلی 

محور    ها، دنیای فردی و تخیل و احساسها، واقعیت عینی رئالیستجمعی کلاسیست

ها و... همیشه بولیستها، نمادگرایی سمها، ابرواقعیت درونی سورئالیسترومانتیست

واقعیت خردگرایی،  هنوز  بود.  خواهد  و  تخیلهست  نمادگرایی،  و... گرایی،  گرایی 

و جاودانزنده پویا  از جهان زنده،  تا کلمه هنری کلمه  ۀاند زیرا ساحتی  بنابراین  اند؛ 

هیچ ساحت هنری از کلمه   ةانسان زنده است و تا انسان زنده است دور  ؛زنده است

ترین و بدین شکل بزرگترین و انقلابی(  61:  1400)همتی،    .تمام نشده و نخواهد شد

افتد. این جنبش ادبی  آشنایی زدایی ادبیات کلمه گرا در تاریخ ادبیات جهان اتفاق می

ادات و باورهایی که آنها را با کلیت ادبیات  اعتق  ۀفلسفی از خودِ شعر و داستان و هم  –

 کند.  زدایی میهنرمندانه و دانشورانه آشنایی ؛اندهویت کرده هم

دقیق در ژانرهای زیرمجموعاکنون، آشنایی  ۀتا  و فقط  های کذایی  الهه   ۀزدایی فقط 

آنها صورت می در  تولید شده  ادبیِ  متون  و  داستان  و  باعث خلق  شعر  پذیرفت که 

گرایی  گرا مبحث حقیقتشد اما این بار در ادبیات کلمههای ادبی گوناگون میشریعت 

سازی در ادبیات را گرفته و ما با بینش و دانش، از خودِ ژانر  ادبی جای فرایند شریعت
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آن در ادبیات جهان که در ژانر مادر فراشعر ظهور یافته است و   ۀشعر با تمام تاریخچ

ایم و آنها  زدایی کردهآن در ادبیات جهان آشنایی ۀم تاریخچاز خودِ ژانر داستان با تما

را در قلمرو متون عریان از مکتب اصالت شعر و داستان دور و دورتر و به مکتب اصالت  

محور بلکه محور و داستانایم تا این بار قلم ما نه شعرتر کردهکلمه نزدیک و نزدیک 

 ( 197: 1396/2،  و دیگران )آذرپیکمحور باشد.« کلمه
 

 کلمه -رهایی از قید و شرط با نگرگاه کاراکتر. 3 -9 -2

اعتقاد   ؛دهندها ارائه میای که سیستمهای بستهمکتب اصالت کلمه خارج از چارچوبه

نپذیرفته پایان  کلمه  هنری  دنیای  از  اصیل  کشف  هیچ  که  تمام    است  دارد  بلکه 

بیساحت دنیای  هنری  معرفی های  و  پیشین کشف  مکاتب  توسط  که  کلمه  پایان 

های ایدئولوژیک ند و حقیقت هنری کلمه را که توسط چارچوبهااند دارای اصالتشده

سبک  ارائه  مکاتب،  ژانرها  و  میشدهها  اصالت  کلمه اند  اصالت  مکتب  در  بخشد. 

ها، دنیای فردی و تخیل  واقعیت عینی رئالیست  ها،های خرد جمعیِ کلاسیستساحت

ابرواقعیت دگرگونشامحور رومانتیستو احساس آزاد سوئالیست   نۀها،  نمادگرایی  ها، 

به عنوان ساحتو...  ها  سمبولیست  بیرا  دنیای  پویای  و  پایان کلمه قبول های زنده 

جاودان و  پویا  زنده،  جهان  از  ساحاتی  زیرا  چکلمه  ۀداریم  اما  های خاص،  ارچوبهاند 

و محدودی را که سیستم بر زمینه و زمانتقلیدگرا  بنا  ارائه می   ة ویژ  ۀ ها  دهند خود 

کلمه تا کلمه زنده  - پس با توجه به تئوری انسان  ؛دانیممند نمیزنده، پویا و اصالت

است انسان زنده است و تا انسان زنده است هیچ ساحت هنری از کلمه منسوخ نخواهد  

ر انسان مکشوف شده پیشاپیش در کلمه وجود و حضور داشته و هر چه شد. هر چه د

در کلمه مکشوف است پیشاپیش در انسان وجود و حضور داشته و این دو سازنده و  

کلمه نه انسان را در هیچ بعد و ساحتی از کلمه  - خالقِ توأمان یکدیگرند. نگاه انسان

می محصور  و  و  محدود  بعد  هیچ  در  را  کلمه  نه  و  بنابراین  کند  انسانی؛  ساحت 

بیساحت دنیای  از  غزنوی، هایی  سنایی  نظامی،  فردوسی،  که  را  کلمه  هنری  پایان 

اند همه و همه مولانای بلخی، صائب، بیدل، سعدی، نیما، شاملو و... به ما ارزانی داشته

در ادبیات اکنون و آینده تا همیشه زنده خواهند بود زیرا هر یک ساحت و بعدی از 
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با همپایان وجودی کلمهبی  دنیای کلمه  و  ساحتاند  این  تمام  به  افزایی  هاست که 

 (  80  :1400)همتی، شود. پایان و مقام جامع وجودی تبدیل می وجودی بی
 

 کند  کاراکتر صدای خودش را بیان می -هر کلمه . 4 -9 -2

ظهور و بروز داده تا خود بیانگر صدای خویش در  ةگرا به پدیدارها اجاز شعر کلمه فرا

 گو کند. فراوصدای آنها در متن گفت ةمتن باشند؛ نه این که راوی یا کاراکتری دربار

پست نمونداستان  که  چند   ۀمدرن  دربار   بارز  داستانی  است  متن  در  یک    ةصدایی 

هایی  و انواع سبک  « گذر و از شعر نیماییةگرا از »دربارداستان بوده اما فراشعر کلمه

با عنوان »شعر روایی« و »روایت شاعرانه« فراروی کرده چرا که در این نوع نوشتارها  

صداهای متن، تصاویری ارائه   ةدربار که  ای دیگر شده  صدای راوی خود تبدیل به سوژه 

آنکه فرامی واسطه  دهد؛ حال  با حذف  نام »دربارشعر  به  و ةای  دیگر پدیدارها  به   »

دهد خود، صدای خویش در متن باشند؛ کما اینکه در زمان اکنون ا اجازه میکاراکتره 

فضای مجازی این فرصت را در اختیار تمام افراد جامعه قرار داده است تا هر کس 

فرضی  صدای خود را از طریق خویش به جهانیان رسانده و بدون هیچ واسطه و پیش 

افزا و گرا، یک صدای همعر کلمهش  خود را عرضه و بیان کند؛ پس صدا در متن فرا

یافته بوده و صدای هر جزئی از طبیعت و پدیدارها درست سر جای خودش    تکامل

افزایی با همدیگر هر یک صدای خاص خودشان را  مانند انواع سازها که در هم ؛است

می و هم بیان  و منسجم  منظم  نهایت ما یک سمفونی  در  و  با همدیگر را کنند  افزا 

میمی بیان  را  خود  که  این  بر  علاوه  نیز  فراشعر  متن  در  صداها  در شنویم.  کنند 

شاعر (  135  :1400. )همتی،رسند افزایی میهم هماهنگی با سایر صداها بوده و با آنها به  

»دربار  یا  میةپیشاعریانیستی  سخن  معشوق  »دربار«  یا  و  یا...  ممدوح  یا  «  ةراند 

»دربار یا  عاطفی  اجتماعی،  ذهنی،  جهانةپدیدارهای  زن«  مردنگرانه، های  نگرانه، 

لمپنکودک  مبارزنگرانه،  کارگرنگرانه،  به سخن نگرانه،  و...  شعرگویی   سرایینگرانه  و 

فرامی اما  سیستم  پرداخت  پیشنهاد  با  ثلاثشعر  بی  ۀهای  حضور  و   ۀواسطخویش 

محورانگی را برای نخستین بار در ادبیات جهان  گون در متن، سوژهکاراکترهای گونه

که قلم    بطوری(  38  : 1400)مسیح،    .جانبه به چالش کشید  ای جدی و همهبه گونه
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کند و خود را رها می  - «  ةمستطاب »دربار   ةواژ  –اویه  ورز عریان نویس در فراشعر ز

 .رسد که صدای خودش را بیان کندکلمه به این مقام می  - کاراکتر
 

 ی ریگجه ینت. 3

در ایران آرش آذرپیک در کتاب »جنس سوم« برای نخستین بار تمام    80  ۀبا آغاز ده

انگارانه را در هم شکست و آغازگر دگرگونی در  های شعرانگارانه و داستانمحدودیت 

و   شعر  از  کلمه جنس سومی  اصالت  مکتب  در  و  بود  جهان  و  ایران  ادبیات  فضای 

هایی که در خلق یک فراشعر ظریهها و نداستان را به نام »فراشعر« معرفی شد.  مولفه

به  ادبی  طریقت  مسیر  تغییر  انضمامی،  سیستم  معرفی  از  عبارتند  هستند  دخیل 

  –واسطه، فراروی و رسیدن به جنس سوم  و کلمه  حقیقت ادبی با اتخاذ ارتباط بی

ادبیات    ةآنها  ابداعات آرش آذرپیک و با یک تئوری پیشامتنی به حوز  ۀکاراکتر که هم

شعر از لحاظ ساختاری و محتوایی یکی از فرزندان    جهان تبیین شده است. فرا  ایران و

 باشد که این مقاله درگر یک هنر متعالی و قلم متعالی میباشد که تداعیکلمه می

های ذیل برای خوانندگان  گیژشعر را از لحاظ صورت و مفهوم و عمق با وی  نهایت  فرا

 نماید.  ن مییتبی

 های تحمیلی شعر و داستانسیستمروی از  فرا - 

رهایی کلمه از این باور که کاراکترسازی و فضاسازی فقط و فقط بر محوریت داستان    - 

این نظریه که شعر نیز با دیدگاهی شاعرانه و با تمام شعریتش    ۀافتد و ارائاتفاق می

هره ببرد  بو... های کاراکترمند و تحلیلی، قصه، شطح های سیستمتواند از پتانسیلمی

 و برعکس

 محور جاری شدن دگرسوژگی در متن با رهایی از سیستم خطابی و من - 

  شناسانه و هستی   برچیده شدن سیستم خطابی من و تویی و رواج دیدگاه جامعه  - 

 شناسانه به جای نگاه من و تو 

جا که در بسیاری از   کاراکترها در متن، تا بدان  ۀسازی پیوست حضور، حرکت و فضا - 

 شود کاراکترِ مؤلف کدام است! مواقع روشن نمی

 درک حضور تمام پدیدارهای هستی در شعر ةنگاه شاعرانه به علاو - 
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گویند اما این به آن معنا  شوند و سخن میتمام پدیدارها در فراشعر، کاراکتر می  - 

  محور باشد و یا کاراکتر داستان  محور و یا منولوگ  نیست که فضا حتما باید دیالوگ

 محورانه داشته باشند 

حضور شاعر در متن به عنوان یک منتقد در هستی، آزادی، جامعه، عشق و... و بیان   - 

سخن گفتن یکی از    ۀاندیشگانی، قلبی، عاطفی و تغزلی خود به وسیل  ۀ نظرگاه و فلسف

مام هستی وارد دیالوگ شدن و رهایی از انسداد  کاراکترها در متن و به بیان دیگر با ت

 متنی  ۀتعاملی کاراکترها در جامع

 ها ها و زمانفراروی از ایستایی در زمان متن و جاری شدن در تمام مکان - 

 تمرین دموکراسی و درک وجود و حضور دیگری، چه فردی و چه جمعی  - 

ی مردانه را از زبان زنانه  ای که نباید سخنرعایت حقوق کاراکترها در متن به گونه  - 

 بیان کرد مگر با دیدی انتقادی

های شعری در دنیای فراشعر متفاوت است و مؤلف با نگاهی  نگاه شاعرانه با سیستم - 

کلمه جهان  به  را  خود  سیستم شعری  می  شاعرانه  نزدیک  تمام  محورانه  از  و  کند 

 برد پایان کلمه در متن خود بهره میهای بیپتانسیل

کلمه  ةشناسا نگرگاه هستی  -  در کالبد سیستم    ؛ محورانه دمیده شده است  شاعرانه 

سیستم که  گذشته  شریعتوارون  تنها  شعری،  شعریت  های  و   محورانه،  محورانه 

 محورانه بودند  جنسیت

گستردگی فضا و مکان در فراشعر، استفاده از پتانسیل کاراکترسازی و فضاسازی در    - 

های  کنیم بلکه از پتانسیل سیستماستان را وارد متن فراشعر نمیجا د فراشعر؛ ما این

 ( 88 :1400)همتی،  .بریمشناسی شاعرانه بهره می محور به نفع هستی روایت

نخستین ژانر جهانی است که به عنوان ژانر مادر  «فراشعر»و سخن آخر این است که 

ها و مکاتب از  ن دیگر سبک شود که با رها کردن خود از ابزارگونگی  وارومعرفی می

  زدایی کرده و از سیستم   محورانه آشنایی  محورانه و داستان  های شعرتمام سیستم

محوری یعنی مقام جامع وجودی کلمه و طی    محوری در جهان شعری به سوی کلمه 

دنیای   بهطریق به مقام جامع وجودی شعر خود را در یک قلم متعالی و هنر متعالی 

   معرفی کرده است.  ادبیات و هنر
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 پژوهشی

شده   لی سطح و ساختار تشک ای هیدو عنصر رو نیاستوار ب وندی داستان از پ هر

نهفته در آن است و ساختار    ییبای ارزش هر داستان در ز  قت،یاست. در حق 

شناخت ساختار    ن،ی. بنابرادیفزایآن ب   ییبای به ز  تواندی داستان، م  ک یدرست  

ها در  نکته   نیرتاز مهم   یکیداستان،    یهات ی شخص  حیو تشر  فیو توص   ییروا

ن  یادب  یهاپژوهش پژوهشگران  و  طر  کوشندی م  زی است  کاربرد    قیاز 

ب  ، یشناسمعنا  تب   یداستان  یهات ی شخص  ن یارتباط  از    ی کیکنند.    ن ییرا 

کنشگر« گرماس    ی»الگو  گر،یکدیبا    هات یارتباط شخص   ن ییتب   دیجد  یهاوه یش

دارد   ی کنشگراست که نقش  ی داستان یهاچهره  نیتراست. مجنون از شاخص 

  / رندهیشده و فرستنده/ پذ یابیداستان باز نیگر در اکنش  ماس ی گر ر یبه تعب  ای

داستان    نیشده در ا  یابی باز  یهاباز دارنده از جمله کنش   /گری اری فاعل/ هدف/  

و  یل یتحل  یف یتوص  یپژوهش که بر مبنا نیحاصل از ا جیهستند. بر اساس نتا

و    یل یانجام گرفته مشخص شد در داستان ل   یاخانه کتاب با استفاده از منابع  

و مجنون/ فاعل: مجنون/ هدف: وصال/    یل ی: ل رندهیپذ  مجنون، فرستنده: عشق/

و ابن   یل یپدر ل  ز یمجنون/ کنشگر و مانع و باز دارنده ن  شانی: پدر و خوگری اری

ب  برجسته و    ت،یمجنون فاعل   زیاز هر کس و هر چ  شیسلام هستند.  نقش 

نم  نکنشگر دارد. مجنو و چنان غرق محبوب    هراسدی عاشق است؛ از جان 

. مجنون فاعل است با  گردد ی گذاشته؛ همدم وحوش م  ابانیاست که سر به ب 

  ی نقش پر رنگ و اساس  ن یاو در طول داستان مب  ی هاو کنش  یدیکل   ینقش

و مجنون   یل یل  روابط انی شده است به ب یجستار به اجمال سع نیاوست. در ا

 پرداخته شود.  مجنون« داستان » ت یو شخص

   :افت یدر خیتار

05/06/1401 

 

 :  رش یپذ خیتار

26/06/1401 

   های کلیدی:واژه

 کنشگر 

 ماس  ی گر

 ی پردازداستان 

 ت ی شخص

 مجنون 
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 . مقدمه 1

  ی گذار نشانه شناس هیاست. پا  یشناس  نشانه  ،یبدنقد متون ا  یکاربرد  یها وهیاز ش  یک ی

گر  ریمیولاد آن  از  بعد  و  گر  ماسیپراپ  م  ماسیهستند.  که  است  از یمعتقد  توان 

معنا    یاند و داراکه در عمق متن واقع شده  ییبه ساختارها  ینیع  یعناصر روساخت

و روشن،    ک یشود. تاریشروع م  ییدوتا  یهانظر او دلالت با تقابل  از  .دیهستند رس

ها فقط  تیحاکم بر روا  یکل   یبند  دسته  ماسینظر گر  از.  خوب و بد، چپ و راست و...  

ها عبارتند  دسته  نیباشد. ای م  هیمشارکت در سه تقابل دو سو  ایمتشکل از شش نقش  

  ن یا  (82:  1383)رک. تولان،    .«دهنده/ مخالف  یاری  ،رندهیگ   /دهنده ،  مفعول  /لعاز فا 

 :گردندیارائه م  یدهند در نموداریداستان را پوشش م  یهاشش نقش که تمام کنش

 
  ی فده ایکه کنشگر را به دنبال خواسته  ییروین ایعامل  ایکننده  ک یتحر ای فرستنده

 فرستد.یم

 . بردیکه از کنشگر سود م ی: کسرندهیگ

 یء)ش یهد و به سود یداستان است که عمل را انجام م تی شخص نیتر: مهمکنشگر

 .رودی( خود میارزش 

 .ردیگیم یارزش  یکنشگر را به ش دنیاست که جلو رس ی: هدف یارزش  یءش

 برسد.  یارزش  یدهد تا به شیم یاریدهنده: او کنشگر را  یاری کنشگر

ش   ه»فرستند دنبال  به  را  گیم  یکنشگر  تا  ببردآاز    رندهیفرستد  سود  .  ن 
 (  86:  1387)گریماس،
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 . بیان مساله و سوالات پژوهش  1-1

 سرایی  داستان  ر یاست که در س  یگنجو  ینظام  هایو مجنون از جمله منظومه   یلیل

-یفیپژوهش با استفاده از روش توص  نیبسزا داشته است. در ا  یریتأث  یادب فارس

پرداخته شده است   یو مجنون نظام  یلیل  تیدر روا  یت یروا  یالگوها  یبه بررس  یلیتحل

؛ است  عصر  ۀبرخاسته از جامع  یاثر، تقابل  نیا  در  یتقابل اصل  دهدی نشان م  جیو نتا

ل تقاب  نیبر اساس هم  زیکنشگران ن  هایدارد. کنش   یقوم  تیّدر عصب  شهیکه ر  یتقابل

 یلیاما ل  شود.یو تحول م  ر ییاست که دچار تغ  ایپو  یتی. مجنون، شخصشودیمعنادار م

اصل  ستایا  یتیشخص کنشگر  اطراف  یدارد.  و  است  مجنون  نقش    ز ین  او   انیداستان، 

عشق است و   زین یارزش ءیو ش  یل یداستان، پدر ل ن یا اصلی  ةدارند. بازدارند گریاری

بو  لیدل  نیبه هم و  در   زین  یینها  ةرندیکرده است. گ  دایپ  یعرفان  یداستان، رنگ 

و  رسدیداستان، مجنون است چرا که فقط اوست به عشق و حالات برخاسته از آن م

 .کندیم یعشق زندگ   ازمجنون با حالات برخاسته 

 . ضرورت، اهمیت و هدف پژوهش  1-2

)ایگلتون، آمده  وجود  به  گرایی  ساخت  از  شناسی  روایت  در 143:  1368علم  و   )

شوند تا  های ساخت گرای روایی، ساز و کارهای درونی متون ادبی بررسی میتحلیل 

از   شود. گریماس  بر کارکرد روایی کشف  یا عملکردهای حاکم  بنیادی  ساختارهای 

های دو گانه  بنیادی تقابل  های شاخص روایت شناسی معتقد است که ساختارچهره

های دو گانه به تجربیات و روایات  دهد و در قالب قاعدهبه تجربیات و روایات شکل می

گشایی نزاع، آشتی،  های پیرنگ مانند کشمکش و گرهدهد و در قالب قاعدهشکل می

می حضور  وصال  و  میجدایی  اجرا  را  پیرنگ  قواعد  کنشگرها  و  کنند.  یابد 

های  ( تحول اصلی هر روایت در یک مربع معنایی بر اساس تقابل364  :1387)تایسون،

گیرد. از آنجا که الگوی گریماس برای تحلیل شخصیت مناسب به  دوگانه شکل می

رسد هدف این پژوهش تحلیل شخصیت مجنون است. علت انتخاب آن نیز  نظر می 

مجاز از روایت عشق  داستان  دراین  منظومه است.  این  و توفیق  به روایت  شهرت  ی 
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می آسمانی  عاشق  به  زمینی  عاشق  از  و  حقیقی  میزان  عشق  موضوع  این  و  رسیم 

 دهد. تاثیرگذاری کنشگرهای مختلف فرستنده، پذیرنده و ... را نشان می
 

 . پیشینۀ پژوهش 1-3

الگوها  در آثار کلاس  ماسیگر  یتیروا  یمورد  پژوهش   ک یدر  معاصر  صورت    ییهاو 

فهاست:  گرفته   )  ،یذاکر  ؛مه یگلنار،  »تحل1401احمد  در  کوتاه   لی(،  داستان  نحو 

  ده یس  ،ی نیحس  وا؛یحسن پور، ه  س«یمکتب پار  یدانشور بر مبنا  نی می»انتخاب« س

گنجیبشر »نظر1400)  نینگ  ،ی؛  در  ادب  هی(،  متن  مقالات    یشناس  بی)آس  یو 

غزوه »بدر«    لیل(، در »تح1400آزاده )  ،ی(«؛ عباس ماسیگر  یآرا  ۀیمنتشرشده بر پا

  ، یل یفاطمه؛ زارع خل  ا،یقرآن(«؛ رادن  اتی)مطالعۀ آ  ماسیگر  یکنش  یبر الگو  هیبا تک 

بر   یپر لمیف یمنابع و اثر اقتباس ییعناصر روا یقیتطب ۀ(، در »مطالع1400فتح الله )

الگو نژاد،   ده؛یفر  ،یسرقل   یطهماسب   ماس«؛یگر  یشناس تیروا  یاساس  سهراب 

و مجنون بر اساس   یلیدر ل  تی(، در » سازکار روا1400دوار )یام  ،یمالمل   ؛یدعل یس

)  ،ی انینظر  رضا؛یعل  ،یمظفر  تا؛یان  ،ی خالق  ماس«؛یگر  یالگو در 1400عبدالناصر   ،)

  ، یغمیض  ن«؛یو رام  سیدر منظومۀ و  رنگ ی)مدل کنشگران( و پ  یی»کارکرد نحو روا

)  ،ی قیحق   یسلمان  ؛ی عل در »تحل1398مسعود  در قرآن   تمانگف  ینظام عاطف  لی(، 

(«؛ رسول میقرآن کر  30جزء    اتی: آی)پژوهش مورد  ماسیگر  ه یدر پرتو نظر  میکر

)  ،ینقو  ؛یعل   ،ی وکیا  ینجف  ن؛یرحسیام  ا،ین »تحل1399سمانه  در   - نشانه    لی(، 

  ، یدا؛ اکبرن  ،ینجف  «؛یاثر غسان کنفان  فا«یگفتمان »رمان بازگشت به ح  یمعناشناخت 

  ی بر الگو هیبا تک  خسرونامه؛ رنگ یدر پ هاتیروا ده(، در »ساختار خر1399منوچهر )

گر حم  ،یاریقدم  ماس«؛یکنشگران  س  دی س  ،ید یمحمد؛    د یس  ،ی دصادقیجعفر؛ 

»زن صالحه که شوهرش به سفر    تیحکا  ت یروا  لی(، در »نقد و تحل1399محمود؛ )

و   ماسیگر  یگرماس« به تعامل گفتمان  هیعطار بر اساس نظر  نامۀیرفته بود« در اله

و   یل یاند. لپرداخته  رانیا  ک یدر آثار معاصر و کلاس  سیمکتب پار  یمعناشناس   نشانۀ

  ی هاتاکنون از جنبه  ی عاشقانه در ادب فارس  یهااز منظومه  یک نیز به عنوان یمجنون  

(،  1383)  ن؛ی حس  ،یویگ  یقمر  م؛یابراه  ،ی شده است. اقبال  لیو تحل  یختلف بررسم
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و مجنون    یلیل  ن،یری)خسرو و ش  یفارس  ییسه منظومه غنا  یروان شناخت   یدر »بررس

  سه ی)نقد و مقا  ستین  شیقصه ب  ک ی(، در »1384احمد )  ،ی(«؛ محسننیو رام  سیو و

نظام  یلیل مجنون  ل  یو  و  ستود  ر یام  یلیو مجنون  (،  1384)  یمهد  ان،یخسرو(«؛ 

  د یس ،یرهاشمیم «؛یشابوریو مجنون در آثار عطار ن یلینو از داستان ل ییهار»جلوهد

»تامل1384)  یمرتض در  ل  ی(،  مکتب  یلیدر  مجنون  سبک    یرازیش  یو  منظر  از 

 یبا تأمل  اتیزن در ادب  گاهیدوباره به جا  ی(، در »نگاه 1384)  سایپر  ،یداور   «؛یشناخت 

(، در  1386) دیخورش ،ینوروز ن«؛یریش رو از داستان خس یو فردوس ینظام ت یبر روا

(،  1386آرمان ) ان،یماناسر «؛ یگنجو یو مجنون نظام یل یل یهاشرح لی»نقد و تحل

»ل  سۀیمقا و  »آنوش«  منظومۀ  الهام  یلیدو  مجنون««؛  )  ،یو  در  1386فاطمه   ،)

(،  1387)  یمهد  ان،یستود «؛یدر شعر نظام  یخراف  دی و عقا  انهیعام  ی»انعکاس باورها 

ل  یابیشهی»ردر   )  ،یاردان  ییو مجنون«؛ رضا  یلیداستان  در »نقد  1387فضل الله   )

 «یگنجو  یو مجنون« نظام  یلیو »ل  ن«یریمنظومه »خسرو و ش  یقیتطب  -  یلیتحل

مطالعات اند. اما در مورد پژوهش حاضر اثر ارزشمند پرداخته  نیبه مطالعه در مورد ا

تمام انواع   یپژوهش با مطالعات قبل در بررس نیا زیصورت نگرفته و وجه تما  خاصی

کنشگر    یپژوهش با توجه به الگو  نیاست. در اداستان لیلی و مجنون  در    یکنشگر

تحل  ماسیگر شخص  لیبه  و  مناسبات  و  مجنون  پرداخته   تیروابط  داستان  در  او 

 .شودیم

 . پردازش تحلیلی موضوع 2

کارآمد و مؤثر بوده و    اریخود بسبۀ  به نو  هیپژو  تیپراپ در کار روا  یشناس  ختیر

در   یگرید  یهاه یها و نظرو منجر به ظهور نگاه  دادهن  ش متون را پوش  مۀ هست اما ه

است. در  تانداس یدیکل رو از عناص  میمه اریبس ه ینظر نیدر ا تیباب شد. شخص نیا

و مدار داستان را به    کندیرا دگرگون م  نینخست  داریحالت پا  تیشخص  یهر داستان

م شخصآوردی وجود  لذت    هیآگا  (خوانندگان)  گریده  روگ  هب  اهتی.  اندوه    ای و 

روابط   کۀشب  یهایدگیچیابزار پ نی تا با ا دیرا آفر یداستان  اتیانسان ادب». بخشندیم

و به   یانسان با هست طۀها و احساسات و عواطف، رابخود، تجربه  ون درون و بر  ،یانسان
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 یبرخ( 44: 1394ی،محمد) «کند و بشناساند. انیرا ب یانسان در هست تی وضع ژهیو

 ریمانند شر  هاتیشخص  یبرخ  مثلا  کنند؛یها مطابقت نمداستان  مۀبا ه  هات یشخص

ها  داستان  یاریدر بس  مطرح است  انیپر  یهاگونه که در قصه  آن  نیو قهرمان دروغ

ای  هنیپراپ را در زمهی  پژو  تیکار روا  یتوانیشناس اهل ل  تیروا  ماس یوجود ندارد. گر

الگو  ترعیوس تعم  یدنبال کرد.  با هدف  او  و   یطراح  شتریب  یریپذ  میکنشگر  شده 

سطح    ک ی ماسیگر». ردیگیقرار م نیو قهرمان دروغ ریشر یکنشگر بازدارنده به جا

انسان    یشکل   ییابتدا  یها تقابل  نیکه در آن به ا  کندیرا فرض م  یزبان  شیپ  تفکر

  ی نیناب به مشارک  یمفهوم  ای  یمنطق  یهاآن، تقابل   طۀکه به واس  شودی گونه داده م

  دا ی را پ  یزمان  عۀمجال توس  یکه وقت  یتیموقع؛  شوندیبدل م  یجدل  تیموقع  ک یدر  

شود   دهیبخش تیفرد یهایژگیو ،ن یمشارک نی. اگر به اشودی قصه بدل م ک یکند به 

کنشگر    (  441:  1394  اسکولز،« ).شوندیبدل م  تیشخص  گریبه عبارت د  ایبه کنشگر  

نسبت به او صورت  یکه عمل   نیا ایو  دهدیاست که کنش را انجام م یزیچ ای یکس

کنشگرها   گرید  یژگیکنشگر باشند. و  توانندی دو م  . در واقع فاعل و مفعول هرردیگیم

  ی ها گاهیبه طور هم زمان جا توانندیم  کدام ازکنشگرها الگو، هر نی است که در ا نیا

 قتیحق  در   (Tulinius and Vilhjalmsdottir,2009)اشغال کنند.    تیرا در روا  یمتفاوت

  ی حت   ای گروه    ء،یکنشگر ممکن است فرد، ش  رایز  رود؛یفراتر م  تیکنشگر از شخص

الگو»باشد.    یانتزاع  یامر به شش    تیعوامل روا  ماس،یگر  یکنشگرها  یبر اساس 

آنها توسط    یاب یکنشگرها، نه از جهت باز یآنها در الگو  تیو اهم   ابندییم  لیعامل تقل

طر  لکهب  یراو از  آنها  پردازش  سلسله   قیدر  در  کردنشان  پ  یاوارد  روابط    یدة چیاز 

مورد کاهش    ستیکارکرد پراپ را به ب ک یو    یاو س»  (Herman,2000)  «متقابل است.

و در عوض هفت دسته شخص دوتا  راپ،پ   تیداد  بر اساس    ییسه دسته  کنشگر را 

شش   نیا  (239:  1394« )لینت ولت،  در نظر گرفت.  یمعناشناس   ۀدوگان  یهاتقابل

از: فاعل    رکنشگ  نقش مفعول  (کنشگر)عبارتند  فرستنده    ی(ارزش   ءیش)،  (هدف)  + 

  (بیرق) + بازدارنده  گریاری (سودبرنده) رندهی+ گ  (کننده ک یتحر)
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نظر در  به سو  یتیفاعل شخص  ماس،یگر  یۀفاعل:    ی ارزش   ءیش   ایهدف    یاست که 

 . رودیم

  ی عملش را بر رو  هرندیاست که کنشگر گ  یتیشخص  ای  یارزش   یی: ش(هدف)مفعول  

 به آن برسد.   خواهدیو م دیدهیآن انجام م

.  فرستدیم   یارزش  ءیش  ایکنشگر، قهرمان داستان را به دنبال هدف    نیفرستنده: ا

گوناگون   ی هاکه به شکل  نی ا  ای اواسط داستان باشد و   ایممکن است ظهور او در آغاز  

 تکرار شود. 

  ی ارزش  ءیو به ش بردیاست که از کنشگر فرستنده سود م  یکنشگر کس  نی: ارندهیگ

 . ابدییدست م

 برسد.   یارزش ءی تا به ش دهدیم یاری: او کنشگر را گریاری

 .: در مقابل کنشگر فاعل است(بیرق) بازدارنده

 های روایی داستان لیلی و مجنون زنجیره.  2-1

پیمانی، پیمان عشق بین لیلی و مجنون در مکتب است. مجنون در اینجا هم زنجیرة 

فرستد اما او به دلیل  فرستنده و هم گیرنده است زیرا پدرش )یاور( را نزد پدر لیلی می

رفتارهای نابخردانۀ مجنون و بدنام کردن لیلی به مخالفت بر می خیزد و مجنون با 

ارد و در زنجیره اجرایی دست به اقداماتی  شنیدن پاسخ منفی سر به بیابان می گذ 

برای وصال می زند. او یاورانی چون پدرش، نوفل، زیر و... دارد که در برقراری ارتباط  

بین او با لیلی کمک می کنند. با مرگ رقیب راه برای مجنون باز می شد و فاعل  

اهم کردن )مجنون( به هدف )لیلی( نزدیک می شود. یاور )زید( در پیام رسانی و فر

کند مجنون به رغم مقدمات دیدار فاعل و هدف )لیلی و مجنون(  تلاش زیادی می 

کند زیرا هدف او تغییر کرده و از دیدار لیلی و برطرف شدن موانع با او ازدواج نمی

 عشق مجازی به عشق حقیقی رسیده است. 
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   تیدر روا  یصر اصلاعن. 2-2

   ی داستان ۀنیزم. 1- 2-2

مطرح شده است مکان و زمان داستان آن   یبه صورت کل  یداستان   ۀنیاثر زم  نیا  در

است که   یبه دوران  داستان مربوط  ابدیتواند دریم  است که خواننده فقط،  یقدر کل 

  ی ا لهیرسوم قب بند به آداب و یپا اریکردند و بسیم یزندگ   یالهیاعراب به صورت قب

و مجنون از  یلیل. در کوه نجد بود یلیل ۀلیعامر و قب یبن ۀلیقبمجنون(  ۀلیبودند )قب

مجنون   یدختر عمو  ی لیبه هم بوده است و ل  ک یگاه آنها نزد  مهیبودند و خ  له یقب  ک ی

گاه  یگاه و ب   یها دار یاز د  تیداستان حکا  ی فضا  .او بوده است  یدوران کودک  یو هم باز 

و فضا  لهیدر قب بر آن قب  یدارد  و    لیکه قباباشد  یم  یاله یحاکم  بر زنان  عرب هم 

   . بودند ریسخت گ اریدختران بس

   واقعه

گردد یو عام محسوب م  یجهان  ۀداستان است که واقع  نیعنصر دوم ا  یعشق  ۀواقع

دوران کودک  نیا در  م  یواقعه که  بیرخ  ا  انگریدهد  از زمان   نیاوج  و قصه  داستان 

   .است یکودک

 ت یشخص

 تیتوان شخصیم  ماسیگر  یو مجنون بر اساس الگو  یلیل  ی هات یشخص  لیتحل  یبرا

  .کرد یگونه دسته بندن ایهمان کنشگرها را  ای

   : عشقفرستنده

   گریکدیمجنون به  و یل یل دنیهدف: رس

 یلیمجنون و در ادامه ل :فاعل

 مجنون  .یلی:ل رندهیپذ

  انیاطراف شان،یگر: خو  یاری
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 ی لیباز دارنده: ابن سلام و پدر ل

 ۀانیاگر در م وفرستد یاست که فاعل را به دنبال هدف م یداستان عشق عامل  نیا در

ام نا  او را    اسیو    یدیراه فاعل دچار  برسدیم  یاریشود  به هدف  تا    ن یا  در.  دهد 

  ت یشخص یاز عوامل درون یک ی ست ین ل مستق یرونیب تیشخص ک یداستان فرستنده 

در   اما.  شودیم  و در مکتب خانه آغاز  یاز کودک  عشق  نیداستان است در داستان ا

 باشد ی م یریان پمصنعان ظهور کنشگر در ز خیمثل ش گرید یها داستان

 فرستنده )عشق(   فیتوص

  ی . مجنون عشق را چون سلطان است  مقتدر  یبه صورت سلطانعشق در این داستان  

و    شیحلقه به گوش که قوت و غذا  یو خودش را در برابر آن غلام  ندیبیمقتدر م

مجنون را به ادامه    ،گر عشقکنش  .ردیگ یسلطان مقتدر م  نیتوش و توان خود را از ا

 .داردیوا م

 هدف  

ل  در ل  یاصل  تیدو شخص  .است  دنیو مجنون هدف رس   یل یداستان  و    یلی داستان 

رس شان  ا  گریکدیبه    دنیمجنون هدف  و  نما  نیاست  داستان  در خلال    ان یهدف 

ها و ها و لابهیقراریو مجنون، ب یل یل یاصل تیگفتار شخصو لحن   قیگردد از طریم

 . شانیهایزار

 فاعل   .1

در حرکت    یبا ارزش  یش ایهدف    ی است که به سو  ی فاعل کنشگر  ماس یگر  ۀیدر نظر

  کند؛ یم  یقرار یب  یلیکه در عشق ل  دهندیرا به مجنون م  تیداستان فاعل  نیاست. در ا

ب به  م  یبه کو  گذاردیم  ابانیسر  م  رود؛یجانان  بوسه  معشوقه  در  از عشق    زندی بر 

پنهان  یلیل  شود؛یم  هوشیب است  زن  اما چون  است  عاشق  م  یهم  و   ورزدیعشق 

  دن یبه د یلیو ل سدینویمجنون نامه م یبرا یپنهان یلی. لخوردیغم عشق م دهیپوش
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م موازات  رود؛یمجنون  و عشقش ل  به  فاعل  یلیحضور مجنون  به  و   رسدیم  تیهم 

 . ورزدیعشق م

   رندهیپذ  .2

از عشق شکفته و شاداب است و مجنون زار و    یلیل.  است  یلینفع(  ل  ی)ذ  رندهیپذ

 مجنون  .زندیچنگ م   یسمان یبه هر ر  یلیبه دست آوردن ل  یبرا  مجنون  .ناتوان و نالان

برد یخانه کعبه م  ارتیکه پدرش او را به ز  یعشق همدم وحوش شده و زمان  نیاز ا

و  ردیمانده بگ یخواهد هر چه از عمر او باقیو از خداوند م دیجوینم  یزاریاز عشق ب

  ده یعشق است که در مجنون به انتها رس  رشیاوج پذ  نیاضافه کند و ا  یلیبه عمر ل

 .است

 گر یاری و رندهیدر احوال پذ رییتغ .3

در این داستان کنشگر )یاور( مشخصی برای طرفین نداریم اما نوفل، پدر مجنون، زید، 

شیدایی   دیدن  با  مجنون  پدر  دارند.  را  یاور  ینقش  موارد  در  پیرزن  پیرمرد،  سلام، 

مجنون به خواستگاری لیلا می رود. نوفل با دیدن احوال مجنون به او قول یاری و 

بیابان نقش یاور را دارد ولی نقش پررنگی نیست.    وصل لیلی را می دهد. پیرزن در

پیرمرد برای رساندن نامه مجنون به لیلی بعد از مرگ والدین لیلی، مجنون را یاری  

می دهد. زید تنها یاور واقعی مجنون و لیلی است چون خود او نیز شکست عشقی را  

ود. سلام شاعری تجربه کرده و به علت فقر و نداری از رسیدن به وصل محروم مانده ب

 بود که قصد همراهی مجنون را داشت ولی طاقت نیاورد و برگشت.  

 : دارنده  باز .4

الگو دارنده کس  ماسیگر  یدر  رس  یزیچ  ای  یباز  مانع  که   نیا  در  .باشد  دنیاست 

ابن سلام    اب   یلیلموافقت برای ازدواج  با    یل یل  پدر  .است  یلی داستان باز دارنده پدر ل

  ی هاجان یدر ادامه داستان به بحران و ه بیرق نیا .کندیم یخود را عمل یباز دارندگ 

 . دیافزایمربوط به داستان م
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 ی ریگجه ینت. 3

م  تیروا  گاهیکنشگر، گران  ،یکنش  یالگو  در   ی زیچ  ای  ی. کنشگر کسرودیبه شمار 

 رایز  رود؛یفراتر م  یداستان   تی. واژة کنشگر از شخصدهدیاست که کنش را انجام م

از    یمندباشد. بهره   یمجرد و انتزاع  یاواژه ایگروه و    ء،یکنشگر ممکن است فرد، ش

الگو  د،یجد  یهاوهیش تحل  ،کنشگر  یمانند  موجب   ،یداستان   یها ت یشخص  لیدر 

  گرماس مند شود.  و نظام  ک یآکادم  ،یعلم  شتریهر چه ب  یادب   یهانگاه به متن  شودیم

گسترده، توانست  یپراپ در سطح یهامعنا و در ادامۀ پژوهش  یبا مطالعۀ ساختارها

کنش  ۀیفرض ا   یمدل  دهد.  ارائه  نما  یکنش  یالگو  نیرا  هدفِ  نقش    انیبا  ساختن 

به شناختِ  ت،یدهندة کنش و شخص وندیپ یهامطرح شد و مفهوم حوزه هات یشخص

: فرستنده  رسدیکنشگرها به شش م ارالگو، شم  نیکرد. در ا یانی کمک شا ت،یشخص

توجه    با.  دهندهیاریکنشگر بازدارنده و کنشگر    ،یارزش  ءیش  رنده،یگ  کننده،ک یتحر  ای

  ی اچهره   مجنون  ،و مجنون  یلیداستان ل  یهات یشخص  لیدر تحل  ماسیگر  یبه الگو

او را  یجا یلیداستان ل انیاما در م ردیگیابتدا با مجنون شکل م تیفاعل .دارد یفاعل 

مجنون خواهان   .رساندیرا به اوج م  تیفاعل  شیهاها و لابهیقراری مجنون با ب  .ردیگیم

 نیعشق عبور کرده و سراسر وجودش گواه بر ا  یاصل  ۀاو از مرحل  ؛ست  یلیمطلق ل

مجنون از جان    ید.افزایب  یلیو به ل  ردیخواهد از عمر او بگیمهم است و از خداوند م

مجنون    تیشخص  لیر تحل. دخردیگذرد و با نقد جان محبوب را م یهم م  شیخو

  ی داستان هم گاه   یهاانهیاو پرداخته شود که در م  یست به نقش فاعل   یکاف  نیهم

ل  شیجا به  پربهاتر  یک یو مجنون    ی لیل  داستان  . دهدیم  یل یرا    ن یترقیو عم  نیاز 

گردد هرچند  یها در خلال داستان معلوم متیکه نقش شخص  است  ییغنا  یها داستان

 است. مجنون  یقهرمان اصل

 

 

 

 



 1401 مهر، دوم، شمارة سال اول، های نوین ادبیپژوهش 250

 

 

 شناسی کتاب

 ها کتاب

رابرت ) .  1   فرزانه طاهری،   ۀ، ترجمدرآمدی بر ساختارگرایی در ادبیات  ،(9413اسکولز، 

 آگه تهران:  ، چاپ دوم

 مرکز   تهران:عباس مخبر،    ۀ، ترجمادبی  ۀدرآمدی بر نظریپیش    ،(8613ایگلتون، تری ) .  2

  تهران: ای،  فریدون بدره  ۀ ، ترجمهای پریانشناسی قصهریخت(،  1385پراپ، ولادیمیر ).  3

 توس

 ، ترجمۀ عباس مخبر، تهران: مرکز های نقد ادبینظریه(، 1387تایسون ). 4

  ابوالفضل  ترجمۀ ،روایت بر   شناختیزبان ،درآمدی نقادانه(، 3138تولان، مایکل جی ) . 5

 تهران: فارابی  حری،

، مترجم علی قنبری، نوشته  اشاره به معناشناختی ساختاری(،  1387گریماس، ا. ج. ).  6

 1387آبان   19شده در 

، ترجمۀ علی نقطۀدید - شناسی روایتای در باب گونهرساله(، 1390لینت ولت، ژپ ). 7

 تهران: علمی فرهنگیعباسی و نصرت حجازی، 

 چیستا : تهرانساختار یک اسطوره، (، 9413)  محمدی، محمد. 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



قش محوری شخصیت مجنون بر اساس نظریة کنشگری گریماسن  251 

 

 

 
The central role of “Majnun” character based on 

Grimas' narrative theory  
 

1 Mahvash Soleimanpour 
 

1. Ph.D. student, Persian language and literature, Tehran Central Azad University, 

Solemanpooemahvash@yahoo.comTehran, Iran.  
 

 

Article Info ABSTRACT 
Article type: 

Research Article 
Each story consists of a strong link between the two 

elements of appearance and structure . In fact, the value of 

every story lies in its hidden beauty and the correct 

structure of a story can add to its beauty. Therefore, 

knowing the narrative structure and describing the 

characters of the story is one of the most important points 

in literary studies, and researchers also try to explain the 

relationship between the characters of the story through the 

use of semantics. One of the new methods of explaining the 

relationship between characters is the “Grimas’ narrative 

theory "Based on the results of this study, which was 

carried out using a descriptive-analytical method and using 

library sources, it was determined that in the story of 

 "Layla and Majnun”, Majnun is one of the most prominent 

characters who has a narrative role, or in the words of 

Grimas, the narrator is recovered in this story, and 

sender/receiver/subject/target/helper/inhibitor are among 

the actions recovered in this story and 

sender/receiver/subject/target/helper and inhibitor are 

among the restored actions in this story. Based on the 

results of this study, which was carried out using a 

descriptive-analytical method and library sources, it was 

determined that in the story of  "Layla and Majnun", the 

sender is love, the receivers are  Layla and Majnun, the 

subject is Majnoon, the goal is having a date, the helpers 

are Majnun's father and his relatives and Layla’s father and 

Ibn Salam are the inhibitors. More than anyone and 

anything, Majnun has a prominent and active role. 

Majnoon is in love, he is not afraid of his life and is so 

fascinated by his beloved that he goes to the desert and 

becomes the companion of the wilds. Majnoon is the 

subject with a key role and his actions throughout the story 

show his active presence.   In this study, an attempt has been 

made to briefly describe the relationship between Layla 

and Majnun as well as the character of Majnun.  
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 چکیده اطلاعات مقاله 
مقاله  نوع مقاله: 

 پژوهشی

از موضوعات پربسامد در مجموعۀ دیوان شاعران معاصر البته با   یکی 
خاص و تازه عشق و متعلَقات آن است که بررسی زوایا و  رنگ و بوی  

انسان   شناسی،  جهان  شناسی،  هستی  مباحث  به  عنایت  با  آن  ابعاد 
شناسی و... در شعر معاصر نیازمند پژوهشی کلان و فراگیر است. از این  

نظر، فروغ فرخزاد یکی از شاعران برجسته و تاثیرگذار بر جریان شعر  
های  حوزة یاد شده با رویکردی تازه در زمینه   معاصر فارسی است که در

ماهیت شناسی، وجود شناسی، غایت شناسی و وظیفه شناسی در حوزة  

عشق؛ چه از نظر کمیت و یا کیفیت، اشعار بسیاری سروده است. در این  
توصیفی انجام گرفته، نویسنده مجموعه اشعار  -مقاله که به روش تحلیلی 

شده طبقه بندی، تحلیل و بررسی کرده  این شاعر را در چهار بخش یاد 
آید  است. با نگاه فراگیر به موضوع عشق و رویکرد این شاعر، چنین بر می 

آفرینش   اول،  دورة  در  وی  عشق  ظهور  و  پیدایش  علل  حوزة  در  که 
شیطان و رانده شدن آن از بهشت برین و در دورة دوم، آشنایی با عرفان  

هور عشق در بحث وجود شناسی  ترین عامل ظو مفاهیم وحیانی را مهم 
 کند. عشق معرفی می 
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 مقدمه . 1

پیش از پرداختن به مسئلۀ عشق در مجموعۀ اشعار فروغ، باید گفت که چهار مسئلۀ  

اساسی در حوزة روان شناسی و فلسفی عشق وجود دارد که توجه به تبیین و ایضاح  

 مفهوم و مصادیق عشق کمک فراوانی خواهد کرد. 

ترین و در  مهمنخستین بخش از بررسی مفهوم و ماهیت عشق، معناشناسی است و از  

ترین نکات در مقام بیان معناشناسی، توجه به تعریف و ماهیت عشق عین حال ابتدایی

شود؛ به فلسفه و جوهرة وجودی است. از جمله مباحثی که در این زمینه مطرح می 

 گردد. عشق بر می

در این بخش   .دومین بخش از بررسی مفهوم و ماهیت عشق، وجود شناسی است

 توان نگاه شاعر را در دو محور ذیل بررسی و تحلیل کرد: می

انواع عشق: یکی از مسائلی که در حوزة وجود شناسی عشق باید بدان دقت کرد    - 1

ها را در یک نگاه  مسئلۀ انواع عشق و طبقه بندی آن است. به طور کلی تمامی عشق

 های زوال ناپذیر، تقسیم نمود. های زوال پذیر و عشقتوان به دو دستۀ عشقمی

علل و عوامل ظهور و پیدایش عشق: در باره ی خاستگاه عشق با توجه به نوع نگاه    - 2

 به اجزا و مؤلفه های آن، دیدگاه ها و باور های مختلفی وجود دارد.

غایت شناسی )هدف/ فائده/ نتیجه(  بخش از بررسی مفهوم و ماهیت عشق،  سومین  

نتیجه    است آن  در  بررسی  که  نهایی عشق  و احیانا هدف  منفی(  نتایج )مثبت و  یا 

های  آموزد. نتایج مثبت به عشقشود و اینکه انسان عاشق از عشق خود چه  میمی

ها بعد گریز ناپذیر اشاره دارد که به رسیدن و کمال ختم می گردد. این نوع  عشق 

یزپذیر اشاره دارد که  های گرعرفانی داشته و قابل تفسیر است و نتایج منفی به عشق

های انسان و عبور از چراغ قرمز است که ثمرة نهایی آن بروز مشکلات حاصل ناپرهیزی

خواهش و  نفس  از  پیروی  روانی،  و  روح  گناه  احساس  و  نفسانی  و  جسمانی  های 

شرمساری و بدنامی و رسوایی، تنهایی و انزوا طلبی و گوشه نشینی، یأس و نومیدی، 

بی خبری،   و  با غفلت  و قطع رابطه  مردم  از  و گریز  بی خانمانی، فرار  و  سرگردانی 

گرایی و عدم اعتماد به دیگران و در آخر سر به  دنیای خارج، اسارت و گرفتاری، درون

 شورش فردی گذاشتن و عصیانگر شدن.
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، وظیفه شناسی یا رویکرد و شأن اخلاقی بخش از بررسی مسئلۀ عشقچهارمین  

در رویارویی با پدیدة عشق در زندگی خود و دیگران، چه عشق است. اینکه انسان  

و کیفیت مواجهۀ او در مقابل عشق خود چگونه  رویکرد اخلاقی باید در پیش گیرد  

 باشد. این رویارویی از دو راه امکان پذیر است: 

گریز ناپذیری: عاشق در مقابل عشق، صبر و بردباری پیشه کند و آن را به جان    - 1

 خریدار باشد. 

آن    - 2 از  تمام،  و شجاعت  و جسارت  تهور  با  مقابل عشق،  در  گریز پذیری: عاشق 

 بگریزد. 

سؤال مقدر در آغاز این پژوهش این است که شاعر در بارة کدام یک از مؤلفه های 

چهارگانه بیشتر داد سخن داده و در کجا سکوت اختیار کرده است و دلایل پردازش 

 ست؟هر کدام از این مفاهیم چهارگانه چی
 

 . بیان مساله و سوالات پژوهش  1-1

یکی از مفاهیم و مسائل مهم و مکرر در مجموعه ی ادب فارسی، عشق و مجموعه 

واژگانی است که پیرامون آن سیستم شکل می گیرد. این مفهوم با توجه به شرایط، 

اوضاع فرهنگی و اجتماعی هر دو ظهور و بروزی خاص یافته است که کشف و بررسی  

ثغور آن می تواند به جامعه شناسی ادبیات و تحلیل درست تر و جامع تر    حدود و

مفهوم عشق در  با توجه به تفاوت  نویسنده  تحقیق،  این  در  متون ادبی کمک کند. 

دستگاه فکری انسان معاصر و اشراف به فضای اندیشگان ادبیات کلاسیک و با توجه 

با رویکردبه حقیقت عشق سعی می مفهوم عشق را  تازه، در دستگاه فکری  کند  ی 

 فروغ فرخزاد تحلیل و بررسی کند. 
 
 

 

 . ضرورت، اهمیت و هدف پژوهش  2-1

این تحقیق دو هدف کلی را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است؛ نوع بیان و نحوة 

نگرش شاعر به پدیدة عشق و کاربرد واژگان و ابزار مورد استفادة شاعر در ارائۀ مفهوم  

 عشق.
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 . پیشینۀ پژوهش 3-1

پیرامون مسألۀ عشق در اشعار فروغ فرخزاد، چندین اثر به چاپ رسیده است که از  

توان به مقالۀ »عشق و کارکردهای آن در اشعار فروغ فرخزاد« نوشتۀ ها میمیان آن 

نامۀ »تحلیل و بررسی مقولۀ عشق در اشعار فروغ  محمدرضا حاجی آقا بابایی و پایان

اب سپهری« نوشتۀ مهرزاد مدیری اشاره کرد اما تا آن جایی که محقق فرخزاد و سهر

 بررسی کرده؛ تا کنون اثری در باب این موضوع مشاهده نشده است.  

 . پردازش تحلیلی موضوع 2

 مفهوم و ماهیت عشق در نظام فکری فروغ  .2-1

وعه  در یک نگاه کلی به دفاتر اشعار فروغ و این که یکی از واژگان پر بسامد در مجم

شود که در تبیین این مسئله و خاستگاه آن اشعار او عشق است؛ چنین مستفاد می

نوع دیدگاه به  توجه  متعددتوجه  با  به عوامل  پیدایش عشق،  و  برای ظهور  ها، فروغ 

ترین  داشته است. وی در دورة اول، آفرینش شیطان و راندن او از مقام برین را، مهم

و در دورة دوم، عرفان و مفاهیم قرآنی را. در این  داندعلت ظهور و پیدایش عشق می 

پژوهش با توجه به جایگاه حقیقت عشق در نظام فکری فروغ، به بررسی مجموعه 

اشعار او درچهار زمینۀ معنا شناسی، وجود شناسی، غایت شناسی و وظیفه شناسی  

 د: توان به دو دوره تقسیم کرخواهیم پرداخت. به طور کلی، اشعار فروغ را می

 ( شامل سه مجموعۀ اسیر، دیوار و عصیان.   1337تا  1331دورة اول ) - 

فروغ در دورة اول شـعر سـرایی خود، از واژة عشـق بسـیار بهره برده اسـت. این واژه  

( بار در سه اثر اولیۀ فروغ در مکان سوم بسامدی واژگانی قرار دارد و این توجه  125)

ت. عشـق و  وصاـ توجه به عمدة شاـعر به این پدیده اسـ جوانی و بیان احساـساـت، خصـ

جنسـیت یا جنسـیت گرایی زنانگی در دورة اول بیشـتر از دورة دوم برای فروغ حائز 

اهمیت اسـت. فروغ نخسـتین شاـعر بانوی ایرانی اسـت که تا این حد در اشـعار خود به 

او را تحـت   ــت نظر دارد و حس زن بودن و حماـیـت از حقوق زناـن زنـدگی  فمینیسـ

 خود قرار می دهد. به عنوان نمونه: الشعاع

 »آرزویی است مرا در دل

 که روان سوزد و جان کاهد
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 هر دم آن مرد هوس ران را

 (112:   1379)فرخزاد،  با غم و اشک و فغان خواهد.« 

 »چیستم من؟

 زاد یک شام لذت بار

 راند در این راهم  ... ناشناسی پیش می

 ای تا با دو چشم بازکی رهایم کرده

 (131:    1386)صاعدی،  بر گزینم قالبی، خود از برای خویش.« 
 

( شامل دو مجموعۀ تولدی دیگر و ایمان بیاوریم به  1345تا  1342دورة دوم ) - 

 آغاز فصل سرد.

این دوره از شـعر سـرایی فروغ، نشاـنگر رشـد زبانی و فرهنگی اوسـت. فروغ دیگر از  

ــق، کگناـه و هوس حرف نمی د و در کلام او عشـ ــود و اگر چـه م کم محو میزنـ شـ

ــت نداده در حالی که  ــت اما مفهوم مادی خود را هنوز از دس وجودش هنوز باقی اس

ــتاره و پنجره بیش ــعار او جلوه میکلماتی از قبیل خدا و س کنند. این بدان تر در اش

اـرت اـعر از آن همه گرفتاری و اسـ ــت که شـ های  های روحی روانی و لذتمفهوم اس

های امید به روی او باز شـده اسـت و اینکه  کم رهایی یافته و روزنهمزودگذر دنیوی ک

 به چه علت ناگهان این اتفاق افتاده، باعث شگفتی مخاطب است. به عنوان نمونه: 

 »نگاه کن تمام آسمان من

 پر از شهاب می شود...

 به راه پر ستاره می کشانیم

 (  308:  1379)فرخزاد،  نشانیم.« فراتر از ستاره می

 یا 

 »این کیست این کسی که روی جاده ی ابدیت

 (  435 :)همانبه سوی لحظه ی توحید می رود.« 

 من پشیمان نیستم

 اندیشممن به این تسلیم می
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 این تسلیم درد آلود

 من صلیب سرنوشتم را

 (520:  1377  ،)جلالیبر فراز تپه های قتلگاه خویش بوسیدم.« 
 

 . معنا شناسی و ماهیت عشق 2-2

بحث معناشناسی و ماهیت عشق، فروغ مفهوم عشق را علاوه بر واژة عشق با کلمات  در  

کند.  معادل و برابر آن، از قبیل دوست داشتن، محبت، شور، شوق، اشتیاق و... بیان می 

 به عنوان نمونه: 

 دوست داشتن: 

 »آری آغازدوست داشتن است 

 گر چه پایان راه ناپیداست

 من به پایان دگر نیندیشم

 ( 70-69:   1379)فرخزاد،  همین دوست داشتن زیباست.« که 

 محبت:  

 ام »آن ماه دیده است که من نرم کرده

 با جادوی محبت خود قلب سنگ او

 آن ماه دیده است که لرزیده اشک شوق 

 ( 78  :)هماندر آن دو چشم وحشی و بیگانه رنگ او« 

 شور: 

 کنم که مرا»آه باور نمی

 با تو پیوستنی چنین باشد 

 آن دو چشم شور افکن نگه

 ( 198  :)همانسوی من گرم و دلنشین باشد.« 

 شوق: 

 »چو ز در آمد و بنشست خموش 

 زخمه بر جان و دل چنگ زنم 
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 با لب تشنه دو صد بوسه ی شوق

 ( 130 :)همان بر لب باده ی گلرنگ زنم.« 

 اشتیاق: 

 »بیچاره دل که با همه امید و اشتیاق 

 عشق منبشکست و شد به دست تو زندان 

 در شط خویش رفتی و رفتی از این دیار 

 ( 154  :)همانای شاخۀ بشکسته ز طوفان عشق من.« 

کند غالبا  های متفاوتی دارد و تعریفاتی که از آن میضمنا این شاعر از عشق برداشت

ها  دهد که شاید به راحتی نتوانیم بین این برداشتای به دست میهای تازهمضمون 

ها در مفهوم عشق را در همۀ آثار این شاعر،  شویم. این چندگانگی برداشتمرزی قائل  

تر اشعار می  وگوها و از همه مهمها و گفتها، مصاحبهها و نوشتهها، مقالهاز جمله نامه

 توان دید. 
 

 . وجود شناسی عشق 3-2

توان نگاه شاعر را در دو محور )انواع عشق و علل و در بحث وجودشناسی عشق، می

 عوامل ظهور و پیدایش آن( بررسی و تحلیل کرد: 
 

 . انواع عشق 1-3-2 
 در محور اول، انواع عشق از منظر شاعر در دو دوره قابل ملاحظه است: 

اول، عشق در نظر فروغ از نوع دنیوی و پست است اما در نگاه کلی، عشق در   ةدر دور

رود( که شاعر از پذیرفتن  می  این دوره از نظر شاعر، از نوع زوال پذیر است )زود از بین

باز می  معمولا سر  نوع عشق  از این  با شجاعت  بالأخره  و  ندارد  فرار  و راهی جز  زند 

می آن  نوع چنگال  از  عشق،  نوع  این  با  برخورد  در  شاعر  رویکرد  بنابراین،  گریزد. 

شود که بیشتر آن را هایی قائل میگریزپذیری است. فروغ برای این نوع عشق، ویژگی

 کند. اینکه این نوع عشق: تر میاش، نزدیک صفت اصلی به

 گیرد: شادی را از عاشق می -1

 شادی بودم  ۀ»به خدا غنچ
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 ( 82  :)همان دست عشق آمد و از شاخم چید« 

 کند: امید عاشق را به عبث مبدل می -2

 »چرا امید بر عشقی عبث بست؟

 ( 85 :)همانچرا در بستر آغوش او خفت؟«  

 کشاند: گناه و جنون میعاشق را به وادی  -3

 »این عشق آتشین پر از درد بی امید 

 )همان( در وادی گناه و جنونم کشانده بود« 

 باعث ننگ عاشق است:  -4

 »رفتم مگو مگو که چرا رفت ننگ بود 

 ( 88  :)همانعشق من و نیاز تو و سوز و ساز ما« 

 کند:  عاشق را گمگشته می -5

 صحرای عشق  ۀ»گم شدم در پهن

 ( 99  :)همان بختم سیاه«  ةردر شبی چون چه

 هیچ حاصلی برای عاشق ندارد:  -6

 »این چه عشقی است که در دل دارم 

 ( 101  :)همانمن از این عشق چه حاصل دارم«  

 کشاند:  خاک می ةعاشق را به سراپرد -7

 »ترسم این عشق سر انجام مرا

 )همان(خاک«  ةبکشد تا به سرا پرد

 شود: در نظر عاشق به سراب مبدل می -8

 »آتش عشق به چشمت یک دم

 ( 102  :)همانای کرد و سرابی گردید« جلوه

 زند:  به عاشق پشت پا می -9

 »من به مردی وفا نمودم و او 

 ( 104 :)همانپشت پا زد به عشق و امیدم« 

 کند:  عاشق را غمگین می -10
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 »شعر گفتم که ز دل بر دارم 

 ( 109 :)همان بار سنگین غم عشقش را« 

 کند:  به عاشق ستم می -11

 ای از رویش شد »شعر خود جلوه 

 )همان( با که گویم ستم عشقش را« 

 کند:  گیرد و او را رنجور میآرامش را از عاشق می -12

 »از بیم و امید عشق رنجورم 

 ( 119  :)همان خواهم« آرامش جاودانه می

 کند:  غرور عاشق را قربانی می -13

 »دیگر نکنم ز روی نادانی 

 ( 120  :ن)هماقربانی عشق او غرورم را«  

 عاشق است:  ةآفتاب گمشد -14

 نگرم عشق خویش را »تا بر گذشته می

 ( 124  :)همانآورم به یاد« چون آفتاب گمشده می

 سوزاند:  عاشق را در حسرت خویش می   ۀهم چون فرض محالی است که سین -15

 »چه ره آورد سفر دارم ای مایه ی عمر؟ 

 ( 207  :)همانای سوخته در حسرت یک عشق محال« سینه

 بخشد: هم چون خورشید یخ بسته است که به عاشق گرمی نمی -16

 ( 210  :)همانای خورشید یخ بسته« بخشی/ عشق»دیگرم گرمی نمی

 سوزاند:  عاشق را می ۀسین -17

 سوزد»لب من از ترانه می

 ( 278:)همان سوزد« ام عاشقانه میسینه

 افکند:  آتش به جان عاشق می -18

 عشق  ةسوزند ۀ»ترسم این شعل

 ( 439: 2  /1384)آزاد، آخر آتش فکند بر جانت« 

 کند:  عاشق را با حسرت و درد همراه می -19
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 »یاد عشقی که با حسرت و درد

 ( 440  :)همانرفت و خاموش شد در دل گور« 

 کند:  عاشق وجودش را در راه آن فدا می -20

 خواهم از او»من صفای عشق می

 ( 33:  1383)فرخزاد، تا فدا سازم وجود خویش را«  

دوم، عشق در نظر فروغ از نوع معنوی و والا است. در نگاه کلی، عشق در   ةدر دور

رود( که شاعر این نوع  این دوره از نظر شاعر، از نوع زوال ناپذیر است )از بین نمی

جز صبر و تحمل   خرد و بالأخره راهی پذیرد و به جان و دل میعشق را معمولا می

ندارد. بنابراین، رویکرد شاعر در برخورد با این نوع عشق، از نوع گریز ناپذیری است. 

ویژگی نیز  نوع عشق  این  برای  میفروغ  قائل  به صفت هایی  را  آن  بیشتر  که  شود 

 کند. این که این نوع عشق: تر میاش، نزدیک اصلی

 کند: عاشق را ایثار گر می -1

 م بیدار شد ا»عشق چون در سینه

 ( 333:  1379)فرخزاد، از طلب پا تا سرم ایثار شد« 

 دهد:  عاشق را از تاریکی نجات می -2

 »عشق دیگر نیست این خیرگی است 

 )همان( چلچراغی در سکوت و تیرگی است« 

برد و این خود معلول در این دوره، فروغ از نوعی نا بسامانی ذهنی و روانی رنج می

 عوامل دیگری است از جمله: 

 احساس کمبود و پوچی )نیهیلیسم(:  -1

 »نه امیدی که بر آن خوش کنم دل

 نه پیغامی نه پیک آشنایی 

 نه در چشمی نگاه فتنه سازی 

 ( 83  :)هماننه آهنگ پر از موج صدایی« 

 تحقیر از طرف مردان:   -2

 »به هر جا رفت
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 در گوشش سرودند

 ( 84 :)همانکه زن را بهر عشرت آفریدند« 

 احساس اسارت و در بند بودن:   -3

 »اکنون منم که خسته ز دام فریب و مکر 

 بار دگر به کنج قفس رو نموده ام 

 بگشای در که درهمه دوران عمر خویش

 ( 124  :)همانهای قفس خوش نبوده ام« جز پشت میله 

 شکست عشقی در زندگی زناشویی:   -4

 زر  ۀ»زنی افسرده نظر کرد برآن حلق

 و ا ةدید در نقش فروزند

 روزهایی که به امید وفای شوهر 

 (  152  :)همانبه هدر رفته هدر« 

 یا 

 »انگار مادرم گریسته بود آن شب 

 آن شب که من به درد رسیدم و نطفه شکل گرفت

 های اقاقی شدم آن شب که من عروس خوشه 

 (  430  :)همانبه مادرم گفتم: دیگر تمام شد.« 

 و یا 

 افتد کنی اتفاق می»گفتم: همیشه پیش از آن که فکر 

 ( 432  :)همانباید برای روزنامه تسلیتی بفرستیم« 

 دوری از فرزند:  -5

 گویم»این شعر را برای تو می

 تابستان ۀدر یک غروب تشن

 های این ره شوم آغاز در نیمه

 پایان در کهنه گور این غم بی

 لالایی است  ۀاین آخرین تران
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 خواب تو ةدر پای گاهوار 

 وحشی این فریاد باشدکه بانگ 

 ( 247 :)همانپیچد در آسمان شباب تو« 

 دوری از ایران به خاطر سفرها و احساس دلتنگی )نوستالوژی(:   -6

 منۀ »دستی درون سین

 ی خاموش ۀسرب سکوت و دان

 د من خسته زین کشاکش درد آلو

 فراموشی رفتم به سوی شهر

 بردم ز یاد انده فردا را 

 تلخی بود ۀگفتم: سفر فسان

 ام گستردنا گه به روی زندگی

 ( 266 :)همانطلایی عطر آلود«  ۀآن لحظ

 یأس و افسردگی و بدبینی:   -7

 تر شده بود »و یأسم از صبوری روحم وسیع

 و آن بهار و آن وهم سبز رنگ 

 که بر دریچه گذشت

 گفت: نگاه کن با دلم می

 گاه پیش نرفتی تو هیچ

 (382 :تو فرو نرفتی« )همان

 ی حاصل از عدم درک دیگران: تنهای -8

 »و این منم زنی تنها 

 فصلی سرد  ۀدر آستان

 زمین  ةدر ابتدای درک هستی آلود

 و یأس ساده و غم ناک آسمان

 ( 423  :)همان های سیمانی« و ناتوانی این دست

 تأسف به گذشته:  -9
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 »آیا زنی که در کفن انتظار و عصمت خود خاک شد

 ( 447 :)همانجوانی من بود؟« 

 عدم اعتماد به جامعه و مردم:   -10

 ماران مانند است  ۀ»و این جهان به لان

 و این جهان پر از صدای حرکت مردمی است

 بوسندچنان که تو را میکه هم

 (  429 : )همان« .بافنددر ذهن خود طناب دار تو را می

 یا »وقتی که عدم اعتماد من 

 از ریسمان سست عدالت آویزان بود 

 و در تمام شهر

 کردند های مرا تکه تکه میچراغقلب 

 عشق مرا  ۀهای کودکانوقتی که چشم

 ( 446  :)همانبستند« قانون می ةبا دستمال تیر
 

 . علل و عوامل ظهور و پیدایش عشق 2-3-2

در محور دوم، علل و عوامل ظهور و پیدایش عشق از منظر شاعر نیز در دو دوره قابل 

 ملاحظه است:

وجودی آن به ابعاد تمثیلی و    ۀ اول، فروغ، در مقام بیان عشق و فلسف  ةدر دور

دهد نشان می  « تولدی دیگر»از دفتر  «  فتح»کند. او در شعر  ای عشق توجه می اسطوره

خلقت و آفرینش هستی، بر محور عشق نهاده شده است.  ۀ که هبوط آدم و حوا و ادام

  ة میحا به داستان چیدن سیب از شجرتل  «تولدی دیگر» از دفتر    «فتح باغ»وی در شعر  

 کند: ممنوعه توسط آدم و حوا در بهشت دنیایی اشاره می

 دانند دانند، همه می»همه می

 که من و تو از آن روزنه سرد و عبوس 

 باغ را دیدیم 

 بازیگر دوردست ۀو از آن شاخ
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 ( 384و   383  :)همانسیب را چیدیم« 

آفرینش شیطان و راندن او از مقام    پیدایش عشق،در این دوره، فروغ برای ظهور و  

 داند.ترین عامل میبرین را مهم

دید طور که در قبل میدوم، فروغ به عشق نگاه دیگری دارد و عشق را آن   ةدر دور

نگرد. حال با چشم زنانگی می  ؛دیدکند. اگر قبلا عشق را با چشم دخترانه میتصور نمی

داند که جاودانه بلکه نوعی دوست داشتن و محبت می انگارد دیگر عشق را هوس نمی

ناپذیر است لذا نوع برخورد است نه زود گذر. عشق از نظر فروغ در این دوره، زوال

فروغ با این نوع عشق، ستیز و گریزناپذیری از آن است. در این مورد شاعر با صبر و  

ا رها گردد اما این عشق  کند با آن کنار آمده و آن را از خود دور کند تتحمل سعی می

شود بلکه با رها نشدنی است چرا که عشق حقیقی و راستین از عاشق واقعی جدا نمی

 خرد. در شعرآمیزد و عاشق این عشق را به جان و دل میاو جان و روح او در می

داند که باعث قدرت  شاعر خود را عاشق واقعی می «تولدی دیگر»از دفتر   «فتح باغ»

 دن به دیگران است. به عنوان نمونه: و یاری رسان

 »سخن از دستان عاشق ماست

 که پلی از پیغام عطر و نور و نسیم

 (  386  :)هماناند«  بر فراز شب ها ساخته

کند و چشم به راه اوست.  شاعر عاشقانه معشوقش را دعا می  «شعر سفر»و در شعر  

 به عنوان نمونه: 

 گفتم شکفتم ز عشق و می»می

 دلداده شد به دلدارشهر که 

 صد آزارش قنشنید به 

 برود چشم من به دنبالش 

 ( 306  :)همانبرود عشق من نگهدارش« 

ترین عامل تواند مهمبا توجه به این تفاصیل، آشنایی با عرفان و مفاهیم قرآنی، می

 ظهور و پیدایش عشق در این دوره باشد. 
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 . غایت شناسی عشق )هدف/ فایده/ نتیجه(3-2

بحث غایت شناسی عشق، شاعر به بررسی و تحلیل نتیجه یا نتایج )مثبت و منفی( در  

آموزد که این مسئله  پردازد و اینکه از عشق خود چه میو احیانا هدف نهایی عشق می

 کند و هم بعد از طرح اثبات عشق.را هم به صورت جداگانه مطرح می

 پردازد: عشق می  ۀت عشق« به نتیج، بعد از طرح »اثبا«عاشقانه»فروغ در بیتی از شعر  

 ام بیدار شد »عشق چون در سینه

 ( 333:  1379)فرخزاد، از طلب پا تا سرم ایثار شد« 

شاعر در ابیات آغازین شعر به طرح    «ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد»اما در شعر  

 اثبات عشق پرداخته است: 

 آید »درکوچه باد می

 آیدکوچه باد می در

 اندیشم ها میگیری گل  و من به جفت

 ( 424  :)همانخون« کم هایی لاغربه غنچه

 پردازد: عشق می ۀو در ابیات میانی به نتیج

 های من همه از عشق است»و زخم 

 ( 429و   428  :)هماناز عشق، عشق، عشق«  

 شود:جداگانه بررسی و تحلیل می  ةدر این بحث نیز، اشعار شاعر را در دو دور

این  ای که شاعر از عشق خود میاول، نتیجه  ةدر دور گیرد منفی است چرا که 

های  عشق، برای فروغ باعث بروز مشکلات روحی و روانی، پیروی از نفس و خواهش

جسمانی و نفسانی و احساس گناه و شرمساری و بدنامی و رسوایی، تنهایی و انزوا 

خانمانی،  خبری، سرگردانی و بینشینی، یأس و نومیدی، غفلت و بی طلبی و گوشه  

گرایی و  فرار و گریز از مردم و قطع رابطه با دنیای خارج، اسارت و گرفتاری، درون

عصیانگر شدن   و  گذاشتن  فردی  به شورش  سر  آخر  در  و  دیگران  به  اعتماد  عدم 

 شود.می
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که عشق، تنها راه نجات او از دام  آموزدفروغ در این دوره، از عشق خود این را می 

خواند و یا از آن  مشکلات روحی روانی است. عشقی که گاهی آن را بیهوده و عبث می

 برد: حاصلی نمی

 »چرا امید بر عشقی عبث بست؟ 

 ( 85)همان: چرا در بستر آغوش او خفت؟« 

 یا 

 »این چه عشقی است که در دل دارم 

 ( 101  :ن)همامن از این عشق چه حاصل دارم« 

کند تا شاید مرهمی باشد  اما همچنان خود را در بند این نوع عشق، اسیر و گرفتار می

دهد. فروغ  آزارد و جسمش را شکنجه میهای پنهان که دایما روحش را میبرای زخم

داند  های جسمی میها و لذتتنها راه رهایی از دردهای روحی را، افتادن در دام هوس

اند با سلاح عشق فرو ریزد لذا دیوارهایی را که دیگران برایش ایجادکردهخواهد او می

 بیند:  ای جز عصیان را در خود نمیانگیزه

 های سرد و تیره »ز پشت میله

 نگاه حسرتم حیران به رویت 

 در این فکرم که دستی پیش آید 

 ( 444:  2/ 1384)آزاد، و من ناگه گشایم پر به سویت« 

 یا 

 مرد، ای موجود خود خواه»بیا ای 

 بیا بگشای درهای قفس را 

 اگر عمری به زندانم کشیدی 

 ( 93:  1379)فرخزاد، رها کن دیگرم این یک نفس را« 

اول   ةهای دورو برای این عشق، شاعر تعبیرات و صفاتی قائل است که در سروده

 ها بدین قرارند:ترین آن کند از جمله مهمخود، از آنها استفاده می

 : لکه -1

 عشق ۀ»شست و شویش دهم از لک 
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 ( 81:  1379)فرخزاد، زین همه خواهش بیجا و تباه« 

 دست:   -2

 شادی بودم  ۀ»به خدا غنچ

 ( 82  :)همان دست عشق آمد و از شاخم چید« 

 عبث:  -3

 »چرا امید بر عشقی عبث بست؟

 ( 84 :)همانچرا در بستر آغوش او خفت؟« 

 آتشین:   -4

 امید »این عشق آتشین پر از درد بی

 ( 86  :)هماندر وادی گناه و جنونم کشانده بود« 

 صحرا:   ۀپهن -5

 صحرای عشق  ۀ»گم شدم در پهن

 ( 99  :)همان بختم سیاه«  ةدر شبی چون چهر

 سوزان:  -6

 من ةهای عطش کرد»باز لب

 ( 101  :)همانجوید« عشق سوزان تو را می

 قصه:   -7

 تپد قلبم و با هر تپشی»می

 )همان( گوید« عشق تو را می ۀقص

 آتش:   -8

 »آتش عشق به چشمت یک دم

 ( 102  :)همانای کرد و سرابی گردید« جلوه

 غم:  -9

 »آه، ای آن که غم عشقت نیست 

 )همان( برم بر تو و بر قلبت رشک« می
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 درد:  -10

 »درد عشق است که با حسرت و سوز

 ( 109  :)همانبر دل پر سررم چیده شد« 

 دل انگیز:  -11

 گیز »دیروز به یاد تو و آن عشق دل ان

 ( 115 :)همانبر پیکر خود پیرهن سبز نمودم« 

 بیم و امید:   -12

 »از بیم و امید عشق رنجورم 

 ( 120  :)همان خواهم« آرامش جاودانه می

 آفتاب گم شده:   -13

 نگرم، عشق خویش را »تا برگذشته می

 ( 124 : )همانآورم به یاد« چون آفتاب گم شده می

 دیرینه:   -14

 ( 130 :)همانمن«  ۀگل/ امشب آن عشق دیرین ة»تا که حیران شود از جلو

 صحنه:  -15

 عشق ۀ»تا چو رؤیا شود این صحن

 ( 131 :)همانکندر و عود در آتش ریزم« 

 جادو:  -16

 کوشد که با جادوی عشق »گاه می

 ( 133  :)همانره به قلبم برده افسونم کند« 

 رسم و طریق:   -17

 افسونگر ۀ»از زهره آن اله

 ( 142:)همانآموزم« رسم و طریق عشق می

 تصویر:   -18

 »یک شب ز لوح خاطر من بزدای

 ( 146 :)همانتصویر عشق و نقش فریبش را« 
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 نقش فریب:   -19

 »یک شب ز لوح خاطر من بزدای

 )همان(تصویر عشق و نقش فریبش را« 

 تازه:   -20

 »خواهم به انتقام جفا کاری 

 )همان( در عشق تازه فتح رقیبش را« 

 مست:   -21

 ب من ساحل جنو ة»دور از نگاه خیر

 ( 152: )همانافتاده مست عشق در آغوش نور ماه« 

 زندان:  -22

 »بیچاره دل که با همه امید و اشتیاق 

 )همان( بشکست و شد به دست تو زندان عشق من« 

 طوفان:   -23

 یار د»در شط خویش رفتی و رفتی از این 

 )همان( شکسته ز طوفان عشق من«  ۀای شاخ

 ای از طلای سوزان:  قطره -24

 طلای سوزانای از »چون قطره

 ( 171  :)همانعشق تو چکیده بر لبانم« 

 آشوب تابستان:  -25

 »پشت سر: 

 ( 187  :)همانآشوب تابستان عشقی ناگهانی«  

 دیده:  -26

 گمان زان جهان رؤیایی »بی

 ( 198  :)همان عشق«  ةزهره بر من فکنده دید

 سپیده:   -27

 نویسم به روی دفتر خویش »می
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 )همان( عشق«  ةجاودانه باشی ای سپید 

 م دلنشین: پیچ و خ -28

 های خامشم لب ۀ »لغزیده بر شکوف

 ( 200  :)همانها ز پیچ و خم دلنشین« بس قصه 

 گل آتشین:   -29

 های لیلی اگر شب شکفته بود»در چشم

 )همان( در چشم من شکفته گل آتشین عشق« 

 محال:  -30

 عمر؟  ۀ»چه ره آورد سفر دارم ای مای

 ( 207  :)همانای سوخته در حسرت یک عشق محال« سینه

 خورشید یخ بسته:  -31

 بخشی»دیگرم گرمی نمی

 ( 210:)همان عشق، ای، خورشید یخ بسته« 

 نیاز آلود:   -32

 »وه چه شیرین است

 بر سر گور تو ای عشق نیاز آلود

 ( 216  :)همانپای کوبیدن« 

 بی زوال:   -33

 »شادم که بعد وصل تو باز این سان

 ( 217: )همانگریم« زوال تو میدر عشق بی 

 عشق نخستین:  -34

 میرد »در دلم چگونه یاد تو می

 ( 219 :)همانیاد تو یاد عشق نخستین است« 

 شرار:  -35

 ایم از شرار عشق »دیگر به ما که سوخته

 ( 221  :)همانرسوا نداده بود«   ةنام گناه کار
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 مدام:  -36

 »بگذار تا به طعنه بگویند مردمان 

 )همان( در گوش هم حکایت عشق مدام ما« 

 بوی:   -37

 تاب»در ره خود خسته و بی

 ( 228 :)همانها را به بوی عشق بوییده« یاسمن

 کمال:  -38

 ها »کمال عشق باشد این گذشت

 ( 232 :)هماندل تو مال من، تن تو مال او« 

 خیال:   -39

 فروغ من»به ظلمت شبان بی

 ( 232  :)همانخیال عشق خوش تر از خیال تو« 

 طراوت مهتاب:  -40

 »ما تکیه داده نرم به بازوی یک دگر

 ( 258 :هماندر روحمان طراوت مهتاب عشق بود« )

 محراب:  ۀآستان -41

 سنگین ز بار و برگۀ »سرهایمان چو شاخ

 )همان(محراب عشق بود«  ۀخامش، بر آستان

 ترانه:   -42

 عشقم را ۀ»من تا ابد تران

 ( 263  :)همان خواندم« در آفتاب عشق تو می

 آفتاب:   -43

 عشقم را ۀ»من تا ابد تران

 )همان( خواندم« در آفتاب عشق تو می

 کام:   -44

 »آن شب به کام عشق من افشاندی 
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 ( 266 :)همانابدیت را«  ةز آن بوسه قطر

 پرتو مهتاب:  -45

 »عشق تو هم چو پرتو مهتاب است

 ( 27:  1383)فرخزاد،  خبر به لجن زاری «تابیده بی

 پرتو سوزنده:  -46

 عشق ة»یاد آن پرتو سوزند

 ( 22 :)همانکه ز چشمت به دل من تابید« 

 صفا:   -47

 خواهم از او»من صفای عشق می

 ( 33  :)همانتا فدا سازم وجود خویش را« 

 شور:  -48

 »آری بنوش و هیچ مگو کاندر این میان 

 ( 63 :)هماندردا، ز شور عشق تو سوزنده آذری است« 

 شمشیر:  -49

 »عشق، شمشیر من و مستی، کتاب من

 ( 150:  1386)صاعدی،باده خاکم بود، آری، باده خاکم بود« 

اول برای بیان عشق و حالات آن از    ةشود شاعر در دورهمانطور که مشاهده می

گیرد چرا که این  نایی بهره میهای محسوس و ملموس و در عین حال فاقد بار معواژه

دوره برای او، دورانی پر حادثه و مملو از خاطرات دوران جوانی و آغاز ظهور عشق  

است آن هم از نوع مجازی و دنیوی که بیشتر با احساسات جوانی توأم است لذا فروغ  

خود و تمایلات زنانگی و دفاع از حقوق از دست    ۀبرای بیان احساسات خام و ناپخت

 تر احساس می کند.تر و نزدیک ها را سهلزنان دسترسی به این نوع واژه ۀرفت

گیرد مثبت است چرا که این  ای که شاعر از عشق خود میدوم نیز، نتیجه  ةدر دور

گردد. فروغ در این دوره، به نوعی عشق عشق، برای فروغ به رسیدن و کمال ختم می

به  عرفانی دست می آن  پناه  در  که  نسبی مییابد  تا حدی غمآرامش  و  را  رسد  ها 

گذارد و به برخی آرزوهای از دست رفته ها گام میفراموش کرده و به دنیای شادی
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مینائل می باغ عشق را فتح  از شاخهگردد. فروغ  و  میوه کند  ها  های دور دست آن 

 کند. به عنوان نمونه: چیده و طعم شیرین آنها را نیز حس می

 دانند مه میه ؛دانند»همه می

 سرد و عبوس  ۀکه من و تو از آن روزن

 باغ را دیدیم 

 بازیگر دور دست ۀو از آن شاخ 

 ( 385و   384  :)همانسیب را چیدیم« 

اول باید دوست داشت  ۀآموزد که در درجدوم از عشق خود، این را می ةفروغ در دور

باور کرد و وجود او  تر، خدا را و این دوست داشتن را به همه اعلان کرد و از همه مهم 

 را در همه جا حاضر و ناظر دید. به عنوان نمونه: 

 توان فریاد زد »می

 با صدایی سخت کاذب، سخت بیگانه 

 (  340  :)هماندارم« دوستت می

دوم    ةهای دوربرای این عشق نیز، شاعر تعبیرات و صفاتی قائل است که در سروده 

 ترین آنها بدین قرارند: از جمله مهم ؛کندخود، از آنها استفاده می

 حس مغشوش:   -1

 »و عشق بود، آن حس مغشوشی که در تاریکی هستی 

 ( 294: 1379)فرخزاد، کرد« ناگاه/ محصورمان می

 غمناک:  -2

 »آنچنان آلوده است 

 عشق غمناکم با بیم زوال 

 ( 296  :)همانلرزد« که همه زندگیم می

 اه عشق: خط سی -3

 ام که زندگی است »بر جدار کلبه

 با خط سیاه عشق 

 ( 304  :)هماناند«  یادگارها کشیده
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 اعتبار:  بی ۀسای -4

 اعتبار عشق بی ۀ»در سای

 فرار خوشبختی  ۀدر سای

 ( 312  :)همانها« ناپایداری ۀدر سای

 نفرین:  -5

 داریم دوست می  »خوشبخت، زیرا

 ( 316  :)هماندل تنگ، زیرا عشق نفرینی است« 

 نفس:  -6

 اش»و گیسوان بیهده

 ( 321  :)همانلرزید« های عشق مینومیدوار از نفوذ نفس 

 انبساط:   -7

 ( 329  :)همانخورد« »دیدم که پوست تنم از انبساط عشق ترک می 

 

 خیرگی:   -8

 ( 333  :)همان»عشق دیگر نیست این، این خیرگی است« 

 تب:   -9

 »چون تب عشقم چنین افروختی

 ( 334  :)همانلاجرم شعرم به آتش سوختی« 

 تنها:  -10

 »عشق؟ 

 ای کوتاه تنهاست و از پنجره

 ( 352 :)هماننگرد« مجنون میهای بیبه بیابان

 سودای محکومانه:   -11

 »تلخ کام و نا سپاس از یکدیگر 

 ( 359 :)همان ای« ای محکومانهعشقشان، سود

 



 277 بررسی مفهوم و ماهیت عشق در اشعار فروغ فرخزاد 

 

 

 حریص:   -12

 ( 381 : )همانهای حریصی« »مرا پناه دهید ای تمام عشق

 آستانه:  -13

 »و دختری که هنوز آنجا

 پر عشق ایستاده  ۀدر آستان

 ( 411  :)همانسلامی دوباره خواهم داد« 

 چراگاه:   -14

 ( 434  :)همانبردی« »و در سیاهی ظالم مرا به سوی چراگاه عشق می

 تاج:  -15

 ( 436 : )همان»این کیست این کسی که تاج عشق به سر دارد؟« 

 سهم:  -16

 ( 441 :)همان »برای سهم عشق قضاوت کردیم« 

 کودکانه:  -17

 عشق مرا ۀهای کودکان»وقتی که چشم

 ( 446  :)همانبستند« قانون می ةبا دستمال تیر

 پناه:   -18

 اش »و در پناه عشق همسر مصنوعی

 درختان سیب مصنوعی  خۀو زیر شا

 ( 453  :)همانخواند« آوازهای مصنوعی می

 بسط ذهن مشترک:   -19

 معنی  ۀ»صدای انعقاد نطف

 و بسط ذهن مشترک عشق

 ( 466  :)همانماند«  صدا، صدا، صدا، تنها صداست که می

 مزرعه:  -20

 »دیوارهای حایل، دیوارهای مرز

 ( 666: 2/ 1384)آزاد،  عشق من شوند«  ۀتا پاسدار مزرع
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 های مضطرب: ضربه -21

 »و گوش کن

 های مضطرب عشق به ضربه 

 ( 667 :)همانشود« که پخش می

 تولد:  ةگهوار -22

 »شاید که عشق من

 ( 670 :)همان تولد عیسای دیگر باشد«  ةگهوار

هایی پر بار و سرشار  دوم، شاعر برای بیان عشق و حالات آن از واژه ةو اما در دور

بدان علت است که به یک نوع آرامش روحی و روانی  برند و این  از معنویت بهره می

معنوی وی نشئت می  بینش  و  آگاهی  از  بیشتر  این احساس  گیرد. رسیده است که 

شاعر به این نتیجه رسیده است که باید از آن احساسات سطحی و شور دوران جوانی 

عمیق و  برداشت  رخ  دست  اطراف خویش  و  جامعه  در  که  اتفاقاتی  و  مسائل  به  تر 

توصیف  یم کلماتی  با  را  داشتن، عشق  دوست  واقعی  بیان  برای  لذا  نگریست  دهد 

تر است و گویی ذهن و زبان شاعر در یک نقطه کند که بیشتر به حقیقت نزدیک می

 رسند. هم دیگر را تلاقی کرده و در کمال خویش به وحدت و می
 

 . وظیفه شناسی )شأن اخلاقی( 4-2

یا شأن اخلا با  اندیشد که  قی عشق، شاعر میدر بحث وظیفه شناسی  در رویارویی 

و عشق در زندگی خود و دیگران، چه رویکرد اخلاقی را باید در پیش گرفت    ةپدید

وی در مقابل عشق خود، چگونه باید باشد و یا احیانا در تزاحم عشق   ۀکیفیت مواجه

خود و دیگران چه رویکردی باید اتخاذ کند. این رویارویی از دو راه امکان پذیر است: 

ناپذیر( صبوری پیشه کند و آن را به جان ها )زوال( عاشق در مقابل برخی عشق1)

مقابل برخی دیگر )زوال پذیر( شجاعت به  ( عاشق در 2خریدار باشد )گریز ناپذیر( و )

مقول به  کلی  نگاه  یک  در  )گریزپذیر(.  بگریزد  آن  از  و  دهد  کیفیت   ۀ خرج  و  عشق 

رویارویی انسان با آن باید گفت که هر انسان عاشق، دو راه در پیش دارد و آن این که  

ه خرج ها، صبوری پیشه کند و در برابر برخی دیگر، شجاعت بدر مقابل برخی از عشق
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جداگانه    ةدهد و آن را به جان خریدار باشد. در این مورد نیز اشعار شاعر در دو دور

 شود:بررسی و تحلیل می 

)عشق از نوع دنیوی و پست(    .اول، عشق فروغ بر پایه هوا و هوس است  ةدر دور

خواند که دایما در این دوره، فروغ در بسیاری از شعرهایش خود را عاشقی هوسران می

خواهد کام  های جسمی است. او خود را اسیر دنیا و مادیات کرده و می پی لذتدر  

شود تا خود را ارضا کند و به مطامع  خود را از این دنیا ببرد و از هر راهی وارد می

 خود دست یازد. به عنوان نمونه:     

 »نه امیدی که بر آن خوش کنم دل

 نه پیغامی نه پیک آشنایی 

 ه سازی نه در چشمی نگاه فتن

 نه آهنگ پر از موج صدایی

 ز شهر نور و عشق و درد و ظلمت 

 سحرگاهی زنی دامن کشان رفت

 ای بودپریشان مرغ ره گم کرده

 (  83 :)همانکه زار و خسته سوی آشیان رفت« 

 »من که پشت پا زدم به هر چه هست و نیست 

 تا که کام او ز عشق خود روا کنم 

 لعنت خدا به من اگر به جز جفا

   (150 :)همان زین سپس به عاشقانِ با وفا کنم« 

 روم خسته و افسرده و زار»می

 خویش  ۀسوی منزلگه ویران

 برم از شهر شما به خدا می

 خویش  ۀدل شوریده و دیوان

 دور  ۀبرم تا که در آن نقطمی

 شستشویش دهم از رنگ گناه 

 عشق  ۀشستشویش دهم از لک 
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 ( 308 :)همان جا و تباه« زین همه خواهش بی

عرفانی   ،عشق از نوع معنوی و والا .نوعی عرفان است  ۀدوم، عشق فروغ بر پای ةدر دور

های خورده  نه مبتنی برتجربه و شناخت عارفانه بلکه از نوع اجتماعی آن که شاید زخم

حد. عشقی توأم با آرامش ابدی و آسایش بی  .از عشق دوران نوجوانی را التیام بخشد

 به عنوان نمونه: 

 »از بیم و امید عشق رنجورم

 خواهمآرامش جاودانه می

 بر حسرت دل دگر نیفزایم

 (  119  :)همانخواهم«  کرانه میآسایش بی

 گمان زان جهان رؤیایی»بی

 عشق ةزهره بر من فکنده دید

 نویسم به روی دفتر خویشمی

 (  198  :)همانعشق«   ةی سپیدجاودان باشی ا

 یا 

 سوزم»شادم که در شرار تو می

 گریمشادم که در خیال تو می

 شادم که بعد وصل تو باز این سان

   (219 :)همانگریم« در عشق بی زوال تو می

 یا 

 ای»کنون که در کنار او نشسته

 تو و شراب و دولت وصال او

 گذشته رفت و آن فسانه کهنه شد

 (223 :)همانزوال تو« ماند و عشق بیتن تو 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



 281 بررسی مفهوم و ماهیت عشق در اشعار فروغ فرخزاد 

 

 

 ی ریگجه ینت. 3

آید که  با یک نگاه فراگیر به موضوع عشق و رویکرد آن در اشعار فروغ چنین بر می

وی در بحث »معنا شناسی« شاعر ضمن توجه به مفهوم اصلی عشق، به تبیین این  

شوق، اشتیاق و... در یک گفتمان  واژه با واژگانی چون دوست داشتن، محبت، شور،  

عشق را در ترکیب »جاودانگی عشق« نشان داده   ةمعنایی پرداخته و والایی مقام واژ

دور  است. در  بیان »انواع عشق«  مقام  در  بر    ةدر بحث »وجود شناسی« شاعر  اول، 

ناپذیر(  های گریزناپذیر )زوالدوم، بر عشق  ةپذیر( و در دورهای گریزپذیر )زوالعشق

اول، از نوع »دنیوی و پست« و در   ةکند با این تفاوت که عشق وی در دوراشاره می

فلسفی« و در  - دوم، از نوع »عرفانی ةدوم، از نوع »معنوی و والا« است و در دور ةدور

»علل پیدایش و ظهورعشق«، فروغ با اشاره به داستان آفرینش آدم و حوا و    ةحوز

کند که پیامد همان  به عشق نخستین اشاره میرانده شدن آن دو از بهشت موقت،  

اول را، همانا    ةترین عامل ظهور و پیدایش عشق در دورچیدن سیب باشد لذا مهم

با اینکه برخی عوامل او را    .داندآفرینش شیطان و رانده شدن آن از بهشت برین می

ها  ی نبایستهسازد و یا تعلق خاطر وی به برخهای ذهنی و روانی میدچار نا به سامانی

نشایسته  می و  دور  خدا  از  را  او  حدودی  تا  و ها،  زندگی  در  فرزند  وجود  اما  کند 

های اجتماعی و آشنایی با عرفان و مفاهیم قرآنی از دیگر عواملی است که در  فعالیت

ساز ظهور عشقی دیگر،  دوم، اشتیاق مجدد شاعر را به زندگی بیشترکرده و زمینه   ةدور

ترین عامل ظهور و پیدایش  گردد که شاعر مهمالا در وجود شاعر میاز نوع معنوی و و

می قرآنی  مفاهیم  و  عرفان  با  آشنایی  را،  دوره  این  در  »غایت   داند.عشق  بحث  در 

که در بحث  کنندمثبت و منفی ترسیم می ۀشناسی« شاعر نتایج عشق را در دو پهن

دارند و در بحث »نتایج مثبت«، بر  »نتایج منفی«، عموما بر »عشق گریزپذیر« توجه 

و   حوادث  پیامد  منفی«،  »نتایج  بحث  در  که  این  توضیح  در  ناپذیر«.  گریز  »عشق 

خواهش و  نفسانی  هواهای  از  پیروی  جز  فروغ، چیزی  برای  موجود،  های  مشکلات 

جسمانی نیست و در بحث »نتایج مثبت«، فروغ، از طریق آشنایی با عرفان و معرفت  

های گریزپذیر«،  سد. در بحث »وظیفه شناسی« شاعر در مقابل »عشقر به حقایق می

های  های دنیوی و دل بستگیکند چرا که فروغ، لذتصفت »شجاعت« را تجویز می
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می  با شجاعت  آن  از چنگ  و  ندارد  دوست  را  »عشقمادی  مقابل  در  و  های  گریزد 

اوست که فروغ به    چون در پناه  ؛بردگریزناپذیر«، شاعر، صفت »صبر« را به کار می

 رسد.معنویت می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 283 بررسی مفهوم و ماهیت عشق در اشعار فروغ فرخزاد 

 

 

 شناسی کتاب
 ، دو مجلد، تهران: ثالث پریشادخت شعر(، 1384آزاد، م )  .1

 تهران: مروارید، چاپ دوم، جاودانه زیستن در اوج ماندن(، 1377جلالی، بهروز ) .2

 تهران: زوار ، چاپ سوم ، خدا باوری در شعر فروغ(، 1386صاعدی، عبد العظیم )  .3

تهران:    ،چاپ هفتم  ، به کوشش بهروز جلالی،دیوان اشعار(،  1379فرخزاد، فروغ ) .4

 مروارید 

 ، به کوشش بهمن رحیمی، تهران: شادان دیوان اشعار(، 1383فرخزاد، فروغ )  .5

، به اهتمام کامیار شاپور  زاد به همسرشهای فروغ فرخنامه(، 1383فرخزاد، فروغ )  .6

 تهران: مروارید، تمچاپ هفو عمران صالحی، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1401 مهر، دوم، شمارة سال اول، های نوین ادبیپژوهش 284

 

 

 
Examining the concept and nature of love in Forough 

Farrokhzad's poems 

 
3Fatemeh Koopa -2Mustafa Gorgi -1Nader Moslemi* 

 
1-  Master's student of Payam Noor University, Tehran. (corresponding author) 
 nader_moslemi@yahoo.com 
2 - Professor of Persian Language and Literature, Payam Noor University, Tehran. 

Gorji111@yahoo.com 

versity, Tehran.Professor of Persian Language and Literature, Payam Noor Uni - 3  
f.kouppa@yahoo.com 

 

Article Info ABSTRACT 
Article type: 

Research Article 
One of the most frequent topics in the contemporary poets’ 

Diwans of course, with a new and special method and style, 
is “love” and everything related to it, and investigating its 

various aspects with regard to the topics of ontology, 

cosmology, anthropology, etc. in contemporary poetry 

requires a large and comprehensive research. From this point 
of view, Forough Farrokhzad is one of the prominent poets 

who has an influence on contemporary Persian poetry and in 

the mentioned field with a new approach in quiddistic 

knowledge, existentialism, teleology and conscientiousness 
in the field of love, both in terms of quantity and quality has 

written many poems. In this article, which has been done by 

analytical-descriptive method, the author has classified, 

analyzed and reviewed this poets’ Diwans in the four above-
mentioned sections. With a comprehensive look at the 

subject of love and the approach of this poet, it turns out that, 

Forough, regarding the ontology of love, believes that in the 

first period, the creation of the devil and its expulsion from 
heaven, and in the second period, familiarity with mysticism 

and revelatory concepts are the most important factors in the 

emergence of love. 

Article history:  

 
Received: 

30 April 2022 

 
 

Accepted: 

20 August 2022 

Keywords:  
Love 
Beloved 

intellect and affection 

Inevitability 

affection 
Forough 

 

 
 

 



 285 مال های غزل ماکسی تحلیل مولفه 

 

 

 

 مالهای غزل ماکسی تحلیل مولفه

 1نیلوفر مسیح

 .  ، کرمانشاه، ایراننور اسلام آباد غرب دانشگاه پیام   ،شناسیزبان ارشد کارشناسیدانشجوی  .1

niloufarmasih@gmail.com 
 

 چکیده اطلاعات مقاله 
مقاله  نوع مقاله: 

 پژوهشی

دچار   پساسیمین  غزل  خصوصا  معاصر  دهۀ  غزل  در  فراوانی  تحولات 
مدرن در دهۀ هشتاد ادامه یافت. تا اینکه در  هفتاد شده و با غزل پست 

مال )مطول(  های متعدد، از جمله غزل ماکسی دهۀ نود با ظهور جریان 
و در  -که توسط آرش آذرپیک که از شاگردان سیمین بهبهانی است  

مینی  غزل  با  نیز  هفتاد  پیشقر دهۀ  از  یکی  گفتار  و  غزل  مال  اولان 
سمت و سویی فراهنجارگریزانه پذیرفت. زیرا غزل    -شود محسوب می 

قرن  برای  مشخص   موضوع  و  ابیات  تعداد  با  قالب  کلاسیک  یک  ها 
می  حساب  به  پرطرفدار  نگرش نوشتاری  اولین  نیما  انقلاب  های  آمد. 

نوآورانه را در روح شعر خصوصا بعدها غزل دمید. سیمین بهبهانی این  

ا آغاز و بعدها توسط شاگردانش بنا به زمان و مکان مناسب  نوآورها ر 
واسطه با روح غزل از آن قالب  مال با ارتباط بیادامه یافت. غزل ماکسی 

های نوینی فراروی کرده است. در این  ها و بستاره سنتی به سمت نگره 
تحلیلی گردآوری شده این نتیجه مکشوف  - نوشتار که به روش توصیفی

غزلمی که  یافته ماکسی   شود  به  پرداختن  با  توانسته  نوین  مال  های 
تر و در نهایت  های گوناگونی به سمت محتواهای تازه، عواطف تازه دریچه 

تحول در فرم و ساختار قالبیک بگشاید. لذا در این نوشتار  ضمن معرفی  

های شاخص آن را نیز  بر شمرده و  مورد  مال مولفه ژانر غزل ماکسی 
  هیم.دبررسی قرار می 
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 . مقدمه 1

و  فارسی  ادب  آوازة  پر   و  درخشان  هایقالب  از  یکی  غزل  از  بخشی  گمانبی  است 

  و   هاظرافت  سبب  به   که  است  قالب  این  دوش  بر  فارسی  شعر  مقبولیت  و  محبوبیت

 . است داشته کاربردی فارسی شعر  ادوار تمام در تقریبا ممتازش، هایزیبایی

 اصطلاح  نوآوری  و  ابداع  بدعت،  بر  علاوه  ادبیات   و  هنر  قلمرو  در  سنت  با  تقابل  در   

  یافته   ایگسترده  بسیار  رواج  اخیر  قرن   در  ویژهبه  که  رودمی  کاربه   فراوان   نیز  دیگری

  های گرایش  و  هاجنبش   به که  است  فراگیری  و   جامع  واژة  است. مدرنیسم یا نوگرایی

. شودمی   اطلاق  سو  این  به   نوزدهم  قرن  اواخر  از  خلاق  هنرهای  تمام  در  المللیبین

  های شیوه  و  حاکم  قراردادهای  و  قواعد  سنن،  از  گسستن  بیانگر  ادبیات  در  مدرنیسم

  فرم  در تجارب از بسیاری و هستی نظام در او نقش و انسان جایگاه به نگرش در تازه

مال گسستن از سنن و قواعد گذشتگان مدنظر نیست  است اما در غزل ماکسی  سبک   و

پتانسیل از  استفاده  و کشف سبک بلکه  مکتب ها  و  گذ ها  دیگر  های  و  غزل  در  شته 

 های کلمه مورد توجه است. پتانسیل
 

 . بیان مساله و سوالات پژوهش  1-1

طور  مسائل اصلی مطرح شده در این پژوهش را به  و  اهداف  توانمی  شد  بیان  آنچه  بنابر

  چیست   مالماکسی  ما به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که غزل  :بیان کرد  خلاصه

آیا  کدام  آن  هایشاخصه  و   های شاخصه  عنوان   به  توانندمی  هاشاخصه  این  است؟ 

ماکسی  گرفته  نظر  در  شناسیسبک  آیا غزل  قالب مال همشوند؟  چنان در محدودة 

  ها سوال  این  به   سخکلاسیک غزل باقی مانده یا تعریف غزل را وسعت بخشیده است؟ پا

  یک  عنوانبه  دانستیم  لازم   لذا  زده   رقم   را   مال ماکسی  غزل  تحلیل  و  بررسی  ضرورت

 غزل  بررسی  و   تحلیل   به   است  هفتاد  دهۀ  غزل  ادامۀ  که  ایران  ادبیات  در   نوین  ژانر

 . بپردازیم( مطول)مال ماکسی
 

 
 
 

 

   ضرورت، اهمیت و هدف پژوهش. 1-2

یافته نگارش  حال  به  تا  که  مقالاتی  و  غزل  کتب  به  پراکنده  صورت  به  یک  هر  اند 

ماکسیمال )مطول( پرداختهماکسی و غزل  بررسی  اند  به خصوصی  از جنبۀ  مال را 
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اند. اند لذا هیچ یک از این منابع، این ژانر را به صورت کامل تشریح و بررسی نکردهکرده

ضمن هستیم  آن  بر  نوشتار  این  شاخصه  در  ماکسیمعرفی  غزل  ذکر  های  با  مال، 

هایی این نوع غزل را معرفی و تحلیل و تشریح نماییم. چنانچه از محتوای این  مصداق

نوع عاطفه   90مال اولین ژانر در غزل است که به بیش از آید؛ غزل ماکسیژانر بر می 

 های فراشعر را نمود عینی بخشیده است.در خود پرداخته و  شاخصه 
 

 . پیشینۀ پژوهش 1-3

  از   شده  انجام  هاییپژوهش   اخیر،  سالیان  طی   شعر معاصر،  مال درغزل ماکسی  دربارة

گذری  ، مقالۀ شودشیخ اشراق عاشق می، مالمانیفست غزل ماکسی به توانمی جمله
همگی از آرش آذرپیک اشاره کرد.   گردددوشیزه به عشق باز میو    مالبر غزل ماکسی

در   مورد  این  در  تخصصی  مباحثی  و    جنس سومهمچنین  آنتولوژی نیلوفر مسیح 
تحلیل شاخصۀ سبکی   حال به تا اما کرد زینب نوروزعلی و... اشاره نویسان ایرانکوتاه

  تحلیل   و  بررسی  مورد  صورت مجزا و بر مبنای یک مجموعۀ منسجممال بهغزل ماکسی

 فردبه   منحصر  های غزل مطولبررسی و تحلیل مؤلفه   لحاظ   از  مقاله  این  و  رفتهنگ  قرار

 .است
 

 . پردازش تحلیلی موضوع 2

 مال های غزل ماکسیتحلیل مولفه. 2-1

 مال غزل ماکسی. 2-1-1

  نه  است ادبیت مایۀ و  پایه بر حرکت مبنای و  اصل( منظومهغزل)  مالماکسی غزل در

 جهان از که امروز شعر  خودبسندة تعاریف و فضاها به عنایت با ویژه به شعریت، صرفا

اشکم    و  دم  و  یالبی  شیر  یک   افزایشی- کاهشی   هایتئوری  قالب  در  کلمه  هنریِ

 خود  نگارشی- نگرشی   افق  غزل،  در  ژانر  همچنین این  (82:   1399آذرپیک،)  .اندساخته

 سیستم و  جنسیت هرگونه از فارغ ،(کلمه هنری عالم) ادبیت  سوی و  روی به کاملا را

  رخ   گراسوم  جنس  ادبیات  ساحت  در  مالماکسی  غزل.  است  گشوده  جهان  ادبیات  در

 ساحت  در  کاملا  تواندمی   بطلبد  متن  فضای  اگر  که  هرچند  شعرگرا؛  صرفا  نه   داد  خواهد

  یلدا کلمه کلید جهان هولوگرافیک  هایچشم  در  که  چنانآن  زیرا  بیفتد  اتفاق  نیز   شعر



 1401 مهر، دوم، شمارة سال اول، های نوین ادبیپژوهش 288

 

 

  اندازة   به  تنها  عمقش  که  اقیانوسی  از  است   والاتر  و  زیباتر  بسیار  عمیق  چاه  یک   آمده

 ( 83)همان:  .باشد انگشتی بند

  هایی مؤلفه از چهچنان یعنی نباشد هم و باشد گراکلمه تواندمی هم مالماکسی غزل

شمار  محور بهمال کلمهداده؛ پیروی کند. غزل ماکسی ارائه عریانیسم عنوان تحت که

ماکسیمی غزل  باشد  طولانی  غزلی  فقط  و  نکند  پیروی  اگر  و  غزل  آید  است.  مال 

که به مقصود محوری موضوع گرایانۀ قصیده تن در ست که بدون آن مال غزلیماکسی

تواند  ت حتی میمحورانگی و دیگر بسامدهای تاریخ غزل در تعداد ابیا دهد در اوج تغزل

از قصیده پیشی گیرد که اطناب عشقانه روش معاشقه است و معاشقه جان مایۀ تغزل.  

ست که  مال غزلیهای غزل ماکسیترین شاخهبنابراین از پیشرو  (165:  1400)مسیح، 

فراشعری اصل  در  و  یافته  سامان  فراشعر  فرارونده  سیستم  مایۀ  و  پایه  در بر  ست 

ای از  گرا شاخهداند. غزل کلمهمحورانگی را مقصود خویش میریختمان غزل که کلمه

تر های کلمه برای هنریمکتب عریانیسم است که با تفکر عریانیستی از تمام ساحت

گرا در واقع فراشعری است که با توجه به دایرة  کند. غزل کلمهکردن متن استفاده می

 ن( )هماتوانشی غزل، در قالب آن جلوه نمایی کرده است. 

هایی  عنوان پتانسیلبودن فقط بهمالبودن و مینیتوان از غزلگرا میکلمهدر غزل   

گرا نه قرار است شعر باشد نه داستان و نه آمیزشی از از کلمه نام برد چون غزل کلمه

های بستۀ غزل  توان از چارچوبهسوی جنس سوم کلمه میاین دو. با حرکت کردن به 

به  مینی تا  کرد  فراروی  کلمهمال  رسید.  غزل  غزل    (318:  1400)نوروزعلی،گرا  در 

جا غزل  وجه مقصود تجربۀ شاعرانگی در قالب غزل نیست بلکه در اینگرا به هیچکلمه

محوری خواهد از شعرمحوری به سوی کلمهمحور از لحاظ محتوا و فرم درونی میکلمه

هیچ  به  بنابراین  کند.  نمیفراروی  شع وجه  بند  و  قید  در  یا خواهد  رمحوری 

محوری باشد بلکه با عنایت به توانش، دانش و شیوة خاص حرکت عریانیسم داستان

های هنری کلمه در آن مقصود اصلی تا آنجا که امکان دارد استفاده از تمام پتانسیل

 نگارندة آن است البته با دو تذکر تئوریک:
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محتوای درونی مقدم بر فرم مال فرم و  محور همانند غزل مینیدر غزل کلمه  - 1

ای هنرمندانه از تواند به شیوه کند میجا که ادبیت اقتضا میو قالب بیرونی است و آن 

 قالب و وزن غزل نیز فراروی کرد.

عنوان قالب ملی شعر ایران،  مال، غزل بهمحور همانند غزل مینیدر غزل کلمه - 2

قالب تمام  مینمایندة  محسوب  کلاسیک  یعنهای  میشود  بهی  غزل  توان  جای 

محور و... ارائه داد.  محور، قصیدة کلمهبند کلمهمحور، ترجیع محور، مثنوی کلمهکلمه
 ( 166)همان، 

 

 مالهای غزل ماکسیتحلیل محتوایی فراشعرانه .2-1-2

های نوآورانۀ  بایست شاخصهمال ابتدا میشناسی غزل ماکسیمنظور تحلیل سبک به

ساحت فرم، محتوا، زبان و ساختار شناخت و سپس براساس این  این ژانر را در چند  

ماکسیمؤلفه  غزل  ژانر  شاخصهها  از  کرد.  تحلیل  را  غزل  مال  تمایزدهندة  های 

 توان به موارد زیر اشاره کرد:مال میماکسی

گفتۀ برخی دیگر  گفته برخی از نویسندگان فرم شکل بیرونی شعر است و به به  فرم:    

تر  تعریف گستردهگیرد. در این نوشتار بهی و بیرونی شعر را در بر میفرم شکل درون

 کنیم.  رسیده و فرم را از دو لحاظ فرم بیرونی و درونی بررسی می

آفریند« معنای جدید و  گفت: »شکل تازه محتوای تازه میزمانی که شکلوفسکی می 

کل را نتیجۀ دو کارکرد گراهایی مانند او شای از فرم مطرح کرد. فرم تازه و گسترده

 ( 53:  1370)احمدی،  دانستند. شکنی مییابی و شکلسامان

های متعددی  منظور تحول در فرم بیرونی شعر و خاصه غزل نوآوریبه  فرم بیرونی:    

های مکتب اصالت کلمه  مال نیز که به تبعیت از مؤلفه وجود آمده است. غزل ماکسیبه

گرا  منظور کلمهفرم معمول غزل کلاسیک و نئوکلاسیک به نمود یافته؛ با فراروی از  

 حد کلمه در این راستا استفاده کرده از جمله: های بیشدن غزل از پتانسیل

ماکسی1 غزل  است:  (  فراژانریک  متنی  غزل  همانمال  شد  گفته  که  طور 

  های فراشعر، نوعی فراشعر در قالب غزل است و رسالت مال با تبعیت از مؤلفهماکسی

است. شعر در سیستم مقام جامع وجودی کلمه  به سمت  تک  فراشعر فراروی  های 

ای  بعدگرای مکاتب شعری سورئالیسم، رئالیسم، رومانتیسیسم، کلاسیسیم و... واسطه
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تابع سیستم و  محدود  بعدگرا،  تک  نیز  متن  آن  تبع  به  که  است  نگارش  های  برای 

 فراشعر  در  اما  (1400:167  مسیح،:  رااهو  مقدمه هنگامه  .ک.ر)تعریف شده خواهد بود.  

  داستان،   هایپتانسیل  از  و  باشدمی  محوریکلمه  سمتبه  طولی  بسیط  حرکت  در  که

  و   ابزار  عنوانبه ...  و  هاتحمیدیه  و  محاورات  ها،نامه  انواع  فلسفی،  متن  نامه،نمایش

  کل  دانای نگاه ذیل فراژانریک  متن یک  برد؛می بهره عریان متن خدمت در پتانسیلی

 مخلوطی  و   شوند   ترکیب  هم  با  ژانرها  فراشعر   یک   در  است  ممکن  رسد؛می  افزاییهم  به

 واحد  و  بسیط متنی  و رسند دیگرهم با افزاییهم  به ژانرها یا و  آورند  وجود  به  همگون

مال متنی فرافرمیک و فراژانریک است و عریانیسم  لذا غزل ماکسی)همان(  آید    وجود  به

 گرایی در علوم انسانی و هنر و ادبیات است. نحلۀ فراسیستمنخستین 

مال به تبعیت از مؤلفۀ فراژانریک بودن فراشعر به منظور آذرپیک در غزل ماکسی    

های بستۀ قالب غزل  رسیدن به مقام جامع وجودی کلمه در قالب غزل از چهارچوبه

هایی  مال نوآوریماکسیکلاسیک فراروی کرده و در این راستا در فرم بیرونی غزل  

مال با حفظ و همراهی هموارة  توان گفت در غزل ماکسیایجاد کرده است. بنابراین می 

قالب غزل از انواع ژانرهای متعدد در شعر و داستان استفاده شده است. با این تبصره 

مال در تمام طول غزل با انسجام و وحدت غزل مواجه هستیم. در که در غزل ماکسی

افزایی  مال اشاره خواهیم کرد که ضمن همرد پای این ژانرها در غزل ماکسی  زیر به

اند لذا در  افزایی به وحدت رسیدهدر عین خودافزایی و خودافزایی در عین و حین هم

ماکسی روبهغزل  متن  ساختار  و  فرم  انسجام  عدم  و  موضوعی  پراکندگی  با  رو  مال 

دست شاعر نداده است که از وحدت قالب   نیستیم و مطول بودن غزل این بهانه را به

 غزل تخطی کند. 

نوآوری، مصراع  ( نوآوری در شکل نوشتاری:2 این گونه  به در  های شعر سنتی 

بعد   و در سطر  ببیند شکسته  از هر جای مصراع که شاعر لازم  نیمایی،  شکل شعر 

 (  22:  1383لی، )حسنشود. نوشته می

 بند در غزل ترکیب 

 فتـگمـی انـنه ۀـصـق •گزانب ـلـ                «بشوید غزل  /خان باغ در مهـه»
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 ارـــبه هـقـدقی شـش •واژه رــه روی  انـار                       سـرخ هــایدانــه •هـاواژه

 آوردن  هــانــخـ بـه  •را وـــنـ اهِــمــ  کـردن                         پـرنـدگی یعـنی عـشـق

 ـپـردن ــس ـن رگـگـت ـصـه رقــدل ب  خوردن              قسم گل به •باران زیــر

 تـفـگمی ان ـمــآس از •شـاهـنگ که  پرچین             سـویاین به آمـد پیری

 ( 84:  1399)آذرپیک،   

 بند در غزل ترجیع 

 کند ی جان مـی ـپای من در کفش// ه  زند      »کفش نو// انگشت پا را // می

 د ـپیش مـن// جز این که در این روز ب  این خبرهای همیشه// هیچ نیست       

 کند« ن در کفش// هی جان میـپای م  زند   کفـش نو// انگشـت پا را// مـی

 ( 62)همان:   

 طرح در غزل 

 طوفانقمریان را شب 

 تنها آشیان 

 گوشۀ پیراهن توست 
 ( 30: 1399)آذرپیک،

سمت    به  شعر  از  فراروی:  مالدر غزل ماکسی  محورمونولوگ  و  دیالوگ  روایت  (3

  ها نامه انواع فلسفی، محاورات نمایشنامه، داستان، هایپتانسیل جمله از محوریکلمه

 متن)  فراشعر  در  روایت  واحد،  متن  یک   در  داستان  و  شعر  عناصر  حضور  یعنی...  و

 .  شوندمی گرفته کاربه  متفاوت رویکرد دو با( عریان

 .  است  افتاده  اتفاق  مندیروایت  متن  محورشدنکلمه  سمت  به  فراروی  منظور  به(  الف   

 روایتی  با  و   است  محور مونولوگ   و   دیالوگ   که  هستیم   مواجه  روایتی  با  فراشعر   در(  ب   

(  1400:167  مسیح،:  اهورا  مقدمه.  ک .  ر)   .است  متفاوت  بسیار  دارد  مونولوگ  و  دیالوگ  که

  و   نویسنده  راوی،  و  دارند  حضور  متن  در  خود  کاراکترها  فراشعر،  در  دیگر  عبارتبه

 مونولوگ،  دیالوگ،  صاحب  متن  در  مستقل  کاراکتری  عنوانبه   نیز  مخاطب  حتی

  و   هادیالوگ  عهدة  بر  متن  حرکت.  هستند  خود  خاص  صدای   و  درونی   گوییتک 

  فراشعر   در.  دارند  دیالوگ  مخاطب  با  که  باشدمی  درونی  هایگوییتک   و  هامونولوگ 
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  اطراف   جهان  و  کاراکترها  به  نگاه  نوع  در  و  است  روایت  کنندةنقل   و  ناظر   فقط  راوی

  اغلب   که  متن  در  راوی  هایدیالوگ  لذا.  دهدنمی  ارائه  فرضپیش  و  داوری  و  قضاوت

  راوی   درونیات و احساسات عقاید، ها،فرضپیش همان گیرد؛می  قرار)(  یا و»«  درون

  .باشد داشته قضاوت و نگرش متن بر آنکهبی است؛

مال  توان گفت یکی دیگر از خصوصیات غزل ماکسیآنچه گفته شد میبا توجه به    

محور بودن روایت موجود در غزل است. به این ترتیب که گاه هر دیالوگ و مونولوگ 

شدن فضا و تغییر منظور عوضدیالوگ قافیه و ردیف مختص به خود دارد و گاه به

ترکیبدیالوگ  از  میها  استفاده  ببند  ترکیبشود.  حضور  لحاظ  این  غزل  ه  در  بند 

های آذرپیک است که توانسته است با بازگشت آوانگارد به  مال یکی از نوآوریماکسی

 ها در خدمت غزل خویش بهره ببرد.  های آنشعر کلاسیک از پتانسیل

 سـان ـل دو انـه شـک ـه / بـهـک الــی  د!             ـنـ»این دو پیکر / چقدر یک روح

 مـۀ فــتان ـدیـک نـوم یـــشـیـمـ  وند از هـم                  ــن دو / جـدا شــباید ای

 ان«  ـطـایتان: شـیـهشمـــادم چـخ  م                ــن شــهر را / برآشــوبـتـا کـه ای

 ( 41-40: 1399)آذرپیک،   

های متعددی مواجه هستیم  مونولوگ ها  در غزل »سودابه و سرخابی« با دیالوگ    

که علاوه بر پیشرفت جریان روایت به جلو، اهداف و اغراض و عواطف کاراکترها را  

شود که پس از مقدمه، مخاطب را وارد کنند. در نمونۀ فوق مونولوگی بیان می بیان می

محور نئوکلاسیک، محور عمودی کند و با توجه به غزل بیت جریان روایت و متن می 

توان یک بیت از غزل را جدا  وجه نمیای که به هیچگونهغزل را استحکام بخشیده به

 جا و یا حذف کرد. یا جابه

 گـفـت: مـی - خـلــدآشیـان  - پــدرم  گ است             ـحـکـمتی/ پشت واژة جن

 گفت« مـی ـل/ مـثل اسـتخـوان ـدر مث  ن/ پـدرم             ـ»جـنگ را/ در تـن وطـ

 ( 80)همان:  

 گـفت:می  •بعـد از آن  •تا که بخـشید  به حـرمت آن شـب                •مـادرش را

 گـفــت از گــل و تیـغ تـوأمـان مـی   »عشـق/ هـم نور دارد هـم گور«              

 )همان(   
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 محوردیالوگ  اغلب  که  هستیم  روروبه   بسیط   و  منسجم  روایت  یک   با  هااغلب غزل  در    

  نفس   حدیث  نمایشی،   درونی،) هایگوییتک   گفتگوها،   از  استفاده با  روایت  یعنی  است

هایی چون: روایت   به  توانمی  جمله  از.  رودمی  پیش  کاراکترها  بین  مونولوگ   و ...(  و

»وقت لیلی، مرشد و دخترک، سودابه و سرخابی، ابراهیم خان کلانتر، کیک عروسی،  

و.. نامک  بت  .  دارند  بسته  یا   باز  پایان  و  متفاوت  آغاز  یک   هر  که.  کرد  .« اشارهگل 

  تشکیل   متفاوت  فضای  چندین  از  روایت  که  است  صورت  بدین  هاروایت  این  در  ساختار

و تغییر   بندها تغییر و تحول عاطفی، ادراکات درونی،فضا با تغیر ترکیب   هر در  و  یافته

 . شودمشخص می مونولوگ یا گفتگو طریق از هارویکرد کاراکتر

مال که خود زیر  در غزل ماکسی :مالدر غزل ماکسی « فونیکمولتی» ( صدای 4

است فراشعر   خود  طبیعی  دیالوگ  و  صدا  دارای  متن  در  نیز  اشیاء  حتی  مجموعه 

  های علامت  به  حتی امر  این. شوندمی  محسوب متن کاراکترهای یک  هر مثلا . هستند

 تحلیل  آزادانه  توانندمی  متن  در  نیز  هاعلامت  این  و  کرده  سرایت  هم  نگارشی

  ها نقطه  سه)...(  مثال عنوان  به. کنند بیان و  ابراز را خود خود،  و شوند پدیدارشناسانه

»   ،) ( اینکه یا و . است دیالوگ  صاحب که باشد کاراکتر یک  توانندمی  فراشعر  متن در

 حال  در  مخاطب  با  که  دارند  عهده  بر  خاصی  وظیفۀ  متن  در  کدام  هر...  و  •،  //  ،  -   ،«

مال  غزل ماکسی در مثال  عنوانبه( 169:  1400)ر. ک. مقدمه اهورا: مسیح،    .اندگفتمان

و دخترک«، بیانعلامت   »مرشد  نگارشی هر یک  بر   که  است  گر صداییهای  علاوه 

 کند.  به مخاطب در خوانش غزل و درک عواطف کمک می کندمی بیان را اینکه خود

 ه ابـد الکـن توسـت ـقه/ تا بـصـاعـ  ند           ـکت هستـنه اشـرهـای تشـ»اب

 ت.«  ـدا/ روزن توسـوی خـمان/ سـآس  ـکه دارد       ـت بـال مــلائـســنـفـ

 ( 31: 1399)آذرپیک،   

در این دیالوگ متن داخل گیومه قرار گرفته زیرا در فراشعر مؤلف به کاراکترها      

گونه که فرضی، آنواسطه در متن خود را بدون هیچ پیش دهد که کاملا بیاجازه می

به نه  بنمایانند  و میهستند  دارند  انتظار  و جامعه  مؤلف  خواهند. )ر. ک. شکلی که 

گ نشان دهندة یک صدای مستقل و در عین ( هر دیالو16:  1399مقدمه: آذرپیک،

ها و متن است و دیالوگ فوق صدای مردم است که مستقل  افزا با سایر دیالوگحال هم
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کند.  عنوان یک کاراکتر در متن خودنمایی میهای راوی خود بهو بدون تصویرسازی

شوند و ها هم در متن یک صدای مستقل محسوب می در این راستا حتی مونولوگ 

نگارش آننو و علامت ع  نوشتار آنها  در  نگارشی که  به کار میهای  متفاوت  ها  رود 

 است. به مونولوگ زیر دقت کنید:

 لحظۀ رف تَ تَ تَ تَ تنَِ اوست 

 ای خدا! // من چه کنم؟!// من چه کنم؟! 

 آبرویم // دل و دینم همه رفت

 دخترک// تا درِ قلبم را زد

 از دلم // یاد تو و پیرم رفت
 ( 37ن : )هما

های درونی همانند دیالوگ بنابر اصل پدیدارشناسی به در این مونولوگ نیز واگویه    

ها حضوری هنرورزانه دارند و یک صدای مستقل  واسطه و فراتر از کلیشهای بیگونه

افتد که بازخورد آن در دنیای  شود زیرا گاه در ذهن رویدادی اتفاق میمحسوب می

افتد. یعنی طبق همین غزل عواطف درونی به یگر اتفاق میصورتی دعین و رئال به

میگونه اتفاق  ذهن  در  گونه ای  به  به  اما  خودآگاهافتند  انواع  علت  به  دیگر  و ای  ها 

 شوند. افتند؛ در اجتماع بیان میفردی اتفاق می- های جمعیناخودآگاه

 یره شدندـخ مـکه به ه • رشدـزن و م  یدند           ـر کوبـمشت به س •صوفیان

 ـدند  ـمـگان چیره شـبر هـ •یک دلـه  ند             ـبست •ـداهاـوج ص ـگـوش بر م

 ( 38)همان:  

مولتیدر سیستم     و پلیهای  بار در جهان  فون  برای نخستین  فون فراشعرنویسی 

تئوریزه، متدیک و عملی   - این نوع نوشتار- شعر و شعر جهان نگرگاه پدیدار شناسانه، 

گر در متن است و دارای صدای  شد؛ در فراشعر نویسنده غالبا یک شخصیت مداخله

بایست متفاوت از سایر  و بیانش می  مستقل اما در خدمت متن است لذا نوع گفتار

چین نمودن گفتار نویسنده ضمن استقلال  دیالوگ کاراکترها در متن باشد لذا با دایره
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ها مورد تحلیل تواند در تحلیل پدیدارشناسانه در ارتباط با سایر دیالوگصدایش می

 و سنجش قرار گیرد.  

 انواع  فراشعر  ژانر  ظهور  تا:  کاراکترها  بیرونی-درونی   پدیدارشناسانه  ( تحلیل5

  و  مدرنیستی ادبیات در چه کلاسیک، ادبیات در چه بود، حاکم شعر در محوریسوژه

  بسامدِ  یا مانیفست یک  صورت  به ادبیاتی و زبان هیچ  در و پسامدرنیستی ادبیات  چه

  یا   کاراکتر  بیرونیِ- درونی  تحلیل  شاهد  شعر  شناسیِ هستی  حیطۀ  در  ما  تعمدی

  جهانِ   لاینفک   جزء  همه  را  پروسه  این  و  ایمنبوده   خود  متنِ  متنیتِ  در  کاراکترها

 خاطر  باید(  115:  1400)ر.ک. مقدمه آذرپیک: همتی و همکاران،  .  انددانسته  نگرانهداستان

 و تحلیل و کاراکترها بیرونیِ- درونی  زوایای پدیدارشناسانۀ روایی  اشعار که کرد نشان

  هماره   و  است  بوده  گرفته  بر  در  را  کاراکترها  یا   کاراکتر  آن  که  اجتماعی  متن  نقد

  اندیشگانی  جنبۀ از چه.  اندداده انعکاس را نویسنده احساس و هیجانات یا بینیجهان

 و  اند،بوده   شعرا  ایدئولوژیکِ  هایخواست   و  هااندیشه  پرواز  برای  محلی  عاطفی  چه  و

 و هاورزیزبان  تمام با فراشعر  متنِ در اما (1400:167  مسیح،: اهورا مقدمه. ک . ر). لاغیر

  در . گوییمنمی سخن چیزی یا کسی دربارة هرگز ما جدید و قدیم هایتکنیک  حضور

  های ایدئولوژی  و  هاسیستم  تمامیت  عریانیسم   زایش  از  پیش  تا  جهان  ادبیاتِ  تمام

  و   - «درباره»  مستطابِ  واژة-   بودند  گرفته  شکل  واژه  یک   مدار  بر  استثنا  بدون  شعری

  که   کلمه  این  عملی  و  تئوریک   حذف  با  دقیقا  فراشعر  فونِمولتی  و  فونپلی  هایسیستم

  هزارة   آغاز  با   را  خود  شمرد  جهان  ادبیات  جهانی  پیکرة  ماندگارِدرون  عقلِ  را  آن  توانمی

 )همان( .کرد معرفی شعرنگرانه جهان به سوم

مینی اتفاق مال  در غزل  بیرون  در  آنچه  و  درونیات  بررسی  و  تحلیل پدیدارشناسانه 

افتد. بدین ترتیب که وقتی تغییر  بند و ترکیب بند اتفاق می افتد به کمک ترجیعمی

بندها  بند و تکرار یکسان ترجیع بنیادین و اساسی در غزل اتفاق نیافتاده باشد از ترجیع

که  استفاده می لیلی«  مانند غزل »وقت  تکرار میشود  مدام  ابیات زیر  آن  شود. در 

 بند پیش از وصال مجنون«: »ترجیع 

 ـی ایـام؟ ــغ زنگـر ســرت / تیـبـ  گـذرد   »آه لـیلـی!/ چـگونه مــی

 رام« ـبهه/ آب هست حـشو بیـتبی  شک/ شراب هست حلال  با تو بی
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 ( 22: 1399)آذرپیک،   

ترجیع   در    تکرار  اغلب  واقع  خورهبندها  روزمره،  بیان  دغدغۀ  ذهنی،  های 

تکرار  مونولوگ  مدام در ذهن شخص  امری است که  یا  و  تکرار شده در ذهن  هایی 

شود و در نمونۀ فوق که مونولوگ مجنون با لیلی است که در ذهن مجنون اتفاق می

شود و شود اما این مونولوگ ذهنی پس از وصال تکرار نمیافتد و مدام تکرار میمی

ترجیع به ج جایای  دیگری  میبند  متن گزین  در  کاراکترها  رابطۀ  و  فضا  زیرا  شود 

های درونی ذهن مجنون تأثیر  ای این تغییر فضا بر مونولوگ عوض شده است و به گونه 

 بند مجنون در زمان وصال با لیلی« گذاشته است. »ترجیع

 ام؟  ـون است/ عیش این ایـچ و ـبر ت  ـروسـم! سـلام/ مـاه تمـام!                     ـنـوعـ

 رام« ـبهه / آب هست حـشو بیـتبی  راب هست حلال             ـشک/ شبا تو بی

 ( 24)همان:  

 بند مجنون پس از وصال«»ترجیع 

 ر / روی مـاه تمـام ـمـثل یـک ابـ  سـت روی گـونـۀ تـو           الیـحیف!/ خ

 ( 28)همان:  

با      فضاها  ترجیعتفاوت  تفاوت  از  غزل  استفاده  در  است.  داده شده  نمایش  بندها 

بند هستیم که  عنوان ترجیع »سودابه و سرخابی« نیز شاهد تکرار مونولوگ سودابه به

 در حال مقایسه بین خان آبی و قرمز است. 

 توأمـان مهـربان و دسـت افـشان  »مـینـیاتور// خــان آبـی// نـور

 قلب خود را// نداده است نشـان«   خـان قـرمـز// ولـی به من هرگز         

 ( 43)همان:  

های »سگ ناز«، »کفش چار میخ«، »کیک عروسی«، »کفش نو« نیز و یا در غزل    

 بندهایی تکرار شده است و نشاندة مونولوگ درونی شخص با خود است.   ترجیع 

مال برای تغییر فضا و تغییر حالات و عواطف درونی  بند در غزل ماکسیعلاوه بر ترجیع 

ترکیب از  میکاراکترها  استفاده  بربند  ترجیعشود.  و خلاف  بوده  ثابت  که  بند 

بند در غزل نشاندة  دهندة خورة ذهنی یا تکرار امری درونی است تکرار هر ترکیبنشان

ها در نتیجه عوامل بیرونی و اتفاقات و رویدادهایی است  تغییر و تحول درونی کاراکتر
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ا اتفاق  بند در پی یک تحول یپیوندد. بنابراین ترکیب که در طول روایت به وقوع می

 گیرد. بنیادین در غزل شکل می

 ـردة مــا ـــر و پـژمـــهـرة لاغــچ  »مـا که هیچـیم/ ندارد دیدن               

 م خوردة ما؟!«  ـم و قسـن دل زخـای  جـز به دیـدار خـدا کی لـرزد           

 ( 32)همان   

کسی به چهرة لاغر و کند که طورکه مشهود است مرشد در ذهن توجیه میهمان    

کند. و جز دیدار خداوند دل زخم و قسم خوردة  من برای هیچ پژمردة من توجه نمی 

بند نشان از تحول و چیز دیگری نخواهد لرزید )عاشق نخواهم شد( پس این ترکیب

 سیلان درونی مرشد دارد و یا در ابیات بعد نیز: 

 ر!ــق مجاز است/ پسـشـبـری از ع  »هـرکسـی/ عشــق خـدا را دارد                

 ماز است/ پسر!«ـین نـعشق من ع  پیش من / پیر و خدا یعنی عشق              

 )همان(   

ترکیب      اینحضور  را  آذرپیک  غزل  در  میبندها  هرجا  گونه  که  کرد  تفسیر  توان 

می درونی  گفتگوی  و  احساسات  غلیان  دچار  ترکیب کاراکترها  از  شاعر   بندشوند 

می ترکیباستفاده  درواقع  دگرگونش درونی گفتکند.  و  تحول  بر  علاوه  وگوی بند 

گونه قانع گرش را اینگذارد. در ادامه مرشد ذهن توجیه درونی را نیز به نمایش می

 دهد:کند که عشق من عین عبادت است. چنانچه ادامه میمی

 هـان/ دم عیسـایی نیسـت؟ ـذکـر پن  »ترست از چیست/ مگر صوفی را               

 غیر خدا را / در دل او جایی نیست«   هر که قلبش به خدا وصل شده           

 )همان(   

بیند و بلکه یک دل نه صد  رسد که مرشد در زن شاعر نور خدا میو کار به جایی می

بندها شاهد تحولات و جنگ و گریزهای  شود. و ما در سیر این ترکیبدل عاشق زن می

شود و  بازد و عاشق میهای مرشد هستیم تا اینکه بالاخره قافیه را میو دل دل کردن 

 کند.  گونه توجیه میعشق خود را این

 دم ـمـاشـا دیـس تـنـوری از جــن  ویش              ـا در خـدم امـ»خیره در او ش

 دم« ــدا را دیـای خـهلـص گـرق  ا                   ـانـه / تـنـهــر زنــدر دل عــطـ
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 (  33)همان:  

نیز که مطول      نامک«  بت  ترین غزل مجموعۀ »شیخ اشراق عاشق  در غزل »گل 

بندها مواجه هستیم بدین ترتیب که در این غزل  شود« است با نوآوری در ترکیبمی

 بند:در ابتدا شاهد ترجیع

 ار ــیقه بهـش دقـش•ر واژهـروی ه  هـای سـرخ انـار                      دانـه •هــاواژه

 به خــانـه آوردن   •ـو را ــمــاه ن  عـشـق یعـنی پرنـدگی کـردن                          

 ـپردن  ـگـرگ نسـص تـدل به رقـ  به گل قسم خوردن                  •زیـر باران

 ( 70)همان:  

دهد، و در کلیت  بندی دیگری میبند جای خود را به ترجیعو سپس این ترجیع    

گیرد که فضا  بند دوم هنگامی شکل میشود. زیرا ترجیعبند میتبدیل به ترکیب اثر  

 شود.عوض شده و عواطف ناشی از تغییر و تحولات نیز عوض می 

 ـلـدم تمـام ایـم قـسـم/ هــم قـه  قام! خـتم کلام                ـک کـلام انتـ»ی

 یل«ـر علـوان و پیـودک/ جـزن و ک  شید              ـامان بک یـد/ بـدیـهر که دی

 ( 71)همان:  

 کند بند در دیالوگ یکی از کاراکترها تغییر میو یا این ترکیب     

 انــدهـمـه بـا احـتـرام/ تـبـرئـه  انـد                    رئهـها/ تـمـام تبـ»بـزچران 

 ـایـۀ پـــارة تـنـش بــــوده  ـسـ  زنــش بـوده                        •قـاتل ایـلخـان

 ( 73)همان:  

بند در فرم نیز متحول شده است و تعداد ابیات آن که دو و در انتها نیز ترکیب     

کند.  کند زیرا بالاخره شاعر، خاتون را تسخیر می بیت بود به یک بیت کاهش پیدا می

بند غزل »گل بت نامک« به نتیجۀ  د و در پایان آخرین ترکیب رسو به مقصد خود می

 شود. روایت از نگاه کاراکترها ختم می

 م ـــور« دادیــار نامـب/ نیـا لـقــمـ  هــا را                        ــران ــان بـزچـپــس خـ

 سه زر دادیم«ـه کیـی/ سـلافــبه ت  ود                    ـم بـاهـمی هـوءتفـایـن که سـ

 ( 81)همان:  
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  مکانی   و  زمانی فاصله  ایجاد  برای  نیز  مالدر غزل ماکسی  :برشتی  گذاری( فاصله6

  کاراکترها   دیگر  و  مخاطب  با  کاراکترها  سایر  چون  هم  متن،  در  نویسنده  و  راوی  گهگاه

 در  نویسنده  دیالوگ  و » «    درون   در  راوی  دیالوگ  اغلب  و.  دارند  گفتمان  و   دیالوگ

(    درون   اپوخه   عنوان  به  نگارشی  هایعلامت  این  از  توانمی  که  گیردمی  قرار) 

  را  نویسنده و راوی احساسات و ها،قضاوت ها،فرضپیش که کرد  یاد برشتی- هوسرلی

 در  لذا.  نکند  تحمیل  کاراکترها  و   متن  بر  را  نگاهی  تا  است  داده  جایی  خود  در

  برشتی  گذاریفاصله با کاراکترها برونی و درونی پدیدارشناسانۀ تحلیل هایفراشعرانه

  دارای   که  کرد  یاد  نمادی  عنوان  به  فراشعر  در) (    از  توانمی  و  رسیده  افزاییهم  به

 ( 169: 1400)ر.ک. مقدمه اهورا: مسیح، . است برشتی- هوسرلی اندیشگانی پشتوانۀ

ماکسی     نیز فاصلهدر غزل  برشتی  مال  مؤلفهگذاری  از  که سبب  یکی  هایی است 

های غزل نئوکلاسیک، غزل مدرن و پسامدرن شده  مال از شاخصهتمایز غزل ماکسی

 توان به موارد زیر اشاره کرد. است. از جمله می

 ـار ـقه بهـشـش دقی •ر واژهـروی هـ  ـار                ـرخ انـهـای سـهـدان•ـا ـهواژه

 )همان(   

 گفت یـران مـرگـباز س •نـش مـپی  رواز              ـر چه در پـاگ •شـهایواژه

 ( 70)همان:  

کند که این متن واقعی نیست و  در این ابیات نویسنده به مخاطب گوش زد می     

زادة خیال شاعر و تصرفات نویسنده است. و راوی خود تبدیل به کاراکتری در متن  

شده است که حتی گاه خود از کاراکتر بودگی خود در متن آگاه نیست و گاه هوشیوار  

د. در این متن حضور راوی و استفاده از  کنو آگاه حرکت سایر کاراکترها را بیان می

 گذاری برشتی و آگاه کردن مخاطب از غیرواقعی بودن متن است.   ها بیانگر فاصلهواژه

فرافرم 7 ماکسی  در  (    بعد   از  رفتبرون  نوعی  به  «عمیق  حقیقت»  :مالغزل 

  امور   و  هاپدیده  به  نسبت  گرانسبی  و  گرامطلق  هاینگرش  انحصاری-انحطاطی- افراطی

  حقیقت »  شد گفته که طورهمان. است ادبیات خصوص به و هستی جهان در موجود

  متغییر   بعد  و  عمیق  حقیقت  ثابت   بعد   یعنی  است  گرفته  شکل  افزاهم   بعد  دو  از  «عمیق

)ر.ک.  .  دارد  هستی  در  را  عمیق  حقیقت  تجلی  بیشترین  کلمه  خود   و  عمیق  حقیقت
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  گیرد   نشأت  آن  از  آنچه  هر  تبع  به  و(  118:  1400مقدمه آذرپیک: همتی و همکاران،  

  یک  باشد؛می  کلمه  هایساحت  از  یکی  که  نیز  فرم  پس.  است  عمیق  حقیقت  تجلی

 یعنی.  گرفت  نظر   در متغییر  و ثابت بعد دو آن  برای  توانمی  که  است  عمیق  حقیقت

 )همان(  .فرم عمیق حقیقت متغییر بعد و فرم عمیق حقیقت ثابت بعد

  و   هانامهلغت  در  اصطلاح  این  رایج  تعاریف  یا  تعریف  همان  فرم  ثابت  بعد  درواقع    

  مکان  زمان،  به زمان نیز فرم  در عمیق حقیقت متغییر بعد و است... و ادبی نقد کتب

  نگرش   نوع  حاصل  که  پذیردمی  متفاوتی  کارکردهای  و   معانی  فرد   به   فرد   و   مکان  به

  پس .  کندمی  طلب  را  فردی  به  منحصر  فرم  و  نگارش  نوع  که  است  افراد  فرد  به  منحصر

-فرهنگی   و  مکانی، - زمانی  شرایط  برحسب  تواندمی  و  دارد  ثابت  تعریف  چند   یا  یک   فرم

 مختلف  فرم  نهایتبی  ایلحظه   هر  در  ثابت  تعاریف  یا  ثابت   بعد  همان  حفظ  با  اجتماعی

  هر   در  عمیق  حقیقت  متغییر  بعد   خاصیت  این  و.  گیرد  شکل  متن  در  پایانبی  و

 ( 170:  1400)ر. ک. مقدمه، اهورا: مسیح،   .است ایپدیده

تواند های روایی آن می مال در انواع شاخهگوید: »غزل ماکسیچنانچه آذرپیک می    

ماکسی غزل  یک  فرمدر  انواع  خاص  غزل مال  ذهنی  غزل  _های  فرم،  غزل  داستان، 

مینیمال، غزل پست مدرن و... با حفظ ساحت ثابت روایت در بافتار غزل، تجربه شود.« 

غزل »گل بت نامک«  فرم بنیادین همان غزل    ( در1399)آذرپیک، سایت عریانیسم:  

که در ابتدا   ایگونه  به  است یافته  نمود  از غزل  متفاوتی  هایمدرن است که در آن فرم

ی شروع شده است. در غزل خراسانی فضا مملو از  به سبک و سیاق غزل خراسان  غزل

 تشبیهات محسوس به محسوس است. و زبان ساده و روان است.

 تـگفی ـکـران مــصـه از نور بیـق  گفت                   شان میـاز راز کهک  •مـاه

 ت  ـگـفتان مـیــدایـان باسـاز خ  نی        ـیعـ •ای مهـربانـهاز پـری

 ( 63:  1399)آذرپیک،   

برد تا روایت بنیادین متن را به جلو  و یا در اپیزود دوم غزل از سبک عراقی بهره می

 ببرد.  

 تـفـگان میـق باغبـعشـ •اخه ازـش  ت                ـگفوان میـاخۀ جـش •ر ازـاعـش

 تـگفنردبان می •ید ـورشــهر خـش  ا                        ــن تــتـرای رفــا را بـههــاخـش
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 ت ـفـگیــارگان مــتـه باغ سـرو ب  ین                ـقوط زمـسالِ بیـب •اخه را ــش

 ( 65)همان:  

بند در غزل، با حفظ وحدت و انسجام کلی روایت و  و یا بهره برده از فرم ترجیع     

های ذهنی  ها و درکل حفظ قالب غزل، که سبب شده است غزل فرمقوافی و ردیف

 متعددی را در دل خود به منصۀ ظهور برساند. 

 ار ـش دقیقه بهـش•ر واژهـروی هـ  ار                    ــای سـرخ انـهـهـدان •ــاـهواژه

 بـه خــانـه آوردن  •اه نـو راـــم  ردن                        ـی کــدگــرنـعشـق یعـنی پ

 پـردن ـــگــرگ نس ـدل بـه رق ت  وردن                 ـم خـل قسـبه گ •ارانـر بـزی

 ( 66)همان  

 ها اشاره کرد. بندهای متعدد در غزلو یا به فرم ترجیع     

 ـا مـانـده  ـگـم جـش سـم// پیـدلکـ  انده               ـسـگ نازم// تـک و تنـها مـ

 (  51)همان:  

مال)غزل ترجیع( »سگ ناز« به کررات تکرار شده و غزل محملی  که در غزل ماکسی

توان به حضور و بهره بردن از فرم هندی در غزل  میبند شده است یا  برای فرم ترجیع

 مال اشاره کرد: ماکسی

 گـفتهر تکان می •موج در موج   رفت             روی بام دریا می •تن چمان

 گفت...به میهمان می •هایشچشم  »غرق چشمانتان شدم/ خاتون!«      

 ( 69)همان:  

دیگر فرم      از  ماکسیغزل روایی  در غزل  از شاخصههایی است که  هایی  مال یکی 

 است که مورد توجه واقع شده است.  

 »من خودم// هرچه که هستم// من اوست«  »شـعر من پیشکشت!« مـرشـد گفت:        

 تـکــیه را تـرک کــند// تــرک کـــنـد »شـعر را گـوش کنم// خواهـم گفـت                  

 ای خـدا! // درک کـــند// درک کــنـد«  های او وای! چه شهرآشوب است!چشم
 ( 33)همان: 

ماکسی غزل  از  بخش  این  دیالوگ در  انواع  حضور  دخترک«  و  »مرشد  و مال  ها 

از روایتی دیالوگ و مونولوگ ها در راستای روایتمونولوگ  محور محوری غزل نشان 
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ها را که یک  توان ادامه این دیالوگ روایی است. میدارد که خاص فراشعر و سپس غزل

ماکسی قالب غزل  در  ماکسیمال در دل یک غدیالوگ  نوعی  زل  دیگر است را  مال 

های متنوع  بردن از فرممال از لحاظ بهرهبردن از فرم دانست و گفت غزل ماکسیبهره

های استفاده شده  کند. زیرا فرمای فرافرم رسیده است. و فراساختاری عمل میبه گونه 

 اند. فته دادهاند که تشکیل فرم بنیادن و انسجام یاافزایی رسیدهچنان در غزل به همآن

 بلـۀ دمـاونـد ـو / قـــت تــخـای تـ  ـد!                     ـته از بنـاه بلـند رســ»ای مـ

 وگند! و... ـورند ســخال تو/ میـبر خ  شـه                      ـهـای بیگ ـای آن کـه پلنـ

 ( 33)همان:  

های  مال اشاره کرد که از فرممال در غزل ماکسیتوان به کاربرد غزل مینییا می    

غزل در دهۀ هفتاد است که توسط آذرپیک به ادبیات و ریختمان غزل معاصر افزوده 

 شده است.  

 ـت ـن اوسـر ت ـی بــردانه/ ولــت مـرخ  وی آب              ـ»دخـتری آمـده از آن س

 ـتــته از دیـدن اوسـباخـهـر/ دلـش  ـان اسـت امــا                        ـدنتـتـشـنـۀ دیــ

 ـت«  ـتن اوسـش/ به در بسـخیر دروی  ت         ـسم و زبانش فتنه ـت و چشـقام

 ( 31)همان:  

ها اشاره کرد. که در آن مدرن در دیالوگ توان به استفاده از فرم غزل پستو یا می    

گر حس و عاطفۀ  اند و بیاناستفاده از کانکریت کردن، کلمات جدا جدا نوشته شدهبا 

 مدرن است.های غزل پستمورد نظر است که از شاخص

 »لحظۀ رف ت ت ت ت تن اوست 

 ای خدا! // من چه کنم؟ // من چه کنم؟ 

 آبرویم // دل و دینم هم رفت

 دخترک تا در قلبم را زد

 فت«از دلم // یاد تو و پیرم ر
 ( 37)همان:
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مدرن، آذرپیک برای تنوع بخشیدن به فرم در غزل علاوه بر استفاده از فرم غزل پست 

مدرن های سنتی و مدرن و پست از غزل فرم نیز بهره برده است. و فراتر از انواع فرم 

مال ابعاد متغییر حقیقت عمیق فرم را در خدمت ابعاد ثابت فرم غزل در غزل ماکسی

 درآورده است.

 ت ـگفارمغان می •وی عرشــاز س  ید            ـورشـخ•اکیان ـتن چمان را به خ

 ت ـگـفی ـتان مـدر شـب بعد بوس  شهر به آن        • شوره زار...•...ن چمانـت

    (69)همان:  

مرکزافزایی8   سیستم   هستیم.  مواجه  کلی  سیستم  دو  با  کنون  تا  آغاز  از  :( 

  که   گراهانسبی  سیستم   و  هستند  معتقد  ثابت  معنای  به  و  مرکزگرا  که   گراها مطلق

  فراسیستم  با سیستم دو این تکامل در. معناستیز و معناگریز اغلب و هستند مرکززدا

 که  دارد  باور  معنایی  عمیق  حقیقت  به  و  افزاستهم  که  هستیم  مواجه  گراییعمیق

  و   وجودی  مرکز  که  ثابت   و   محدود  مفهوم  و   معنا  چند  یا  یک   به   یعنی.  است  مرکزافزا

 همراهی  و  حفظ  با  متغییر  ابعاد  در  که  است  معتقد  دهدمی  شکل  را  آن  روایت  بنیان

)ر.ک.  .  شودمی  جدید  مفهوم  و  معنا  رویش  و  ریزش  و  بارش  دچار  ثابت  ابعاد  آن  هموارة

  و   افزاییهم  عین  در  خودافزایی  درواقع(  87:  1400مقدمۀ آذرپیک: همتی و همکاران،  

 زاویه هرگونه از عمیق حقیقت مبنای  بر مرکزافزایی لذا. خودافزایی عین در افزاییهم

 رخداد  گون  هر  به  درجه  360  نگرگاهی  به  نزدیکی  خواستار  و  کرده  پرهیز  بعدانگاری  و

 . کاراکتراست و

 در  دیگر  صداهای  از  واهمهبی  و  فارغ  متن  در  کاراکتری  هر  که  است  چنیناین  و     

 و دغدغه هیچبی  را خود خاص گفتمان و  نقش تواندمی  اثر  درونی دموکراسیکِ جهان

  کاراکتر  هر حضور که است چنیناین  و دهد ارائه خود حضور و درنگ   به توجه با تنها

  پلورالیستی   ارائۀ  و  القا  به  منجر  پیش  از  بیش  خود  زاویۀ  از  اثر  مرکزیت  تحلیل  برای

  مرکزافزایی (  پلان- کاراکتر)  کاراکتر  هر  حضور  با  و  شد  خواهد  مرکزی  مایۀدرون

  اخلاق   جنبۀ  از   و  یابدمی  متکثرتری  و  ترشگرف  بیشتر،  ژرفنای  و  عمق  خودخودبه 

 نظریۀ.  کرد  خواهد  قضاوت  جایگزین  رخداد،  یک   شناخت  برای  را  تشخیص  اجتماعی
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 و مدرن و کلاسیک  مرکزگرایی با تقابل در دقیقاً نویسیفرادایره متون در مرکزافزایی

 ( 170:  1400)ر.ک. مقدمه اهورا: مسیح،   .دارد قرار پسامدرنیستی ادبیات مرکززدایی

به گونه      ما  اینکه  دیگر  ایراننکتۀ  در غزل  به    - ای کلی  آن  تمامیت شعر  همانند 

از تیپ مواجه هستیم که  با گونه  - ترمراتب بنابر ساختار کلاسیک غزل سنتی هایی 

ها را کاراکترنماهای اجتنابی بنامیم. شاعر در ساحت تغزل فقط وصف توانیم آن می

کند و لاغیر، و وجود در شعر نیست( می  )بحث ایماژها و صورخیال نافی این بحث

های پراکنده با جانمایی ابژة تغزل های سطحی دیگر و دیالوگ و مونولوگ برخی تیپ 

-در سیر تطور غزل پارسی از ممدوح و معشوق به پیر خانقاه از آن به ممدوح آسمانی 

حرکت از   زمینی، از آن به  وطن، آزادی و... در اوج گستردگی دایره و افق دید تنها،

مرکزیتی حدیث جمع را سامان خواهد داد.  مرکزیتی حدیث نفس به سوی تک تک 

محوری در غزل تا  سوژگی نیز ما به هیچگون با فرارفتن از سوژه_حتیّ در حیطۀ زبان 

روبه نبودهکنون  عریانیسم:  ایم.  رو  سایت  اما  1399)آذرپیک،  ماکسی(  غزل  مال  بحث 

 متفاوت است. 

ترین غزل مجموعه است، یک راویت از چند  بت نامک« که مطولدر غزل »گل      

از زاویۀ دید کاراکترها، از   زاویۀ دید نمایش داده شده است. از زاویۀ دید نویسنده، 

زاویۀ دید راوی، از زاویۀ دید شاعر که یکی از کاراکترهای متن است؛ از زاویۀ دید  

یست و نادان کل است زیرا دانای کل  مردم، از زاویۀ دید دانای کل که در اینجا دانا ن

به اشتباه قضاوت می از کاراکتر شاعر  از تعریفات راوی  و نیز همانند مخاطبان  کند 

دهد و برخلاف غزل کلاسیک که مرکزمحور تشکیل یک زاویۀ دید مستقل در متن می 

و نمود   نمایش  معرض  به  و سوژة درونی خویش را  نویسنده »من خویش«  و  است 

مرکزیت شود و یا با همهمدرن که مرکز گم میحتی برخلاف غزل پست  گذارد ومی

مال غزلی مرکزافزا است و در آن روایت ضمن  زوایای دید مواجه هستیم؛ غزل ماکسی

افزا و بسیط است که روایت  افزایی زوایای دید متنوع در خدمت یک زاویۀ دید مرکز هم

کند و عجولانه قضاوت تنوع بررسی میدهد از زوایای مرا تا آنجا که متن اجازه می

 کند.  نمی
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برای درک دقیق غزل معاصر که معمولا ( نوآوری در به کارگیری علائم نگارشی:  9

گیرد حضور  ای و گفتگوی بین کاراکترها بهره میهای سینمایی، نمایشنامهاز جلوه

 ناپذیر غزل شده است.  علائم نگارشی جزء جدایی

شناسانه به شعر، با عنایت به تکمیل و تکوین نشانگان در تیآذرپیک با دیدی هس    

ای را برای علائم نگارشی متون فراشعر کلاسیک پیشنهاد گانهفراشعر نشانگان هفت 

چین،  گانه عبارتند از: »راوی، نشانگر: دایرههای هفتدهند. از جملۀ این نشانگانمی

نشان  مدیالوگ،  اسلش چین،  و  گیومه  داخل  متن  داخل  گر:  متن  نشانگر:  ونولوگ، 

راوی   دایره چین،  و  پرانتز  داخل  متن  نشانگر:  نویسنده،  اسلش چین،  دو  و  گیومه 

مداخله گر در متن، نشانگر: متن داخل کروشه و دایره چین، موتیف، نشانگر: متن  

- 16:  1399)ر.ک.مقدمه سوشیان، آذرپیک،ایتالیک شده، و اپیزودبندی، نشانگر: مربع« 

مال زیر مجموعۀ فراشعر است. با انواع علائم نگارشی گفته  غزل ماکسیو چون    (18

 شده مواجه هستیم از جمله: 

 راوی: 

 دهد مرا تارة نو میـک سـی•ر روزـه  وزد مرا  می•در تمام خودش•خورشید

 ( 54:  1399)آذرپیک،   

 دیالوگ:    

 ستاست که توفـان نشـده ـم دریـرح  ا دارد                ـه دریــیه بــ»تـکـیه ام/ تکـ

 ست«  شکلی نیست/ که آسان نشدهـم  ت          ـا/ یار نظـر داشـته اسـهـر کج

 ( 30)همان:  

 مونولوگ:    

 فال ـرف سـنم// به روی ظـک جشـکی  ـود                ـب شـیه قلـبـ»گـفـته بـودم ش

 ـال« ـروم از حــیــصـه مــدارد از غ  دا!        ـوای خت ـسر شدهـشـکل دیگ

 ( 59)همان:  

 اپیزودبندی:    

 کند پای من در کفش// هی جان می د          ـزنیـت پا را // مـش نو // انگشـکف
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حد معمول ابیات غزل متوسط، ما  ( هر غزل مطول به مثابۀ یک کتاب مستقل:  10

باشد و گاهی بیشتر از آن تا حدود پانزده، شانزده بیت بین پنج بیت تا دوازده بیت می

چهار بیت باشد؛  - اند؛ اما از پنج بیت کمتر، چون سهبه ندرت تا نوزده بیت نیز گفته

)همایی،  کمتر از سه بیت را به نام غزل نشاید نامید. توان آن را غزل ناتمام گفت و می

1382  :124  ) 

مال را متمایز و شاخص کرده است اصل فراروی ای که غزل ماکسیترین مؤلفهاصلی

از تعداد ابیات در غزل است. آذرپیک با فراروی از تعداد ابیات در قالب غزل دست به 

منحصر به فرد است. این شاخصه به نویسنده ای زده است که در نوع خود  نوآوری تازه

های کلمه  ها و پتانسیلدهد برای حفظ انسجام و وحدت غزل از انواع سبک اجازه می

مال در ادامۀ غزل روایی  بهره ببرد لذا برخلاف غزل سنتی و حتی مدرن غزل ماکسی

است.  برد که خاص فراشعر  محور را پیش میهایی دیالوگ و مونولوگ در خود روایت

بیت است و یا به غزل   180توان به غزل »گل بت نامک« اشاره کرد که  از جمله می

بیت و حتی    66بیت است غزل »وقت لیلی«    80»مرشد و دخترک« اشاره کرد که  

ای  تواند شامل یک مجموعه باشد. به گونهتوان در این ژانر از غزلی نام برد که میمی

 یک کتاب است. توان گفت هر غزل به مثابۀ که می

 می زدن و حافظ و تار...                •دم به دم

 دغدغۀ زندگی است •سگ من

 آخر دلدادگی است   •سگ شدن
 (  53: 1399)آذرپیک، 

  ها، مفهوم  ها،موضوع  انواع  تواندمی  شاعر  غیرروایی  مطول  غزل  یک   در  پس    

ومضمون    غزل   در  گیبوده   مطول  این  و.  ببخشد  نمود  را  شاعرانه  ایماژهای  ها 

بلکه در درجۀ نخست برای ایضاح   .نیست  صرف  بلندنویسی  معنای  به  فقط مالماکسی

هستی منشور  در  موضوعمفاهیم  که  است  شاعرانه  غزلشناسی  ها،  قصیده-زدگی 

سرایان، ایماززدگی و فرم زده گی غزل دهۀ هفتاد نتوانسته  گی نوهندیمضمون زده 

 شب خودش را دار زد ـدی•رشـدخت وای!          •تـلاسـسایه واویـخانۀ هم

 ( 61)همان: 
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البته ایضاح مفاهیم به معنای (  1399عریانیسم:   سایت  آذرپیک،)  از عهدة این مهم برآید.

درونیعدم   واکاوی  آن  ایجابی  جنبۀ  و  نیست  ابیات  درونی  ایجاز  و  برونی  - ایهام 

های  ها در اندیشۀ تغزل پوش شاعران است و در درجۀ دوم ظرفیتها و درنگ دغدغه

تر از تمام طرزهای پیشینه  گاه و فراخنای گستردهمستتر یا کم پرداختۀ  زبانی مجال

های پیشامکشوف نیز به علت برهم زدن کنند و حتی ظرفیتو دوشینۀ غزل پیدا می

ها  تر جداسازی نامحسوس آنزمینه و زبان ساحات مکشوف پیشین یا به عبارت کامل

های دیگری را  تواند سیاقاز کانتکست خود و وارد کردن به دیسکورسی نو پدید، می

 ان( )همورزی، ساختار، فرم ذهنی، و محتوای شاعرانه متعین و متبلور سازند. در زبان

غزل:  11  در  احساسات  بیان  و  عاطفه  در  نوآوری  غزل (  ساحت  در  جمله  از 

عاطفی ما در آن - مال نئوکلاسیک نیز ما با درک این حقیقت که جهان ذهنیماکسی

های انسانی باشد همانند علاقه،  تواند مولد یا پذیرشگر انواع و اقسام عاطفهواحد نیز می

قراری، شرم، آزردگی، تهییج و... که در علم  حسد، حرص، ناامیدی، خشم، تنفر، بی

بندی شده است  نوع عاطفه در انسان شناسایی، تبیین و مقوله  90روانشناسی بیش از  

توانسته از چند ساحت عاطفی  ما  تا کنون  پارسی  تاریخ غزل  در  براستی  در  اما  ایم 

ده در مندان بهره گیریم. برخی از عواطف مطرح شهستی- مواجهۀ خود با با هستی

 مال: غزل ماکسی

 عشق:

 لام«  ـدای عشق! // سـلی من!// خـلی  اند          ـر کفر خویش خواهم مـ»باز// ب

 ( 21: 1399)آذرپیک،   

 آرزو:

 ام ـاله / نیک انجـر نـک عمـد یـعـب  م                   ـان دلـود به ســیا/ شـاش دنـ»ک

 )همان(   

 ترس: 

 ام ـد ادغـرنگ شـم/ شـرابـــا شــب  ت!            ـسالیـات خگونه»وای نه! روی 

 ( 28)همان:  
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 افسوس:

 امـمـاه تــر / روی مـک ابــثل یـم  ونۀ تو             ـ»حیف!/ خالی ست روی گ

 )همان(   

 تواضع ریاکارانه 

 نــم م ـــچــیـــۀ آن هــایــس  ک                     ـه پذیرد/ بی شـایـر ســیچ اگـه

 رد او / یک سره می پیچم من«ـگ  اع                    ـت خورشیدم و هنگام سمـمس

 ( 30)همان:  

نگره12 بیان  در  نوآوری  ماکسیها:  (  غزل  فضای در  علت  به  علت  به  مال 

ها، تکثر راوی و گاه در برخی دیگر پرداختن  فونیک اثر و حضور انواع دگرسوژهمولتی

های غزل فرافرم، فراژانر  به یک رخداد از زاویۀ دید چند کاراکتر متفاوت، ما با مؤلفه

زیرا هر نگره   یسم(: سایت عریان1399)آذرپیک،  و در یک کلام فراساختار مواجه هستیم.  

کند  های خاص خود را بر اثر تحمیل مینشیند و ساختاردر جایگاه یک سیستم می

افزایی ساختارهای مختلف  مال به علت روند فراساختاری اثر ما با هماما در غزل ماکسی

ماکسی غزل  که  ترتیب  بدین  هستیم.  مواجه  غزل  در  متفاوت  غزل و  همچون  مال 

ها  اندیشه و نگرة خاص نیست بلکه محل حضور انواع دگرسوژهگذشته تنها مأمن یک 

است و هر دگرسوژه خود حامل یک نگره و نمایندة یک شخصیت اجتماعی است. زیرا  

ای بررسی  ها به صورت موشکافانهاحوالات درونی و برونی این کاراکترها یا دگرسوژه

مال اشاره خواهد  ل ماکسیهای متنوع در یک غزشود. در زیر به چند نمونه از نگرهمی

 شد.

 های عرفانی: نقد اندیشه

 ت؟ ـسایی نیسـهان/ دم عیـر پنـذک  »ترست از چیست مگر صوفی را            

 ست«ـایی نیـر را / در دل او جـیـغ  هر که قلبش به خدا وصل شده                 

 ( 32)همان:  
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 شناسانه:نگرة روان

یک غزل ترجیع انتخاب شده است کاراکتر اصلی متن مدام یک  در ابیات زیر که از     

کند و به جای پرداختن به اصل جشن به  مسئلۀ کوچک را  در ذهن بزرگنمایی می

دهد. که از جنبۀ حاشیۀ مثل ترسیم شکل قلب بر کیک توجه بیش از حد نشان می

زیبایی و با    گر یک وسوسۀ ذهنی و روانی است که در این غزل بهشناسانه بیانروان

-ای به تحلیل درونبندهای پیدرپی ترسیم شده است که به گونهاستفاده از ترجیع

برونی - پردازد. در غزل زیر تحلیل درونیدرونی کاراکترها و پدیدارها می- برونی و برون

 ها شده است. است و یک عامل درونی سبب تکرار ترجیع

 نم// به روی ظرف سفال ـیک جشـک      ود            ـبیه قلـب شــودم شــ»گفـته ب

 روم از حـال« یـــصـه مــدارم از غ  دا!                ـشکل دیگر شده است// وای خ

 (  58)همان:  

اما در غزل کفش نو یک عامل بیرونی مانند کفش نو دغدغۀ ذهنی کاراکتر متن    

اجتماع که هر کدام بحرانی شده است و سبب شده که ذهنش از مسائل و مشکلات  

کند معطوف شود.  هایی که کفش نو بر پا تحمیل می باشد به سمت خراشبزرگ می 

 باشد. درونی می- پس در غزل کفش نو تحلیل کاراکترها برون

 دیشـب خـودش را دار زد •ـترشـدخ  وای !                  •خـانۀ هـمسایه واویلاسـت

 کند« ای من در کفش// هی جان میـپ  زند            »کفش نو // انگشت پا را // می

 ( 61)همان:  

در غزل مطول غیرروایی شاعر می موضوع پس  انواع  مفهومتواند  و ها، مضمون ها،  ها 

مال چه در شاخۀ روایی چه ساختار  ایماژهای شاعرانه را نمود ببخشد. لذا غزل ماکسی

ای از  توان گفت که ظرفیت آن را دارد که شاخها تلفیقی از این دو میصرفاً تغزلی ی

 دکترین ادبی پدیدارشناسی در جهان فراشعر را در خود بپروراند.

»پدیدارشناسی فراگرا در مکتب اصالت کلمه به هیچ وجه خواستار در اپوخه )پرانتز(     

ت زیرا به فرض محال های پیشینی در مورد یک فنومن یا پدیدار نیسگذاری آگاهی

بی درک  برای  هوسرلی  متودولوژی  این  شدن  حرکت  عملی  و  پدیدارها  واسطۀ 
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نافرضمند به سوی چیزها، این شیوه باز هم یک نگرگاه اجتنابی است نه اجتماعی.  

فرض باور دارد که به  ای منفعل و بدون پیشزیرا هوسرل در جهان شناختی به سوژه

دار شناختی  حرکتی  چیزها  چه  سوی  او  دربارة  آنکه  از  خارج  پدیدارها  آن  تا  د. 

:  1399   آذرپیک،)  اندیشند، خود را آنچنان که هست بر ذهن اشکار و عریان سازد.«می

 عریانیسم(  سایت

»... و هوسرل به هیچ وجه آگاه نبود که هیچ پدیداری در خلا حضور ندارد و هر     

بدیویی نیز تنها نسبت دادن باور خود به هستی در حال  - گی دلوزیگونه درک تکینه 

شود یعنی با  شدن است. هر پدیدار در هر آن حضور یک متافنومن ویژه محسوب می 

های جمعی فردی  ها و ناخودآگاهاهحفظ و همراهی همواره برخی خصایص در خودآگ 

شود و  هفتگانه، در هر موقعیت و وضعیت جزیی از یک متافنومن لغزنده محسوب می

هر گونه معرفت به یک پدیدار بدون در ساحات همواره در حال شدن متافنومنیکال  

توان آن را مکتب پدیدارشناسی  آن، قضاوت است و پدیدارشناسی هوسرلی نیز که می

مال که خواستار  اما غزل ماکسی  )همان(نامید. از و در همین سیاق است.«    انتزاعی

کیفیت در بیشینگی و شدت در کیفیت است بر بنیان دکترین پدیدارشناسی انضمامی  

یابد. که در آن هر رخداد و یا پدیدار را بدون حذف در مکتب اصالت کلمه زایش می 

های درگیر یا شاهد آن در یک  ذهنهر گونه قضاوت بد یا خوب کردن پیشینی تمام 

کنیم که بدون هر گونه خشونت و چکش قاضی، در هیئت  متن به جایگاهی دعوت می

بندی از چیستی آن رخداد و یا پدیدار  افزا به نوعی جمعای ناهمگون اما هممنصفه

 )همان(خواهیم بود. 

نگرة نوقلندرانه: زبان شطح گونه که بین عرفای پیشرو نوعی زبان جنس سومی در    

بوده می ایمان  و  انواع ریاستیزیکفر  بستر  و هنجارگریزیتواند  مدار  ها  مفهوم  های 

های عرفانی و شبه مذهبی رایج  ها منتقد تمام دکانباشد. زبان شطح گونۀ نوقلندرانه

رفانی و با حفظ آن شناور شدن متن در فضاهای  بر بست اجتماع است. بعد ثابت ع

عاشقانه، اجتماعی، تعلیمی، حماسی و ... و یا بعد ثابت مدح یک شخصیت دست به  

ای عرفانی، عاشقانه، مذهبی  واره در ساحتفراروی زد و با حفظ و همراهی فضای مدح

و در بسترر و... شناور شد و بدین گونه از تکثر ناوحدتمند هندی سرایی فاصله گرفت 
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کرد.   امکانپذیر  را  نقیضین  اجتماع  ادبی،  وجود  وحدت  آذرپیک:  نوعی  مقدمه  )ر.ک. 

لذا جنس سوم در اشعار نوقلندرانه، در هیئت جنس سوم مکتب   (146:  1400مسیح،  

محور محور )درختی( و زنانههای مردانهاصالت کلمه بر مبنای فراروی از مطلقیت نگاه

 سازد.دیگر را نیز می  )ریزومیک( است. دو فضای

شناور     نهایت جنسیت  در  که  معشوق  شناور  مثابۀ جنسیت  به  سوم  یک( جنس 

تواند جنسیت شناور ژانرهای ادبی  مؤلف را نیز در پی خواهد داشت. خود به خود می

 را نیز در پی داشته باشد.  

ه و مردانه  هیچ المان معین و بارز زناندو( جنس سوم به مثابۀ گم شدن جنسیت، بی   

رسد و این با فراروی از جنسیت مکتب  که گاه به حذف جنسیت ادبی از متن نیز می

توان در مال سارا. پس میمانند غزل ماکسی  (147)همان:اصالت کلمه متفاوت است.  

 مال را به چند دسته تقسیم کرد:یک تقسیم بندی کلی غزل ماکسی

محور تواند به صورت عاطفهروایی که میمحور غیرمال تغزلدستۀ اول: غزل ماکسی   

یابد نمود  نوقلندرانه  نکندو حتی می  - یا  پیدا  نمود  نوقلندرانه  این   - تواند به صورت 

 شاخه کاراکتر ندارد و در سرتاسر غزل تغزل سیالی حاکم است.  

واقع غزل  محور که زیر مجموعه فراشعر عریانیسم است. دردستۀ دوم: غزل کلمه   

های  ای از مکتب عریانیسم است که با تفکر عریانیستی از تمام ساحتشاخهگرا  کلمه

گرا در واقع فراشعری است  کند. غزل کلمهتر کردن متن استفاده میکلمه برای هنری

)ر.ک. مقدمه  نمایی کرده است.  که با توجه به دایرة توانشی غزل، در قالب آن جلوه

مال  توان از غزل بودن و مینی محور میل کلمهدر غز (90:  1397اهورا و کلهر: آذرپیک، 

ماکسی یا  پتانسیل بودن  عنوان  به  فقط  بودن  غزل مال  برد چون  نام  کلمه  از  هایی 

محور نه قرار است شعر باشد، نه داستان و نه آمیزشی از این دو. با حرکت کردن کلمه

تا به غزل  های بستۀ غزل فراروی کردتوان از چارچوبهبه سوی جنس سوم کلمه می

 )همان( گرا رسید. کلمه

گون های گونهگونه که ابعاد و پتانسیلمال نوقلندرانه، هماندستۀ سوم: غزل ماکسی   

و به ظاهر متضادِ وجودی قلندر در ساحت شخصیتی و کلام وی نمود یافته و به منصۀ  

متضاد وجودی   گون و به ظاهرهای گونهرسد. در ادبیات قلندری نیز ابعاد و پتانسیلمی
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افزا  مؤلف و مخاطب او در ساحت شعر، داستان و یا متن رخ نموده و در حرکتی هم

رسد. مثلا در شعر قلندرانه، در سیستم من و تویی چه بسا ممکن  به منصۀ ظهور می 

است تنها یک غزل در بیت یا ابیاتی، عاشقانه باشد. در بیت یا ابیاتی دیگر مداحانه، و 

انه، تعلیمی، معترضانه، و انقلابی، سیاسی، رندانه و... و در عین حال  در دیگر جا عارف

دقیقاً اخروی محور درونی خودش را هم  نه  معنوی و  ثابت  بعد  با حفظ  بافت غزل 

)ر.ک. مقدمه  گویی و از هر دری سخن گفتن بیانجامد. آنکه به پراکندهداشته باشد بی

توان چندین  مال نوقلندرانه میماکسی  لذا برای غزل  (302:  1400آذرپیک: نوروزعلی،  

 ویژگی برشمرد که عبارتند از: 

الف( در ادبیات قلندرانه، مؤلف در اوج خویشمندی، ناجنسیتمند بوده و در جایگاه     

مندی،  قرار دارد. مخاطب نیز در اوج ناخویش - من لغزنده استوار و ایستاده- من شناور

است. شناور  توی  جایگاه  در  و  دو ناجنسیتمند  به  قائل  قلندرانه  ادبیات  در  پس   ...

جایگاه توی شناور.  - 2جایگاه من شناور،    - 1سازد.جایگاهیم که بافت یک اثر را می

تواند در پدیدارهای گونه گون تجلی یابد. من سوژة شناور در همه کس است که می

همه   یعنی من عاشق، من مبارز، من ناامید و... تو نیز یک دیگری شناور و متکثر در

تواند در پدیدارهای گوناگون تجلی یابد. توی معشوق، توی مبارز،  کس است که می

 توی ناامید و...  

 ت از سلطان یارستان سارا  ـسامری حکم      ست،اینسوگند عاشق اولین بوسه
 ( 317)همان:   

کند تا با چشم دیگری نیز جهان را به  ب( نگرش قلندرانه این امکان را فراهم می   

در آن دیگری می که  بنشینیم  پرنده  نظاره  یا  مخالف من، گیاه، سنگ  تواند جنس 

 باشد.  

 ارا  ـاران سـاز در بـدم زد بـریان قـع  د               ـزل در خودش خشکید بایـباغ تغ

 )همان(   

توان مرز زمان و مکان را شکسته و به گذشته یا آینده  قلندرانه اندیشیدن میپ( با     

 برویم. 

 ست در شهر    آن جا که یوسف خود زلیخای
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 کوچه به کوچه مست و سرگردان سارا

 )همان(   

ت( در ادبیات نوقلندری جمع نقیضین به جنس سوم و ریشه ی واحد و جامعی    

رسند و چرایی این که در ادبیات و در مقام جامع، جمع نقیضین ممکن است به می

 گردد.  دیدگاه بسط بر می

 ریزد از چشمان سارا  صد مولوی می چشمانش آواتار شاعرهاست، هر صبح        
 )همان( 

ث( در نوقلندرانه نگاری قلم، قلب و ذهن نویسنده با مراقبۀ شناور بر و در یکی از      

خودآگاه مشکک  هم  آن  ناخودآگاهساحات  و  جمعیها  در  -های  هم  هفتگانه  فردی 

جمعی  ناخودآگاه  و  جمعی  خودآگاه  آن  خود  مشکک  روانی- ساحت  مثلا  -فردی 

زند و هم با حفظ و همراهی همواره  جنسیتی می- تی دست به فراروندگی روانی جنسی

درون سیر  به  خاص  ساحت  درون- آن  و  خودآگاه- برونی  دیگر  در  و  برونی  ها 

 ( 306-305)همان: پردازد. های جمعی میناخودآگاه

ستیزی هایدگری  زدگی دکارتی است و نه سوژهنویسی نه دچار سوژهج( نوقلندرانه   

پیشبلک  تلنبارشدگی  از  را  متن  که  است  رویکردی  پیشداوریه  و  رها  فرضها  ها 

کند و هیچ پیش فرض متعینی نه بر متن و نه بر مخاطب تحمیل نخواهد کرد.  می

گرا دارد و نه رویکردی فرضافزایی نه رویکردی پیشنوقلندرانه نویسی به سان مرکز

 زدا و...فرضپیش

ال روایت محور، مانند غزل »گل بت نامک« که غزل  دستۀ چهارم:  غزل ماکسی م

ها  باشد. که سیر روایت بر عهدة دیالوگ محور می هایی دیالوگمطولی بر مبنای روایت

 باشد.ها میو مونولوگ 

از راه13     قافیه یکی  در کاربرد  نوآوری  قافیه:  در کاربرد  نوآوری  هایی است که  ( 

مال نیز در کاربرد قافیه  سبب نوآوری در فرم بیرونی غزل شده است. در غزل ماکسی

ها  بند و ترکیب هایی صورت گرفته است. که بیشتر به حضور ترجیع و ردیف نوآوری

های شعری است که در آن بند یکی از قالبوابسته است. در غزل کلاسیک، ترجیع

اند. هاتف چند بیت غزل که هم وزن هستند با یک بیت تکراری به هم متصل شده
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مال تمام غزل  بندها را دارند اما در غزل ماکسیترین ترجیع اصفهانی و سعدی معروف 

یگر  کند و در برخی موارد یک بیت در میان و در برخی موارد داز یک وزن تبعیت می

ترجیع میان  در  بیت  تکرار میچند  ردیف  بند  و  قافیه  حالی است که  در  این  شود. 

 بند نسبت به قوافی متن غزل متفاوت است.ترجیع 

 هـایـتـان: شـیـطانــادم چـشــمـخ  م                ـوبـهررا / بر آشـــا کـه این شـت

 ـاه مـا/ خـان سـرخ پوشـان باد!«ـ»ش  وا داد:                 ــاره فـتـــدوب •یـخـان آبـ

 »وای! این سان سخن مران/ سلطان!«  ـتاد:       ـبه پای او اف •ز ــان قـرمــخ

 ( 41: 1399)آذرپیک،  

آنکه  بندها نیز سبب نواوری در قوافی و ردیف در غزل شده است بیو یا حضور ترکیب

بند مجموعۀ چند غزل است یا قصیده  ای وارد شود. ترکیبخدشهبه وزن اصلی غزل 

های متفاوتی در بین  بر یک وزن که هر کدام قافیۀ مخصوص به خود را دارد و بیت

غزل اتصال  عامل  غزل،  یک هر  با  ماکسیها  غزل  در  اما  است  دیالوگدیگر  ها،  مال 

 برند.ه می بند بهرشود از ترکیبها یا هر جا که فضا عوض میمونولوگ 

 د ـایهـتاره کاشتـک سـدم/ یـر قـه  اید               تهـم من گذاشـشـ»پای/ بر چ

 دان  ـام بـرخ فـرش سـک فـل یـمث  ـام                ــام / زیر گــر مـا را / تمـصـق

 ( 42همان:)  

بند کاملاً عوض  و یا در غزل »ابراهیم خان کلانتر«، قافیه و ردیف مصرع دوم ترجیع  

 شود.می

 گمان// من نمی شوم تسـلیم« بی  پـســـرانم// بـه روی دار امـــا              

 ( 49)همان:  

 ـی ـت با کسـدل مـن یار نیسـ  پـســـرانم// بـه روی دار امـــا              

 ( 50)همان:  

 و یا در همان غزل بیت آخر به اقتضای محتوا و موضوع اثر سه مصرع دارد.    

 می زدن و حافظ و تار...              •دم به دم 
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 دغدغۀ زندگی است •سگ من

 آخر دلدادگی است.   •سگ شدن
 ( 53)همان:

 شویم بیت اول:و یا در غزل گل بت نامک با چندین بار تجدید قافیه مواجه می   

 گـفتقصـه از نور بیکـران می  گـفت              از راز کهکـشان می •مـاه

افتد تجدید قافیه یعنی؛ هر چند بیت  تا اینکه در اپیزود دوم تجدید قافیه اتفاق می   

 سان شوند.یک بار که براساس ذوق و محتوای متن هر دو قافیه ی بیت اول هم

 گفت  از عشق باغبان می •شاخه  گفت      از شاخۀ جوان می •شاعر

 ( 65)همان   

ترجیع     ترکیبتبدیل  به  نوآوریبند  از  دیگر  یکی  نیز  غزل  بند  در  که  است  هایی 

 مال شاهد آن هستیم؛ درواقع ترجیع بند غزل به صورت زیر بوده است  ماکسی

 ار ـهـقه بـشش دقی •روی هر واژه  هـای ســرخ انار               دانـه •هــاواژه

 ه آوردن ـه خــانـب •ـاه نــو راـمـ  عشــق یعـنی پرندگـی کـردن                   

 ردن   ـگـرگ نسـپـدل به رقـص ت  به گل قسـم خوردن            •زیر باران

 ( 70)همان:  

توان گفت این دو ترجیع بند، بند زیر شده است و در کل میکه تبدیل به ترجیع    

 اند.بند در طول غزل دادههر دو تشکیل یک ترکیب 

 هــم قسـم/ هـم قـدم تمـام ایـل  »یـک کلـام انتقـام! خـتم کلام               

 زن و کودک/ جوان و پیر و علیل«   امـان بکشید              هـر که دیدید/ بی

 ( 71)همان:  

در آن 14 از محیطی است که شعر  در فرم ذهنی: فرم ذهنی عبارت  نوآوری   )

برد. خوانندة ها را با خود پیش میرود و اشیاء و احساسکند و پیش میحرکت می

)براهنی،  ، با احساس اندیشه و تخیل شاعر سر و کار دارد.  شعر در بررسی این شکل

، بر انسجام و پیوند عناصر آن در  درواقع شکل درونی یا فرم ذهنی شعر(  74:  1377

سرتاسر متن توجه دارد. براهنی معتقد است فرم شعر آن چیزی است که شعر را رو  
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گیرد و آن را در برابر دارد و حالت گریز را از محتوای شعر میبه روی خواننده نگاه می

وأمان فرم های تدارد. تا او در لذت و هوشیاری تمام به تماشای جلوهتماشاگر نگاه می

اندیشید: »شعر نه از کلمات به صورت افقی بلکه از کلمات در  و محتوا بنشیند. او می 

توان چندین نوع لذا بر این اساس می( 364)همان:حالت عمودی تشکیل شده است.« 

های تمایزدهندة آن است را به  مال و شاخصههای غزل ماکسیفرم ذهنی که از یافته

 صورت زیر بیان کرد.

روان   سوژه محور:     علم  بنابر  ذهن  مختلف،  دنیای  امیال  از  ساخته شده  شناسی 

حدود  خواست تا  که  است  مختلف  عواطف  و  مختلف،  که   90های  را  عاطفه  نوع 

مال یافت. مواجه توان در غزل ماکسیاند را میبندی کردهشناسان کشف و مقوله روان

یا دو نوع عاطفه با  مال در هر سبکی به بیش از یک دنیای غزل پیش از غزل ماکسی

نمی ختم  عاطفه  بیرون  و  درون  بهجهان  عارفانه،  شد.  اجتماعی،  غزل  مثال،  عنوان 

های خراسانی  قلندرانه، عاطفی، وقوعی، هندی مضمون گرا، عراقی مفهوم گرا و تغزل 

 مال )کیک عروسی(  مانند غزل ماکسی( 35: 1399)آذرپیک، موضوع گرا. 

ال یک غزل طبیعی است زیرا در ذهن انسان، حتی در مغزل ماکسی  محور:ابژه     

یک زمان خاص، در قالب اوقات ما با جمع ضدین عواطف و احساسات و امیال مواجه  

توانیم انواع مواجه با یک فرد داشته باشیم اما این مواجه  هستیم. در عین حال ما می

می  کثرت جستجو  در  را  کیفیت  و شدت  است  مطول  اینکه  علت  وبه  همین    کند 

تواند نمود متکثرترین حالات را در مواجه عاطفی ما در کیفیت شدت در کثرت می

هستی و هستیمندان را نمود ببخشد. انسان به جز دنیای درون دارای دنیای برون نیز  

بدن   و زبان  براساس اعمال، گفتارها  آدمی را  بیرون رفتار فردی  دنیای  این  هست. 

سازد و همچنین تمام کردارها بازخورد ما در  دی را میها رفتارفرسازد؛ مجموع اینمی

گیرد، اینجا غزل  ها رخداد و حوادث شکل میها و گفتاردیگریمقابل اعمال دیگری

محور توان گفت که این فرم ذهنی ابژهسازد. درواقع میروایی فرم متکثر ذهنی را می

 مانند غزل کفش نو( 56: 1400)محمدی، است. 

- درونی و درون- گرا، که برونگرا یا غزل کلمهدر نوع دگرسوژه   ور:محدگرسوژه    

دهد نوعی غزل در  برونی است و هم افزایی در عین و حین خودافزایی را سامان می
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ها  دهد نه دربارة اجتماع و حتی خود شاعر نیز یکی از دگرسوژهاجتماع را شکل می

 مانند غزل گل بت نامک( 38ان:  )همگرا خواهد بود. در بستر متن اجتماع  غزل کلمه

  یک  بافت  که  جایگاهیم  دو  به  قائل  قلندرانه  ادبیات  در  سوژة شناور، ابژة شناور:     

  همه   در  شناور  سوژة  من.  شناور  توی  جایگاه-2  شناور،  من  جایگاه  - 1.سازدمی  را  اثر

  مبارز،   من  عاشق،  من  یعنی.  یابد  تجلی  گون  گونه  پدیدارهای  در  تواندمی  که  است  کس

 در  تواندمی   که  است  کس  همه  در  متکثر  و  شناور  دیگری  یک   نیز  تو...  و  ناامید  من

)ر.ک.    ...و  ناامید  توی  مبارز،   توی  معشوق،  توی.  یابد  تجلی  گوناگون  پدیدارهای

ها و مال نوقلندرانۀ سارا انواع سوژهدر غزل ماکسی( 136:  1400مقدمه:آذرپیک: مسیح، 

 اند. نمود عینی یافتههای شناور ابژه

 در هـر نفس روییده از چشمان سارا...  اش مریم شد و صدها مسیحاک جلوهی

 دل باخته، سـرباخته در خوان سـارا...  ناگهان ماند خوان رستم گذشت واز هفت

 حـتـی خـدایان بنـدة انسـان سـارا... دیـروز در جسم خـدایان بـود و امروز
 ( 317:  1400)نوروزعلی، 

دهندة  های ذهنی نو و تمایز مال با حفظ و همراهی تمام این فرملذا غزل ماکسی    

های ذهنی پیشین را  تواند در خود انواع فرممال از سایر ژانرهای غزل میغزل ماکسی

داشته از  و خود را  نمیبه کار گیرد  ادبیات محروم  به  های پیشین  خود را  لذا  کند 

بخشد. در این  رافرم، فرامعناگرا، فراتغزل گرا و... نمود میهای متنوع از جمله، فصورت

مال حضور و مدرن در غزل ماکسیهای غزل کلاسیک، مدرن و پست صورت تمام فرم

تمایزاتی در تعین می  متن، توانش شاعر و ذوق فردی  به ضرورت  توجه  با  یابند که 

ها و  توان سوژها میمال سارآید. در غزل ماکسیمال به وجود میسرایش غزل ماکسی

 های شناور بسیاری یافت. ابژه
 

  یریگجه ینت. 3

های  مال نسبت به انواع دیگر غزل دارای شاخصهبا توجه به آنچه گذشت غزل ماکسی

توان از این کند و میمنحصر به فردی است که آن را از سایر انواع غزل متمایز می

های سبکی یاد کرد. زیرا هم از لحاظ فرم بیرونی، حضور تمایزات به عنوان شاخصه
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های را  ت و...  هم از لحاظ فرم ذهنی یا درونی یافتهبند، تعداد ابیا بند و ترکیبترجع 

مال از لحاظ فرم، محتوا، ساختار روایی  به غزل کلاسیک افزوده است. پس غزل ماکسی

و مونولوگ  با چالش  دیالوگ  از خود را  توانسته است غزل پیش  و زبان فاخر  محور 

ا به خود اختصاص تواند یک مجموعه مستقل رای که یک غزل میمواجه کند. به گونه

مدرن از  دهد. این در حالی است که تعداد ابیات در غزل کلاسیک و مدرن و پست 

پنج تا نهایتا بیست بیت ادامه یافته است. قاعدتا فرم تازه محتوای تازه را نیز و شیوة  

نوینی را می و زبان   نمود  را   نقیضین   جمع  ذهنی  فرم  مواجه  نوع  این  و  طلبدبیان 

  براساس   نقیضین  جمع  متکثر  فرم  یعنی.  است  مالماکسی  غزل  خاص  که  است  بخشیده

  ذهنی  فرم یک  که است گرفته شکل متناقض و متکثر هایخواست و امیال و عواطف

  اجازه   یعنی  اندبوده  تونلی  غزل  نوعی  به  پیشین  هایغزل   چون.  است  طبیعی  کاملاً

  اما   اندبوده  تونلی  نیز  عواطف و  امیال  و  اند نداشته  را  عواطف انواع  به  پرداختن  و  حرکت

 . دارد را تعیین بیشترین محوریعاطفه مالماکسی غزل در
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Contemporary ghazals, especially those of after Simin's era, 

underwent many changes in the 1970s and continued with 

postmodern ghazals in the 1980s and finally in the 1990s, it 

accepted a non-normative direction. With the emergence of 
various movements, including the maximal ghazal by Arash 

Azarpik, who is one of Simin Behbahani's students - and in 

the 1970s he is considered as one of the pioneers of the 

ghazal with his minimal and spoken ghazal - this style took 
a trans-abnormities direction. Because the classic ghazal 

with the number of verses and specific topic was considered 

a popular writing format for centuries. 

The Nima revolution created the first innovative attitudes in 
the spirit of poetry, especially in ghazal. Simin Behbahani 

started these innovations and later continued by his students 

according to the appropriate time and place. Maximal ghazal 

has moved from that traditional format to new perspectives 
and foundations with direct connection with the spirit of 

ghazal. In this article, which was compiled in a descriptive-

analytical way, it is revealed that Maximal Ghazal has been 

able to open various windows towards new contents, fresher 
emotions and finally transformation in the structure of the 

form by addressing the new findings. Therefore, in this 

article, while introducing the genre of maximal ghazal, we 

also list and analyze its key components. 
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 چکیده اطلاعات مقاله 
مقاله   مقاله:نوع 

 پژوهشی

های کلمه است که با تأکید بر جوهرة گفتاری،  وزن و موسیقی یکی از ساحت 

بر جوهره  نمود و بروز یافته هر چند تأکید اصلی  -آوایینوشتاری و معنایی 

گفتاری است. وزن و موسیقی تا انقلاب نیما به تبعیت از غزل کلاسیک سروده  

سیمین بهبهانی در غزل معاصر، وزن عروضی  شد اما با انقلاب نیما و جنبش  می

سیمینی در وزن عروضی و  خوش تغییر شد. شاعران پسا و موسیقی غزل دست 

نداشته  نوآوری  بهره برده و اغلب از وزن   موسیقی  اند اما آرش  های جویباری 

های ابداعی و با  آذرپیک یکی از ادامه دهندگان راه سیمین است که در وزن 

سروده و دست به نوآوری زده است. مقالۀ حاضر که با هدف    بسامد فراوان غزل

بررسی میزان نوآوری، تجزیه و ترکیب اوزان عروضی در غزل معاصر با تکیه بر  

منابع   از  استفاده  با  و  تحلیلی  توصیفی  روش  با  و  آذرپیک  شعر  موسیقی 

پرسشکتابخانه  این  برای  پاسخ  یافتن  دنبال  به  شده؛  گردآوری  هاست:  ای 

ک برای برون رفت از محدودیت فرم بیرونی غزل )موسیقی و وزن( چگونه  آذرپی

به نوآوری در    90-80عمل کرده؟ او به عنوان یکی از کسانی که در دو دهۀ 

یا نوآوری در حیطۀ وزن بوده است؟  اند؛ مبدع وزن تازه  فرم درونی دست زده 

وزن  ابتدا  ما  کدامند؟  او  کابداعات  و  نوآور  پرکاربرد،  اشعار  های  در  لاسیک 

های سنتی، سیمینی و وزن نو جدا و تحلیل نمودیم و  آذرپیک و سپس وزن 

برای هرکدام نمونه آورده و نهایتا عملکرد نوآورانۀ آذرپیک مورد بررسی قرار  

غزل  معدود  جزء  آذرپیک  که  آمد  دست  به  نتیجه  این  و  سرایان گرفت 

 ع و نوآور است. پساسیمینی است که در ساحت وزن و موسیقیِ غزل مبد

 :  افت یدر خیتار

29 /02 /1401      

 

 :    رشیپذ خیتار

06/05 /1401 

   های کلیدی:واژه
 وزن

 اوزان جدید

 اوزان سیمینی 
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 مقدمه . 1

ممیز شعر کلاسیک و شعر مدرن، وزن و توجه به موسیقی زبان است. یکی از    فصل

باشد  های غزل آرش آذرپیک نیز موسیقی و وزن عروضی آن می ترین شاخصهاصلی

کلمه هفت دستگاه   اصالت مکتب  که عامل شیوایی و رسایی کلام او در غزل است. در

موسیقایی تعریف شده است. بنابراین موسیقی و وزن یک غزل حاصل تناسب و توازن 

باشد که نتیجۀ های موسیقایی از قبیل »وزن، قافیه، ردیف، جناس، و...« میمیان گروه 

جوهرة معنایی »موسیقی حاصل ارتباط  - 2گقتاری کلمه؛  _جوهرة آوایی- 1توجه به  

و موسیقی حاصل از توجه به نوع  - 3اسب این موسیقی با معنا«  حروف با همدیگر و تن

نوشتار و جوهرة نوشتاری کلمات است. لذا این هفت دستگاه موسیقیایی عبارتند از:  

وزن عروضی سالم/ وزن عروضی شکسته/ وزن جامد نیمایی/ وزن مرکب/ وزن پیوندی/  

و...و علاوه بر این هندسی  - های هجایی، ریتمی، حسیموسیقی سپید/ انواع موسیقی

 توان به موسیقی طبیعی کلمات در ژانر واژانه اشاره کرد. هفت دستگاه می

بنابراین یک شاعر توانا و آشنا به هفت دستگاه موسیقیایی و موسیقی طبیعی 

ها و استفادة درست از حضور و وجود  کلمات با هم افزایی و ایجاد هماهنگی میان آن

های کلمه  تواند جوهرهها در زنجیرة گفتار مینشینی واژهکلمات در متن و خاصیت هم

ترین حالت هستیمندی خویش جلوه دهد. و در این راه به تمام جوانب گزینرا در به

 کند. فرم درونی و بیرونی  و ذهنی متن توجه می

  بیان مساله و سوالات پژوهش. 1-1

یقی و وزن عروضی یکی های گستردة شعر خاصه غزل است و موسزبان یکی از ساحت

شود. این سرایان مورد توجه واقع میهای زبانی است که در آثار اغلب غزلاز شاخصه

نوشتار با بیان این مسأله سعی دارد انواع اوزان عروضی در غزلیات آرش آذرپیک را  

مورد بررسی قرار داده و به چند پرسش اساسی پاسخ دهد. آیا آذرپیک در وزن عروضی  

ن یا  ایجاد  غزل  بهبهانی  سیمین  نوآورانۀ  اوزان  در  آذرپیک  آیا  است؟  کرده  وآوری 

سرایان دهۀ هفتاد، هشتاد و نود تنها هایی ارائه کرده است؟ یا همچون دیگر غزل غزل

غزل سروده است؟ در زمینۀ موسیقی و وزن    در اوزان جویباری و دوری و کلاسیک 
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گرا  گر، بدعتسرایان قراردارد؟ احیاگر، ابداععروضی آذرپیک جزء کدام دسته از غزل 

       یا تقلیدگرا؟

 . ضرورت، اهمیت و هدف پژوهش  2-1

سیمین بهبهانی یکی از نوآوران موسیقی و وزن عروضی در شعر معاصر است لذا این 

ها تنها به اشعار و غزلیات ایشان محدود نشد و شاگردان ایشان از جمله، آرش نوآوری

ها را الگو قرار داده و در اوزان ابداعی  آذرپیک یکی از افرادی است که که این نوآوری

های غزل  وانی سروده است. در اغلب تحقیقات و بررسیسیمین بهبهانی غزلیات فرا

بایست اوزان پرکاربرد و نوین سیمین رنگ جلوه داده شده و لذا میمعاصر این جنبه کم

بهبهانی که در غزل دیگر شاعران نمود عینی یافته است، مورد تحلیل و بررسی قرار 

د توجه قرار داده است جا که تنها آرش آذرپیک این ساحت را مورگرفت. و از آن می

و علاوه بر اوزان سیمینی در غزل دست به نواوری و خلق اوزان نو زده است لذا در  

این نوشتار غزل آذرپیک مورد بررسی قرار خواهد گرفتغ تا مشخص شود که تا چه  

 حدودی آذرپیک توانسته است در این راه موفق شود.  

 . پیشینۀ پژوهش 3-1

 موارد به توانمی آن جمله  از است که شده نوشته فراوانی تمقالا معاصر غزل  دربارة

  تجزیه  نوآوری، ،(1389)  تاک آمنه و چترودی خالقی پور دخت مه:  کرد  اشاره ذیل

طغیانی   غزل  در  عروضی  اوزان  ترکیب  و اسحاق  و  بهادری  جلیل  محمد  معاصر؛ 

  ، (1397) شهریار؛ محمد مرادی  غزلیات بیرونی و کناری موسیقی بررسی  ،(1391)

فارسی؛ فاطمه مدرسی    غزل  وزن  از  خانلری  الگوی  و  معاصر  غزل  در  وزن  الگوی  مقایسۀ

کاظم رقیه  بررسی( 1389)زاده  و    حسین   بهبهانی،  سیمین  هایغزل  در  موسیقی  ، 

  ، (1390)الدین مرتضوی و اعظم پوینده پور بهمنی؛ سید جمال علی محمد و منزوی

  عروضی   هایوزن  انواع  و  غزل موسیقی  دربارة  ...بهبهانی و  سیمین  شعر  در  وزن  بررسی

وزن شعر فارسی پرویز ناتل    جمله  از  شده  نگاشته  فراوانی  مقالات  و  کتب  حال  به  نیز تا

  ذکر   با  را  پرکاربرد  وزن بیست  دحدو  فراوان  هاینمونه  بررسی  با  که  (1327)  خانلری

های  ( ؛ چشم1373شعر محمدرضا شفیعی کدکنی )  موسیقی  .کرده است  معرفی  نمونه
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(  به بیان هفت  1396کلید جهان هولوگرافیک آرش آذرپیک و همکاران )یلدا و کلمه

 .دستگاه وزن عروضی پرداخته است

 پردازش تحلیلی موضوع .2

 . تعریف وزن 1-2

هر عاطفه و احساسی که در قالب زبان شعر ظهور یابد با وزن مناسب و هماهنگی  

چنانچه  (  2657:  1389)پورخالقی و تاک،  تواند تأثیرگذار بوده و القای معنی کند.  می

گوید: »وزن هیأتی است تابع نظام ترتیب حرکات و  خواجه نصیر در تعریف وزن می 

سکنات و تناسب آن در عدد و مقدار که نفس از ادراک آن هیأت، لذتی مخصوص  

کوب نیز معتقد است: »در شعر اگر بتوان زرین(  3:  1363)خواجه نصیر طوسی،  یابد.«  می

توان. وزن که عبارت است از وجود نوعی وزن نمیاز قافیه صرف نظر کرد ظاهرا از  

ها هم جزو ماهیت  انگیزی. حتی »نزد منطقینظم در اصوات کلام، به سبب خیال  

شاعران معاصر پس از انقلاب نیما در تلاش بودند  ( 94:  1356کوب، )زرینشعر است.« 

مین بهبهانی  که فضا و ذهن و زبان زمانۀ خود را در غزل وارد کنند به همین علت، سی

هایی در حیطۀ وزن و محتوای غزل زد. »ابداع اوزان تازه، اگر چه از دست به نوآوری

دورة قاجار، کم کم آغاز شد اما در وزن نیز کسانی چون سایه، حسین منزوی، سیمین  

 ( 465:  1383لی،)حسنبهبهانی و چند تن دیگر، اوزان تازه در غزل دارند.« 

های کم  ری در فرم، در موسیقی و وزن غزل نیز نوآوی آذرپیک نیز علاوه بر نوآو

سابقه داشته که مختص شعر اوست. او علاوه بر مجموعۀ »فرا شعر« و »فرا داستان«  

( و دوشیزه  1383های سرزمین من )و »واژانه«، مجموعه غزل لیلا زانا، دختر اسطوره

باز می )به عشق  منتشر کرده است که در مجموع حا1397گردد  غزل   82وی  ( را 

 باشد. می
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 . انواع وزن در غزل آذرپیک 2-2

 اند هایی که با وزن آشنا سروده شده. غزل1-2-2

در غزل پسا سیمین اغلب غزل سرایان )موسوی و میرزایی، بهمنی و ...( در زمینۀ  

اند که قابل توجه و محل بحث نیست و  های اندکی داشتهایجاد وزن جدید، نوآوری

در   سرودهوزناغلب  شعر  خیزابی  و  جویباری  دیگر های  همچون  نیز  آذرپیک  اند. 

 کنیم: سرایان از این اوزان در غزل بهره برده که به آنها اشاره میغزل

 الف( اوزان خیزابی  

هایی است که در غزلیلات مولوی متعدد از آن استفاده شده  جمفتعلن مفاعلن از وزن

 کنیم.  با حالت شور، وجد و هیجان مشاهده می هایی از مولویاست. در این بحر بیت 

 مـرده بـودم، زنـده شـدم، گـریه بـودم، خـنده شـدم      

 دولــت عشــق آمــد و مــن، دولـت پـایـنـده شـدم

شود و طنطنۀ کلام و ضرب و تأکید را حفظ  این بحر جزء بحور خیزابی محسوب می

 ( 52:  1373)شفیعی کدکنی،کند و متناسب با مضامین مدح و منقبت است. می

های خیزابی  باشد از جمله وزنغزل دارای وزن خیزابی می  14غزل،    82از مجموع  

 مورد استفاده توسط اذرپیک عبارتند از: 

 (مورد 3) «فاعلات فاعلات اعلاتف  فاعلات» 

         بود خوانده را من شعر تمام گفتن از پیش

 بـود  چـسـبانده پـنجره کنـار دیوار روی

 ( 102:  1397  آذرپیک،)    

 مورد(2»مستفعلن، مستفعلن، مستفعلن، فعلن« )

 یکباره عاشق خاک شد بر پای او افتاد    یک صبح ابری، کوچه آماج هجوم باد         

 ( 16:  1383)همان،   

 مورد( 3»فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلات )
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 اسب تک شاخ خدایان، مرد تنها ناگه   ناگهان                دشت رویا یک غروب باستانی،

 ( 19)همان:         

 مورد( 1»فاعلات، فاعلات، فاعلات، فع« )

 زنــد بـــه آب  بـا وقار بـی قـرار می آب           زند بهشب شدست و تک سوار می

 ( 24)همان: 

 مورد( 1»فعولن، فعولن، فعولن، فعولن« )

 زمان، حول و حوش طلوع و غـروب است مکان،روبـه روی شال و جنوب است        

 ( 35)همان:   

 مورد(1»مستفعلن، مفعولن، مستفعلن، مفعولن« )

 ها بـه او خندیدند وگفتنشاعر که فهمید فهمیدند        نبض زمان برهم خورد اما نمی 
 ( 104:  1397)همان، 

 مورد(3»مستفعلن، مستفعلن، مستفعلن، فع« )

 انسان تناروح است، این تـنها صدا بود  انسان تناروح است، این حرف خدا بود             

 ( 140)همان:   

 ب( اوزان دوری 

وزن  تشکیل میدر  نیم مصراع  دو  از  از های دوری، هر مصراع  اوزان هم  این  شود و 

گونه اوزان در عروض  شوند. »اینالرکان ساخته میبحور مختلف الرکان و هم متحد  

عرب نیست و وجود آنها در اشعار دورة سامانی خود دلیل است بر اینکه، این اوزان 

های اوزان  از ویژگی( 114: 1390وحیدیان کامیار،)ریشه در اوزان پهلوی داشته است.« 

الرکان بودن است و باید   دوری وجود مکث دو نیم مصراع، زوج بودن هجا و متناوب

ترین اوزان شعری هستند و نیز قسمت اعظم  توجه داشت که اوزان دوری خوش آهنگ 

توان ف میو زایای عروض فارسی بر عهدة اوزان دوری است زیرا با ترکیب ارکان مختل

 (  62: 1378)شمیسا، اوزان تازه ساخت. 
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اند. که وزن وزن هر یک با غزل در اوزان دوری سروده شده  15غزل،    82از مجموع  

 دیگری متفاوت است. این اوزان عبارتند از:

 مورد(  11»فعلاتن، مفاعلن، فعلات/ فعلاتن، مفاعلن، فعلات« )

 ه نـه! رابـعه بـود شـاه بانـوی دودمــان عـرب، نام او راکـع

 پیـش او گـل سیاه مشق زمین، پیش او ماه، سطر فاجعه بود 

 ( 439: 1383)آذرپیک،   

 مورد(1»مفعول، فاعلات، فعولن/ مفعول، فاعلات، فعولن« )

 شـاید کـه نـو بـــهـار بــیـــایـد زن در خودش همیـشـه خزان است

 بــا اسـب بـالـدار بــــیـــایــــد یـــعــنـی امـــیــد زنــدگــی او

 ( 146:  1397)همان،  

 مورد(1»فعلات، فعلات، فعلات/ فعلات، فعلات، فعلات« )

 تــلـفـن مــسـخـره کـرده مــن را ســیـصـد و چـنـد شـمـاره...  انـگار 

 پـشـت خـط گـوش کنم یـک زن را   گـیـرم و بـایــد حـتــما بـــاز مــی
 ( 130)همان:  

 مورد( 1»فاعلات، فاعلات/ فاعلات، فاعلات« ) 

 یــک خـــلیـــفـه در مــن اســـت بــــر جــــنــــون ایـــــن غــزل   

 کـــام جــــوی یـــک زن اســــت   عــــاشـــقــی کــه هــر شــبــش

 ( 122)همان:   

 مورد(  1»فعلاتن، فعلاتن، فعلاتن/ فعلاتن، فعلاتن، فعلاتن« )

 هـمـه جــا را بـــا نـــور آکــنــد مـــاه و امــــواج ســــــتـــاره ارام  

 خــنـدنـد بـاز هـم هـمه شـان می  مــردم شــانــه بـه شــانــه دارنــد 

 ( 116)همان: 
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هایی  این ویژگی که در اشعار بسیاری از شاعران از جمله رودکی و مولوی هم نمونه

)شمیسا،  دارد با نام شعر مسجع یا مسمط چهار خانه و مسمط قدیم مشهور است.  

1378  :292  ) 

 ج( اوزان جویباری 

های  دستۀ دیگری از اوزان، مانند وزن »مفعول، فاعلات، مفاعیلن، فاعلن« با نام وزن

اری، خاصیت بنیادین دارند و قابلیت ارائۀ مفاهیم مختلف، عارفانه، غنایی، مرثیه، جویب

خورند.« های حافظ و سعدی فراوان به چشم میو حماسی را دارند که در مجموع غزل
 (    54:  1373)شفیعی کدکنی، 

اند. در غزل آذرپیک  غزل در اوزان جویباری سروده شده 44غزل،  82در مجموع 

اند. سلانش، اوزان جویباری کاربرد بیشتری نسبت به سایر اوزان داشتههمچون هم ن

 از جمله اوزان جویباری در غزل آرش آذرپیک عبارتند از:

 مورد(16»فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلاتن« )

 کـولـه اش را کرد کـم کـم باز بر مـتن    شب شـد و یک سایه آمد باز بر متن          

 ( 97: 1397)آذرپیک،  

 مورد(4»مفاعلن، فعلاتن، مفاعلن، فعلات« ) 

 دو خـوشـۀ پیوستـه میـان چـشمانش  سـتاره دسته دسـه میـان چشمانش            

 ( 110)همان:   

 مورد( 3»فعلاتن، مفاعلن، فعلات« ) 

 گـوشـه ای ایســتـاد و حــرف نــزد    آمـد و دســت داد و حـــرف نـــزد             

 ( 99)همان: 

 مورد( 4»فعلاتن، فعلن، فعلاتن، فعلن« ) 

 ناگهان تـق تق پـا، سـایۀ یـک عـابـر  شب آرام، نسـیم، کوچه است و شاعر         
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 ( 108)همان:   

 مورد( 11»مفعول، فاعلات، مفاعیل، فاعلاتم« )

 شـود  زن با صدای گیتـار بی هوش می کـند        زن بـا صـدای گیتار پـرواز مـی

 (119)همان:  

 مورد(  4»فعلاتن، فعلاتن، فعلات« ) 

 بـر یــقــین سـایـۀ شــایــد افـتــاد  صـبح شـد کـه بــه دلـم بد افــتاد            

 ( 152)همان:   

 مورد(1»مفتعلن، فاعلات، مفتعلن، فع« ) 

 آهــــای سـتـاره!  - شـاعـر فریـاد شد شـب شــد بـــر قـلـۀ سـیـاه هزاره              

 ( 12:  1383)همان،  

 مورد(1مفاعل، مفاعیل، فع« ) »مفعول، 

 رفت و یـک نیـمه سطل هـم آب آورد   تـا نیـمه سـطـل شیـر را خـالی کرد            

 ( 29)همان:   
 

 . اوزان جدید 2-2-2

غزل،   82خورد. از مجموع  در اشعار آذرپیک، تعداد محدودی وزن تازه هم به چشم می

ابتکارات تازه در وزن و موسیقی وجود دارد. توجه به  غزل در اوزان تازه و یا با    13

های موسیقی  ترین ویژگییا سرودن غزل در اوزان ابداعی سیمین یکی از بارزاوزان تازه  

 در غزل آذرپیک است. این ویژگی شامل: 

 هایی که صرفا ابداع خود شاعر هستند.وزن .1

عنوزن .2 به  آذرپیک  و  هستند  بهبهانی  سیمین  ابداع  که  از هایی  یکی  وان 

 شاگردان ایشان از این اوزان در غزل خود بهره برده است.
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اوزان غزل یا مثنوی گذشتگان که آذرپیک به طور مبسوطی از آنها در غزل  .3

 بهره برده است.  

مال و غزل گفتار که فضاهای تازه در غزل معاصر هستند با  در واقع غزل مینی

ارزش چهاحفظ  در  و  سنتی  عروض  موسیقایی  کیفی  های  و  کمی  تناسب  رچوب 

هجاهایی که جوهر اصلی وزن شعر فارسی هستند؛ به ایجاد اوزانی کاملا  نو و منحصر  

مال  زدایی از فرم درونی غزل، غزل مینیبه فرد نیازمندند. آذرپیک به منظور آشنایی

وارد توان به مو گفتار را به ادبیات معرفی و ارائه کرده است. از جمله این اوزان تازه می

 زیر اشاره کرد.

 الف( اوزان تازه 

 مورد(  2»فاعلاتن فاعل« ) 

 رفـت مثل قـویی آرام، نرم و زیبـا می رفــت             قایـق ماهیگیـر روی دریـا مـی

 رفت  پی یک لـقمۀ نان، تک و تنها می کـودک ماهیگیـر،کنـج آن قـایق پیـر               

 ( 5)همان:   

 ای در آن نیسـت ای ویرانه شعلهخانه یک زمستان سرد، برف را پایان نیست       

 (  6)همان: 
 

به دکلماسیون   وزن  به  بودن  نزدیک  علت  به  غزل  مثنوی در  وزن  از  ب( استفاده 

 طبیعی کلام

 راز ایــن پـردة مـشـبک چـیـسـت؟ نـــگـریسـت                     بچـه ماهـی به تور مــی

 راستی ایـن فرشتــۀ مـا نیــســت؟  پـــدر و مــادر مـــرا هـــم بــــرد                              

 ( 11)همان: 

مثنوی در غزل آمده که دو پاره  در شعر »اسب وحشی« از مجموعۀ لیلا زانا نیز وزن 

 شده است. 
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 ج( مفعول، فاعلات، فع 

در شعر گذشته وزن کوتاه سابقه نداشته اما علاوه بر سیمین بهبهانی، آرش آذرپیک  

 کند. نیز از جمله کسانی است که در غزلش از اوزان کوتاه استفاده می

 ـی آهــن اتــــفـــــــاق افــتـــاد                       ه هــی آهـــن اتـــفـــاق افــتــاد                       

 ...کـه دشـــمن اتـــفـــــاق افــتــاد                        آهـــــن تـــمــام دنـــیــا شــد                         
 ( 30)همان: 

 . اوزان سیمینی 3-2-2

ابداع و کشف و در غزلش از آنها  اوزان سیمینی اوزانی هستند که سیمین   بهبهانی 

بهره برده است. آذرپیک نیز به دفعات و بسامد فراوان از این اوزان استفاده کرده است  

 باشد.ها به شرح زیر میکه چند نمونه از آن

 »مستفعلن مفاعیلن/ مستفعلن مفاعیلن« 

 ها، تنها      لبخند،مثل غروبیک ناشناس بی

 یک دریا ، چیزی شبیهدر کور سوی چشمانش

 ( 21)همان:    

 »مستفعلن، مفاعیلن، مستفعلن، مفاعیلن« 

 سوار و پیریک سنگ/لوح گمنامیست یک اسب/بی

 هـا سرخ است از جای بوة شمشیر پایان قطره

 ( 28)همان:  

 »مفعول فاعلات فع یا مستفعلن مفاعیل«  

یکی از اوزان کوتاه مورد استفادة آذرپیک و سیمین بهبهانی است که در شعر هیچیک 

 از شاعران دیگر سابقه نداشته است. 

 هـی آهــن اتــــفــــاق افـــتـــاد                        هــی آهـــن اتــــفــاق افـــتــاد                       

 ( 30)همان: 
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 . اوزان مثنوی در غزل، یا قطعه در غزل 4-2-2

 »فاعلاتن، فعولن، فعولن/ فاعلاتن، فعولن، فعولن« 

این وزن در مثنوی کاربرد داشته است که دو پاره گشته و آذرپیک از آن در غزل 

های وی در وزن غزل است زیرا سرودن غزل در وزن مثنوی نوآوریبهره برده و یکی از  

 . سابقه نداشته است

 هر کسی آمده مات مانده، وای این اسب وحشی چه زیباست 

 گمان، بهترین اسب دنیاست  قامتش، کوه، آسمان است بی

 ( 33)همان:  

 »فعلاتن، مفاعلن، فعلات« 

 قـصـۀ یــک جوان نــاکــام اســت قــــایـــــق واژگـــــونــه روی آب

 غــافــل از قـصـه شـاد و آرام اسـت  مـــرغ وحـشـی نـشـســتـه روی آن          

 ( 163:  1397)همان،  

ابتدا در وزن »فعلاتن،  آذرپیک ترجیح می دهد عبارات و مفاهیم ذهنی خود را 

بهبهانی است؛ بیاورد. این وزن به یکی از اوزان ابدایی سیمین  مفاعلن، فعلات« که  

غزل   82علت نزدیک بودن به دکلماسیون طبیعی کلام مورد علاقۀ اوست و از مجموع  

 دهد.بیشترین بسامد را به خود اختصاص می

 آبـیــش آســــمـان آیــیــنـــه هـا  دار قـــالـیــــه، دخـــتــر زیــبــا                      

 یـک بــهـار کــویــریـم، ایــنـجـا...  ـوار صـاعـقــه پـوش           آه! تــنـها ســ

 ( 13:  1383)همان،  

باشد که حدود  دومین وزن مورد توجه آذرپیک وزن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن می

دهد و پس از آن وزن مفعول فاعلات مفاعیل فاعلات  غزل را به خود اختصاص می  16

 اند.  غزل در این وزن سروده شده 11باشد که حدود می
 ج
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 . اوزان متعارف و نا متعارف 5-2-2

معاصر دیده شده است.   میان غزلیات شاعران  در  اوزان کم کاربرد اخیرا  از  استفاده 

ها در شعر فارسی چندان  هجاست. این گونه وزن  20ترین وزن معمول، مشتمل بر  بلند

تفنن شمرده   نوع  از  او  داشته کار  آنها رغبت  به  نیست و اگر شاعری گاهی  معمول 

تفنن را نخست سلمان ساوجی ابداع کرده    دهد که اینشود. تحقیقات نشان میمی

آذرپیک از جمله شاعرانی است که نه تنها اسیر چارچوبۀ ( 334:  1333)خانلری، است. 

بازگشت  و  اوزان  به سمت دیگران  با فراروی  بلکه  در غزل نشده است.  وزن  محدود 

ز تجربۀ  ا  _در اینجا انواع اوزان کلاسیک و کم کاربرد  _های فرارو  آوانگارد به اصالت

انواع وزن غافل نمانده و از اوزان نامتعارف در جهت انتقال اندیشه و تصویر بهره برده  

 است. 

 »مستفعلن، مستفعلن، مستفعلن، فعلن« 

 یکباره، چشمانش مرا در خود تصرف کرد   مـاه و نسیم و پنجـره آمد توقف کرد       

 ( 31: 1383)آذرپیک،  

 »فاعلاتن، فعولن، فعولن«

 یک روز ناباورانه گذشتند، تا که ها این چنین میسال

 چشم وا کرد و یکباره فهمید باز در دشت، تنهای تنهاست 

 ( 33)همان:  

این وزن از اوزان نظامی گنجوی بوده است که در شعر معاصر کاربرد ندارد اما آذرپیک 

 این وزن را احیاء و چندین غزل در این وزن سروده است.
 

 . کمیت و کیفیت هجاها 6-2-2

یکی دیگر از جوانب موسیقی کلمات این است که ساختار آوایی کلمه، خود علاوه بر 

به گونه از رهگذر مجموعۀ اصوات  و رسانگی خویش،  معنایی  ای غیرمستقیم،  نقش 

آذرپیک در غزل  ( 318:  1373)شفیعی کدکنی، کند. مفهوم مورد نظر شاعر را ابلاغ می
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وقات با استفادة متناسب از هجاهای کوتاه و بلند فضای ذهنی خود را با  خود گاهی ا

گذارد و خود و مخاطب با موسیقی طبیعی و هجای کلمات  مخاطب به اشتراک می 

 شوند.برای انتقال، معنا و تصویر همراه می 

 »فاعلات، فاعلات، فاعلات، فاعلات« 

 رسـد باد هم به گرد چهـار نعـل او نمـی  رود         کشد و باز پیش میاسب شیهه می

 شود سرعت شـراره خیز او شکسـته مـی های من، درآن    رود و موج نور چشممی

 ( 105: 1397)آذرپیک، 

طنین هجاهای »س، ش« در مصرع اول و طنین هجاهای »م، ن، و، ر« در بیت  

ای که مخاطب صدای پای اسب و سرعت را در متن طنین انداز کرده به گونهدوم ریتم  

 خواند. این ابیات را به تندی می

 بر جنون این غـزل/یک خلیفه در من اسـت        

 عـاشقی که هر شبش کام جوی یک زن است 

 وع آفـتــاب/ شـاه بانـوی جـوان           ـبـا طـل

 شود که »وای!/ تیغ روی گردن است« جیغ مـی
 ( 122)همان:    

سروده شده طنطنه  پر  و  خیزابی  اوزان  در  معمولا  اشعار  در  این  که  اوزانی  اند. 

 شود.های پر شود مولانا یافت می غزل

 »فاعلات، فاعلات، فاعلات، فع« 

 زنــد بـه آببـا وقـار، بـی قـرار می زند به آب          شب شده است و تک سوار می

 زنــد بــه آب رود هـزار بــار میمـی هـا                     مـثـل شــاهــزادة قــصـر قـصـه 

 ( 24:  1383)همان،  

اصوات کوتاه و بلند در این غزل نیز که از اوزان خیزابی بهره برده طنین و تکرار  

 کند. ریتم صدای پای اسب را طنین انداز می
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 . قافیه 3-2

پایان کلمات قاموسی   در  معینی است  یا حروف مشترک  قافیه حرف  از  منظور 

زیرا قالبِ تأثیر موسیقیایی  (  29:  1369)وحیدیان کامیار،  های یک شعر  نامکرر مصرع 

 توان قافیه را از چند لحاظ بررسی کرد.می غزل بر دوش قافیه است. در غزل نو 
 

 . کاربرد متفاوت قافیه 1-3-2

 ( 174: 1389)مدرسی و کاظم زاده، توان از آن به عنوان تصرف در قافیه نام برد. که می

 بـین مـن و تـو اتـفاق افـتاد و بـعـد...  یک داستان محرمانه، پیش از این متن       

 و در ایـن یک پلان آغـاز کردنـد  - ما را از فرط وحـشت، ناگهان آغـاز کردند            

 ( 41: 1383)آذرپیک،  

ها در ابیات دیگر و ای متفاوت با سایر قافیهدر این غزل ابیات آغازین دارای قافیه

آغازین غزل  سبب نوآوری در فرم نیز شده زیرا مسبوق به سابقه نبوده است که ابیات 

همسان قافیه قافیۀ  دو  دارای  اول  بیت  غزل  در  معمولا  باشند.  داشته  متفاوت  های 

 باشد. باشد که در این غزل بیت دوم دارای قافیۀ یکسان میمی

 . استفاده از حروف یا پیوند در قافیه 2-3-2

یعنی قافیه به جای اینکه از نظر دستوری، اسم یا فعل باشد؛ حرف است. )مدرسی و  

 (175: 1389کاظم زاده، 

 ناگهان   - اسب تک شاخ خدایان، مرد تنها یـک غــروب باســتـانی نــاگــهـان              

 ( 19: 1383)آذرپیک،  

یک قید است به عنوان قافیه استفاده  در غزل »سوار اسب تک شاخ« از ناگهان، که  

 شده است. 

 نشست، آبم کرد»این همه وقت را کجا بود؟! « چشمهایش 

 و دلم از سکوت سرخش خواند خط به خط، شرح ماجرایش را 

 هر دو محلول هم شدیم و بعد سطر پرواز اتفاق افتاد

 آنچنان ناگهان که شعر من باز گم کرد، دست و پایش را  
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 ( 32)همان:  

 است. در این غزل ترکیبی از اسم و حروف اضافه »را« به عنوان قافیه قرار گرفته 
 

 . قافیۀ ناقص 3-3-2

یعنی قافیه از لحاظ وزن با سایر قوافی متفاوت و از لحاظ وزنی یک هجا کم یا اضافه  

رسد« را در بیت اول  رود و نمیداشته باشد. در غزل »ایکاروس« آذرپیک تعمدا »می

 هم قافیه قرار داده که سایر قوافی از ابیات بعد متفاوت است. 

 رسد باد هم به گرد چهار نعـل او نمی رود              می کشد، و باز پیشمیاسب شیهه 

 شودسرعت شراره خیز او شکسـته می های من،درآن           و موج نـورچشمرودمی

 خورد  پشت نازکش به سقف آسمان که می رسد به اوج ابـرها و بـاز                رود و می می

 رود کشد و باز پیـش میشعر شیهه می قطره قطره، واژه واژه روی متن سرخ من         

 ( 105:  1397)همان،  

 . قافیۀ درونی 4-3-2

شود. )تکرار آوایی ناقص پایانی( و  قافیۀ درونی بین دو کلمه در یک مصراع ایجاد می

 ( 319-318:  1377)حقوقی،در گذشتۀ شعر فارسی سابقه داشته است. 

 بغض هزاره عریان شد، در خود شکست باران شد 

 زا آن ســایۀ تعفـن- هـای خـسـته را وا کـردلــب 

 ( 21: 1383)آذرپیک،  

های منحصر یکی از نوآوری  »عریان شد« و »باران شد« قافیه درونی هستند که

رود و در کار او با بسامد فراوان تکرار شده به فرد آذرپیک در غزل معاصر به شمار می

 است.

 ریـخت یـکبـاره روی خواب بـستـر  دل خودش را بلعید، دست و پایش لرزید           

 ( 25)همان: 

 باشند. »بلعید« و »لرزید« در مصرع اول قافیه درونی می
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 طعمـه شد در کـام هـفـت گـاو لاغـر    یک غـروب غمبار، هـفت گـاو پـروار             

 )همان(  

 اند.        »غمبار« و »پروار« در مصرع اول  قافیه درونی

 ور اتــاق    ور اتـاق، مـن ایــنتــو آن  کـش فراق         یادش به خیـر! بازی عاشق

 ( 161:  1397)همان،  

 اتاق« در مصرع دوم قافیۀ درونی هستند.اتاق« و »»

 

 . قافیۀ مثنوی در غزل 5-3-2

قافیۀ   از  در غزل استفاده میشاعر  به گونه مثنوی  در هر مصرع با کند  قافیه  ای که 

 مصرع بعد متفاوت است.

 کشــم بـر ســر شـمــا فــریــاد مـی  ور هـسـتند                      تا کـه در خواب غــوطـه

 زبــالـه شــدنـــدمـتــکـاهـا هـمـه    هـا مـچـاله شـدنـد                           ناگــهـان خـواب

 شـهـر پـشـت ســـرش بـه راه افـتـاد   شـاعـر از پـشـت پنجــره فـریاد شـد                       

 قـطـره قـطـره شـروع یــعنــی ایــن      »ای مـردم! طـــلــوع یعــنـی ایــن                           

 ( 176)همان:    

قافیۀ قالب مثنوی در غزل علاوه بر نوآوری در فرم هر جا که شاعر با استفاده از  

از محدودیت های  شعر اقتضا کند از قافیۀ مثنوی بهره برده است. در واقع آذرپیک 

واسطه با سایر قوالب، از بعد افراطی، انحطاطی، قالب غزل فراروی کرده و با ارتباط بی

طلبید  که قافیۀ مثنوی می  انحصاری قافیۀ یکسان در غزل برای بیان سخن خویش

بدون درگیری ذهنی با قافیه در غزل به سراغ قافیه مثنوی رفته و به صورت هنرمندانه  

هم به  غزل  با  را  با آن  غزل  بافت  کردن  نزدیک  آن   حاصل  و  است  رسانده  افزایی 

 ساختاردکلماسیون طبیعی گفتار است.
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 . نوآوری در قافه و ردیف 6-3-2

برند که در شعر کلاسیک اتفاق افتاده و یا  هایی بهره میقافیه و ردیف معمولا شعرا از 

در غزل معاصر رایج است اما آذرپیک در غزل »خانم سلام« از قافیه و ردیفی بهره 

 سابقه بوده است.برده که تا کنون در غزل گذشته و معاصر بی

 خانم سلام! حال من و حال تو یکی ست 

 ل تو یکی سـت بد یا که خوب، مال من و ما

 تقـویم بین مـن و تو ده سال سد کشید 

 غافل از آنکه سـال من و سال تو یکی سـت

 ( 136)همان:  

 . قافیۀ اشتباه 7-3-2

گردد در بیت آخر « از مجموعۀ دوشیزه به عشق باز می29شاعر به عمد در غزل »

 قافیۀ اشتباه به کار برده است. 

 مــاه را در خـودش تـــصـــرف کــرد   عـشق پیـدا شد و زمیـن چـون مَـرد            

 ( 151)همان: 
 . هم قافیه نبودن ابیات 8-3-2

رود  در نمونۀ زیر بیت آغازین با سایر ابیات هم قافیه نیست اما جزء غزل به شمار می

 کار را انجام داده است.شود زیرا آگاهانه این و نوآوری شاعر در قافیه محسوب می

 بیـن من و تـو، اتـفاق افـتـد و بـعد...  یک داستان محرمانه،پیش از این متن 

 ما را و در ایـن یک پـلان آغـاز کردند          از فـرط وحشـت، ناگهان آغـاز کردند

 ( 41: 1383)آذرپیک،  
 

 ی ریگجه ینت. 3

با مطالعه و بررسی آثار آرش آذرپیک مشخص شد که آذرپیک با ادامۀ راه سیمین  

واسطه با اوزان ابداعی ایشان، اوزان کلاسیک و سایر قوالب، یکی  بهبهانی و ارتباط بی  

باشد. مخصوصا اوزانی که به دکلماسیون دهندگان اوزان سیمینی در غزل می از رواج
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آذرپیک در جهت گفتاری نمودن غزل به عنوان یک  طبیعی زبان نزدیک بوده و برای

شوند. در واقع آذرپیک با بیان غزل گفتار در شعر معاصر ایران به  ابزار محسوب می 

شود که توانسته احساسات و عواطف و  نوعی نماینده و نوآور غزل گفتار محسوب می

گرایانه( در عین  گیری از زبان گفتار )نه زبان عامیانه و سهلافکار خویش را با بهره

فاخر بودن کلام به هم افزایی برساند و در این راه بیشتر از اوزانی بهره برده است که  

توان او را یک ابداع دانست زیرا با حفظ بعد  کند. لذا میبه دکلماسیون زبان کمک می

شود )تفکر  ثابت وزن عروضی و موسیقی غزل که جزء بنیان روایت شعری محسوب می

از پیش    اجدادی( بهبهانی( را که  نوظهور سیمین  )اوزان  تثبیت شده  کلان روایتی 

مال که نسبت به  تعین یافته )تفکر اعتقادی( را در جامه و کالبد غزل گفتار و مینی

 دهد.  های نوینی هستند ارائه میغزل گذشته کالبد
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Article Info ABSTRACT 

Article type: 

Research Article 
Prosody is one of the areas of the word that has been 

developed by emphasizing the essence of speech, writing and 

meaning, although the main emphasis is on the essence of 

phonetic-speech. Until the Nima Revolution, the prosody 

was written according to the classical ghazal. But with 

Nima's Revolution and Simin Behbahani's Movement in 

contemporary ghazal, the prosody and rhythmic structure of 

ghazal also underwent changes. This article has been 
compiled and edited with the general aim of investigating the 

level of innovation, analysis and combination of the prosody 

in contemporary ghazals based on the prosody of Arash 

Azarpeyk's poems. Considering that none of the poets after 
Simin have innovated in the prosody and rhythmic structure 

and they have often used Jooybari prosody, Arash Azarpik is 

one of the successors of Simin's way, who wrote ghazals in 

his innovative prosody with a great frequency and has started 
to innovate in this field as well. In this article, the widely 

used, innovative and classic prosodies which will be 

mentioned are analyzed. In the end, according to the 

evidence, we come to the conclusion that Azarpeyk is one of 
the few post-Semin ghazal poets who is creative and 

innovative in the field of ghazal prosody and rhythmic 

structure. 
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